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 م الله الرحمن الرحیم و به نستعین بارئی الخلائق اجمعین بس

و السلام علی سیدنا و نبیینا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد)ص( و علی اله الاطهار   ه و الصلا

   سیما حجه بن الحسن روحی لمقدمه الفداء

لتراب  روحی  فرجه الشریف الله   لحجه بن الحسن عجثر را تقدیم می کنم به امام عصر این ا

 ... مقدمه الفداء 
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 مهدویت  حکومت جهانی   درهدف خلقت تحقق 

 مقدمه  

 بسم الله الرحمن الرحیم  

مهدویت هستم خواستم  ولایت و  سالهاست که با توفیق الهی مشغول تدریس معارف الهی و مسأله  

 که موضوع مهدویت را از بعُد اعتقادی ، به صورت یک کتاب جامع جمع آوری کنم.  

در حکومت  و تکامل معنوی بشر    ،از هدف خلقت    ،عقاید دروس  یک دوره  دوست داشتم  و   

   . ساده و رسا برای فرزندان معنوی خود بیادگار بگذارم   یبا زبان آل محمد )عج(    ت یو جهانی مهد 

ظیم می  تنحاضر  الب بصورت کتاب  بعضی از مط  اکنونو  تدریس  این مطالب در چند سطح  

)عج(  حضرت حجه بن الحسن  علیهم السلام و  اهل بیت  باشد که مورد قبول حق و عنایت  شود.  

نوری در تاریکی قبر و توشه ای برای روزی    و  ،قرار گیرد و مرا در این هدف یاری فرمایند 

 قرار گیرد. که لا ینفع مال و لا بنون 

فداء م زمان روحی لمقدمه  پیرامون دعای غیبت است و اینکه برای معرفت امااین کتاب ،  بحث  

له  أت انبیاء و مس بعثخلقت و  تا هدف    . زیرااشت د   معرفت الله و هدف خلقت به  شناختی  باید  

د  نخواهروشن  بخوبی  حکومت جهانی مهدویت  معرفت امام زمان )عج( و    فهمیده نشود ، ولایت  

ر  د اده شده كه  د ستور  د به ما    زیرا کهبیان می شود  بر اساس دعای غیبت  این بحث  لذا    .شد 

تقاضا مي كنیم  از خداي خود    در این دعا( را بخوانیم  غیبت زمان دعاي  )این دعا  زمان غیبت  

 گوئیم :  و مي 

فْنِّي   ألَلهّم   فْنِّي   لَمْ   إِّنْ   فَإِّن كَ   نَفْسَكَ،   عرِّّ فْ رَسُولكََ،  لَمْ   نَفْسَكَ   تعُرَِّّ فْنِّي   ألَلهّم    أعَْرِّ   لمَْ   إِّنْ   فَإِّن كَ   رَسُولكََ   عَرِّّ

فْنِّي  فْ   لَمْ   رَسُولكََ   تعُرَِّّ تكََ،  أعَْرِّ فْنِّي   ألَلهّم    حُج  تكََ   عَرِّّ فْنِّي   لَمْ   إِّنْ   فَإِّن كَ   حُج  تكََ   تعُرَِّّ ینِّي،   عَنْ   ضَللَْتُ   حُج    دِّ

تْنِّي لاَ  ألَلهّم   یتةَ   تمُِّ ی ة  جَ  مِّ لِّ  .  اهِّ

و چرا عدم  خلیفه الله است  معرفت  رسول الله و  معرفت  معرفت الله و  چه ارتباطی بین  سؤال :  

این  .  ؟می شود سبب ضلالت و مردن به مرگ جاهلیت  زمان  و امام  حقیقت حجت خدا  شناخت  

ین معارف  اگر  می داند. که این دعا بیانعمیق تر  نتیجه معارفی  امام زمان را  معرفت  ،  دعا  

 ریاضی به هم مرتبط هستند. است که مانند فرمول 

خلاصه این کتاب ، ضمن اینکه عقاید پنج گانه را به زبان ساده بیان می کند ، به هدف خلقت   

و حکومت جهانی با گسترش عدل الهی برهبری انسان کامل اشاره دارد. و آنرا برای عموم  

  و موجب   ،قرار گیرد تعالی  قبول حق  توفیق الهی و  مورد  امیدوارم  جوانان عزیز مفید می دانم .  

 د . د گر توجه و عنایت امام زمان )عج( 

ارادت خود را به  امید اینکه توانسته باشم  به    امابردن است .  بال ملخی در محضر سلیمان  البته  

جزء منتظرین    فیق یابم کهوتبلکه    ،برداشته باشم  کنم و قدمی در راه شناخت او  امام زمانم ابراز  

 . ن لولیک الفرج اللهم ک  العلی و العظیم .و ما توفیقی الا بالله  . اشمب  اوحقیقی 
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 جلسه اول 

 بنام خداوند جان آفرین  

بنام خداوند هستی آفرین خداوندی    خداوندا ـ ای آفریننده آسمانها و زمین ، بنام تو آغاز می کنم.

الاخر و  که رحمن و رحیم است ، کریم هست و رؤف هست و لطیف هست ، و هو الاول و  

 الظاهر و الباطن و هو عالم بما فی الصدور . 

که عادل است و وعده عدل را    ؛ همان ست ابامید خدا و استعانت از او که حکیم و علیم مطلق  

  . داده است نوید واسطه فیض برای بندگان خود آن و بدست ، انسان کامل  آن بوسیله خلیفه خود 

صادق علیه  امام  شیخ كلینى و غیر او از حضرت  بحث پیرامون دعای زمان غیبت است . که  

السّلام روایت كرده اند: این دعا را تعلیم زراره فرمود: كه در زمان غیبت و امتحان شیعه  

 بخوانند:َ 

ف نَ ا فْنى نفَْسَكَ لمَْ اعَْرِّ ن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ فْنى نَفْسَكَ فَاِّ  بِّی كَ للهُّم  عَرِّّ

 خدایا خود را به من بشناسان، زیرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام 

تكََ  فْ حُج  فْنى رَسُولكََ لَمْ اعَْرِّ فْنى رَسُولكََ فَاِّن كَ اِّنْ لمَْ تعُرَِّّ  الَلهُّم  عَرِّّ

ناسانى حجّتت را  خدایا فرستاده ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده ات را به من نش 

 نشناخته ام، 

تكََ ضَللَْتُ عَنْ دینى  فْنى حُج  ن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ تكََ فَاِّ فْنى حُج   الَلهُّم  عَرِّّ

خدایا حجّتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دین خود گمراه مى  

 شوم. 

معرفت الله ،  ه مقدماتی است از جمله :  برای شناخت امام زمان )عج( و مسئله مهدویت نیاز ب 

هدف خلقت و در نهایت تحقق هدف خلقت ، که حکومت جهانی  ،  و شناخت رسالت و ولایت 

با حاکمیت انسان کاملی که تحقق وعده  است ؛  مهدویت با گسترش و تجلی ظهور عدل الهی  

با بیان کوتاهی در مواضیع این دعا در باره الهیست   هدف خلقت و    »   ؛ و بخواست خداوند 

شناخت و معرفت الله ، و نبوت و ولایت انسان کامل و نیز اشاره ای به عدل الهی و معاد و  

گسترش عدل الهی در جهان،  وعده  تحقق ضرورت حکومت جهانی به حاکمیت انسان کامل و  

 مطالبی بیان می شود . 

 شناخت خداوند هستی آفرین 

 این بخش با یک سؤال شروع می شود : 

 كنیم؟ براى شناسایى آفریدگار جهان فكر و مطالعه مى چرا »

 عشق به آگاهى و آشنایى به جهان هستى، در درون جان همه ما است. 

همه ما به راستى مى خواهیم بدانیم: این آسمان بلندپایه، با اختران زیبایش این زمین گسترده با  

ها،  گوناگون، دریاها و كوه مناظر دل فریبش این موجودات رنگارنگ، پرندگان زیبا، ماهیان  

ها، انواع درختان سر به آسمان كشیده و...آیا خود به خود به وجود آمده اند، یا  ها و گل شكوفه 
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از این گذشته  هاى عجیب به دست نقاشى ماهر و توانا و چیره دست، كشیده شده است؟. این نقش 

 است که :  ، نخستین سئوالاتی که در زندگی برای همه ما پیدا می شود؛ این

 از کجا آمده ایم ؟ در کجا هستیم ؟ و به کجا می رویم؟ 

لات و پرسشهای سه گانه را بدانیم ؛ چقدر خوشبخت خواهیم بود ؟ یعنی  ا ما اگر پاسخ این سئو

بدانیم آغاز زندگی ما از کجا شروع شده و سرانجام به کجا خواهیم رفت ؟ و اکنون چه وظیفه  

 جستجوگر به ما می گوید: باید آرام ننشینی تا پاسخ این سئوالات را پیدا کنی«. ای داریم؟ روح  

هاى مختلف هر كدام ما را به  ها و مكتب در زندگى این دنیا ما چنین حالى را داریم، که مذهب 

كند، ولى از آنجا كه سرنوشت ما، خوشبختى و بدبختى ما، پیشرفت و  سوى خود دعوت مى 

بررسى و انتخاب بهترین راه بستگى دارد، خود را ناگزیر مى بینیم كه در  عقب افتادگى ما، به  

و از آنچه    ،تفكر كنیم، و راهى كه موجب پیشرفت و تكامل ما است انتخاب تحقیق و  این باره  

 ما را به پرتگاه بدبختى و فساد و سیه روزى مى كشاند پرهیز نماییم. 

كند. قرآن  هستى دعوت مىدرباره آفریننده جهان   ه مطالع  ما رابه   دیگرى است، كهنیزدلیل   این 

»به بندگان من بشارت ده،  1« فبشر عباد الذین یستعمون القول فیتبعون احسنه  »گوید:  مجید مى 

و بهترین را انتخاب مى كنند«. لذا عقل و خرد، به ما  ،   آنها كه سخنان گوناگون را مى شنوند 

طالعه كنیم و با نشانه های درست و با صداقت و  گوید هر چه زودتر شروع به بررسى و ممى

  2. « دلائل قانع كننده بپذیریم، و با اطمینان خاطر آن راه را انتخاب كرده، پیش برویم

 

 ت  خداشناسی به حکم عقل واجب اس
 

  مسئله معرفت پروردگار از واجبات قطعی عقلی است که هر عاقلی عقلش حکم می کند که »

در قرآن درباره  چه  و أنواجب است منعم و خالق خود را بشناسد و از او سپاسگزاری کند،  

همه ارشاد به همان حکم  ،  معرفت رسیده از قبیل: تدبر کنید، نظر کنید، اندیشه کنید و غیره  

جهان را   اینست کهعقل است یعنی آنچه را که عقل ، قطع نظر از فرموده قرآن درک می کند 

 3  .« د مایزاری نپاسگز او ساباید خالق ومنعم خود را بشناسد و خالقي و مدبرّي است و انسان  

موجودات تعقل و تدبر و اندیشه  افرینش  در آیات و   و این كه   ؛ شكر منعم واجب است  و اینكه   

  و منعمپروردگار خود را شناخت ، و با خدای خود  عقل هم حكم مي كند كه باید خالق و    ،   ید کن

قرآن بسیار سفارش به تعقل و تفكر دارد و بلکه در  نعمتهاي خود ارتباط برقرار كرد.    و ولي 

گفته اند که در  و فقهاي اسلام  علماء  نیز    و  .ی آیات با تاکید بیشتری ذکر فرموده است بعض

  . باشد   و قلبی باید ایمان درونی در اعتقادات بلکه   اصول دین تقلید جایز نیست.

فلسفه و حتی علم کلام نیست . هیچکس اصطلاح دانی را واجب ندانسته ، بلی    ،البته مقصود  

در هر دوره ای بحمدلله اهل فن بوده    وبرای دفع شکوک و اوهام و دفع شبهات لازم است ،  

در صدر اسلام هر کس میخواست مسلمان شود باو می گفتند : بگو »لا اله الا    اند و هستند . 

ایمان    .قرآن آنان را مذمت می کند آباء و اجدادی باشد  و عقاید  الله« و اگر از روی مقررات  

 
 . 18سوره زمر آیه  1
 . ـ بطور خلاصه  16تا  13 درس اصول عقاید برای جوانان ، ص 50.ناصر مکارم ،  2
 .44ص توحید  3
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باید از روی یقین درونی باشد نه تقلید ، باید دل طوری شود که یقین داشته باشد امام زمان حی  

و  د  وپس از آنکه زمین پر از ستم ش  ،یقینا  روزی خواهد آمد  ، است از انظار غایب ولی  است ،  

 آنرا از نور عدل آباد میفرماید ، این را اطمینان داشته باشد. او 

پس مقصود از دلیل ، اطمینان و یقین است نه اصطلاح محض . کسیکه در دنیا بحد اطمینان  

پروردگارت کیست ؟ گنگ میشود نمیتواند  در قبر هنگامی که از او می پرسند  باشد  ده  ینرس

باید برود منطق   اینکه  نه  تقلید در اصول دین باطل است  جواب دهد. پس روشن میشود که 

، که باید  بخواند یا کلام بخواند، بلکه باید این معانی را یقین کند و دلیل او همان فطرت او باشد 

   با رفع حجب و موانع آنرا شکوفا کند.

 است  انسان کمال جو  

هاي دروني و تمایلات رواني خویش دقّت کند خواهد دید که ریشه بسیاري  هر کس در انگیزه »

باشد و سعي  داشته  از آنها عشق به کمال است، به طور کلي هیچ فردي دوست ندارد نقصي  

کند هر گونه کمبود، نارسایي و عیب را تا سر حد ّ امکان از خویش برطرف سازد تا به  مي

این میل    دارد.برسد و پیش از برطرف شدن نقصها، آنها را از دیگران، پنهان مي   کمال مطلوب 

در صورتي که در مسیر فطرت جریان یابد، عامل همه گونه ترقي و تکامل مادّي و معنوي  

شود، ولي اگر در اثر اسباب و شرایطي، در مسیرانحرافي بیفتد موجب بروز صفاتي مانند  مي

   ي، ستایش طلبي و ... خواهد شد. خود بزرگ بیني، ریا کار 

بهر حال، گرایش به کمال، یک عامل فطري نیرومند در ژرفاي روح انسان است که غالبا    

شود  گیرد، ولي با اندکي دقّت، روشن مي هاي آن، مورد توجّه آگاهانه قرار مي نمودها و شاخه 

دین و تلاش برای بدست  لذا ضرورت پی جویی    4  «  جویي« است که ریشه همه آنها » کمال 

 آوردن ایدئولوژی و جهان بینی صحیح اثبات می شود. 

به    یی انجام دادن کارها   لهیخواهد به وس   یاست و م   شی خو  یانسان فطرتا  طالب کمال انسان  

  ک یرا به هدف مطلوبش نزد   او  ییبداند چه کارها  نکهیا  ی خودش برسد اما برا   یق یکمال حق 

وجود    قت یاز حق  ی خودش را بشناسد و شناخت آن در گروه آگاه  یینخست کمال نها  د یبا  کند یم

با آغاز و ا  با ،  آن است    نجام خود  اعمال مختلف و مراتب    ان یم  ی منف   ا یرابطه مثبت    د یپس 

تا    .ابد یب   ش یخو  یتکامل انسان   یرا برای  حی دهد تا بتوانند راه صح   ص ی گوناگون کمالش را تشخ 

ها  ن یا جهان )  ی رظن  ی شناخت  ن   (ی نیباصول  دست  به  رف  تواند ی نم  اورد یرا    تاری نظام 

 . رد یرا بپذ  ی حیصح  ی دئولوژیا)

باشد ضرورت    یم   حی صح   ی دئولوژیو ا   ی نی شامل جهان بکه  حق    نی د   ن اخت شن  ی پس تلاش برا 

که برخاسته از    ی رفتار  نکهاننخواهد بود چ   سر یم   ی،به کمال انسان   دن یرس ،  بدون آن  و    ،دارد 

اختن  شنکه در صدد    یو کسان   .نخواهد بود   ی انسان  ینباشد رفتار   ی یها نش یها و ب ارزش   نی چن

تنها به  و  ورزند    ی کفر م  ،و عناد   لجاجت   یاز رو   ،شناخت    ن یدر ا  ا ی  ند یآ   یحق بر نم  نید 

، چون استعدادهای انسانی خود    کنند ی بسنده م  ی زودگذر ماد   ی هاو لذت   یوان ی ح  ی خواسته ها 

باید در معرفت الهی کوشید و ضرورت    لذا  5را تباه می کنند به کیفری دردناک خواهند رسید.« 

از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه  « من این و فی این و الی این  » : این معرفت ثابت شد که بدانیم  

 
 . 46ـ  45، ص1. محمد تقي مصباح، آموزش عقاید، ج  4
 .49و  48همان ، آموزش عقاید ص  5
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کرد  تحقیق  بود ، به کجا میروم یعنی معرفت مبدأ و معاد ، و شناخت انسان ، و هدف از خلقت  

 تخاب کرد.  تا راه صحیح را ان

 خداشناسی و خودشناسی. 

یعنی باور      .انسان به این درک برسد   ،مقصود اینست که با تأمل و دقت در آیات آفاقی و انفسی

توحید و   از  ، که نشانی  دارد  نقشه ( وجود  کند که در سراسر عالم هستی )نظم و هدف و 

 پروردگاری با اسماء و صفات حسنی دارند و با ایمان و یقین باور کند که »انه لا اله الا هو«  

 که باید تبین شود.  حال اینجا دو مسئله است 

که جزئی از عالم هستی است . باید    ،لم هستی، و نیز هدف از خلقت انسانهدف از خلقت عا

   رد تا به حقیقت رسید و دل آرام گیرد.روی این دو مسأله تحقیق کرد و معرفت کسب ک

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فصل اول  

 از آفرینش عالم چیست؟  هدف

یافتن   زندگی ( .  یمعنا )، و نیز    ؟بحث هدف خلقت در اسلام ، و در غرب به چه کیفیت است 

معنای زندگی مستلزم آن است که جوینده قبل از هر چیز انسان و سرشت انسانی را بشناسد  

طبیعت تنها نیست و نمی  لیکن این هم برای درک معنای وجود انسان کافی نیست . انسان در  

توان جدا از کل آفرینش به درک انسان نائل شد، بلکه انسان را باید با سایر موجودات و رابطه  

 او را در عالم هستی شناخت . 

از آنجا که این شناخت در زمان ها و مکان ها و شرایط مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و   

لذا معنای زندگی برای اندیشمندان متفاوت بوده است. و لذا بیشتر    فرهنگی افراد تفاوت دارد، 

فلاسفه غرب در مورد معنای زندگی متاثر از روند رو به رشد نهلیسم و هیج انگاری و پوچ  

 گرایی و متاسفانه بی هدفی در جوامع بشری خصوصا در دنیای غرب هستند  

ی دارد و در این زندگی مادی و دنیوی  اما از منظر اسلام زندگی مفهومی عظیم و هدفی ماورائ

ختم نمی شود خداوند می فرماید: ما دنیا را عبث و بیهوده نیافریدیم ؛ عقل هم حکم می کند اگر  

انسان هم که جزئی از  ،  در خلقت هر چیزی هدفی نهفته است ، و آفرینش هدفی متعالی دارد  

 . یای فانی خلاصه شود این مجموعه است نمیشود وجودش عبث باشد و فقط در این دن 

اول  بخش 

  هدف

 آفرینش 
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است و همواره در    یتفکر بشر   خ یمباحث مطرح در طول تار   ن یتر  یاد یاز بن  یک یبحث    ن ای

  خ یرا به خود مشغول کرده است و بشر در طول تار   ی ار یامتداد قرن ها و عصرها، اذهان بس

 رود.   یچه آمده؟ و به کجا م  یخواسته بداند که از کجا آمده؟ برا  ی همواره م

 : یبه گفته مولو 

 است و همه شب سخنم  ن یفکر من ا  روزها 

 شتنم یکه چرا غافل از احوال دل خو  

   ام سخت عجب کزچه سبب ساخت مرا مانده

 ساختنم  ن یاز ا یچه بودست مراد و   ای

   کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود  از

 وطنم  یی روم آخر ننما یبه کجا م 

و اگر خدا ما را   ست یو هدف از خلقت انسان چ  م یشده ا دهیاست که ما چرا آفر نی پرسش ا پس

 خورد؟  یعالم بر م  یشد و به اصطلاح به کجا  ی چه م د یآفر  ینم

 زندگی ( .  ی معنا)، و نیز  ؟بحث هدف خلقت در اسلام ، و در غرب به چه کیفیت است 

آن است که   انسانی را  یافتن معنای زندگی مستلزم  انسان و سرشت  از هر چیز  قبل  جوینده 

بشناسد لیکن این هم برای درک معنای وجود انسان کافی نیست . انسان در طبیعت تنها نیست  

و نمی توان جدا از کل آفرینش به درک انسان نائل شد، بلکه انسان را باید با سایر موجودات  

 و رابطه او را در عالم هستی شناخت . 

ه این شناخت در زمان ها و مکان ها و شرایط مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و  از آنجا ک 

لذا معنای زندگی برای اندیشمندان متفاوت بوده است. و لذا بیشتر    فرهنگی افراد تفاوت دارد، 

فلاسفه غرب در مورد معنای زندگی متاثر از روند رو به رشد نهلیسم و هیج انگاری و پوچ  

   . بی هدفی در جوامع بشری خصوصا در دنیای غرب هستند گرایی و متاسفانه  

اما از منظر اسلام زندگی مفهومی عظیم و هدفی ماورائی دارد و در این زندگی مادی و دنیوی  

ختم نمی شود خداوند می فرماید: ما دنیا را عبث و بیهوده نیافریدیم ؛ عقل هم حکم می کند اگر  

انسان هم که جزئی از  ،  آفرینش هدفی متعالی دارد  در خلقت هر چیزی هدفی نهفته است ، و  

نهایت    . این مجموعه است نمیشود وجودش عبث باشد و فقط در این دنیای فانی خلاصه شود 

 عالم مدینه فاضله در پرتو عدل الهی / با رهبری انسان کامل . 

 خلقت جهان  علت 

سؤال كه خداوند چه حكمت و مصلحتي در خلقت عالم در نظر داشته، براي كسي پیش   این »

آید كه با دلایل عقلي و قطعي، خدائي یكتا كه داراي همه صفات كمال باشد را اثبات كرده  مي

   6باشد. 

 
. رجوع شود به: موسوي همداني،  پاسخ به پرسشهاي دیني، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ   6

 .202، ص1357چهارم، 
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 « اند هر موجودي اعم از گیاهان و حیوانات براي هدف معیني خلق شده ، » علل خلقت جهان

سلام، جهان هستي و موجودات در آن و بخصوص انسان، به سوي مقصدي معلوم  مكتب ا  در

در حركت است و چنین نیست كه عالم هستي در مسیري نامشخص و مبهم و بي هیچ هدفي در  

حركت باشد بلكه آفریدگار جهان، آن را به سوي مقصدي و هدفي معین و روشن رهنمون ساخته  

و عبث نبودن آفرینش آن، نقش مهمي در حیات انسان ایفا  عالم    ندياست. اعتقاد به اصل هدفم

یابد بلكه سعي و تلاش  كند و چنین انساني هرگز جهان و زندگاني در آن را لغو و بیهوده نمي مي

 7او در این جهت است كه حیات و زندگي خویش را با نظام آفرینش هماهنگ سازد. 

موجودي از گیاهان و حیوانات اعم از پرندگان و حشرات و حیوانات صحرا و دریا، براي    هر

اي آفریده  بینیم كه هر كدام براي محیط و شرایط ویژهاند و به خوبي مي هدف معیني خلق شده 

اند و هماهنگي كاملي با محیط خود دارند. و آنچه مورد نیازشان است در اختیارشان قرار  شده

 . است و اینكه هیچ موجودي بعد از آفرینش به حال خود رها نشده است  هشد داده 

دهد، توجه به وجود  یكي از نكاتي كه توجه ما را به اصل هدفمندي آفرینش موجودات سوق مي  

ها و هماهنگي در نظام طبیعت است اگر اندكي در كیفیت طلوع و غروب  نظم در میان پدیده 

شویم  و نظم حاكم در روابط آنها دقت كنیم متوجه مي   گان كردن خورشید و حركت ماه و ستار

كه این نظم و حركت آنها بر اساس تدبیري صورت گرفته است و نمیشود بطور تصادفي و بي  

   8هیچ هدفي باشد. 

قرآن    9  اي از آیات در قرآن كریم در پاسخ به این سؤال، آیات فراواني وجود دارد. در مجموعه 

جهان هستي بر اساس حق استوار است یعني بر باطل نبوده و از    ینشكریم آمده است كه آفر

روي بازي و لهو و لعب صورت نگرفته است. و اینكه خداوند موجودات را به سوي هدف  

 معیني راهنمایي و هدایت فرموده است.  

  در  همه موجودات عالم در جهت فراهم آوردن زمینه براي رشد و شكوفایي انسان است   خلقت 

ریم آمده است »خداوند آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است، جز به حق  قرآن ك

  10نیافریده است. و }با این همه{ بسیاري از مردم لقاي پروردگارشان را سخت منكرند«. 

سازد مطلب دیگر این است كه مطالعه اجمالي در جهان آفرینش، ما را از حقیقت روشني آگاه مي 

راسر جهان محل رشد و پرورش موجودات و تكامل آنهاست. هر موجودي  و آن این است كه س

ترین مخلوقات  از جماد )مثل سنگ(، نبات )مثل گیاهان( و حیوان تا برسد به انسان كه شریف 

اند و ابزار رشد و كمال هر  است، همگي براي رسیدن به هدف و مقصد مشخص خلق شده 

ر یك با برنامه مخصوصي به سوي كمال مي  شده است و ه  هموجودي در اختیارش قرار داد 

 شتابد. 

اي دیگر از رشد و كمال  اي به مرحله موجودات جهان هر روز و هر لحظه از مرحله  همه

رسند مثلا  یك درخت برومند روز نخست یك سلولي بیش نبوده سپس به تدریج پس از طي  مي

ت و یا آن جاندار بزرگ  مراحلي رشد كرده و به صورت عظیمترین درختِّ جهان در آمده اس

 
ها، چاپ ششم،  جمعي از نویسندگان، معارف  اسلامي، انتشارات نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. رجوع شود به: 7

 .160، ص1378
 .133ـ132، ص1376. رجوع شود به: مكارم شیرازي، ناصر، پیام قرآن، تهران، دار الكتب الاسلامیه،  8
 . 22، جائیه/5، زمر/3، احقاف/38ـ9، دخان/27،  ص/ 16ـ18. رجوع شود به: انبیاء/ 9

 .8. روم/10
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رحم مادر یا در میان تخمي سربسته محبوس بود. بعدا  در پرتو   دردر آغاز به صورت سلولي  

پائین  خود رسیده است.    هترین مرحله به آخرین مرحله كمال شایست ارادة حكیمانه خداوند از 

انسان نیز جزئي از جهان آفرینش است و همین قانون نیز در مورد او برقرار است و هدف از  

شایسته و لایق به خود برسد و استعدادهاي نهفتة خویش    الآفرینش او جز این نیست كه به كم 

 را شكوفا كند. 

ه شد این است كه جهان  دیگري كه در پاسخ به این سؤال در آیات و روایات به آن اشار مطلب 

اند فقط  اند یعني موجودات عالم آفریده شده و بسیاري از موجودات آن به خاطر انسان آفریده شده

براي یك موجود كه آن انسان است. همه موجودات در خدمت انسان هستند و انسان براي رفع  

 كند. خود حركت مي   هاز آنها بهره گرفته و در مسیر كمال شایست ندیهایشنیازم 

مادي و نظام دنیا با تمام وسعتش كه عبارتند از آسمانها و زمین و موجودات در آنها،    موجودات 

اند تا زمینه ساز پیدایش و تكامل موجودي بنام انسان بشوند و نظام دنیا  همه براي این خلق شده 

قواي    ،الهي  شكل گرفته تا انسان در این عالم استعدادهایش را شكوفا كند و با شركت در آزمایش 

خویش را به مرحله ظهور و تحقق برساند یعني انسان رنگ خدایي به خود و كارهاي    ه نهفت 

خود ببخشد و طوري زندگي كند كه كارهاي او مورد رضاي خداوند باشد و صفات خداوند را  

 11اي از انسان كامل تبدیل شود. از خود بروز دهد و به نمونه 

آیاتي    از در  آن را،    12این روست كه قرآن  در  آسمانها و زمین و نعمتهاي  از خلقت  هدف 

اوست كه آفرید آسمانها    »و  فرماید كه: كند قرآن كریم در این باره ميآزمایش شدن بشر بیان مي 

 13و زمین را ... تا بیازماید شما را كه كدامتان نیكوترید در كردار«.  

دهند بر اساس دستورات  یعني خداوند خواهان این است كه بندگان او كارهایي كه انجام مي  

الهي و مورد رضایت او و در جهت عبادت او یا در جهت خدمت به بندگان او باشد. در آیاتي  

كند كه این عالم طبیعت از آسمانها و زمین و موجودات و نعمتهاي الهي  رسما  بیان مي   14  گر،ید 

اند تا شما بهره مند گردید یعني همه این موجودات و  همه براي شما انسانها آفریده شدهدر آن،

  دهآمباشند. در سوره بقره  نعمتها در خدمت بشرند و زمینه ساز رشد و تعالي و كمال بشر مي 

 .  15است »او خدایي است كه خلق كرد براي شما تمام آنچه كه در زمین است«. 

 و باد و مه و خورشید و فلك در كارند   ابر

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  

اي كه این بیت شعر در بیان آن است عدم غفلت انسان است یعني اي انسان غفلت نكن از   نكته 

اي كه در برابر او داري، غفلت نكن نسبت به برادران دیني  خالق خودت، غفلت نكن از وظیفه 

فرماید: او خدایي است كه خلق كرد  خود و ... امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ  در تفسیر آیه مي

د و به وسیله آن به بهشت و رضوان  یشما تمام آنچه در زمین است براي اینكه عبرت بگیر  براي 

 16الهي برسید و از عذاب او دور شوید«. 

 
،  1377. رجوع شود به: مكارم  شیرازي، ناصر و سبحاني، جعفر، پاسخ به پرسشهاي مذهبي، مطبوعاتي هدف، چاپ اول، 11
 .79ـ80ص

 2، ملك/7، كهف/7. هود/ 12
 . 7. هود/ 13
 . 12ـ13. جاثیه/ 14
 . 29. بقره/ 15
 .21ـ23، ص1376. رجوع شود به: فقیهي، علي نقي، شناخت راه و مقصد، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه، چاپ اول،  16
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 تأمل  نکته ای قابل 

 هدف در كارهاي خداوند و بشر  معناي

رسیم كه تفاوت  اندكي تفكر و مطالعه در جهت شناخت خداوند متعال و انسان، به این نكته مي   با

روشني میان خداوند و بشر وجود دارد. خداوند وجودي است كه از هیچ جهت محدودیت و  

نقصي نمي توانیم در او بیابیم و فقر و نیاز هرگز در ذات پاك خداوند تصور نمیشود. او وجودي  

 جهان هستي است.   ه باشد و خالق همصفات كمال مي  ه اراي همد  كهاست 

انسان بر عكس موجودي است كه مخلوق است و سراسر وجودش نیاز و احتیاج است و    اما

بعنوان مثال حال انسان    . كند موجودي است كه هر لحظه به لحظه از عمرش احساس نیاز مي 

ه هوا نداشته باشد این انسان حیاتش را  اي در جائي قرار گیرد كطوري است كه اگر مثلا  لحظه

 انسان موجودي است سراسر احتیاج و نیاز به خداوند متعال.  پس از دست خواهد داد 

توجه به این مطلب هدف در كارهاي خداوند باید با معناي هدف در كارهاي انسان متفاوت    با

و هدفي جز در    باشد. انسان همه كارهایش در جهت رفع نیازمندیهاي مادي و معنوي است 

نقص  كمبودها و  ندارد  جهت رفع  كارهایش  از  در  ،  ها  از هدف را  معناي  این  نمیتوانیم  اما 

كارهاي خداوند مطرح كنیم چونكه همانطور كه گفته شد خداوند از هر نقص،  نیاز و احتیاجي  

نظر  بدور است لذا نمي توانیم هدف در كار خداوند را در جهت رفع كمبود و نیازمندیها در  

 .  بگیریم 

بنابراین هدف در كارهاي خداوند داراي معني دیگري است و در واقع هدف او به نفع مخلوقات  

فایده و سود رسانیدن به مخلوقات كه انجام مي   يیعني خداوند كار   .    است  و    دهد در جهت 

 موجودات عالم هستي است. 

  ی رسیم كه آفرینش عالم هستي، بر اساس هدف و مقصد روشنآنچه گفته شد به این نتیجه مي   از

باشد و آن هدف تكامل و رشد و شكوفایي در موجودات عالم است بلكه در جهت رشد و  مي

باشد و همه موجودات عالم خلقت رشد و تكامل آنها  ترین موجودات، بنام انسان مي تكامل شریف 

تواند با پرستش  آوردن زمینه براي رشد و شكوفایي انسان است. انسان مي  اهمرنیز در جهت ف

و عبادت خداوند و با انجام اعمالي كه مورد رضایت اوست رشد و تكامل یابد و به مقام قرب  

 . .  17سد«الهي و رضوان الهي بر

 . در باب هدف خلقت انسان 

فرد    نی اوّل  نشیالله باشد ؛ لذا قبل از آفر  فه یتا خل   د یمتعال انسان را آفر  خداوند باید گفت:    لا  اجما

که در صف    یی ها ه  جنّ ا  ی فرشتگان و برخ  ی عن یموجودات آن روز ،    ن ی، خطاب به برتر   یانسان 

هستم. فرشتگان    نی در زم   ی ا   فهیخل  ی ملائک قرار گرفته بودند ، فرمود: » من قرار دهنده  

  ی کند؟! در حال  زىیدهى که در آن فساد و خونرکسى را در آن قرار مى   ای گفتند: پروردگارا! آ

 
 andisheqom.com:منبع 17



13 

  یزیچ   . پروردگارت فرمود: من م ی کنمى   س یو تو را تقد   م، یآورو حمد تو را بجا مى   ح ی که ما تسب

   18. « د یداندانم که شما نمى مى

  ات یآ  یخبر بودند و خدا از آن آگاه بود؟ از ادامه    یبود که ملائک از آن ب  یآن چه راز   امّا

  یخلافت اله  قت یشود که آن امر مجهول و آن راز پنهان ، حق  یم  ده یفهم  ن یبقره چن   ی سوره  

 خبر بوده اند.   ی بوده که فرشتگان از آن ب

. بعد آنها را به فرشتگان  ی را جملگ  آمده است: » سپس آموخت به آدم اسماء  ات یآ  ی در ادامه  

!« فرشتگان  د یرا به من خبر ده   نها ی اسامى ا  د، ییگوعرضه داشت و فرمود: »اگر راست مى 

.«  مى ینا و حک تو دا  م؛یداناى، نمى داده  م یجز آنچه به ما تعل   زىیعرض کردند: »منزّهى تو! ما چ

 . 

آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود:    که فرمود: »اى آدم! آنان را از اسمائشان آگاه کن!« هنگامى  

دانم آنچه را شما آشکار    یم  زیدانم؟! و ن   یرا م  ن یآسمانها و زم   ب یبه شما نگفتم که من، غ   ای»آ

 .   د؟«یداشت  یو آنچه را پنهان م   د،یکن  یم

باشد. البته    یبودن ، همانا داشتن علم الاسماء م   الله  فهیخل  قت یشود که حق   ی م  ده یفهم  ات ی آ  ن یا  از

 ؛ بلکه   ست ین  ی اسماء اله یمعان  ا یتوجّه داشت که داشتن علم الاسماء دانستن الفاظ   د یبا

تمام آن اسماء    ی وجود   قت یکه حق  ی معن  نی مظهر آن اسماء گردد ؛ به ا  ی است که کس  نی مقصود ا

 بالفعل در وجود خود داشته باشد.  را

  ی انسان را م  ات یّ ، که تمام خصوص  نهیی است که همچون آ  یالله کس  فهی ، خل  گرید   ر یبه تعب 

او را    ی روست که در زبان فارس  ن ی ؛ و از هم  اند ی را بنما  ی ، اسماء و کمالات حقّ تعال  اند ی نما

 . اند ینما   یم  ار یگریآنکه د  ی عنی  ندهی ؛ چون نما ند یگو  یخدا م  ی  ندهی نما

؛ چرا که    ند ی رو بود که خداوند متعال فرشتگان را امر فرمود که بر آدم سجده نما   ن یو هم از ا  

 .   الله  یخدانما بود و سجده بر او ، سجده بر اسماء الله بود نه سجده بر ماسو   ی  نهییاو آ

وجود    ی رتبه    ن ی تر  نیی خود ، از پا   یصعود   ر یاست که در س   نی ا  ی پس غرض از خلقت آدم 

تک تک موجودات را به دست آورد    یو کمال وجود   قت ینموده ، حق   ی، شروع به حرکت تکامل

 گردد.  یکمالات امکان ع یفراتر رفته جامع جم  زیبرسد که از تمام ملائک ن   ییو به جا

  ی رسد ؛ که در آنجا بنده ، خود   ی تامّ و مقام فنا م   ی نگ ییگذاشته به مقام آ  ز یبلکه پا فراتر از آن ن  

امکان و وجوب باشد ؛ آن سان که صورتِّ    ای   ی گانگیو    ی تا سخن از دوگانگ  ند یب   ینم   ان یدر م

  ن یند ؛ و ا ی ب  ی خود نم   یبرا   ی ، خود   نهییاز آ  رون یبا شخص ب   سهی در مقا   نه یینقش بسته در آ

و معرفت    ت یّ است آن مقام عبود   نی و ا  ؛شده    دهیآن آفر  یکه انسان برا   یاست آن غرض و کمال

، همان گونه که صورت نقش بسته    ند یاست لقاء الله ، که انسان در خود جز خدا را نب   نی و ا  ؛

 جز صاحب صورت ندارد.   ی خود   نهیی در آ

من    ی گردد که :» گر بشکافند سراپا  یم   ه نغم  ن یحالت ، تمام وجود شخص مترنمّ به ا   ن ی در ا

  ی مقصد اعل   ن یرساندن انسان به ا   ی تماما  برا  یمن« و امتحانات اله  یدر اعضا   ابند یـــ جز تو ن

 
 (30)بقره: 18
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از درک آن عاجز بودند و هستند و    سی است که فرشتگان و ابل  ی قتی همان حق  نی باشد. ا  یم

 فرمود:  سی خواهند بود. لذا خداوند در محاجّه با ابل

نَ الْعال  ی دَ یما مَنعَکََ أنَْ تسَْجُدَ لِّما خَلَقْتُ بِّ   سُ یا إِّبْل ی»   19«  نَ یأسَْتکَْبرَْتَ أمَْ کُنْتَ مِّ

سجده    دمیاو را آفر  شی مانع تو شد تا بر مخلوقى که با دو دست خو  زی! چه چ س یـــــ اى ابل

جمال او  جلال و    اسماءبودى؟! « ؛ مراد از دو دست خدا    نهای از برتر  ایتکبرّ کردى    ای کنى؟! آ

هستند    یاسماء اله  یموجودات ، مظهر برخ  گریآنهاست. د   ع یهستند که آدم بالفعل ، مظهر جم

 است.   ی انسان بالفعل شده ، مظهر تمام اسماء اله یول

بن    ای فرمود: »  یبالفعل نشده و غافل از هدف خلقت آدم ی به انسانها یقدس ی ثی در حد  ن یهمچن 

جل  کُلهّا   اءَ یآدم! خلقتُ الأش جلِّک ، و خَلقتکُ لأِّ نّ   یلأِّ   ی فرزند آدم ! همه    ی. ــــ ای ، و أنت تفَِّرّ مِّ

.«  ی کن  ی که تو از من فرار م  ی ساختم ، در حال  ش یخو   ی و تو را برا  دم یتو آفر  ی را برا  اءیاش
  یی ند تا او به کمال نهایاز کمالات انسانند و همه در خدمت او   ی جلوه ا   ز یهمه چ  ی عنی؛    20

ناخواسته ،    ای ، خواسته    م ی رج  طان یگرفته تا ش   ن یام   لیو جبرئ   ن یبرسد ؛ از عرش بر  ش یخو

 .   ند یرا فراهم نما  یاللهّ فه یبه مقام خل  یآدم  یرشد و ترقّ  ی   نهی دست به دست هم داده اند تا زم

از موجودات ، چون ملائک    ی باشد ، گروه یمرکز گردش آن م عالم که انسان   ی گردونه  در  

رسانند تا به بام عالم پا نهاده،    ی هستند که در حدّ توان خود انسان را مدد م  ی انیمانند مربّ   یاله

باشند    ی قدََر م  یفان ی، همچون حر  نها آ   یو دار و دسته    ن یاط یگردد ؛ و ش   ی وارد عالم اسماء اله

صرفا     یکند. لذا جهان مادّ   ی خود را شکوفا م  یوجود   یکه انسان در مبارزه با آنها ، استعدادها

 مسابقه است و بس ؛   دانیم

؛ » فَاسْتبَِّقوُا    یاقامت و خوش   ی است نه جا   دن یسبقت گرفتن و به مقصد رس  ی مسابقه جا   دان یو م

ِّ   راتِّ یالْخَ  عکُُمْ جَم  إِّلَى اللّ    ی ! بازگشت همه  د ییسبقت جو   گر یکد یبر    ها یکیـ پس در ن ـــ  عا یمَرْجِّ

بوُنَ ـــ و امّا پ  21شما، به سوى خداست«   ی شی و فرمود: » وَ الس ابِّقوُنَ الس ابِّقوُنَ أوُلئِّکَ الْمُقرَ 

مسابقه بازنده باشند و به سلامت    نیا  در. آنانکه  22مقرّبان.«    ند ی ، آنها  رندگانیگ   یشیپ   رندگانِّ یگ

مْ    ان یاز خطّ پا  رَبِّّهِّ إِّن هُمْ عَنْ  ـــ آنها در آن روز از پروردگارشان    وْمَئِّذ  ی نگذرند»  لمََحْجُوبوُنَ 

 . محجوبند.«  

  ی م   زهیباشد ، جا   ی م  رون یبگذرند ، بهشت را ، که وصف آن از حد ب   ان ی امّا آنانکه از خطّ پا

  قیدر جنهّ الاسماء به رح   افته یباشند به فراتر از بهشت راه    دهیبرگز  فرات برند ؛ و آنها که ن

 در قرآن می خوانیم:  چنانند که   نانی . است یرسند که تنها نوشندگان دانند چ یمختوم م 

فُ ف مْ نَضْرَهَ الن ع ی » تعَْرِّ هِّ نْ رَح  سْقَوْنَ ی ؛  مِّ ی وُجُوهِّ سْکٌ وَ ف  ق  یمِّ تامُهُ مِّ ذلِّکَ   ی مَخْتوُم  ؛ خِّ

نْ تسَْن  مُتنَافِّسُونَ الْ  تنَافسَِّ یفلَْ  زاجُهُ مِّ  « م  ی؛ وَ مِّ
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شناسى. آنها از شراب زلال و  و مى   نىیبطراوت و نشاط نعمت را مى   شان یهاــــ در چهره  

شک  مى   راب یاى سنخورده و سربسته دست   است ؛ و  شوند ؛ مهرى که بر آن نهاده شده از مِّ

 .   23«است  م« ی با»تسن خته ی ن شراب آمی. ا رند یگ  شىی پ  گریکد یبر   د ی با   نی ، در ا رندگانیگ  ی شیپ

  ی الذات بار م   الاسماء به جنّه   ترند ، فراتر از جنه   ده یبرگز  زین   دگان یاز برگز  ی امّا آنانکه حتّ  

  ی که ذرّه ا یگردند ؛ همان چشمه ا  یم راب یباشد س م یتسن   یفنا که چشمه   ی و از چشمه    ابند ی

 را مست نموده است ؛  انیقی و رح  ختهیمختوم ر ق یاز آن در رح

بوُن ـــ چشمه ا  شْرَبُ ی   نا  ی » عَ  است    ی آخر گفتن   در  24نوشند.«   ی که مقرّبان از آن م   ی بِّهَا الْمُقرَ 

. ملائک از درک آنچه  دنیبود مانند د   یک   دنی؛ که شن  ست ین   شیب   یال یهمه گفتار نقش خ   ن یکه ا

  ر ی، مس  یوجود   یکه به فرض ترقّ   یری عاجزند پس چون حق   ابد یقرار است انسان بدان راه  

 . د یرا وصف نما  ق یتواند آن حقا  ی نرفته است ، چگونه م  زین  ی کمال را تا سر کو

، و هدف در    می بس بزرگ  یمسابقه ا  دانی توان گفت که ما هم اکنون در م   یاندازه م نی مفقط ه 

شدن و    دهیدوم جزء نفرات برگز  یو در درجه    ان یاوّل به سلامت گذشتن از خطّ پا   ی درجه  

  ی )ع( همراه گشتن است ؛ آن سان که سلمان فارس  ت یبالاتر ، اوّل شدن و با اهل ب   ی در درجه  

ن    لْمَانُ شد و مدال » سَ  مومنان و امام صادق    ر ی« را از دست مبارک رسول الله و ام  ت یا أهَْلَ الْبَ مِّ

 )ع( گرفت .  

و ائمه)ع( و داور داوران ، حضرت    اء ی؛ و داور آن ، انب  یاله  عت یمسابقه ، شر  نی و امّا قانون ا

ه  بِّشَ   فَ ی »فکََ   قران می فرماید:باشند.    ی )ص( م  اءی خاتم الانب نْ کُلِّّ أمُ  ئْنا مِّ ئنْا بِّکَ    د  یه إِّذا جِّ وَ جِّ

  م،ی آورـــــ حالِّ آنها چگونه است آن روزى که از هر امّتى، شاهد و گواهى مى   دایهؤُلاءِّ شَه   عَلى 

 25آورد؟«   م ی بر آنان گواه خواه ز یو تو را ن

 

   انقراز منظر  آفرینش انسان هدف 

 خداوند در قرأن میفرماید:  
لیعبدون« )جن و انس را جز برای عبادت خلق نکردم(. بحث   »ما خلقت الجن و الانس الاّ 

یعنی )لیعرفون( یعنی جن و انس خلق نشده اند مگر    اینست که در حدیث آمده است »لیعبدون« 
 برای رسیدن به معرفت الله . 

 رابطه عبد با عبادت 
 عبادت با عبد چه پیوند و رابطه ای دارد ؟  

ده ، یعنی خدا ، از  نکریم عبادت را هدف آفرینش انسان معرفی کرده ، نه هدف آفرین قرآن  "
نظر قرآن عبادت برای انسان همانند درخت است برای هسته ، هسته اگر درخت نشود ، بذر  

 اگر سنبل و خوشه نشود ، به مقصد نرسیده است. 
د، خدای سبحان نعوذبالله  پس عبادت هدف خلقت است ، نه خالق ، که اگر مخلوقی عبادت نکر»

به هدف نرسد. زیرا او غنی محض ، کمال مطلق و نا محدود است . فرض ندارد که کاری را  
 برای چیزی انجام دهد که بوسیله آن کار به هدف و مقصدی برسد. 

یدٌ » َ لغَنَِّيٌّ حَمِّ یع ا فَإِّن  اللّ   اهیم « ابر إِّنْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فِّي الْأرَْضِّ جَمِّ

 
 27ـ  23: نیمطفف 23
   28مطففین  24
 از انترنت مطلبی از احد ایمانی / 41نساء  25
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اگر شما و همۀ مردم روی زمین ]نسبت به نعمت های مادّی و معنوی حق[، غرق ناسپاسی  
  شوید ]هیچ زیانی به خدا نمی رسد؛ زیرا[ خداوند بی نیازِّ مطلق، و ستوده خصال است 

عبادت غذای روح و برای رشد و تکامل انسان است منتهی عبادتی که با معرفت و با اخلاص  
 باشد. 

به مرحله عبادت نرسید و بندگی نکرد ، مثل آن است که در زیر خاک دفن شده و  اگر انسان  
رشد و نمو نکرد. »قد خاب من دساها« هر که با جانش دسیسه کرد و آنرا زیر خاک دفن کرد  
، زیانکار شد . یعنی کسی که )آن فطرت درونی خود را شکوفا نکرد و آن فطرت را در میان  

 ست(.  امیال دفن کرد زیانکار ا
. اما کسانی که به حضور خدا بار یافتند و عرض کرد »ایاک نعبد« فقط او را می پرستم .  
یعنی مثل آن هسته ای هستم که می خواهم سر از خاک بر آورم . »قد افلح من زکیها « هر که  

  26«  جان را مصفّا کرد رستگار شد.
کسی که جانش را  »به فلاح و رستگاری رسید.(.    )و آن کس که جان خودش را شکوفا کرد 

در بین خواسته های طبیعت غرق کرد و گفت همین جهان طبیعت و خاک است و بس ، او  
 جان زنده الهی خود را دفن کرد . و در نتیجه از قرآن پایه و مایه ای نگرفت  

 
 عبادت ـ سعادت ـ کمال 

 
باید  انسان مادی  صدرالمتألهین« در کتاب تفسیرش این است که ، یک  تعبیر زیبا و عمیق »"  

بداند که او همانند درخت است. درخت هرگز ترقی نمی کند، هرگز بالا نمی آید، رشد نمی  
کند؛ زیرا آنچه که حرکت و رشد می کند فرع درخت و شاخه های درخت است. و گرنه اصل  

آن کس که می کوشد کاخی    فرو رفته است.  و مغز و ریشه و سر و دهنه درخت ، در خاک
بسازد، رشد نمی کند. او فکرش به زمین است، این شاخه های اوست که بالا می رود . او رشد  

 27.  " نکرده ، او کوشید از خاک بگیرد و خاک را آباد کند، و با دست خالی برود 
عبادت هم هست ، و  اینکه فرمود: عبادت هدف خلقت است . یعنی مادامیکه خلقت است ،  "

 خلقت هر لحظه هست . پس مخلوق باید هر لحظه خدای سبحان را عبادت بکند .  
آنکه می داند عبادت هدف خلقت است ، حدوث عبادت به حدوث خلقت ، و بقاء عبادت به بقاء  
خلقت است ، می گوید ؛ نه تنها »ان صلاتی و نسکی « .نماز و عبادتم ، بلکه »محیای و  

 رب العالمین « زندگی و مرگ من برای خدا ، پروردگار جهانیان است .  مماتی لله 
آنکه به این تحلیل نرسیده است خیال می کند همینکه نماز را خواند ، یا روزه را گرفت، به  
هدف نائل آمده است. پس چون خلقت هر لحظه است، عبادت هم باید هر لحظه باشد، لذا یک  

 الهی تنظیم می کند .  موحد تمام شؤونش را تحت برنامه 
اینکه در زیارت آل یاسین ـ که جزو بهترین زیارتهای ماست ـ . در پیشگاه حضرت ولی عصر  
)عج( عرض می کنیم ]بر تمام شؤون زندگی تو سلام[ . السلام علیک حین تقوم ....السلام  

نشینی ،  علیک حین تصبح و تمسی...)سلام بر تو آنگاه که برخیزی ، سلام بر تو آنگاه که ب 
سلام بر تو زمانی که بخوانی و بیان کنی ، سلام بر تو زمانی که نماز گذاری و عبادت کنی،  
سلام بر تو آنگاه که رکوع و سجود کنی، سلام بر تو وقتی که تهلیل و تکبیر گوئی، سلام بر  

یاسین    این زیارت آل  تو زمانی که حمد و استغفار کنی ، سلام بر تو آنگاه که صبح و شام کنی(.
به ما می آموزد که یک موحّد ، چگونه زندگی می کند ، و در برابر او چگونه باید عرض ادب 
بشود . چنانچه عارف کامل ، امام خمینی )ره( در این رابطه فرمود: سلام بر غیبت تو، سلام  

 بر ظهور تو. 

 
 .69تفسیر تربیتی سوره حمد ص  26
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مراحل قطع  علی ایحال، عبادت مستمرّا  همراه خلقت است. اگر عبادت در یک مرحله ای از  
بشود، همان وقت انسان سقوط می کند. هسته ای که می خواهد بارور بشود، در همه شؤون  
باید در شجریّت حرکت کند. اگر لحظه ای در بین راه به او آب نرسد می خشکد، و از هدف  

 28" باز می ماند. 

 ت اسهدف نهائی أیا عباىت  
 

هدف از خلقت جن و انس را عبادت معرفی کرده ، آیا این عبادت هدف    این که قرآن کریم " 

نهائی خلقت است ، یا هدف متوسط ؟ هسته درخت خرما هدفش درخت خرما شدن است ، یا  

 خرما دادن ؟؟؟ 

قرآن کریم می فرماید: هدف از عبادت کردن انسان ، این استکه به یقین دست پیدا کنند. »واعبد  

انسان تا به یقین نرسد    29ین« )پروردگارت را عبادت کن تا بیقین برسی(  ربک حتی یأتیک الیق 

در معرض زوال و دگرگونی است . وقتی به یقین رسید آرامش می یابد. و راه رسیدن به یقین  

عبادت است. »حتی« )تا( ، در آیه شریفه فوق برای بیان منفعت و هدف است ، نه برای بیان  

 حد و غایت.  

به ذهن : نردبام را طی کن که پشت بام را ببینی . یک وقت می گویند از مرفق  از باب تقریب  

تا سر انگشتان را بشوی ، یعنی وقتی که شستی و به سر انگشتان رسیدی ، دیگر شستن تمام  

می شود . امّا اگر گفتند نردبان را طی کن تا پشت بام را ببینی ، نه یعنی اگر به پله آخر رسیدی  

دیدی منکر وجود نردبان بشوی و بگویی نردبان چیست ! اگر گفتی ، گفتن همان  و پشت بام را  

 و سقوط کردن همان . 

تا به یقین برسی ، حالا که رسیدی دیگر عبادت معنا    این آیه مبارکه نمی گوید عبادت کن 

ندارد! به عبارت دیگر ، »حتی« برای بیان حد نیست ، برای بیان منفعت است. یعنی اگر  

یقین پیدا کنی راهش عبادت است. اگر خواستی جهان غیب را مشاهده کنی از نردبان    خواستی

 عبادت بالا برو. 

تا بیاراید ، هسته   نهائی هسته نیست، هسته درخت نمی شود  پس همانطور که درخت هدف 

درخت میشود تا ببار آید . معلوم می شود عبادت هم هدف نهائی نیست، هدف نهائی رسیدن به  

ت. اگر کسی عبادت نکرد، بداند مثل هسته ای است که در دل خاک پوسیده و اگر  یقین اس

عبادت کرد ، اما چیزی برایش روشن نشد ، باید بداند مثل آن درخت است که فقط سرسبز و  

 خرّم گردیده ، می آراید ولی میوه نمی دهد .  

ماز گذاران . که نماز را  وای بر آن ن  30این همانست که احیانا  گفته اند: »فویلٌ للمصلین«  

بعنوان رفع تکلیف می خوانند ، اما بهره ای از آن نمی برند. نه نورانیتی ، نه مشاهده ای نه  

بیش از نماز و مناجات با خداي  چیز جزئی و بی ارزش،  صفای ضمیری ، نه لذتی . از هر  

 خود لذت میبرند. 

 
 .  97و  96تفسیر تربیتی سوره حمد ص  28
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شد که این یقین خود را شکوفاتر کند تا  حال اگر عابد با عبادت به مرحله یقین رسید ، باید بکو

به قلعه رفیع لقاء الله نائل شود . همچون هسته یک درخت تلاش می کند درخت بشود ، وقتی  

درخت شد ، می کوشد میوه شیرین بدهد آنگاه انسان میوه را به صورت شهد و شربت در می  

 آورد.  

ی ؟ خواهد گفت: می کوشم که شهد  که اگر از هسته بپرسند به دل خاک رفتی می خواهی چه کن 

شربت بشوم. یا اگر از یک نهال گل بپرسند ، می خواهی چه شوی ؟ نمی گوید میخواهم درخت  

گُل بشوم ؛ یا گل بدهم . می گوید: می خواهم گلاب بشوم . پس گلاب هدف گل است ، و گُل  

 . 31"  هدف درخت گُل ، و درخت گُل هدف نهال تازه بر خاک نشسته 

 
 اید بدانیم بخلاصه أنچه 

 
كه  هدف خلقت تا اندازه ای گفته شد : عبادت و رسیدن به معرفت الله ، و هدف ارسال پیامبران  

 بیان شده ، پس چنین میشود :   ، نیز  تعلیم کتاب و تزکیه و حکمت در قران
( و فقه )عمل طبق دستور قرآن (. حال  "عقاید" یعنی معرفت توحید / و اخلاق یعنی )تزکیه

 سؤال اینست كه اصل با کدام است عمل یا عقیده و معرفت.؟ 
قرآن کریم در توصیف متقیان فرمود: اینها ایمان به غیب دارند و نماز را أقامه می کنند ، و  "

ل  زکات پرداخت می کنند و مانند آن ، معلوم میشود هم اعتقاد لازم است و هم عمل ، بین عم
و اعتقاد هم قهرا  خُلق لازم است . زیرا اگر خُلق نباشد ، ارتباط عمل با عقیده گسسته می شود  

اینست که : آیا اصالت از آن علم و معرفت است و خُلق و عمل زمینه  گر  . حال سئوال دی
و یا اصالت از آن عمل است و معرفت و خُلق ، مقدمه برای    ،شکوفائی آنست ؟ چنانچه گفته اند 

 نند و این نظریه را بعضی پذیرفته اند .  آ
باید گفت : چون جان انسان و اوصاف قلبی او نامحدود ، و اما عمل محدود و مرز آن مشخص  
است ، پس معلوم می شود اصالت از آن معرفت است و هر خُلق و عملی که بر انسان واجب  

ی برای آنستکه معرفت جامه  یعن،  است آنرا انجام بدهد ، در واقع برای شکوفائی معرفت است  
 .  32" ىست یابد عمل بپوشد و انسان به یقین 

 
 اصالت با معرفت است 

، پس عمل زمینه شکوفائی یقین است    33قرآن می فرماید : » واعبد ربک حتی تأتیک الیقین« 
جان    عمل به منزله گردگیری آینه جان است ، انسان با عمل و تهذیب نفس تلاش می کند آینه "

خود را از غبار زدوده و شفاف سازد ، تا خدا که نور آسمانها و زمین است در آن جان بتابد.  
 )القلب عرش الرحمن( .»یقین« نعمت عظمای حق است . 

وقتی انسان به مرحله یقین رسید ، می بیند حد و مرزی برای او نیست. و الاّ عمل مقدارش   
را ندارد که به لقاء حق برسد . منتها زمینه ساز صعود  محدود است و به تعبیر قرآن توان آنرا  

الِّحُ یرَْفعَهُُ   معرفت است و کلمه طیبه.   )حقایقِّ پاک ]چون    34ۚ   إِّلَیْهِّ یَصْعَدُ الْكَلِّمُ الط یِّّبُ وَالْعمََلُ الص 
[  عقاید درست و اندیشه های صحیح و سخنان استوار[ به سوی خداوند بالا می رود، و ]این 

 عمل شایسته ]است که آن[ را بالا می برد . 

 
 .1369دفتر تبلیغات اسلامی قم / حسین میرزاخانی مرکز انتشارات /  99تا  98تفسیر تربیتی ص  31
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پس اصالت از آن جان است و معرفت و خُلق و عمل در طول یکدیگرند . و خُلق و عمل برای   
 35  " شفاف شدن جان است ، تا سالک بتواند به خدای سبحان عرض کند 
 36را بمن ببخش(   » الهی هب لی کمال الانقطاع الیک« )پروردگارا انقطاع بدرگاهت 

 
 قدرت خدابرای دانستن   آفرینش

اینجا جای پرسش است که پس خلق اشیاء برای چیست ؟ با آن عظمت دستگاه خلقت این منظومه  
شمسی و آنچه در بر دارد برای چه ؟ این پرسشی است عاقلانه که هر کس باید متوجه شود و  

 پاسخش را نیز بفهمد که مقصود از ایجاد چیست؟  
و کجا باید برود ؟ آیا بمرگ نیست    ،یست برای چ   نش در این دنیا عقلا  باید شخص بداند که آمد 

می شود ؟ یا مرگ تبدیل منزل است ؟ بدبخت آنهایی که بحال جهل و کوری از این عالم بروند  
 . 
  بگیریم. پاسخ این سؤال باید از راه وحی داده شود، از لسان قرآن و اهلبیت )ع( جوابش را   

و ادراک نیز   ،این گردش عظیم آفرینش برای نمایش قدرت بینهایت است ، خلق کرد انسان را
 باو داد آنگاه قدرتش را به بشر نشان داد . 

 
 هدف آفرینش معرفت الله 

 الله و أسماء و صفات حق دارد از جمله:  در بسیاري از أیات اشاره به هدف خلقت و معرفت 
 َ لُ الْأمَْرُ بیَْنهَُن  "لِّتعَْلمَُوا أنَ  اللّ  ثلْهَُن  یتَنَزَ  نَ الْأرَْضِّ مِّ ي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَات  وَمِّ ُ ال ذِّ  عَلَى كُلِّّ شَيْء   اللّ 

ا   لْم  َ قَدْ أحََاطَ بِّكُلِّّ شَيْء  عِّ یرٌ وَأنَ  اللّ  قَدِّ
37 

این آیه شریفه غرض از آفرینش آسمانها و زمین و موجودات میان آنها را بیان می فرماید.  در  "
خداوند هفت آسمان را آفرید و از زمین مثل آنها را، و تقدیر را میان آنها فرستاد تا اینکه )بدانید  

   ).که خداوند بر هر چیزی توانا و به هر چیزی آگاه است 
بشر به علم برسد، یقین پیدا کند به قدرت بی پایان خداوند و علم نا متناهی    هدف آن است که  

پروردگار. بنابراین هدف از خلقت انسان و همه اشیاء رسیدن به علم است، معرفت اجمالی  
فطری کافی نیست؛ باید به کمال برسد که امیر المومنین )ع( فرمود: "و کمال معرفته التصدیق  

 «. اجمالی به یقین برسد، تصدیق کند به". باید از معرفت 
ی در دلش پیدا  ی روشنا  ی قدرب ،اعتقادش پیدا نشود ر  د کیک تزلزلی  ش واسطه تاثر یقین آنستکه ب
شود. آن نور اگر در  و سرور و طلب وصول در او پیدا  نور، حالت بهجت شده که ببرکت آن 

از آن آثار را ذکر فرموده    که در روایتی در اصول کافی برخی   ، آثاری دارد. دلی روشن شد 
؛ از جمله آثارش علم به حقایق و واقعیات امور است؛ کوچک دانستن عالم ماده و    38است  

   39  .«ت بزرگ دانستن عالم بقاء اس
 

 کرات و ابر ها مسخر اراده اویند 
منظم و مدار معین با این ثقلی که هر   نگاهی به بالا کنید کرات غیر تناهی که همه در حرکت "

اگر کوچک ترین انحرافی    -کدام دارند چگونه همه را در مسیر معین به حرکت در آورده است 
 از مسیرشان پیدا کنند احتمال برخورد با هم و از بین رفتن آنها است . 

 
 . 196و  195تفسیر تربیتی ص  35
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روز که  در ضمن آیات آخر سوره آل عمران درباره آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و  
، روایتی رسیده که وای بر کسی که این آیه را تنها    40نشانه هایی برای صاحبان خرد است  

   42.  " و نه اینکه تنها بخواند بلکه تدبر لازم است  41 بخواند و در آن اندیشه ننماید 
شهادت  گر اشاره می فرماید که انسان با توجه به مخلوقات عالم به هدف از خلقت  و در ایات دی

 در سوره ال عمران می فرماید: میدهد  
مْ وَیتَفَكَ رُونَ فِّي خَلْقِّ الس مَاوَاتِّ وَالأرَْضِّ رَ    قِّیاَما  وَقعُوُدا  وَعَلَىَ جُنوُبِّهِّ یَذْكُرُونَ اّللَّ  ینَ  ب نَا مَا  ال ذِّ

لا  سُبْحَانكََ فَقِّناَ عَذاَبَ الن ارِّ   خَلَقْتَ هَذا بَاطِّ
43 

را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده ) و در همه اوضاع و احوال خود (    كساني كه خدا
مي  شگفت یاد   ( آفرینش  درباره  و  دلهرهكنند  و  زمین  انگیز  و  آسمانها   ) اسرارآمیز  و  انگیز 

انگیزد ، و به  اندیشند ) و نقشه دلربا و ساختار حیرتزاي آن ، شور و غوغائي در آنان برمي مي
گویند : ( پروردگارا ! این ) دستگاه شگفت كائنات ( را بیهوده و عبث  قال مي   زبان حال و 

 ؛ اي نیافریده
 آیا حرکت کواکب بدون هدف است ؟ 

است. گوسفند که   حرکت دائمی این سیارات باید اندیشه کرد که حتما دارای هدف و غایتی در "
از ضعیف ترین موجودات زمین است هنگامی که به دنبال آب و علف حرکت می کند هدف  

 . 44" دارد و حرکتش بدون غایت نیست 
 

 به مخلوقات با نظر آیات خدا بودن باید نگریست 
استدلال نسبت به مبدا، تنها تدبر و    برای  - اندیشه یک ساعت از عبادت یک ساله برتر است "

توجه کافیست اثر را ببیند، به نظر اثر خدا بودن به آن بنگرد و گرنه نظر ظاهری که معمولی  
همه است، همه حیوانات هم می بینند آنچه ما می بینیم، دیدن انسانی یعنی با توجه به جهت آیت  

د، آنوقت پدیده را مملو از حکمت ها و  بودن اشیا، نبوده و بود شده پس پدید آورنده می خواه
قدرت ها می بیند، از آن پی می برد که پدید آورنده اش هم در بی نهایت از علم و قدرت است، 

در قرآن    .این معانی را باید توجه کند؛ چنین نظری لازم است به جهت آیتیت و نشانه خدا بودن
ین آیات را بخوانند و دقت کنند، نه به  مجید مکرر از نشانه های قدرت ذکر شده تا مسلمانان ا

 45."خواندن اکتفا نمایند، هر چند خواندنش هم خوب است، ولی عمده نتیجه برای تدبر است 

 ساعتی اندیشه در عظمت آفرینش 

بسیار ضروری است که انسان تمام وقت عزیز خود را صرف امور جزئی زندگی مادی و  "

و بدین وسیله خود را خوار و زبون ننماید    ،شهوانی خود نکند رسیدن به خواسته های حیوانی و  

و از مقام شریف انسانیت ساقط نسازد، بلکه اقلا مقداری از وقت خود را صرف اندیشه در  

امور کلی نماید و بدین وسیله خود را بزرگ و دارای سعه وجودی سازد، شاید به مقام انسانیت  

هستي  خدای  ظمت جهان هستی نماید، تا حدی عظمت  برسد؛ مثلا ساعتی را صرف اندیشه در ع

 .46« آفرین را بشناسد 

حرکت بسیار دقیق و منظمی که سایر کرات همچون زمین دارند اخیرا خوب واضح شده که  "

حرکت کره مورد نظر را حساب می کنند آنگاه موشکی که می خواهند    ، دانشمندان امر فضائی

 
   90ال عمران  40
 { 554ص  1تفسیر مجمع البیان طبرسی ج 41
 . 33و 32ص د )شهید دستغیب( توحی 42
   191ال عمران  43
 توحید شهید دستغیب ره(  )برای مطالعه بیشتر / 35توحید ص  44
 .33توحید ص  45
  34توحید ص  46
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موشک را نیز حساب می کنند آنگاه آنرا رها می  مدت حرکت این    ،به سمت آن رها سازند 

سازند ، مثلا ستاره زهره را اندازه گیری می کنند موشکی هم که اکنون می سازند چه سرعتی  

دارد؟ فرض کنید چهار ماه دیگر با این سرعت به ستاره زهره می رسد هم اکنون موشک را  

رکت منظم و مرتبی است که با  به جای چهار ماه دیگر ستاره زهره رها می سازند چقدر ح

 47«سازند  به آن می رسد موشک را رها می  رخاطر جمعی به محلی که چهار ماه دیگ

 انسان موجودی فوق ماده 

  ضمنا مقصود آن است که به رشته هایی از تفکر متوجه شویم و از آثار این اندیشه ها بهره "

، موجود مادی محال است به موجودات دیگر  مند گردیم و بداینم که انسان موجودی مادی نیست 

حتی مادی احاطه پیدا نماید و از حقیقیت و اوضاع آنها با خبر شود، پس انسان که به جهان  

هستی با این وسعت احاطه پیدا می کند به قسمی که عرض شد چگونه محاسبه می کند و موشک  

خالق آنها و از موجودات به    باید اندیشه اش را از مخلوقات به  ؟  می فرستد   به کرات دیگر

 .وجود دهنده ی آنها برساند نه اینکه در جهت مادی آنها بماند 

فنا پذیر    وخلاصه انسان باید حقیقت خود را بشناسد که موجودی است روحانی و غیر مادی   

معرفت و    رد شیخ بهائي    ست برای مقصد بسیار عالی آفریده شده و به این عالم آمده است. نی

   موده: رانسان ف مقام 

 امکان       ای زبده عالم کون و مکان  دائرهأي مركز 

 خورشید مظاهر لاهوتی تو شاه جواهر ناسوتی       

 ر و برآی از چاه ز بهر تو چشم براه       تو یوسف مص صد ملک

 48مصر وجود شوی            سلطان سریر شهود شوی  تا والی 

می فهمیم که همه موجودات به نحوی با یکدیگر  به ایات افاقي و انفسي  ا یک نظر اجمالی  ب»

ط هستند و گواهی می دهند به اینکه »لا اله الا الله وحده لا شریک له« جز یک آفریننده  تبمر

حکیم و قدیر است که همه را برای غایت و غرض  در عالم هستی نیست و یک مبدا علیم و  

 ؟«. پس آیا ممکن است تصور شود که کل خلقت جهان بی هدف باشد »  49"   مشخصی آفریده است 

 

 مؤمن ثمره عالم وجود 

کلام در بیان عظمت شأن مؤمن و بزرگی مقام ایمان است ، اصل جهان آفرینش از مادیات و  

کافیست    روی کرهء زمین یک مؤمن هم بیشتر نباشد روحانیات برای پیدایش مؤمن است ، اگر  
این عالم ببرکت او می چرخد میوه درخت هستی پیدا شدن بشری است که یقین کند به »لا    50

.عجیب است مقام ایمان و مؤمن ، تمام این دستگاه همین است ، اینهمه موجودات اله الا الله«  

روحانیت طوری    برای آن بشری است که در مقامملیاردها بشر و حیوان و نبات، گل و میوه  

از روی علم    دوش بدوش ملک گواهی به یکتائی   ،   «اولوالعلم»بشود که از روی یقین بشود  

 
  35توحید ص  47
   36و  35توحید ص نقل از ب 48
 80کتاب توحید شهید دستغیب )ره(. ص   49

لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لاستغنیته عن جمیع خلقی و جعلت له من ایمانه انسا  لا یحتاج الی احد .اصول   50

 . 245ص  2کافی ج 
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آنکه نورانیت و غلبه روحانیت بر    51«دهد »شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوالعلم 

و شکی در او نباشد بطوری که اگر    مادیت و فطرت اولیه اش طوری طلوع کند که هیچ ریبی 

 تمام بشر با مرامش مخالف باشند از یقین او کم نشود. 

میفرماید »لا اله الا الله« ، ملائکه هم میگویند »لا اله الا الله« اولوالعلم ، یعنی آنهائیکه    وند خدا*

اولوالعلم  ،  فهمی پیدا کردند. آنها هم میگویند. مراد علم نه علم اصطلاحی و فلسفه بافی است  

 این علم کسبی نیست«   » یعنی آن کسی که اهل یقین شدن است مطلب برایش روشن است. 

 اعتقاد به سرای دیگر 

میگوییم )الموت حق( یعنی باید بدانی که وقتی میمیری به جهان بهتری وارد میشوی ، مرگ  

زندگی وسیع بدون  تغییر لباس و زندگی جدید است . زندگی محدود و کوچکی داشتی و حالا  

چنانچه در قیامت ریبی نیست در تو هم ای انسان    درد سر ان شاء الله سفر مبارک و خیری . 

. گناه مقدمه ریب و وسوسه    52شک و شبهه ای نباید باشد )و من اصدق من الله حدیثا  ـ قیلا ( 

کنده میشود  است ، همه اش خرابی در وساوسی است که بوسیله آن دلها آلوده ، و ریشه ایمان  

 و گر نه اگر مواظبت کند گناه از او سر نزند ، ریب برای چه ؟! 

 غرض بسط رحمت و فضل است 
بار عام برای رسیدن بشر به کمال و سعادت ابدی باز است ، گر چه میداند عده ای باختیار  

حالا عده ای نیایند    خود راه سعادت را نمی پیمایند . کار او دعوت عام است و بسط نعمت ، 

 بخودشان ضرر زده اند. 

ای بشر خدا تمام افراد را برای پذیرائی دعوت فرمود با اینکه قبلا  هم میداند همه نمی آیند ولی  

راه را نشان دادند حالا انسان با أراده   53میفرماید: »انا هدیناه السبیل اما شاکرا  و اما کفورا «  

 ارد بشود و یا کفران نعمت بکند . خود در این بارگاه رحمت الهی و

 گر جمله کائنات کافر گردند 

 بر دامن کبریاش ننشیند گرد.

لطیفه و حقایقی است اینجا ـ اگر تمام این بشر نیاید ، مگر یکی ، بس است برای ظهور قدرت  

 و أن انسان کامل است .  54و رحمت و کرامت و عظمت الهی .  

یدن انسان به ایمان کامل و معرفت الله و حقیقت قول »لا  گفت هدف از خلقت رسیعني مي توان  

اله الا الله« است که انسان برسد به »مقام خلیفه الله« و آن مقام انسان کامل و حقیقت محمدی  

و   توحیدی  جامعه  بسوی  بشیریت  سالار  قافله  و  امام عصر  حق  بر  خلیفه  آخرین  و  )ص(، 

   ر عالم است »انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا«. الله در سراسالا  برقراری طنین قول لا اله 

 دارد گرید  ی به تولد  از یانسان ن 

  از انسان و مرغ )پرنده(. تکامل انسان در دو مرحله قابل   ر یتولد دارد غ   ک ی  ی موجود   هر

 در هر دو مرحله کامل باشد. د ی و با   ظهور و تصور است.

 
 16آیه  3سوره  51

 . 121و  87آیه  4سوره  52
 . 3آیه  76سوره  53
 .  177و  176راز آفرینش ص  54
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  تواند یو چنان خلق شده که م  ار،ی بس  یاستعدادها  یاول: بشر در خلقت خود کامل و دارا  مرحله

  ی عنیخود باشد.    ی و اخلاق حسنه، مانند خدا  ، یصفات اله  ش یتکامل، و نما  ی در حرکت بسو

رازق و رؤف و...«    م،ی و عل  م، ی» رح   ی و مظهر تجل  ،یاله  ی اسماء حسن  ی تمام نما   ی ا   نهییآ

 باشد. 

  ت یاستعدادها را شکوفا کند، و آن مرحله ترب   ن یا   د یاست، که با   گری د   ی دوم: و آن تولد   مرحله

 ماند.   یمدفون م  ی او مانند گنج ت ینشود، انسان  ت یاست. که اگر بر اساس قانون خلقت ترب

فضائل در وجود او بلقوه موجود،    نی است، بلکه ا  دهیافر یقادر ن  ایانسان را بالفعل عالم و    خداوند 

او قرار داده   اری که خداوند در اخت  ی وسائل  ی ریو بکارگ   ت،یو به او استعداد داده است که با ترب

رو انسان، بعد   نی ا از بالقوه را بلفعل در آورد. یاستعدادها  ی عنی ،است، قادر و عالم و...گردد 

تواند    یم  ش،ی خو  یدو مرحله، کامل خواهد شد، و بر اساس تکامل و سعه وجود   نی ا  یاز ط

انسان علم اسماء   خود را شکوفا کند. ی و از آنها استفاده کند و بعُد نوران ز یرا تم یاله ی نعمتها 

  نی بود که آنها ا  ن ی سجده ملائکه بر انسان هم  ل یرا دارد و دل  یمعرفت اسماء و صفات اله  ای

 علم را نداشتند. 

  ی و ...{ که در قرآن آمده، با آنچه در دعا  د یمر   ،یچون }قادر، عالم، عادل، ح  ،یاله  اسماء

  ات ی تجل  ای   ها،ی ژگ یو  انگر یخداوند ذکر شده است، ب   ی از هزار اسم و صفت برا   ش یب  ر یجوشن کب

  د یه توح حق ب  ی اسمائ  ات یاست، و چون معرفت به ذات ناممکن است، انسان از تجل  یذات اله

علم،    ت ینها  ی خداوند به صورت مطلق و بکه  اسماء و صفات،    ن ی در ا  رسد.   ی م  ق و معرفت ح

  ، یوجود   ت یمتناسب با ظرف   د یبا   دارد، انسانبخشش، رحمت و...    ،یاراده، قدرت، عدل، مهربان 

  به حق شود.   ک یتواند نزد   ی را کسب کند، و تا آنجا که م  ها یژگ یو  ن یو همت و تلاش خود ا 

  ی ن یجانش   یجا معن  نی است که به خدا برسد و مظهر صفات حق شود از هم  نیکمال انسان ا   »حد 

 خورد«.  یخدا با تقرب به حق و تقوا، گره م 

  ی داند، تا آنجا که رسول اعظم)ص( م  ی م  ض یاز فرا  یک یاسلام طلب علم را    ن یمب   ن ید   لذا

واجب    ی کسب علم و معرفت بر هر مسلمان  ی عنیکل مسلم«    ی عل  ضةی: »طلب العلم فرد یفرما

 و معرفت الله است.   د یعلوم، علم توح   ن یتر  ی است، که ضرور

 

 انسان چه وقت به آرامش واقعی می رسد؟ 

اگر انسان هدف خلقت را بداند و برای رسیدن به آن هدف کوشش کند باندازه سعی و کوشش  

با یاد خدا    «الا بذکر الله تطمئن القلوب »و سعه وجودی خود به آرامش نسبی خواهد رسید .  

اما آن    )اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ( و نیز می فرمایند:    دلها آرام می گیرد . 

مطلق در پایان سیر است آن وقت که قطره ای در تلاش باشد تا بدریا برسد و جز کمال  آرامش  

مطلق نبیند و آن زمانی خواهد بود که با ندای ) یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه  

 مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی( به نهایت سیر و آرامش و لقاء الله رسیده باشد.  

 رسیدن به کمال مطلق هدف 

همه موجودات عالم از جمله انسان در کاروان هستی بسوی هدفی معین و متعالی در حرکتند  

.در آفرینش هر موجودی نیز هدفی نهفته است و همه موجودات بسوی آن هدف و کمال لایق  

یدن  ولی مقصد نهایی بشر رس  مثلا یک درخت کمال او در ثمره و میوه آنست .  .خود در حرکتند 
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تنها انسان است که هدفی فراتر از طبیعت و عالم طبیعت دارد ، و در  ؛ و    به کمال مطلق است 

 نهاد او استعداد کمال بی نهایت نهفته است که پیامبران آمده اند که این دفائن را شکوفا کنند .  

نیست  خداوند متعال هدف خلقت را عبادت بیان فرموده اند و آن هم بدون معرفت امکان پذیر  

و انسان با    معرفت به وجود مطلق و کمال مطلق است.  ، پس می توان نتیجه گرفت که هدف

عبادت خالصانه و آگاهانه موحدی گردد که وجودش خالص برای خدا باشد. و در نهایت رسیدن  

به کمال حقیقی و لذت و سعادت ابدی و رسیدن به قرب الهی و کمال مطلق ، بلکه رسیدن قطره  

   . عرفت و یافتن حقیقت مطلقبه دریای م

مستغرق در عشق به  ای  آنگاه که به فنای افعالی و صفاتی و ذاتی ، و لقاء الله برسد که بنده  

و در نهایت و قیامت، هر انسانی    ذات حق شود که برای خود هیچ استقلال و تآثیری نبیند .

 .  55«معرفت و قرب الهی میرسد باندازه اعمال و ملکات خود در دنیا، به درجاتی از کمال و 

 

 چه ارتباطی بین هدف خلقت و موضوع مهدویت، وجود دارد ؟ 

بنظر من هدف خلقت بدون مسئله مهدویت و انسان کامل محقق نمی شود، زیرا هدف خلقت  

رسیدن انسان به کمال لایق خود و رسیدن به کمال مطلق است و نهایت این سیر و کمال در  

قرب ربوبی که بالاترین مقام است برسد. و برای نیل به این سعادت ابدی  قیامت است که به  

باید در پرتوی ولایت انسان کامل )و مهدی امت ( قرار گرفت و با ظهور انسان کامل و مسئله  

به   الهی  و عدل  با حکومت جهانی  و  میرسند؛  نسبی  تکاملی  به  و جهانیان  ، جهان  مهدویت 

بالاتر و عالی تر نائل می شوند؛ و هدف خلقت با مهدویت  رهبری انسان کامل به سوی هدف  

 می یابد .  حقق ت

 خوانیم:   می 56و در کتاب ولایت تکوینی انسان کامل  

وره بقره می فرماید:  ر س خداوند متعال د آنجا که  دارد ،  به ولایت و خلیفه الله اشاره  قرآن  »

مظهری برای    ، اللههدف از خلقت وجود انسان کامل و خلیفه    57»انی جاعل فی الارض خلیفه« 

، که در سوره ص خطاب به نبی داود می فرماید: »یا داوود  است تجلی اسماء و صفات الهی  

و در سوره نور وعده خلافت و جانشینی خود را اثبات می    58انا جعلناک خلیفة فی الارض«

 کند آنجا که می فرماید :  

آمن  الذین  الذین من  »وعدالله  استخلف  لیستخلفنهّم فی الارض کما  الصالحات  وا منکم و عملوا 

 قبلِّهم.« 

و نیز می فرماید : »ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون« و چون عبادت باید با معرفت باشد و  

به هدف خلقت که شناخت  نیز  و  ؛انسان با بندگی آگاهانه و عبادت خالصانه به تکامل می رسد 

، و رسیدن    ی و ذات  ی، و صفات ی، و فناء در اسماء و توحید افعالاست ق حقیقی  معبود و معشو

  خواهد بود بشر  تکامل  نهایت سیر    و سعادت ابدی  ،  که آن    می باشد.قطره به دریا و منبع نور  

حقیقی  زیرا  .   لذتهای  و  مطلق  کمال  به  بشر رسیدن  نهایی  مقصد  مساست  که  این  را  او  له 

 
 ـ کتابی از مؤلف این سطور  188ولایت تکوینی انسان کامل ص  55
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 .30بقره  57
  26ص  58



25 

نمیتواند   و  دیدگاههای غربی  بودند  مقام عاجز  این  درک  از  هم  اینکه ملائکه  کما  کند  درک 

 اعتراض کردند. 

له حقیقت هدف زندگی بر میگردد به جهانبینی انسانها؛ گروهی از  أمس ،    پس می توان گفت 

دیدگاه مادی که هدفی برای آفرینش نمی دانند و زندگی را سطحی می نگرند . و گروهی از  

یی به آفرینش می نگرند، و زندگی را در این عالم خلاصه نمی دانند و  ادید وسیع تری و ماور

بعُدی متعالی تر در هدف آفرینش می دانند ، که عقل هم آن را می پذیرد و نقل هم بر آن تاکید  

و حکومت جهانی مهدویت با رهبری انسان کامل و خلیفه الهی راه گشای رسیدن به هدف  دارد.  

 ت.آفرینش و مدینه فاضله اس 

 رابطه مهدویت با مبدأ 

اعتقاد به مهدویت چه ارتباطی با اصول دین دارد؟ و چه ارتباطی بین اصول پنج گانه  سؤال ؟ 

دارد  وجود  مهدویت  موضوع  با  ما  . ؟اعتقادی  اعتقادات  جزء  و  فطرت  در  ریشه  ]مهدویت 

حقیقت آنرا ندانند [. و بحث مهدویت بدون در نظر    مسلمانان و بنوعی همه بشریت است گر چه 

 گرفتن مبدأ و معاد و هدف خلقت قابل فهم نیست .  

چون از یکسو انسان کامل واسطه فیض بین خالق و مخلوق است و در هر زمانی باید انسان  

لذا وجود انسان کامل ضرورت دارد . و از طرف دیگر: اگر اعتقاد به مهدویت    ؛ کاملی باشد 

 د هدف خلقت زیر سؤال قرار می گیرد!  نباش

رابطه انسان کامل با مبدآ و نبوت و امامت بیان شده    59در کتاب )ولایت تکوینی انسان کامل(  

است ، و اینکه ریشه گرایش به انسان کامل فطری و در نهاد بشر نهفته است. و نیز ریشه  

آدمی را بر آن داشته که در    گرایش به انسان کامل ـ میل به کمال و تنفر و دوری از نقص، 

 وجود کاملی برای الگو برآید .   جستجوی 

)مظهر اسماء و  و و جانشینی حق تعالی یاد می کند   60انسان کامل را در قرآن »خلیفة الله « و 

و در جای دیگر انسان کامل را با عنوان »امام« یاد می کند    صفات ( که توضیح آن بیان شده . 

و از نظر فلاسفه وجود چنین انسانی ضرورت دارد تا جامعه بشری در    .  124سوره بقره آیه  

پرتو او از ظلمات بسوی نور حرکت کند، و نظام عدالت پدید آید و سعادت ابدی انسان تآمین  

 شود. 

اما از منظر عرفان: فلسفه آفرینش انسان کامل تنها هدایت بشر، اصلاح جامعه و الگو قرار  

ی از خلقت او ، ظهور و تجلی تام حق تعالی در مظهر انسان  گرفتن نیست، بلکه هدف اصل

انسان کامل با تک تک اصول عقاید نیز در این کتاب  و نیز رابطه مهدویت و    61کامل است. 

 .   .می شود روشن 

 یعمل  د یو توح  ی نظر  د یتوح 

  ت یفی و ک  ،یحق و معرفت به اسماء و صفات اله  یی کتایبه اثبات وجود،    « ی نظر  د یتوح »  در

به    ز یو ن   ،ینظر  د یکردن توح   ی و عمل  ییکردن و اجرا  اده یپ  « یعمل  د یتوح» و    پردازند.   ی آن م

پردازند. )اگر خداوند عدل مطلق، علم مطلق، اراده مطلق،    یآن م   ت یف یاسماء و صفات و ک
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و حرکتش به    ی ر یجهت گ  ،سازد   ی که م  یجامعه ا   ، خدا    ن یخالق مطلق و... است. انسان جانش 

 باشد(.  د یسمت و سوها با ن یا
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 فصل اول  

فْنى ا ف نبَِّی كَ للهُّم  عَرِّّ فْنى نفَْسَكَ لمَْ اعَْرِّ ن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ  نَفْسَكَ فَاِّ

 خدایا خود را به من بشناسان، زیرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام 

  که جزئی از عالم هستی است   ،هدف از خلقت عالم هستی، و نیز هدف از خلقت انسان  در باره 

در دو قسمت شرحی    معرفت به توحید و صفات الهی در    حالو  ؛    د ن ش ا یب مطالبی  بطور اجمال  

 ساده بیان می شود. 

رد تا به  کسب ک  ی رفاتحقیق  و معهدف خلقت و خودشناسی و خداشناسی  مسأله   در  لازم است 

 حال به مسأله شناخت توحید و معرفت الهی اشاره میشود .  حقیقت رسید و دل آرام گیرد.

ان شیوای  بیبا ، به شرح حدیث معروف در نهج البلاغه )اول دین معرفت الله(   این قسمت در »

 . ( ـ شهید دستغیب  )كتاب توحید اشاره مي شود. ( ره)دستغیب  شهید 

 حضرت امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید: در نخستین خطبه نهج البلاغه  

بِّهِّ   بِّهِّ وَ كَمالُ الْتصَْدیقُ  یقُ  فَتِّهِّ الت صْدِّ فَتهُُ، وَ كَمالُ مَعْرِّ ینِّ مَعْرِّ لُ الدِّّ هِّ توحیده و کمال  »اوَ  یدِّ   توَْحِّ

خْلاصُ لَهُ«  فَاتِّ عَنْهُ وَ كَمَالُ الاِّ خْلَاصِّ لَهُ نَفْيُ الصِّّ  .  الِّْْ

  ق یكمال تصد   و،    به وجود اوست   قیكمال شناخت او، تصد   و،    شناخت خداوند است   ن،ی د   اساس

او، پرستش اوست،    گانگى یو    ى ی كتایكمال اعتقاد به    و ،    دانستن اوست   گانه یو    كتا یبه وجود او،  

باشد كه از    اى پاك  زه یو آم  به ی پرستش او زمانى از هر شا  و ،    اى  زهیو آم   بهیدور از هر شا 

   ذات او، نفى هر صفت شود 

 انسان با اندیشه و شناسائی فطری رو به کمال می رود 
 

سر آغاز دین الهی و نخستین دعوت پیغمبران و اولین برنامه ی مکتب های الهی شناخت  »

  از آن معرفت اجمالی رو به کمال و  خداست. اولین حرکت فکری بشر باید درباره ی خدا باشد.  

 برود و به معرفت تفصیلی راه یابد. 

را    پدیده  و هر  است  پدیده  جهان  است،  را صانعی  عالم  این  که  بشناسد  یعنی،  خدا  معرفت 

پدیدآورنده ایست، این حد از معرفت فطری است و هر بشری این معنی را در ذات خود می  

 یابد. هیچ چیز بدون علت و سبب پیدا نمی شود.  

می رسد، اگر از پشت سر چیزی جلوش بگذارند، پیش از آنکه دست    بچه هنگامی که به شعور 

به آن شی دراز کند، نگاه می کند ببیند آورنده اش کیست یا چیست؟ چیزی که نبوده وقتی اینجا  

 .پدیده است  « آوردن»پیدا می شود، حتما آورنده می خواهد، چون 

 بخش دوم  
توحید و  

  1  خداشناسی

1(1 ) 
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پدیدآورنده دارد، چون »ساخته شده« پدیده  عالم وجود را که می بیند، بحسب فطرتش می فهمد،  

است، پس آفریننده می خواهد. نگاهی به بدنش می کند، نظم و حکمت را در همه اجزا آن  

مشاهده می کند، یقین می کند آفریننده ی دانا و توانایی آنرا پدید آورده است. این معرفت اجمالی  

ید رشد داد و آنرا زیاد کرد، تا به مرحله  را که فطری است با تدبر در آیات و تفکر در آثار با

 .  د ر شکی برایش باقی نمانی تصدیق برسد، به مرتبه یقین و اذعان قلبی برسد، به جایی که دیگ

 

 )ایات انفسي(  خود نما  رد ي نظر

 بدن همه ی ما از خاک است  

فرماید و  در سوره ی مبارکه ی روم، در ضمن آیاتی که درباره ی افعال پروردگار ذکر می  

نشانه های حکمت و قدرتش را تذکر می فرماید، نخست درباره ی بدن، این بزرگ آیه الهی،  

را از خاک آفرید، سپس    که شما  می فرماید: و از نشانه های خداوند این است،میدهد و  تذکر  

و در اطراف زمین    از آدم و حوا انسانهای بسیاری ایجاد فرمود )  62  ید انبشر پراکنده گرد را  شما  

هر کس به قهقرا برگردد صد سال قبل چه بود، ذراتی که در عالم پراکنده بود،   )شدند   هپراکند 

  در خاک و هوا و آب بود، این ذرات بدست قدرت الهی در خوراکی ها جمع گردید، در گندم، 

و برنج    برنج و همچنین علف صحراها که حیوانات می خورند جمع گردید، آنگاه از گوشت آنها

و چهار مرحله هضم را طی کرد، که در مرحله ی چهارم زوائد   ،ند و گندم، پدر و مادر خورد 

 ...در رحم متی نیز در اوعیه منی قرار گرفت آن قسمتی دفع و قس

در   پس همه در نخست خاک بودیم و دست قدرت آن را در بدن پدر و مادر جمع کرد و سپس  

رحم مادر بدن را تکمیل کرد. خاک این مراتب را تا کنون طی کرده است، آیا خودش اینگونه  

مرتب و منظم انجام داد یا نیروی با شعور و ادراک فوق العاده ی چنین کرد؟ علم و قدرت  

   بینهایتی دست تربیتش خاک را به این حد رساند؟ 

 

 ی میلیون ها اجزاء لازم برای شنوایی و بینای 

به ما می  آ  یا سزاوار نیست در بدن خودمان دقت کنیم، بدستور قرآن مجید رفتار کنیم، که 

فرماید » پس باید انسان بنگرد از چه چیز آفریده شده است از آب جهنده آفریده شد که از پشت  

یک رگ و استخوان در این بدن بدون حکمت نیست، هر چه علم   « و سینه ها بیرون می آید 

  ء ازحکمت ها و مصلحت ها در آفرینش اجپیشرفت می کند، روشن تر می شود که چه  تشریح  

  ءگویند در خلقت گوش سه میلیون اجزا - بدن بکار رفته است، با این کشفیات حیرت آور اخیر

در آفرینش چشم هفت    - سلول به کار رفته است، که اگر قسمتی از آن نباشد شنوایی کامل نیست 

ساخته شده، تا دستگاه عکاسی و حس بینایی    ءگیز با میلیون ها جزطبقه ساختمان شگفت ان

 کامل گردد.  

بدن چنین است، چیزی که هست تدبر و تفکر لازم است، در شبانه روز    ءهر یک از اعضا

باید اقلا ساعتی را صرف تفکر و دقت در آیات الهی و عبرت گرفتن کرد، تا از معرفت اجمالی  

 . د صدیق برسه معرفت تفصیلی و مقام ت ب

 
 20سوره ی روم آیه  62
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ق به « برسد به جایی که دلش با پروردگارش نزدیک باشد، معترف  ید و کمال معرفته التص»

و تسلیم خدا باشد، به مرتبه علم الیقین برسد، یکصدم هم احتمال خلاف ندهد، از شک گذشته،  

به عین الیقین    هیچ گونه وسوسه ، وَهم یا احتمال خلاف هم ندهد، از علم الیقین بالاتر رود برسد 

و با زحمت کشیدن به حق الیقین برسد تا به جایی که معیت الهی نزدش از هر واضحی واضح  

   63« .تر و از هر روشنی روشن تر باشد 

 

 .ك؟با این روشنی چرا انکار و ش

شود.    هر موجودی به یک یا چند دلیل ثابت می   . اینجا پرسشی است که زیاد به ذهن ها می آید "

و قطرات باران به عدد موها   وجود خدا با اینکه به عدد موجودات عالم به عدد ریگهای بیابان

آنچه به چشم می  و  در و دیوار عالم هستی   و رگها و استخوانهای بدنها همه گواه وجود خدایند 

 خورد که قابل احصاء نیست، شماره ندارد.

ها قلم شود و جنبندگان نویسنده شوند، نمی توانند کلمات خدا و    اگر دریاها مرکب و درخت  

دلیل بر وجود    ،نشانه های حکمت قدرت خداوند را بشمارند، آنچه دیده می شود و نمی شود 

خداست، پس چه طور است که خیلی ها خدا را باور ندارند؟ آنها هم که قبول دارند، معمولا  

 .!?یقین و تصدیق حقیقی نمی رسند همراه با شک و وسوسه اند. به مرحله  

 حجاب بر چشم دل 

پاسخش این است که پروردگار عالم با این همه آیات و کلمات و نشانه های بیشمار مع الوصف  

جای علم و تصدیق، دل است که آدمی می تواند ببیند چشم دل نه حس، چشم بصیرت    .خفی است 

منزه است از اینکه به چشم دیده شود.  نه بصر، این چشم جسم بین است، خدا خالق جسم است،  

اما فهم است که می تواند او را باور کند و به او علاقه پیدا کند و بگرود، تا به جایی که خودش  

را فدای خدایش می کند، هستیش را تقدیم پروردگارش می کند، مثل این جوانان عزیزی که  

 جانشان را فدای اسلام می کنند.  

دل را گرفته که مانع بزرگ دیدن آن است و آن حجاب نفس و    حجاب عظیمی روی آینه ی

خودیت است، تا آدمی خودش را می بیند، محال است خدا را ببیند. تا دنبال خواسته های نفسش  

است، محال است دنبال خدا باشد. تا خوشنودی خودش و جلوه ی خودش را خواهان است محال  

و ریاست و مقام و مال باشد مطلب به هر روشنی    است خواهان رضای خدا باشد. تا مشتاق دنیا 

هم که باشد نمی بیند. کسی که در جنبه ی شهوات و جهات نفسانی شیفته است، واضحترین  

 اموری که وجود خداست برایش خفی می گردد.

کسی که بین او و قلبش حجاب است چگونه دلش درک می کند، همان طور که اگر جلو چشم  

مانعی قرار گیرد چگونه آفتاب به این روشنی را نمی بیند، جاه طلبی و مقام پرستی  ا  یپارچه ای  

  64. " و دنیا دوستی نیز همین است، خود خواهی و خدا خواهی با هم جمع نمی شود 
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 خود خواهی تاریک ترین حجاب ها 

بیاورد، یعنی  خود بین خدا بین نمی شود. این است که نمی گذارد آدمی خدا را ببیند ،ایمان  "

گروش، نه اینکه به زبان بگوید »لا اله الا الله« بلکه دلش خدا را باور داشته باشد و به دور او  

تا وقتی   بتند، رضای او را بجوید، آن ایمان جایش دل است نه زبان »الهی قلبی محجوب« 

ده  دارای حجاب است، همان حجابی که خودش درست کرده و آنرا روز به روز محکم تر کر

است، حجاب هایی که به دست خودش آنرا زیاد کرده است، هر کاری که از روی خود خواهی  

و خود بینی باشد، مزاحم معرفت است بلکه موجب دوری و خدای نکرده انکار است. کار بشر  

 جاهل به جایی می رسد که می گوید من هستم اما خدا ...؟ این نتیجه حجاب دل است.

ود همه چیز خودش را فراموش می کند؛ اول خاک و سپس نطفه و بعد  من و منیت اگر قوی ش 

ضعیف بودنش را فراموش می کند؛ همان طوریکه پیری و فرتوتی و بیماری و تهیدستی و  

حضرت صادق )ع( می فرماید هیچ حجابی تاریک تر و    .سپس مرگ را نیز از یاد می برد 

همه اش خود پرستی    65س و هوی نیست وحشتناک تر میان بنده و پروردگارش مانند حجاب نف 

 .66"  است کی خدا پرستی پیدا می شود 

 همراه هر موجودی بدون حلول و اتحاد "

معیت یعنی همراه بودن خدا، که در قرآن مجید در این باره می فرماید » وَهُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا  "

خداست، همه ما بخدا پایداریم و به خدا  هر جا هستی خدا با تو است. قیوم عالم هستی    67كُنتمُْ « 

 هستیم مگر می شود سایه باشد بدون صاحب سایه؟ 

در همین خطبه مبارک نهج البلاغه می فرماید : » مَعَ كُلِّّ شَى ء لا بِّمُقارَنَه  « 
خدا با هر    68

موجودی هست، اما نه به چسبیدگی و نزدیکی خارجی. اگر هستی هر موجودی جدا از هستی  

شود، اصلا هست نیست موجود هست، آن موجودی است، که خدا به او وجود داده    خدا فرض 

 است.  

خلاصه با هر چیزی هست اما نه اینکه قرین باشد. خدا و زید ]زید یک اسم عربی است[ ، این  

طور نیست که هر موجودی خودش باشد و خدایش ، در عرض هم باشند و در عین حال قطع  

تِّهِّ  ». او داده است، هیچ است نظر از وجودی که خدا به   لِّّ ن عِّ ن شَأنِّه انَ یکَُونَ لیسَ و مِّ نُ مِّ الَمُمُکِّ

هر موجودی از جهت خودش )بما هو هو ( هیچ است، ولی از حیث اینکه    «  انَ یکَُونَ ایسَ 

 . هستی خدا با او است، موجود می باشد 

فرماید: » هیچ چیزی را ندیدم  در جمله ای که منصوب به مولا امیر المومنین )ع( است می  

مگر اینکه خدا را قبل از آن و پس از آن و با آن می بینم« )ما رایت شیئا الا رایت الله قبله بعده  

و معه( هر چه را دیدم خدا را با آن دیدم. آدمی باید به حدی برسد که خدابینی برایش عادی  

ین و عین الیقین دسترسی نداشت، بداند هر  گردد، اقلا به مرتبه علم الیقین برسد، اگر به حق الیق 

جا موجودی است ، وجودش از خداست، نه حلول و نه اتحاد که هر دو کفر و الحاد است، نه  

خدا در کسی و چیزی فرو رفته و نه اینکه هر موجودی مرکب از خودش و خدایش باشد، این  

 
 باب الجهاد و الریاضه-هعمصباح الشری 65
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داست، هیچ کس هیچ چیز  دو ) حلول و اتحاد( غلط و کفر است، بلکه هستی هر موجودی از خ

   .از خودش ندارد 

 ای هـــمـــه هـــســـتـــی ز تـــو پیــــدا شــــده

 خــاک ضـــعـــیـــف از تــو تــوانــا شـــــده  

 ت (. توانا، دانا، بینا و شنوا شده اس)

شنویم، می  گفتیم همه ما مشتی خاک بیشتر نبودیم و اکنون موجودی هستیم که می فهمیم، می   

ا  بینیم ) یر  یع ا بَصِّ سَمِّ ن بْتلَِّیهِّ فجََعلَْنَاهُ  أمَْشَاج   نُّطْفَة   ن  نسَانَ مِّ الِّْْ خَلَقْنَا  إِّن ا 
این ظهورات از من  .  69

است؟ یعنی از خاک است؟ از کجاست؟ از همان هستی است که این آثار ظهور پیدا می کند،  

یقُ بِّهِّ« لازم است انسان دعوت انبیاء را بپذیرد، از همان اول    غرض » وَ  فَتِّهِّ الت صْدِّ كَمالُ مَعْرِّ

هستی خودش و دیگران در    از لهی کند، سر  تکلیفش در راه معرفت، تدبر و تفکر در آیات ا

 70« .آورد 

   حرکات کمی و کیفی نشانه محرک دانا"
 

یقُ بِّهِّ  فَتِّهِّ الت صْدِّ فَتهُُ، وَ كَمالُ مَعْرِّ ینِّ مَعْرِّ لُ الدِّّ  اوَ 

صانع ، دلالت  بر مؤثر ، دلالت مصنوع بر  ـ دلالت اثر    معرفت پروردگار امریست فطری »"

آن می گردد    که دید متوجه محرکهر متحرکی را    معلول بر علت ، نزد عقل امری بدیهی است 

. همچنین  و علم و قدرت بی پایان است  محرک صاحب اراده  گواه بر  کرات    نظم حرکات این  .  

 .  که در موجودات مشاهده می شود حرکات کیفی و کمی 

ک ، اما بتدریج  بود نخست خیلی کوچدانه اش غوره و نارس  از اول که  : انگور    برای نمونه

  بود بتدریج اول  از  آن ذره ای که  کمی اش  ، حرکت  کمی و کیفی آن شروع می شود  حرکات  

ولش در  ا :  ، اما حرکت کیفیش    بند انگشت یا بیشتر می گردد تا به اندازه    بزرگ و درشت شد 

و همچنین  و به شیرینیش افزوده می گردد  اما بتدریج ترشیش کم می شود  نهایت ترشی است  

 گراید. تا از سبزی به زردی می گردد تغیر می ماز حیث رنگ می بینید 

بر    ند کموجود است آیا دلالت نمی  کمی و کیفی که در همه موجودات کم و بیش  ات  کاین حر

و اثر بر مؤثر.    غرض مسأله دلالت حرکت بر محرک   ؟ ست ا  این حرکات را محرکیاینکه  

   .71« "مصنوع بر صانع است 

 میزان حق برای خود خواه، خود است "

تا به علم رسید، مرکز یقین قلب  البته  »" باید زحمت کشید  نابرده رنج گنج میسر نمی شود، 
است، باید در قلب را باز کند تا نور علم در آن پیدا شود، آن قلبی که مسدود است باید سدش را  

 
 2سوره دهر آیه  69
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شکست، صریحا باید گفت تنها سدی که نمی گذارد آدمی به علم و یقین و شهود برسد، خدا  
 مالات انسانیت برسد »منیت« است، خود خواهی است. شناس بشود، به ک

تا آدمی خودش را می بیند و می خواهد، پیشرفت نفسش را می خواهد، پیشرفت در مال و جاه   
، خودش را میزان حق قرار مي دهد ، هر  و مقام، محال است خدا را ببیند، حق را بخواهد 

بدترین    72  . "د ، آنرا باطل می داند مطابق میلش باشد، حق است ،هر چه خلاف نفسش باش  كاري
و هم یحسبون انهم یحسنون  مرتکب می شود در حالیکه آنرا را درست می پندارد »  کارها را
 .  73صنعا « 

در دعای ابوحمزه ثمالی، حضرت سجاد )ع( ناله می کند که ای خدا تو از آفریده ات پنهان  

ایشان بر  تو،  جز  آرزوهای  و  آمال  اما  الله    نیستی؛  عبد  ابی  است. حضرت  گردیده  حجاب 

الحسین)ع( در دعای عرفه عرض می کند: کور باد چشمی که تو را نبیند، خدا محجوب نیست،  

تا خودت را ندیدی    .آشکار است ولی چه می شود کرد تا »من« است شخص در حجاب است 

تحصیل    74."شود اقلا زیاد نشود   حجاب برداشته می شود، باید سعی شود حجاب اگر کم نمی 

  « من»منیت و خودیت است تا این  ،  است  برداشتن حجاب  با  علم الیقین به خواندن نیست بلکه 

   . شکسته نشود نمی شود 

 از جزئی به کلی رسیدن ویژه انسان است "

عرض شد در نخستین خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین می فرماید _سر آغاز دین الهی_  »"

است،   عالم  خداوند  شناسایی   ، الهی  فرستادگان  ی  برنامه  نخستین  و  پیغمبران  دعوت  اولین 

اولین طلیعه خاصیت انسانیت، اولین ظهور، قوه عقلیه انسانیت    – مردمان خدایشان را بشناسند.  

 حیوان ادراکش منحصر به محسوسات است.  - که پیش از ظهور آن با حیوانات مشترک است 

وان در این جهت مشترک است، مگر وقتی ادراک کلیات پیدا کند که استدلال  انسان نیز با حی

از اثر به موثر بردن است. اگر انسان این معرفت استدلالی عقلی را که از بدیهیات است ادراک  

نکند، در همان حد حیوانیت باقی می ماند و ادراکش منحصر به محسوسات، شنیدنی ها و دیدنی  

فاصله می گیرد که قوه ی عقلش به کار افتد، از جزئیات    یت از حیوانوقتی    .ها و غیره است 

از ممکن و حادث پی به واجب و محدث    -از اهم آنها و واجب ترین آنها  - پی به کلیات ببرد 

 ( 30)ص .از اثر پی به موثر بردن -بردن

 باید از اثر پی به مأثر برُد 

   از اثر پی به موثر بردن سواد نمی خواهد "  

درس خواندن لازم ندارد ، سواد  البته موضوعی است فطری که صرف التفات برایش کافیست،   

از جهت اینکه اثر است فورا متوجه می شود که    ءنمی خواهد ، زحمتی ندارد، توجه به شی

آنرا موثری است. این پدیده را پدید آورنده ایست؛ این ممکن حتما به واجب می رسد، یعنی  

واسطه ای می خواهد    ، ذاتش نیست ممکن است نباشد، پس اگر بود شد   ءجز  چیزی که هستی

در قرآن مجید این رشته را در چند آیه تذکر فرموده است؛ نخست    .که او بودش کرده باشد 

 . "درباره آفرینش انسان از خاک تذکر می فرماید که قبلا عرض شد 
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 قرأن به أفرینش مكرر تذكر مي دهد  

رسیده و آنوقت حرکت   این خاک از نخست طی کرده و به نطفه ی که حل این جریان و مرا 

ـ و  ء مختلف از کلیه و کبد و قلب و روده ها بدن، اجزا  کیفی و پیدایش دستگاه عظیمکمی و 

هر کدام    که اگر جزئی از اجزاء ،و غیره  حواس ظاهری از چشم و گوشغیره، همچنین 

 .  75« "به آن ناقص است نباشد بدن نسبت  

که  و اختلاف شب و روز در باره آفرینش آسمانها و زمین آیات آخر سوره آل عمران در »

قدرت ذکر شده تا  مکرر از نشانه های در قرآن " 76صاحبان خرد است  نشانه هایی برای 

هر چند خواندنش   ند مای نه به خواندن تنها اکتفاء ندقت کنند این آیات را بخوانند و مسلمانان 

 . ولی عمده نتیجه برای تدبر است   خوب است 

، نبوده و    آیت بودن اشیاءبا توجه  یعنی  .بودن باید به موجودات نگریست ت خدا و بنظر آیا 

این معانی   ها و قدرتها است پدیده را مملو از حکمتآنوقت پس پدید آورنده می خواهد بود شده 

   77. "« انه خدا بودنشن  آیتیت و نظری لازم است بجهت   را باید توجه کند چنین

خود را بشناسد که   انسان باید حقیقت گفت:  در معرفی حقیقت و مقام انسان باید ، خلاصه »"

و    بسیار عالی آفریده شده برای مقصد روحانی و غیر مادی که فنا نا پذیر است موجودی است 

 78  " «باین عالم آمده 

 تسبیح تکوینی گواهی به حکمت خداست "
 

چندین جای از قرآن مجید راجع به تسبیح موجودات سخن رفته است، تسبیح کردن همه اجزا  "

ِّ مَا فِّي  »عالم هستی از عرش تا فرش را یاد آور شده است،    «  الس مَاوَاتِّ وَمَا فِّي الْأرَْضِّ یسَُبِّّحُ لِلِّّ 

تمام مراتب خلقت خدا را می ستایند، تسبیح تکوینی عقلی که راجع به معرفت استدلالی ما می  

شود این است که هر عضوی از عالم هر موجودی وضع و خاصیتش گواه صادقی است بر  

در گیاهان و حیوانات  اینکه سازنده اش نقص ندارد، هر چیزی را به جای خودش قرار داده است  

  79."و خلاصه همه موجودات همین است 

  د ی هر گیاهی که از زمین رو

 وحده لا شریک له گوید 
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 تسبیح ملکوتی را گوش نمی شنود 
 

بلی یک مرتبه از تسبیح است که غیر از تسبیح عقلی است، غیر از این است که عرض شد  "

 بر موثر دارد کتاب عالم وجود دلالت بر عدم نقص صاحبش دارد. که تکوینا اثر، دلالت 

اما تسبیح دیگر مثل تسبیح اختیاری بشر است به زبان ملکوتی، تمام اجزا عالم وجود حتی   

ذرات بدن من و شما تسبیح می کنند به صورت ملکوتی که قابل شنیدن ما نیست؛ ما در عالم  

  80" .صامت است ولی ملکوتش ذاکر است   ،ملک هستیم جهت ظاهر

است، نباید او را    نسبت متناهی و نا متناهی ،  دریا    بهدانایی بشر نسبت به نادانیش قطره است  "

غرور بگیرد، خیال نکند همه چیز را فهمیده و آنچه را نفهمد منکر شود، تا منکر شد معلوم  

 .می شود جاهل است 

ارتباطی که میان روح است، رزق    .عالم ارواح بی خبر است نسبت به ماوراء ماده و    انسان 

ارواح چیست و چگونه است، حیاتشان چگونه است؟ ملکوت را بی خبر است تنها صورت را  

می بیند و به حکم عقل » عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود« نیافتن نشانه نبودن نیست،  

نمی شود  منکر  ندانسته  که  به عالم  تسبیح  .    عاقل چیزی را  اشیاء مربوط  تکوینی  حقیقی و 

برخورد به هوا به گوش    با   ه كست  نی  ملکوت است و گوش ما ملکی است مربوط به صداهای

   .ما می رسد 

بدن خودش را بشنود زندگی نمی تواند بکند، متلاشی می شود    أجزاءهر کس صوت ملکوتی  

باید گفت :    .81"اما خداوند است که بردبار مطلق است  »ما عبدناک حق عبادتک و ما  آری 

 «.   عرفناک حق معرفتک 

  بنده همان به که ز تقصیر خویش 

   عذر بدرگاه خدای آورد 

 

 شک از بین نرود  ا که بلازم است یقینی 
 

تمام اجراء عالم هستی همه آیه خدایند بر آدمی است که به نظر آیت بودن به آنها بنگرد؛ آینه  "

اینکه جهان هستی را عالم می گویند چون علم به الله است به وسیله آن  نما برایش باشد و    خدا

   .علم به خدا پیدا می شود 

این معرفت   البته  اوست.  آنست، گواه علم و قدرت  آفریننده  همه عالم وجود و هستی، کتاب 

استدلالی عقلی ناقص است، باید به کمال برسد ، باید مقدمه باشد برای علم چون این استدلال  

ای عقلی بیش از گمان چیزی نمی آورد، اطمینان آور نیست، باید آدمی بکوشد به مرتبه علم  ه

و یقین برسد که از آثارش سکون و اطمینان است، از آثارش این است که هیچگونه شک و  

 .ریبی در آدمی باقی نمی گذارد 
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به علم برسد، خدای را    این مقدار از معرفت اکتفا نکند، سعی کند   ه واجب است بر آدمی که ب 

و رسیدن به علم هم عبارت است از ادراکی  ،   تنها  به علم بشناسد نه به معرفت استدلالی عقلی 

  که به تشکیک مشکک متزلزل نشود، ادراک واقع که هیچ گونه شبهه ای او را کارگر نیفتد، 

وند مورد امر قرار  گاهی تعبیر از آن به عمل و گاهی به یقین می شود این مرتبه از علم را خدا 

 . داده است 

 نظر استقلالی و مرآتی 
 

 در آینه دو نوع نظر می شود : نظر استقلالی و مرآتی. 

به این است که آینه از جهت خودش مورد نظر قرار می گیرد مثلا می خواهد    :نظر استقلالی  

آن نظر می نماید، در    آن را خریداری کند، به حجم و زنگ نداشتن و اندازه سنگ و مساحت 

 .این لحظه صورت خود را که در آن منعکس است نمی بیند و به اصطلاح »فیه ینظر« است 

به این است که به آینه می نگرد تا صور خود را در آن ببیند و گرنه کاری به    : نظر مرآتی 

نگرد خدا  کسی که به موجودات عالم به نظر خریداری و خواستن خود آنها می    .خود آینه ندارد 

هر کس به دیده    :را نمی بیند و در این زمینه حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید 

عبرت و بصیرت به دنیا بنگرد و جهان را وسیله شناخت و رسیدن به مقام انسانیت بداند، او  

دنبال آن  و کسی که چشمش به  . و نتیجه انسانی بهره اش می گردد  ،را بصیرت و بینایی بخشد 

باشد و فریفته اش گردد و دنیا را هدف ، و رسیدن به مقاصد مادی را مقصد و مقصود خود  

 82" قرار دهد، از دیدن حقایق و واقعیات نابینایش کند و باعث کور دلی و گمراهیش می شود 

   چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است  

 بر رخ او نظر از آینه پاک انداز

مختلف  پاسخ این سوال نیز روشن شد که چرا حضور خداوند نزد هر موجودی  از آنچه گذشت  " 

هم و مشکوک  ببرای بعض افراد مشهود و از دیدن آفتاب روشن تر است و برای دیگران م است  

ه حق را تحمل  ارباید رنج ترک گناه و مجاهده در    - است آری نابرده رنج گنج میسر نمی شود 

 کرد تا به گنج معرفت رسید  

مرتبه اول همان    . ؛ دو ایمان است   83فرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید می  

اسلام آورده،  او  ایمانی است که به حکم عقل، هر کس می فهمد که آفریدگاری دانا و توانا دارد  

 هر عاقلی این معنی را درک می کند ولی کافی نیست؛ 

دل است، با قلب باور کند تا از هر گونه وسوسه و شکی    ایمان مرتبه دوم ایمان لازم است که  

و از آثارش حالت خوف و    85؛ به سکون و طمانینه یعنی آرامش قلب برسد   84در امان باشد 

   .رجاء یعنی ترس از مخالفت خداوند و امید به خداوند در اطاعت از او است 
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منین دل های شان بترسد و نرم  ؤاست وقت آنکه م  در آیه شریفه دیگر می فرماید: » آیا نرسیده

شود برای یاد خداوند و بر آنچه فرستاده است از کلام حق و صدق و تذکرات و اندرزهای الهی  

 .   یعنی قرآن مجید 

از ابن مسعود است که می گوید : پس از سه یا چهار سال که از اسلام ما گذشت این آیه نازل  

کسانی که ایمان آورده اند )همان ایمان عقلی که عرض کردم    ؛ آیا نرسیده است برای   86شد 

برای   و  دار شود(  نیز خبر  دلش  باید  به حکم عقل و فطرتش حالا  پیدا کرده  به خدا  اعتقاد 

پروردگارش خاشع شود علم و یقین پیدا کنند، دیگر پس از مدتی که در خط اسلام و اعتقاد  

بت قلبی پیدا کند که هیچ گونه ریب و وسوسه در او  استدلالی عقلی است باید سعی کند ایمان ثا 

منعم خودش را دوست بدارد، برای منعمش فداکاری    -راه نداشته باشد، به مقام خشوع برسد 

 .و به مال و جان با خدایش معامله داشته باشد  -کند، برای رضای خالقش از همه چیز بگذرد 

د، دنبال رضای نفسش هست، مسلمان هم  تا به این ایمان قلبی نرسیده باشد هوی پرستی دار 

هست نماز هم می خواند این ناقص است »و کمال المعرفته التصدیق به « باید به مرحله تصدیق  

 . خشوع محبت با تذلل است  .قلبی برسد دل برای خدا اعتراف داشته و باور کند 

آدمی باید به خدای خودش  گروش    – آدمی به هر چه علاقه دارد دنبال آن است به آن ایمان دارد  

 باشد. 

کمال معرفته التصدیق به« معرفت نظری و استدلالی باید به عمل قلبی برسد که از آثارش  »

خشوع قلب است. این همان است که تعبیر از آن در روایات به نور شده است؛ آدمی باید به  

 87  ." مقدار تواناییش سعی کند تا آن نور در دلش بتابد 

فته است؛ آدمی چشم ظاهری دارد که با حیوانات  ردر قرآن مجید زیاد راجع به چشم قلب سخن  "

ی چشم قلب، یعنی بصیرت است که به  ا مشترک است که با آن اجسام را ادراک می کند و دار

همان طوریکه اگر پرده ای جلو چشم حس قرار بگیرد نمی    آن معنی و حقیقت را در می یابد. 

 تواند ببیند.  

رد مانع منور شدن و ادراک کردنش می شود، این مانع  یچشم دل هم اگر حجابی جلوش را بگ

را باید خود آدمی بر طرف کند تا نور علم و تصدیق قلبی برایش طلوع کند، یعنی خدای تعالی  

  افاضه فرماید 

را    اگر بشود روز به روز خواسته های نفسش،  تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز. 

 88" .کم کند، تقیداتش را اندک کند، علاقه قلبیش، ایمانش به خدایش زیادتر می گردد 

 از اسلام به ایمان برسید "
 

مسلمان حتما معرفت عقلی ابتدایی به پروردگارش دارد لکن کافی نیست و    -اول الدین معرفته"

و اعتقاد قلبی برسد که اسلام    به اصطلاح، اسلام به معنی الاعم است بلکه باید به مراتب ایمان 

 به معنی الاخص است. 
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اینکه مسلمان   :در قرآن مجید سفارش می فرماید  البته مگر  بمیرید  تسلیم    89باشید   نباید  یعنی 

خدایتعالی باشید. مدار همان ایمان قلبی است و تا ایمان قلبی پیدا نشود کمال انسانی ظهور پیدا  

 .ی خدا است، راه پیدا کردن با خالق است تکامل انسان در معرفت قلب  -نمی کند 

در سوره حجرات می فرماید: اعراب گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردید ولی بگویید اسلام   

برخی از بادیه نشینان که از معارف الهی   90  آوردیم و هنوز ایمان در دل هایتان وارد نشده 

  - ا می کردند ما ایمان آورده ایمگرویده بودند، ادعبویی نبرده بودند و به همین اسلام ظاهری  

در این آیه تصریح می فرماید این مرتبه از اسلام ظاهری است و چیزی نیست که شما را به  

 . کمال برساند مگر اینکه مقدمه برای ایمان و اعتراف قلبی بشود 

دارید   اجمالی  استدلال عقلی و معرفت  به همان معنی  تسلیم    -بلی اسلام است، اسلام  تنها  و 

سعی کنید ایمان قلبی پیدا کنید، به کمال برسید » و کمال معرفته التصدیق به «    .احکام است 

 ایمانی در دلتان ، تصدیق به حق، خشوع برای خدا پیدا شود. 

برای پیدایش ایمان و علم در قلب ، عرض شد باید حجاب نفس را برداشت تا مانع خود بینی   

جود مستقلی می پندارد چگونه می شود رب العالمین را ببیند؛ تا این  نگردد، تا خودش را و

اشتباه بر طرف نشود چگونه حقیقت ظاهر می گردد که ممکن الوجود است، یعنی موجودی که  

هستی به او داده شده و عین ذاتش نیست، در حالی که این شخص باورش نشده که در هستی و  

 است.  آثار هستی همه و همه به خدا نیارمند 

تنها واجب الوجود است که هستی عین ذاتش و صرف وجود او است. جز او همه مراتب   

هستی از جهت ذات هیچ اند ، باید هستی به آنها افاضه شود، تا هنوز این معنی را نفهمیده و  

 .خودش را موجود مستقلی می پندارد، چگونه خدا شناس می گردد 

 است یاد آوری عجز، چاره ی خود بینی 
 

باید زحمت بکشد تا برای خودش هم کشف شود »من« چیست؟ من که نه به اختیار خودم هست  

شدم و نه از دنیا رفتنم به اختیار خودم هست، از وضع بدنم، نفسم اطلاع ندارد؛ چکار از من  

می آید؟ سود و زیان و مرگ و زندگی ، نیرو و ناتوانی خودم در اختیارم نیست ؛ آیا می توانم  

دم را جوان و سالم نگه دارم، جلو مرگ را بگیرم. نگذارم موی سرم سفید شود، باید عجز  خو

 . و فقر و ذاتی خودش را ادراک کند 

و ادراک، حیات    همه چیز نیازمندند، قوه و قدرت   همه در  91ای مردم شما همه به خدا نیازمندید 

به راستی باورش شود تا    که منشأ همه چیز است؛ فقر ذاتی همه یعنی ممکن الوجود را باید 

حجاب منیت بر طرف شود؛ با تفکر و تدبر و عمل، در صدد چاره اش بر آید ،. بی بند و باری  

 .د یاد شدن و تقویت حجاب نفس می گرد موجب ز 

 شناسایی به اندازه استعداد و کوشش 
 

حق است یک مرتبه    ایمان قلبی و تصدیق خداوند ، علم و یقین که از آثارش خشوع و تذلل برای 

پیدا نمی شود و محدود به حدی هم نیست، همان طوری که خداوند تعالی نامحدود است، شناسایی  
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او نیز نامحدود است ، هر کس به اندازه استعداد خدادادیش باید سعی کند یقینش روز به روز  

الی الله لازم   تضرع  بیشتر شود، نخست باید به مرتبه علم برسد که مجاهده نفسانیه می خواهد،

   .دارد؛ باید خدا عنایت کند نفسش را به ریاضت وا دارد یعنی مطابق میلش کمتر رفتار کند 

از  تا وقتی به علم رسید، آنجا نباید توقف کند چون حجاب از بین نرفته بلکه رقیق شده است و 

کسب دانش در  همراه  باید  اگر آدمی بخواهد علمش حجاب نشود ،    .بین برود خیلی طول دارد 

 .تزکیه نفس و ریاضت باشد تا دانشش کمک راهش شود نه حجابش 

 

 رویت قلب و زیادتی علم 
 

پس از علم سعی کند به عین برسد که کمال علم به عین است، از علم الیقین به عین الیقین برسد  

ر برود  یت قلب می گذارند، به آن حد هم که رسید ، نباید اکتفا کند بلکه بالاتؤکه نامش را ر 

و در قرآن مجید به رسول اکرم امر می فرماید    92»بالاتر از هر صاحب علمی دانایی است«

  93که زیادتی علم را از پروردگارش بخواهد. 

مرتبه بعد رسیدن به حق است ، حق الیقین را نمی شود به عبارات علمی پیاده کرد، چیزی که  

توان مطلب را به ذهن آشنا کرد اما از حس برتر    میسر است با مثال و تشبیه تا اندازه ای می

 .است 

 از دیدن دود تا سوختن با آتش
 

این مثال از محقق طوسی نقل شده که برای مراتب معرفت علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین  

شخصی از دور می بیند از جایی دود بالا می رود، علم پیدا می کند که آنجا آتش است؛    :گوید 

اثرش را می بیند اینجا علم الیقین دارد. نزدیکتر می شود تا اینکه به خوبی آتش را می  چشم  

بیند، اینجا به عین الیقین رسیده است. اگر نزدیک تر شد به قسمی که حرارت آتش را حس کرد  

  .و بدنش گرم شد و سوخت اینجا به حق الیقین رسیده است، از این بهتر نمی شود تشبیه کرد 

روریست همت شخص در پیشرفت است که در یک مرتبه نماند، بلکه سعی کند  چیزی که ض

 بالاتر رود.  

رسیدن به علم خیلی اهمیت دارد، قرآن مجید هم به آن امر فرموده است : پس باید بدانی که جز  

نه همان معرفت اجمالی عقلی، بلکه باید به علم برسد به قسمی که    94.    خدای یکتا خدایی نیست 

و شکی در او نماند، سکون و اطمینان داشته باشد به قسمی که اگر روی زمین خودش    هیچ ریب 

رسیدن به    .تنها موحد باشد اضطراب ندارد، بلکه امنیت حقیقی دارد، سکینه در دلش جای دارد 

تر الیقینعین   بالا  دیگر  کهاست   ،  به جهت های روحانی  است،    ،  الیقین  برای صاحب عین 

هم اکنون در بهشت روحانی است، دائما خودش را با محبوبش می بیند،    طوری می شود که 

 95" .خدا را درک می کند 
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 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
 

باید انسان سعی کند نسبت به معرفت پروردگارش به حد تصدیق قلبی برسد؛ باید جوری شود  "

به علم رسید، آثارش کمال علقه و محبت به پروردگارش    که روز به روز شدید تر شود. مثلا اگر

اگر    –الانسان عبید الاحسان    -اگر به عین الیقین رسید که علاقه اش شدید می شود   –هست  

کسی احسانی به شما کرد مثلا چشم ناراحت شد و طبیب آن را معالجه کرد به آن طبیب علاقمند  

آن خدایی که همه جهات هستی ما از    –می رود آن خدایی که چشم را داده از یاد    – می گردد  

او است، چقدر باید آدمی به این پروردگارش علاقمند باشد که هر که و هر چه را هم که دوست  

 .بدارد برای او باشد 

   خرم از آنم که جهان خرم از اوست به جهان 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

هستی است که به خدا بر می گردد لذا همه موجب محبت    است و آثار  جا نظر می کند هستی هر  

با   خدا و لذت از حضور حق می شود با رقیق کردن و کم کردن حجاب ها ، ربط خود را 

تنها با دعا و مناجات از خداوند    ی خدا را حاضر و ناظر دیده در جای  - خداوند نزدیک تر کند 

  «. مازیادتی علم را بخواهد »و قل رب زدنی عل

 خدایا خودت را به من بنما 
 

، رویة القلب است که بالاتر از علم است به آن رؤیت اگر برسد آثاری دارد که بهتر  «عین»

 .است در ضمن حدیث بیان شود 

مقام  به  و  دریافت  الیقین را  آن که علم  از  بعد  تکلیم رسید »و کلم الله موسی    جناب موسی 

را راجع به عوالم قلب است »نزل به الروح الامین علی  ،  خدا  شنیدن موسی کلام    96ما«  یلتک

مستعد شدن قلب شریفش برای   – پس از رسیدن به مقام تکلیم  -راجع به دل است ،  97قلبک «  

می    .آنگاه از خداوند رؤیت را خواست و عرض کرد خداوندا خودت را به من نشان ده  ،تکلم

  98" .حجاب است  « من» خود این ، نشان ده   «من »گوید به 

است » سجد لک سودای و خیالی و آمن بک  فرموده در سجده نیمه شعبان رسول خدا )ص( " 

  .همه چیزم برای تو سجده می کند، بدنم و خیالم و دل من به تو ایمان آورده است )  99فؤادی« 

نشناختیم را  تو  ما  هستی،  شناختن  که سزاوار  آن طوری  معرفتک    ممکن   - ما عرفناک حق 

 . الوجود هر مقدار که پیش برود ممکن الوجود است 

البته بنده، بنده است و خدا خداست و هیچ وقت محمد )ص( هم خدا نمی شود با آنکه در اعلی  

،  درجات قرب است آن طوری که کشف حقیقت برای محمد )ص( شد برای دیگران نشده است 

فرماید:   مي  سزاما  که  آن طوری   » عبادتک  حق  عبدناک  ما  را  »  تو  هستی  پرستش  اوار 

 100" . نپرستیدیم
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 نمی سازد  راه خدا با جهل 
 

به هر حال ، راه خدا با جهل نمی سازد ، کسی که هنوز خودش را به نیستی نشناخته، کجا به  "

معارف الهی راه پیدا می کند؟ انانیت و استقلال ، غفلت از نیستی خود ، ناشی از جهل است.  

این حجاب را بر طرف کنیم .    اگر می خواهیم باید نخست  با توحید خدا آشنا شویم ،  واقعا  

بدترین    مجاهدات لازم است تا دیگر »من« نباشد، خود خواهی نباشد، بلکه خدا خواهی باشد؛

در حالی که خودیت    ،شرک های باطنی همین است که هستی را از خودش دانسته و خدا را نبیند 

و با هستی که مربوط به خود نیست بلکه مربوط  ،  ه چیزی نیست  خود ، قطع نظر از هستی ک

 .101" این معنی باید برایمان ضروری گردد  .به خداست 

 

 یتوحید ذاتی و صفاتی و افعال 
 

فَتهُُ، وَ كَمالُ  ینِّ مَعْرِّ لُ الدِّّ هِّ   اوَ  یدِّ یقُ بِّهِّ هِّ وَ كَمالُ الْتصَْدیقُ بِّهِّ توَْحِّ فَتِّهِّ الت صْدِّ  مَعْرِّ

که کمال معرفت در علم استدلالی نیست بلکه در تصدیق قلبی و ایمان است. معنی    ه شد گفت  "

تصدیق قلبی و مراتب آن که علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین باشد در بحث های قبل بیان  

این تصد  به وحدانیت بشناسد، هیچ گونه  گردید؛  به کمال می رسد که خدای را  یق هم وقتی 

 .شریکی برایش نشناسد؛ بداند خداست و آثارش، خداست و تجلیاتش 

توحید هم مراتب دارد: توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. توحید ذاتی که جز خدای یکتا خدایی  

و    . و عین ذاتش هست، نه زائد بر ذاتش نداند و توحید صفاتی که تمام صفات برگشت به یکی 

 شئون بفهمد .  د افعالی که فاعلیت حق را در همه توحی

توحید ذاتی یعنی واجب الوجود یکی است، هستی که ازلی و ابدی است، یعنی همیشه بوده و   

همیشه نیز خواهد بود و عارضی )اضافه بر ذات( نیست بلکه ذاتی است، یکی است. درک  

ود، مرتبه نازله اش به عقل است که به استدلال عقلی بفهمد مبدا عالم یکی  وحدت واجب الوج

 .است، استدلال های عقلی هم زیاد شده برای نمونه به پاره ای از آنها اشاره می شود 

 تعدد در واجب الوجود محال است 

 

ممکن«  دو باشد لازمه اش ترکیب است در حالی که اگر واجب الوجود مرکب شد، »  أ اگر مبد 

می شود، مرکب نیاز به اجزاء ترکیبی و به ترکیب کننده دارد، هر مرکبی »ممکن« و محتاج  

است، هم به اجزاء و هم به فاعل ، پس وقتی واجب الوجود مرکب شد دیگر واجب الوجود  

 .   نیست بلکه ممکن الوجودِّ مرکبِّ محتاج است 

ه الاشتراک« و »ما به الامتیاز« می  اگر واجب الوجود متعدد باشد، دوتا که شد یقینا  »ما ب

خواهد، یعنی جهات مشترک و جهت مختلف. اگر »ما به الامتیاز« نباشد که دو تا نمی شود و  

خلاف فرض است؛ پس هر کدام از این ها مرکب شدند از دو چیز که عبارت باشد از »ما به  

 
 . 69و  68همان ص  101
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لذا نیازمند و ممکن است  به الامتیاز« و مرکب هم  دیگر واجب الوجود    الاشتراک« و »ما 

 .نیست 

و تا شد هیچ کدام واجب  د د؛ اگر  بنابراین باید به حکم عقل ، مبدا یکی باشد. نمی شود دو تا باش 

 .الوجود نیستند، هر کدام نیازمند به ایجاد کننده هستند، همان کسی که آنها را ترکیب می کند 

 فساد از تعدد و صلاح از وحدت است 

در قرآن مجید ذکر فرموده : »اگر در آسمان ها و زمین خدایی دیگر بود جز الله   ا برهانی که ب

ُ لفَسََدَتاَ هر آینه فساد می گردید«)  مَا آلِّهَةٌ إِّلا  اللّ    102  ( لَوْ كَانَ فِّیهِّ

این نظام  .  بلاشک اگر خالق و مبدا عالم هستی دو تا باشد این نظام احسن حاصل نمی شود  

و در آیه دیگر می فرماید : »اگر دو مبدا باشد  .    ت است که از یک مبدا اس  احسن به خاطر این

پس دو عالم و دو قسم مخلوق دارند، آنگاه هر کدام بر دیگری برتری می جویند« ) إِّذ ا ل ذَهَبَ  

كُلُّ إِّلَه  بِّمَا خَلقََ وَلعَلََا بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْض (  
تعدد و  و بالجمله هر چه فساد است ناشی از    103

 .کثرت است و هر چه صلاح است از وحدت است 

ادله توحید در علم حکمت و کلام ، زیاد بیان شده ولی تا با تصدیق قلبی همراه نشود کامل   

نیست، باید به مرحله شهود برسد، باورش باشد به طوری که هیچ وسوسه ای در وحدانیت خدا  

د جز در مبدا و معاد و البته وقتی چنین  در دل راه نداشته باشد؛ در هر چیزی شک ممکن باش 

 می شود که »خود« و »من« در کار نباشد که مشروحا  عرض شد.  

آن وقت است که راستی باورش هست هستی خودش و همه موجودات از خداست ؛ حدود قطع  

نظر از هستی هیچ است؛ این معانی را به خوبی می فهمد ، هستی است که ظهورات از آن  

 .شود نه حدود که اعتباری است، این معانی به نور قلب قابل درک است  ناشی می 

 د چون نمی فهمد مخالفت می کن

یا کسی می تواند منکر هستی شود؟ هستی قطع نظر از حدود و ماهیات آثارش همه جا را فرا  آ

موجودند  گرفته و آن یکی است ، هستی یکی است؛ آسمان و زمین ، حیوان و انسان و غیره همه  

که چیزی  ل»ا از هستی  نظر  قطع  آسمان و زمین  ...« خود  الارضُ موجودٌ  و  سماءُ موجودٌ 

   .نیست 

البته ادراک آن پس از مجاهدات، خیلی آسان است. گاه می شود چون خودش محجوب است  

  – شمن نیز می دارد تکفیر می کند )المرءُ عدوٌ لما جهلهُ( کسی که چیزی را نمی فهمد آن را د 

و دیگری را نادان می شمارد، عین توحید را کفر می پندارد، حجاب خودش را   دش را دانا خو

 از ادراک واقع و حقیقت نمی بیند، عیب جهل به دیگران می گذارد. 

ُ نوُرُ الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ  «  خداوند در قرآن می فرماید: »خداوند نور آسمان ها و زمین است   )اللّ 

هستی    .از هستی چیزی نیست آسمان و زمین قطع نظر  بیان شد كه  همان وجود است،    که  104(  

 همه را هست کرده است.  و است که آسمان را آسمان کرده و انسان را انسان 

 
 22آیه  21سوره  102
 91آیه  23سوره  103
  نور 35سوره نور آیه  104



42 

است ، هستی است که ان  اگر یک لحظه هستی نباشد هیچ چیز نیست. خود ماهیت که هیچ  

ر کننده هستی است»خداست که آسمان و زمین  ان حد آشکار کرده است، آشکاو  داده  را  ظهور  

و موجودات را ظاهر فرموده، هستی داده است« این هستی با آن سعه و این وحدت که هیچ  

موجودی از آن جدا نیست و گرنه موجود نیست ، این معنی را اگر به نور دل ادراک کرد 

 .مسئله قرب خدا و معیت قیومیه الهیه را خوب می فهمد 

 مرتبتی و شرافتی  ،زمانی و مکانیقرب 

« با هر موجودی است چون وجود هر   در همین خطبه نهج البلاغه است که »معَ کل شی ءِّ

چیزی از اوست ولی »لا بمقارنه« نه قرب مقرونیت است که همراه بودن جسمی به جسمی  

 باشد ، قرب مکانی نیست همان طوری که قرب زمانی نیست؛  

قرب زمانی امروز    . بند انگشت چسبیده به آن به حسب مکان قریب است   مثلا این بند انگشت با

یا قرب    .  از حیث سن بیست ساله به بیست و یک ساله قریب است .  نسبت به دیشب قریب است  

  یث رتبه فرض کرد. بین خدا و خلق خدا را با غیر خدا نمی شود قریب از ح  ،رتبه ای هم نیست 

الله خدا در  اگر چنین باشد مثلا گفتیم استغفرطرف و خلق آن طرف    قرب مکانی نیست، خدا این 

نه قرب مکانی نه    ،  آسمان است و زمین و اهلش موجودی مستقل هستند در برابر هستی او

 .زمانی نه مرتبتی نه شرافتی. بین مخلوق و خالق هیچ کدام از این قرب ها نیست 

و این طور قربی  ،  تبت و شرافت است  قرب امیرالمومنین )ع( به رسول خدا )ص( قرب مر 

هیچ مخلوقی به خالق ندارد . حتی قرب ماهیت و اجزاء آن یا قرب فصل به جنس هم نیست،  

ثلِّْهِّ    .خدا منزه از این قرب ها است  اصلا برای قرب حق مثالی نمی شود زد چون » لَیْسَ كَمِّ

چند بعضی قرب موج    شَيْءٌ « هر چه قرب در اصطلاح ما است ، او منزه از آن است هر

 .نسبت به دریا مثال زده اند لیکن خداوند اعلی و اجل از این تشبیه است 

 حلول و اتحاد کفر است 

با هر چیزی هست اما نه اینکه  "  مع کل شی ء لا بمقارنة "لذا امیر المومنین )ع( می فرماید :  

اتحاد کفر است. اگر    .، مثلا  با آن قرین و نزدیک باشد به قسمی که مقرون باشد زید و هستی

 . کسی بگوید مخلوق با خالق متحد است او یک هستی این هم یک هستی این شرک است 

همان طوری که حلول نیز کفر است خدا در چیزی وارد شده باشد مثل وارد شدن آب در کاسه   

خیال شود  ست نه این که خدا با شما  "هو معکم"هستی است. پس  حال و محل دو تا و دو  .مثلا

خدا جدای از اوست و در وجود و هستی است و »غیر کل شیء لا مزایلة« خدا غیر از هر  

 .چیزی است لکن نه بطور جدایی که خدا یک هستی غیر خدا هم یک هستی دیگر 

مطلب خیلی دقیق است که با فهم  )كلام شهید دستغیب است(  البته همان طور که عرض کردم   

نیست. »بینونة صفة لابینونة عزلة« باز علی )ع( می فرماید :  عادی و معمولی قابل درک  

نه این که در تحقق جدا از او و خدای تعالی منعزل و جدا از   ؛خلق در صفت مباین خالق است 

 .خلق باشد 

در دلش روشن    عمری باید مجاهده کند ، مواظبت کند ، دلش را صفا دهد بلکه نور توحید  

را دارد درک    ی خدا را به مقداری که استعدادشوحدانیت حقیق یت قلب،  ؤشود، تا جایی که بر 

کند، برسد به مرتبه حق الیقین، مرتبه کامله توحید که در راس آن محمد و آل محمد )ص( است،  
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برسد به جایی که »الهی هب لی کمال الانقطاع الیک« به کلی از غیر خدا وارسته است و  

 .  و دست خدایی کار می کند  با چشم و گوش  ." 105وابسته به خداست 

 

 همه پدیده ها از یک پدید آورنده اند 
 

هِّ  یدِّ یقُ بِّهِّ وَ كَمالُ الْتصَْدیقُ بِّهِّ توَْحِّ فَتِّهِّ الت صْدِّ فَتهُُ، وَ كَمالُ مَعْرِّ ینِّ مَعْرِّ لُ الدِّّ  اوَ 

در  " باشد و گرنه  وحدانیتش  نحو  به  باید  پیدا کرد،  پروردگار  به  علم  که شخص  آن  از  پس 

شناسائیش ناقص است؛ یقین کند به این که »وحده لا شریک له ذاتا صفة فعلا« توحید ذاتی،  

 .تی و فعلی و سپس توحید در مقام عبادت و پرستشاصف

مبدا عالم وجود است؛ تمام حوادث و موجودات    ،بشناسد ذات مقدسش    آن است که  : توحید ذاتی 

و همه به او بر می گردند. وجود است و    پیدا شده از او است. در عالم هستی یک خدا است 

موجود است. یک واجب الوجود است که او هم ازلی و ابدی است؛ همیشه بوده و همیشه خواهد  

در تقسیم به حسب تصور گفته می شود، وجود سه قسم    پیدا شده اند. حادث و  بود و جز او همه  

 .است  واجب یا ممکن یا ممتنعاست : یا 

می شود و اما    "واجب الوجود " ذات شد، نه این که هستی به او داده شود، این   اگر وجود عین 

اگر نبوده و بود شده، یعنی هستی در ذاتش نیفتاده است و بودن برایش حتم نیست، ممکن است  

آن است که عقل حکم می    " ممتنع"و    .گویند   " ممکن الوجود "باشد و ممکن است نباشد، آن را  

د نمی گردد، محال است تحقق پیدا کند، نظیر شریک واجب الوجود  کند که شدنی نیست، پدی

   برای خدا شریکی فرض شود وجود آن ممتنع است چرا؟

 محال است خدا شریک داشته باشد 

چون اگر دو واجب الوجود شد ، هر یک از دیگری فارق و »ما به الامتیاز« باید داشته باشد.  

نیست، حتما باید جهت مختلفی داشته باشند تا بشود دو  دو شیء بسیط از جمیع جهات دیگر دو 

تا، و گرنه دوئیت حاصل نمی شود. آن وقت ترکیب لازم می آید از »ما به الاشتراک« و »ما  

   از« و ترکیب هم احتیاج آور است.به الامتی

هر مرکبی نیاز به اجراء ترکیبی و ترکیب کننده دارد، پس انقلاب لازم می آید، یعنی واجب  

و خودش نیاز    ؛ممکن الوجود گردید، زیرا مرکب و محتاج یقینا  ممکن است نه واجب  ،الوجود 

ممتنع  "به واجب دارد که او را ایجاد نماید. پس با این استدلال و نظایرش گویند شریک خداوند  

 .است  " الوجود 

تصور شود، عالم دو مبدا داشته باشد، موجودات دو    دیگر آن که اگر واجب الوجود دیگری  

علت داشته باشند، چنین فرض کردیم قطع نظر از دلیل عقلی بر امتناع ، لازمه اش فساد است  

که اشاره کردیم زیرا لازمه ی واجب الوجودی افاضه ی وجود است، هستی بخشی است، باید  

از این دو    آن وقت هر کدام.  گانه ای مثلا  ا  هر کدام خلق هایی داشته باشند، هر کدام عالم جد 

 آیا می تواند بر دیگری چیره شود یا نه؟ 

 
 .74تا  70شهید دستغیب ص توحید  105
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و اگر می تواند که فساد لازم می آید »اذا لذهب ،  اگر نتواند که عجز است و عاجز خدا نیست   

هر کدام بر دیگری چیره باید بشود و اگر علو    106کل اله لما خلق و لعلا بعضهم علی بعض« 

اد است و آن که مغلوب واقع شد ، دیگر واجب الوجود نیست چون خدا هرگز  حاصل شود فس

   107.108"از آیات قرآن و دلیل عقل امتناع شریک برای خدا واضح می گردد  .مقهور نمی شود 

  

 
 91آیه  23سوره  106
   77و  76همان ص  107
بود . همه جوانان را به  دستغیب ره  أیه الله عارف و معلم توحید ـ شهید از كتاب توحید   فصل اول از بخش دوم ()تا اینجا  108

اصطلاحات   و، ندبیان مي فرمایبراي فهم عموم رسا  كلماتيدر  راعمیق توحیدي  زیرا كه مطالبخواندن این كتاب توصیه مي كنم 
 رحمت خدا براین عارف و معلم توحید باد.  . روشن مي نماید ، ساده  ي را با بیان يففلس
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 انحرافهاي فكري ؟   أساس

انحراف های عملی،  »" و  های فکری  و  تمام تحریف  توحید،  به  نسبت  بی معرفتی  در  پایه 
فرورفتگی در وادی تیه شرک داشته و همانطور که تنها توحید سعادت آفرین است، تنها شرک  
شقاوت زاست و بدبختی به همراه دارد. همان گونه که اصل وجود یگانه و هستی یکتای الهی  

قیوم تکیه و اعتماد دارد،  مایه حیات و عامل قیام جهان و جهانیان است و همه هستی به حی و
 تمام اندیشه های اصیل و افکار قویم، مرهون وابستگی و پیوستگی به اندیشه توحیدی است. 

ناتوانی در شناخت او وسیله قرب و عامل نجات است، هیچ   به  اقرار  خداوند بی عدیلی که 
لا الله« نیاورد،  کلامی را برتر از توحید نیافرید و هیچ سخنی را به عظمت و جلالت »لا اله ا

این    109که رسول گرامی اسلام فرمود: »ما قلتُ و لا قال القائلون قبلی مثل قول لا اله الا الله« 
 کلام حکایت از کلام بی نظیر توحید دارد. 

نخبگان و موحدان؛ توحید را که معارج بلند و مدارج والائی است از منظرهای مختلف مورد  
ت توحید ؛ از راه های گوناگونی به آن نزدیک شده اند، عده  تأمل قرار داده و راهروان طریق

ای با تسلیم قلب و عده ای با سلاح علم، هر یک از این دریای عمیق و بی کرانه بهره ها برده  
اند، لیکن هرگز ظرفیت فوق العاده وحی ، خصوصا  وحی قرآنی را موازنه ای با ابزارهای  

مت و صلابت و میزان بودن این نوع معرفت آسمانی،  طبیعی و ورای طبیعی نیست، بلکه استقا
 افق های روشن و هدایتگری را در برابر چشمان عقل و قلب می کشاند. 

یکی از مهمترین، بلکه برترین و ضروری ترین معرفت، توحید قرآنی است که هم ساحت الهی  
این جایگاه    و جناب توحیدی را به درستی تبیین می کند و هم راه قرب و طریق نزدیکی به

   110. "خطیر و عظیم را به خوبی هدایت می کند 
 

 *قرآن و استدلال بر مبدأ 
قبل از بحث توحید مبدإ ، لازم است نخست به هستی اصل مبدأ آفرینش اشاره شود، زیرا  »"

معرفت توحیدی فرع اثبات اصل وجود است. از آیات متعددی استفاده می شود که اصل وجود  
ـ در محیط نزول قرآن ، مورد قبول همگان بوده ، و مردم هیچ گونه انکاری نسبت    آفریدگار

به اصل وجود خالق و صانع عالم نسبت به رب العالمین که رب الارباب و مدبرّ کلی و فراگیر  
 باشد نداشته اند ، هر چند در ارباب متفرق و جزئی شرک می ورزیدند. 

، سوره یونس آیه    61و  63شود: سوره عنکبوت آیه   برای نمونه به برخی از آیات اشاره می
، روشن است که اعتقاد مشرکان به اینکه بتها میان آنها و خدا    10و    9سوره زخرف آیات    18

د، نشانه اعتقادشان به اصل وجود آفریدگار است و اینكه خداوند به همه  نواسطه و شفیع هست
می خوانند و از آن به »رب« یاد می کنند اسم    و آنچه را به نام بت   282اشیاء آگاه است، بقره  

 بدون مسماست. 
در قرآن آیات دیگری وجود دارد که استنباطهای گوناگون در باره آن شده که آیا متضمن اثبات  
بر   )ع(  ابراهیم  احتجاج حضرت  آیات  مثل  کند؟  بیان می  را  مبدء  توحید  یا  است  مبدا  اصل 

   .   79تا   75مشرکان در سوره انعام آیات 
از کلام ملا صدرا استفاده می شود که احتجاج آن حضرت برای اثبات اصل مبدأ بوده است،  »

لاکن ظاهر این احتجاج به صورت مستقیم در زمینه اثبات صانع نیست، و بر مسئله توحید در  

 
  20/ بنقل از توحید در قرآن ص 1، باب اول، ج  18توحید صدوق ، ص  109
 20و  19مقدمه ناشر کتاب توحید در قرآن استاد جوادی آملی ص  110

بخش سوم  
یمه  نتوحید  

 استدلالی  
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تدبیر و کارگردانی جهان و توحید در عبادت تکیه دارد. ولی در آن ، این نکته ارزنده نیز آمده  
که حضرت ابراهیم )ع( در بررسی پدیده ها و بیان شایستگی یا نا شایستگی آنها برای خدا  
بودن ، براین مسأله تکیه کرده که موجود نا پایداری که غروب دارد ، موجودی نیازمند است  

 که آفریننده و گرداننده اوست .  ي و این نیاز نشانه ای است بر وجود مبدأ بی نیاز 
ن کمتر به طور مستقیم به مسئله اثبات صانع پرداخته شده ـ چون مدار اصلی  بنابراین، در قرآ

مباحث قرآن ، اسمای حسنا و صفات علیای خدا و بیان این نکته است که عالم در تمامی مدارج  
و مراتب ملکی و ملکوتی ، نشانه پروردگار عالمیان است، لیکن قرآن در طرح مسائل دیگر،  

وشی انتخاب کرده که در اثبات وجود خدا و کسب آگاهی روشن  چون شناخت صفات خدا ، ر
 و اطمینان بخشی از اصل هستی او نیز بکار می آید. 

تکیه گاه اصلی این روش ، توجه به نیاز یکایک پدیده ها به پدید آورنده بی نیاز است که دانایی  
نیاز ذاتی موجودات و توانایی لازم را برای پدید آورندن موجودات بدیع داشته باشد. فقر و  

امکانی، نشانه روشن بر هستی آن موجود بی نیاز است و ناپایداری آنها نشانه وجود تکیه گاه  
 »خود پایدار« برای آنهاست .  

 شاید آیات زیر بر این معنا دلالت داشته باشد . 
ُ هُوَ الْغَ ِّ ۖ وَاللّ  یدُ ﴿یَا أیَُّهَا الن اسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إِّلىَ اللّ  ید   15نِّيُّ الْحَمِّ بْكُمْ وَیَأتِّْ بِّخَلْق  جَدِّ ﴾ إِّنْ یشََأْ یذُْهِّ

یز   16﴿ ِّ بِّعزَِّ لِّكَ عَلىَ اللّ 
 111﴾ وَمَا ذََٰ

اگر بخواهد    «15»نیاز و ستوده است .اى مردم ! شمایید نیازمندان به خدا ، ولی فقط خدا بى 
 و این كار بر خدا دشوار نیست ، « 16» آورد .اى مى برد و آفریده تازه شما را از بین مى 

زیرا قدرت وی نا محدود ، و کار او با صرف اراده ، و اشیاء در پذیرش فرمان تکوینی آن  
فرض   قابل  شرایطی  چنین  در  دشواری  و  بودن  گران  پس  است  محض  تسلیم  حضرت 

 112« "نیست. 
 فطری بودن گرایش به مبدآ

 

متعدد و روشهای گوناگون است که از میان آنها    برای اثبات وجود مبدإ آفرینش ، براهین»"

فطری بودن گرایش به مبدأ جهان از همه عمومی تر و دلپذیر تر است. در تبین فطری بودن  

و گرایش انسان به نظام امکانی جهان ، نظرهایی ارائه شده که بیک مطلب اشاره می کنیم  

رگی و درماندگی به خدا ، حاکی از  بعضی می گویند: پناه بردن و گرایش انسان به هنگام بیچا

آن است که ریشه ارتباط با مبدأ آفرینش ، در انسان وجود دارد و همین معنای فطری بودن  

 اعتقاد به مبدأ است.  

با حوادث   ملا صدرا می گوید: وجود واجب متعالی امری فطری است ؛ چون در برخورد 

خود به خود به آن موجود سبب ساز  سخت و ترسناک ، به حکم فطرت بر خدا توکل می کند و  

بینیم که بیشتر عرفا برای    متوجه می شود که مشکلهای او را آسان سازد.  بهمین جهت می 

اثبات وجود خدا و کارگردانی او در نظام هستی ، به توجه و تضرعی استدلال می کنند که  

با آتش در خود    انسان در موقع برخورد با حوادث ترسناک از قبیل غرق شدن در آب یا حریق

 113مشاهده می کند.  

 نظیر این سخن در قرآن آمده است ، می فرماید: 

 
   17تا  15فاطر أیات  111
 29و  25توحید در قرآن ص  112
 30ـ بنقل از توحید در قرأن ص  16مبدا و معاد ،ص  113
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اهُمْ إِّلَى الْبرَِّّ إِّذاَ هُمْ یشُْرِّ  ا نجَ  ینَ فلَمَ  ینَ لَهُ الدِّّ َ مُخْلِّصِّ بوُا فِّي الْفلُْكِّ دَعَوُا اللّ     114  كُونَ فَإِّذاَ رَكِّ

شرك تعصّب دارند ،[ پس زمانى كه در كشتى سوار    ]مشركان تا در امنیت و آسایشند ، بر آیین 

كند[ خدا را در حالى كه ایمان  شوند ]و در وسط دریا امواج خطرناك آنان را محاصره مى مى

خوانند ، چون به سوى خشكى  كنند مى و عبادت را براى او ]از هرگونه شركى[ خالص مى

 آورند.  دهیم به ناگاه به آیین شرك روى مى نجاتشان مى 

البته سوار کشتی شدن و در دریا بودن از باب تمثیل است نه تعیین . منظور این است که اگر  »

انسان در موقعیتی قرار گیرد که برای نجات از خطر از وسایل عادی کاری ساخته نباشد، به  

 .115" « قدرت نامحدود الهی پناه می برد و ان را می خواند 

 " و دیگر اینکه :   

مطلق در هر انسانی وجود دارد و این مطلق خواهی انسان را بسوی خدا که    گرایش به کمال "

 117  116کمال مطلق است سوق می دهد. این گرایش دلیل فطری بودن یاد مبدإ است 

 

 آگاهی موجودات به مبدأ

از    و این آگاهی  ؛اصل آگاهی هر موجودی، از جمله انسان ، به مبدأ جهان جای تردید نیست »"

مبدأ عالم ـ فطری انسان است، وجود خدا از هر چیزی روشن تر و حضورش برای هر شیئ  

 نسبت به تمام چیزها نزیک تر است . 

این رو حضور نور   از  نزدیکی است.  او، و دوری وی از شدت  او از شدت ظهور  خفای 

امکانی خویش یافت.  آسمانها و زمین را با زدودن غبار گناه و خودبینی می توان با تمام هستی  

.هر موجودی به او آگاه است ، گرچه دانش به این معرفت خود را نداشته باشد یا در تطبیق آن  

خطا کند. خدای سبحان نزد هر جاهلی آشناست ، چه رسد به عالم : »معروف عند کل جاهل«  
118   

است، گرچه  بنابراین: انسان با همه وجود و استعداد فطری خود معترف به مبدأ هستی بخش  

مقترف به جهل علمی یا مُغترَف جهالت عملی باشد. شناخت کامل ذات اقدس الهی نه با علم  

حصولی و نه با علم شهودی میسور کسی نیست . اما اینکه با علم حصولی میسور نیست برای  

 انکه : 

الف : حقیقت هستی محض هرگز به ذهن نمی آید ؛ زیرا عینی بودن ، ذاتی و متن حقیقت  

وست و اگر چنین چیزی ذهنی شود ، انقلاب ذات )هویت نه ماهیت( لازم می آید و انقلاب  ا

 ذات ، خواه به معنای ماهیت و خواه بمعنای هویت ، محال است. 

ب : مفاهیم ذهنی فقط در حدّ مرآت ذات واجب اند ، نه خود ذات ، زیرا مفهوم همواره کلی  

 است و ذات واجب شخص خارجی است. 

 
  65عنكبوت  114
 30توحید در قرآن ص  115
  32همان ص  116
  30تا  23توحید در قرآن ص  117
 33بنقل از توحید در قرآن ص  2ح  91ص  1کافی ج  118
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م جزو موالید و منشآت نفس است و به آن قیام صدوری دارد و واجب ، منزه از میلاد  ج : مفهو 

 است.

 د : مفهوم گاهی غروب و افول دارد و واجب ، مبرّای از افول است . 

 ه : مفهوم غایب است و واجب ، مصون از غیبت است.

گر ممتاز و متمایزند،  بنابراین ، طبق چند برهان پیش گفته، که بر اثر تعدّد حد وسطها از یکدی

واجب هرگز به ذهن نخواهد آمد هر چند افراد عادی چاره ای جز شناخت خدا با اندیشه حصولی  

 ندارند. 

شناخت کامل خدا با علم شهودی نیز برای احدی میسور نیست ، زیرا خداوند هویت نامتناهی  

شود ، لیکن    وجودی است و هستی نامحدود هرگز در حیطه شهود موجود محدود واقع نمی 

تأثیر این مطلب درحد تنزیه ذات اقدس است ، نه تعطیل عقل از شناخت، بلکه همین مطلب در  

حد خود ، شناخت اجمالی از خدای سبحان است و همان گونه که افراط در شناخت موجب  

ـ در حالی که خدای سبحان »لیس کمثله شیئ «  اوست  ذات«  در    119»تشبیه  تفریط  ـ  است 

ت نیز باعث منع خرد و دل از هر گونه بینش و شهود است ، در صورتی که  معرفت آن حضر

 است و ظهور هر چیزی در پرتو ظهور اوست .  120او »نور السموات و الارض «  

این گونه شناخت ، از گزند »تعطیل « و آسیب »تشبیه « مصون است ، بلکه تنزیه او عین  

 تشبیه و تشبیه عین تنزیه است .  

از بارزترین مصادیق صراط مستقیم است که تشخیص آن از مو باریک تر و  فهم این معنا  

پیمودن آن از شمشیر برنده تیزتر است. البته معرفت متن ذات خدای سبحان ، نه مقدور است  

نه متوقّع و نه تکلیف و نه ترغیب، بلکه همواره محور تحذیر ، ترهیب و تخویف بوده است،  

ُ نَ   » رُكُمُ اللّ  باَدِّ   فْسَهُ ۗوَیحَُذِّّ ُ رَءُوفٌ بِّالْعِّ هرچند اوحدی از سالکان واصل کوی معرفت،    121  وَاللّ 

 122. «از تحیر در آن وادی خبر داده اند 

 

 استحالت شناخت ذات خداوند 

ذات خداوند قابل شناخت نیست ، در راس نظام هستی آن قله وجود، آن ذات خداوند است، ذات  

حق وجود دارد ؛ و گفتیم که نقطه آغاز وجود و منشا تمام کمالات در عالم ذات خداوند است؛  

اما ذات حق قابل شناخت برای هیچ کس نیست ؛ حق تعالی بندگان خودش را برحذر کرده که  

ذات خداوند تفکر کنند چون خداوند خالق انسان است . ما بالاترین قدرتی که داریم  بخواهند در  

آنچه که داریم مخلوق خداوند است آن معلول نمیتواند علت را بشناسد    قدرت عقلی و روحی است 

داریم اما آلتی که بتوانیم حق را بشناسیم نداریم حتی    «وهم و تفکر،  عقل  »ما در وجودمان  

 شناسند.  پیامبران نتوانستند بشناسند و نمی 

پس ذات حق به گونه ای است که کسی بر شناخت حق راه ندارد حتی انبیاء و اولیاء به معرفت  

ت  عباد محبت ما و  جالب اینکه وقتی ما می گوییم خدا را دوست داریم    .ذات دست رسی ندارند 
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بنابراین اگر بخواهید به ذات فکر کنید غیر از سرگردانی    . ما به ذات نیست بلکه به اسماء است 

 و حیرت چیزی دیگر نیست .  

 عجز اکتناه ذات و صفات ذاتی 

لازم است عنایت شود که معرفت خدا با اعتراف به عجز و اغتراف قصور همراه است،  »"

نه میسور موجود محدود است و نه برای او تکلیف.  زیرا گفته شد احاطه بر موجود غیر محدود،  

عجز از اکتناه ذات اقدس خدا و صفات ذاتی او ، اعتراف و معرفت جدیدی است که اصل  

 معرفت خدا را تکمیل می کند.  

بدیهی است که نه با همتهای فکری اندیشمندان حکمت و کلام که در سپهر معرفت حصولی  

فطانت عارفانه افرادی که در دریای شناخت شهودی غواصی می کنند    پروازی دارند ، و نه با 

، نمی توان به اوج آسمان یا عمق دریای شناخت ذات خدا ره یافت و به کنه گوهر او معرفت  

پیدا کرد، خواه در غوص معرفت ، آیات انفسی را تعمق کنند یا به قلعه آن پر کشیده، آیات  

خدا ذاتی نامحدود دارد و از هر جهت مطلق و نامتناهی  آفاقی را بنگرند، در هر حال چون  

است ، از لحاظ جهت و مکان منزه است ، بلکه خود خالق جهت ، مکان و زمان است و هرگز  

 جهت ، زمان و مکان بر او محیط نیست . 

 به خیال در نگنجد ، تو خیال خود مرنجان 

 ز جهت بود مبرّا ، مطلب به هیچ سویش 

زه است . لذا مفهوم گیری ماهوی از ذات او معنا ندارد . با این تحلیل ،  او از ماهیت نیز من

بشر اندیشور با چه ابزاری می خواهد آن وجود مقدس را اکتناه کند؟ سخن نهایی آنان که عمری  

»اما الذات فقد حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم    را در این راه صرف کرده اند این است که : 

بیا و اولیا در ذات او سرگردان هستند، چه رسد به شاگردان آنان . وقتی  ان  123اسلام فیها«  

عارف شاهد و واصل کامل که دلمایه آنان شهود و حضور است، توان شناخت ذات خدا را  

ندارند ، نوبت به طمع خام متفکران و آز نپخته اندیشمندان که دستمایه آنان مفاهیم ذهنی است،  

 نخواهند رسید. 

افکار بلند    124( می فرماید: »لا یدُرکه بعُد الهمم و لا یناله غوص الفطن«  حضرت علی )ع

ژرف اندیشان کنه ذاتش را ادراک نکنند و غواصان دریای علوم دستشان از پی بردن به کمال  

 هستی وی کوتاه است، چون برای صفاتش حدی نیست . 

هیم حصولی که در براهین  بنابراین ، مقام ذات و صفات ذاتی در دسترس نیست . البته مفا  

معهود فلسفی و کلامی طرح شود ، روزنهء ضعیفی است که خود چون سایه آن آسمانها و  

 125زمین ، بیش از شناخت ظلیّ پیامدی نخواهد داشت. 
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 پاسخ به چند سوال 

 ـ آیا آنان که به مقام فنا نایل می شوند ،به کنه ذات واجب نیز پی می برند ؟ 1

معنای اینکه کسی به مقام فنا می رسد این نیست که هستی او معدوم می گردد ؛  جواب :  »"

زیرا عدم محض ، نقص است نه کمال ؛ در حالی که مقام فنا از مراحل نهایی کمال محسوب  

می شود ، بلکه معنای آن ندیدن خود است . آنان که به این مقام می رسند، ابتدا از دیدن عالمَ  

، انگاه از دیدن خود رهایی می یابند ، سپس از توجه به شهود خود رحلت  نجات پیدا می کنند  

می نمایند . چنین سالک فانی به مقدار تعینّ خویش، خدا را مشاهده می کند، نه در خور ذات  

 واجب . پس هرگز چنین نیست که به کنه ذات اقدس اله راه یابد. 

به برتر از خود چنین است ، حت  ی جبرئیل امین )س( نیز که مقام  هر موجود مقیدی نسبت 

اگر به    126والایی نزد خدای سبحان دارد، در شب معراج گفت : »لو دنوت انملة  لاحترقت«  

   .  اندازه سر انگشت نزدیک شوم می سوزم 

فاصله وجودی رسول اکرم )ص( از جبرئیل هر چند زیاد است ، ولی محدود است، اما فاصله  

 سبحان از آن حضرت ، هر چند صادر اول است، نا متناهی است .  هستی خدای 

ـ آیا انسان کامل ، یعنی رسول اکرم )ص( که به مرتبه »قاب قوسین« ، بلکه نزدیک تر    2

 جواب :خیر . )بیان شد در قسمت استحالت شناخت ذات(. 127رسید ، ذات خدا را اکتناه کرد؟. 

 

 128اعتقاد عالمانه به توحید 

مسائل می پردازد و چنین بیان   قرآن کریم به سه مسئله ریشه ای و اعتقادی، بیشتر از سایر »"

می دارد که نظام هستی را مبدئی است که جهان از آنجا شروع شده، معادی است که سرانجام  

حرکت جهان به آن سمت منتهی می شود، و مسیری است، یعنی رسالت که راه واصل، بین  

و تمامی معارف دین بدون واسطه به همین سه بخش بر می گردد، آغار، آغاز و انجام است  

 توحید است و انجام معاد و مسیر رسالت. 

به حضرت علی)ع( منسوب است که در سخنی کوتاه، اهمیت این سه مسئله را چنین بیان می  

ردار  ، از رحمت الهی کسی بر خو  رحم الله امرءً عرف من أین، و فی أین، و الی أین«دارد: »

 است که بداند از کجا آمده، در کجا است و به کجا خواهد رفت. 

مبدإ جهان یعنی خدا را بشناسید و منتهای آن، یعنی به معاد علم پیدا کند و راه و خطی را که  

از مبدأ حرکت می کند و به معاد می رسد بفهمد؛ چون هر علمی انسان را به سعادت ابدی نمی  

ی دارد که در علوم دیگر، یافت نمی شود. کسی که در این سه  رساند و علم نافع خصیصه ا

 مسئله فراگیر بیندیشد و آنها را باور کند، از رحمت خاص خداوند بر خوردار است.
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در بین این سه مسئله ریشه ای، بهترین و جامع ترین موضوعی که قرآن در باره آن بحثهایی  

ی اعتقادی که بر محور علم، آگاهی و معرفت  گسترده دارد، اعتقاد تحقیقی به توحید است؛ یعن

 باشد، نه اعتقاد تقلیدی؛ زیرا خداوند اعتقاد تقلیدی را علم نمی نامد. 

ُ خدای سبحان به پیامبر)ص( فرمود: به توحید علم پیدا کن؛ » هَ إِّلا  اللّ 
فَاعْلَمْ أنَ هُ لَا إِّلََٰ

129» 

اسوه همه سالکان کوی تحقیق است، دیگران    و چون آن حضرت در سیرت علمی و سنت عملی

نیز در پژوهش محققانه توحیدی باید به آن حضرت تأسی کنند؛ چنان که در باره افزون طلبی  

ا علم نیز آن حضرت قدوه است؛  » لْم  دْنِّي عِّ وَقلُْ رَبِّّ زِّ
« . بنابراین، امت استوار آن حضرت    130

علم نافعی ، مأمور به اقتدای به آن حضرت    نیز در دو اصل توحید پژوهی و افزون طلبی چنین

بوده، و با امتثال چنین مأموریتی مأجور خواهد بود، و گرنه چنانچه معذور نباشد، قطعا  وزر  

 :  بنابرآنچه گفته شد، قرآن دو هدف اساسی را تعقیب می کند  به دوش خواهد کشید. را  آن 

 یست ؟  ـ و دیگری موحد ک 2  ـ یکی مبدأ نظام امکانی چیست؟.1 

در بخش اول مقصود آن است که خالق عالم و آدم، و پروردگار ربط بین این دو کیست ؟ )ربط  

بین انسان و عالم(. پروردگار ما چه صفاتی دارد؟ صفات جمال و جلال او کدام است؟ و مسائل  

  بسیاری دیگر از این قبیل، و این مسئله در درجه ای از اهمیت است که کمتر آیه ای در قرآن 

یافت می شود که مستقیم و یا غیر مستقیم، به نکته ای در باره شناخت خدای سبحان، صفات و  

قرآن مبدأ و معاد جهان امکان را با » هو الاول و الاخر« ، و    افعال و آثار او نپرداخته باشد.

مُلک و ملکوت، و غیب و شهادت هستی را با » و الظاهر و الباطن« تبیین می کند. در یک  

 131. "«م روح و معنای این کتاب الهی توحید است و بس کلا

 

 بخش دوم: مربوط به موحد است 

هدف قرآن در این بخش »پرورش انسان کامل« تا بار یافتن به مقام خلافت الهی و مظهر  »

صفات جمال و جلال خدا شدن است. بهمین جهت تعلیم آن همراه با تربیت و تزکیه است به  

مقدمه تزکیه و تزکیه مقدم بر تعلیم است زیرا هدف برین »عالم شدن«، و    طوری که تعلیم 

 132. " »عاقل گشتن« است 

قرآن در بیست و دو موضوع خداوند را با لفظ وحدانیت ذکر کرده است از جمله در سوره بقره  

بیشترین چیزی که    ) الها واحدا ونحن له مسلمون ( ، ) و الهکم اله واحد (  خداوند میفرماید 

در قرآن بیان شده این است که خدا یکی است ، که هم از لحاظ اثبات وجود خدا ، وهم وحدانیت  

 یعنی اینکه خدا یکی است . زیرا مردم وجود خدا را فطرتا  میدانند. 

البته از لحاظ فلسفی این را ثابت میکنند که خدا هست، و آن خدا ، خدایی است که هم خالق  

 است و له الاسماء الحسنی..... الخ .  
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اما قرآن وقتی که میگوید خدا یکی است یعنی خدا هست ، و وقتی که میگوید خداوند قادر است  

 یعنی هیچ قدرتی جز قدرت خداوند نیست .  

که بتوان از معارف    باید ایمان داشت طور عمیق خدا را معرفی میکند منتهی  بنابراین قرآن ب

قرآن استفاده برد ، و اگر کسی شک و تردید دارد ، از قرآن درست استفاده نمی کند و بهره  

 ی آسان و واضح برای معرفت الله راه فطرت است ؛  یكي از راه ها مند نمی شود. و 

   است ؛ او گاه در مقام پیامبر یا امام و یا...در بین مردم موحد حقیقی انسان کامل و خلیفه الله

 .گر چه مردم مقام معنوی او را نشناسند  معرفی می شود 

 

 معرفت باید بداند ه اسالک رآنچه 

 در پیش دارد عبارتست از: راه معرفت آنچه سالک راه ، برای پیمودن 

 ـ مقدمات تجلی و آشنائی با معنویات و عالم ملکوت 1

 قی ـ تجلی اسماء حق تعالی در عالم طبیعت ـ سیر آفا2

 ـ سیر انفسی ـ تجلی حق در جان انسان که بالاترین مهبط انوار خداست 3

ـ که ظهور حق تعالی در قلب عارف بی نیاز از برهان و دلیل آفاقی و انفسی    ـ برهان صدیقین4

ذاته بذاته« و در آیه شریفه سوره فصلت    است، »شهدالله انهّ لا اله الا الله« و »یا مَن دلّ علی 

 مي فرماید:  

مْ حَت ىَٰ یتَبَیَ نَ لهَُمْ أنَ هُ الْحَقُّ ۗ هِّ مْ آیَاتِّنَا فِّي الْْفَاقِّ وَفِّي أنَْفسُِّ یهِّ أوََلمَْ یكَْفِّ بِّرَبِّّكَ أنَ هُ عَلَىَٰ كُلِّّ شَيْء     »سَنرُِّ

یدٌ« شَهِّ
133 

جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد  هاى  هاى خود را در كرانه )به زودى نشانه 

تردید او حق است . آیا بس نیست كه پروردگارت ]با ارائه كردن  تا براى آنان روشن شود كه بى 

نیاز است و غیر  حقایق تكوینى و دلایل طبیعى[ بر همه چیز گواه است ]كه تنها او آفریننده و بى 

 ت .[ ( او مخلوق و از هر جهت نیازمند به اوس

 

 دلائل توحید ذات اقدس الهی

صدیقین برای شناخت باریتعالی و یگانگی او از وجود، اثبات وجود می کنند و آنرا روش انبیاء  

و اولیاء دانسته میفرمایند: ذات مبارک الهی است که به ذات خویش هدایت می نماید »یا من  

از خود حق تعالی به خودش استشهاد کرده    صدیقین کسانی هستند که  .134دلّ علی ذاته بذاته« 

و سپس به ذاتش، بر صفاتش استشهاد می کنند، و به صفاتش بر افعالش، نه به اعتبار کردن  

 امر دیگری ـ غیر از خودش، »از خودش به خودش ـــــ ذات ـــــ صفات ــــــ افعال «  
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 برهان صدیقین 

ههای بسوی خداوند بسیار است، چون او را  ملا صدرا در برهان صدیقین میفرماید: بدان که را

فضائل و جهات فراوانی است »و لکل وجهة هو مولیهّا« ولی برخی از برخی دیگر محکم تر  

 و شریف تر و تابناکتراند.  

 لذا سه گونه ظهور حق تعالی برای شناخت بندگانش مطرح است:  

هان صدیقین است.( که در  آفاقی )در عالم ( و انفسی)در وجود خودت( و ذاتی )که همان بر

مْ حَت ىَٰ یتَبَیَ نَ لهَُمْ أنَ هُ الْحَقُّ ۗقرآن آمده است: هِّ مْ آیاَتِّناَ فِّي الْْفَاقِّ وَفِّي أنَْفسُِّ یهِّ أوََلمَْ یكَْفِّ بِّرَبِّّكَ أنَ هُ    سَنرُِّ

یدٌ  )معلولات خود را در جهان وجود و در نفوس و وجود    هاى)به زودى نشانه   عَلَىَٰ كُلِّّ شَيْء  شَهِّ

تردید او حق است ( و سپس  خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا براى آنان روشن شود كه بى 

یدٌ    ۗ به این طریقه و روش اشاره کرده و فرموده: یعنی  "   أ"وََلَمْ یكَْفِّ بِّرَبِّّكَ أنَ هُ عَلَىَٰ كُلِّّ شَيْء  شَهِّ

ین کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی مشهود است )او برهمه چیز  )ای رسول خدا( ا

 حضور دارد( 

چنانکه سالار عارفان و رهبر سالکان سید الشهداء حسین بن علی)ع( در دعای عرفه اینگونه  

با رب العالمین مناجات می کند: »آیا بغیر از ذات تو ظهور و جلوه ای است که جلوه و ظهور  

واند تو را ظاهر سازد؟ کجا تو پنهان بودی تا محتاج دلیل بر اثبات باشی؟ کی  تو نباشد تا آن بت

 دور مانده ای تا آثار بخواهند ما را بتو برسانند؟  

کور باد چشمی که تو را نبیند، در آن حال که مادام او را مراقبی، و خسران زده کالای آن بنده  

 که از عشق تو نصیبی نداشته باشد«. 

 تا تمنّا کنم تورا ؟   کی رفته ای زدل

 کی بوده ای نهفته، که پیدا کنم تو را؟ 

 غائب نگشته ای که شوم طالب حضور 

 پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را 

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من 

 135با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

لازم است و هم سلوک در آیات انفسی، لاکن چنین    برای سیر و سلوک، هم سیر در آیات آفاقی "

هشدار داده شده که اگر سیر آفاقی که همان تعلیم و تعلّم و در محدوده علم حصولی است. به  

سیر انفسی که دیدن جمال غیبی خدا با بصیرت دل است، منتهی نشود، هرگز سالک از سیر  

بعنوان  در قرآن »قلب«  لذا  بندد.  نمی  از    آفاقی خود طرفی  انفسی  ثقل سیر  محور و مرکز 

 و بصیرت و کوردلی و عوامل هر یک بیان شده است.   جایگاه ویژه ای بر خوردار است.

 

 

 
 فروغی بسطامی  135
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 عوامل صعود انسان 

عود انسان تا لقای حق را روشن کرده و به معارفی که با آغاز آفرینش،  عوامل صقرآن کریم، 

ق پرداخته است. از این همه می توان  و انجام و نیز سیر بین آن دو ارتباط دارد، مفصل و دقی

 به اهمیت موضوع خداشناسی و خداباوری در قرآن پی برد. 

با اسمای حسنای وی است که   البته مقصود از معرفت خدای سبحان، شناخت ذات اقدس او 

برخی عظیم و برخی اعظم اند، و اگر اسمای الهی بخوبی شناخته شود، مسئله مبدأ و معاد از  

 136  ".و نبوت از سوی دیگر معلوم می گردد   یک سو، و وحی

است.  او مشكل  أسماء و صفات  با  بدون شناخت خداوند  نیز  مهدویت  و  و    و مساله ولایت 

 ف خلقت و مهدویت. پایان د توحید با هبین  است  ارتباط همانطور كه بیان شد، 

 *** 

 
 
 
 
 
 

  

 
 25تا  42توحید  در قرآن ص  136
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 ـ

 

 ترین موجود  انسان، ناشناخته 
 

میان موجودات جهان هیج موجودی به اندازۀ انسان نیازمند به تفسیر نیست ؛ انسان در  در  "

گوییم »جهان« و »انسان«؟ مگر انسان جزء جهان  میان اجزاء جهان چه امتیازی دارد که می 

نیست؟ بله، ولی این جزء با همۀ جزئهای دیگر تفاوتهایی دارد که از همۀ اجزاء دیگر جهان  

   به تفسیر و توجیه است . بیشتر نیازمند  

تعجب است که با اینکه انسان خودش عامل شناخت اشیاء دیگر است و اشیاء بسیار دور از  

خود را شناخته است ، و احیانا  مدعی است که مجهولی در مورد آنها ندارد در مورد نزدیکترین  

  زیادی دارد . موجودات به خودش ، که خود همان عامل شناسایی یعنی انسان باشد مجهولات  

یکی از مجهولات در مورد انسان همین فطرت و مسأله فطریات انسان است که در دو قسمت  

 خواستها ومیلها .   - 2 در ناحیه شناختها ،درکها ، دریافتها.  - 1  است :

 فطریات انسان در ناحیه شناختها 

 آیا انسان دارای یک سلسله معلومات فطری هست یا خیر ؟؟ 

ی »والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئا   نظریه اول : این است که مطابق ظاهر آیه 

و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون«، وقتی خدا انسان را از شکم مادران  

و دل به انسان داده شد که  ،  دانست؛ چشم و گوش به او داده شد  بیرون آورد، هیچ چیز نمی 

ی تفکر است. یعنی در لوح ضمیر انسان چیزی نوشته نشده بود، با قلم حواس و  مایه   مقصود،

 شود. با قلم دل و عقل است که روی این لوح صاف، چیزهایی نوشته می 

 :   نظریه دوم: نظریۀ افلاطون 

داند. روح انسان قبل از بدن در دنیای دیگری  آید، همه چیز را می انسان وقتی به دنیا می   –

ی او حقایق موجودات این عالم  داشته است و روح انسان در دنیای مُثلُ )که به عقیده وجود  

گیرد، یک  هستند(، مُثلُ را درک کرده و به حقایق اشیاء رسیده است، بعد که به بدن تعلق می

تعلم در مکتب او فقط تذکر است    شود. وتعلیم و نوع حجاب میان او و معلومات او برقرار می 

 و بس .  

 ریۀ سوم : نظریۀ حکمای اسلامی:  نظ

ها البته کم هستند. اصول تفکر انسانی که اصول  داند که آن انسان بعضی چیزها را بالفطره می  

های تفکرات، اکتسابی  مشترک تفکرات همۀ انسانهاست، اصولی فطری هستند و فروع و شاخه 

شود، ها می نیا متوجه این . مقصود از اصول تفکرات فطری هستند این است که انسان در این د 

دادن یا    ها نیازمند معلم و نیازمند به صغری و کبری چیدن و ترتیب قیاس ولی در دانستن این 

که این  ایست که صرف این ها نیست؛ یعنی ساختمان فکر انسان به گونه کردن و امثال این   تجربه 

ها را  که انسان این بد؛ نه این ها را دریاکه انسان آن   مسائل عرضه بشود، کافی است برای این 

 دانسته است. این نظری دیگر است که معمولا حکمای اسلامی همین نظریه را دارند . قبلا  می 

 م چهاربخش  

 رت  طبحث ف
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 نظریۀ چهارم : نظر قرآن 

از یک طرف دیدیم که قرآن می فرماید  ) والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا......(  

 شود که آن مسائل بی کند که فهمیده می به شکلی طرح میحال بعضی مسائل را    ولی در عین 

با   آیات چگونه  این  و  در قرآن چگونه مطرح شده  توحید  استدلال است. مثلا مسأله  از  نیاز 

 یکدیگر جور در می آید ؟ مسأله توحید امری است فطری .  

آنکه  باز از خصوصیات قرآن است که دم از )تذکر ( می زند خیلی عجیب است . در عین  

نظره افلاطونی به آن شدت در قرآن رد شده است می بینیم قرآن به پیغمبر می فرماید )فذکر(  

یاد آوری کن ، حتی خود قرآن ذکر نام گرفته است پس این آیات نشان می دهد که در عین حال  

د  قرآن قائل به مسائلی است که برای آن مسائل تذکر و یاد آوری کافی است و استدلال نمی خواه

) هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ( استفهام تقریری می کند ، قرآن با این روش  

 137" خود مسائل را به صورت سؤال طرح می کند. صاحبان عقلها خودشان متذکر می شوند. 

پس فطریاتی که در قرآن مطرح است، به معنای این است که استعداد اینها در هر کسی هست،  

ها  ها را تصور کند، تصدیق این ای رسید که بتواند این   قدر که بچه به مرحله مین به طوری که ه

 برایش فطری است . فطری است، به معنی این است که احتیاج به آموزش و استدلال ندارد. 

 هافطریّات در ناحیۀ خواست 

قسمت دوم فطریات در ناحیۀ خواستها است آیا انسان در ناحیۀ خواستهای خودش یک سلسله  "

 های فطری یا غریزی انسان، دو نوع است :  فطریات دارد یا ندارد ؟ خواست 

 . «جسمی و روحی»

مقصود از  و   مقصود از خواست جسمی: تقاضایی است که صد درصد وابسته به جسم باشد. 

ها  ها که آن ها و میل ی خواست سله غرایز یا فطریات است در ناحیه خواست روحی : یک سل

نامند، مثل میل  ها را هم »لذات روحی« می نامند و لذات ناشی از این را »امور روحی« می 

 باشد.  باشد و به هیچ عضوی وابسته نمی به فرزند داشتن که لذت جسمانی نمی 

 .  گذاشته اند روحی و لذات جسمی ت اها میان لذ که خود روانشناسفرقی هم  البته 

. انسان هر  نیز در انسان یک عطش روحی است   ، تفوق خواهی ، قدرت طلبیبرتری طلبی

لا نهایی هم    ی حت قدرت بیشتری داشته باشد و این امر باز می خواهد مقدار قدرت داشته باشد  

 138." هست 

 های مقدس گرایش 

   شناسیم یک تفاوتها دارد :نسان با همۀ موجودات دیگری که ما می ا

اینکه موجودی است که جهان خارج را درک میکند بعبارت دیگر در بارۀ جهان خارج می    -1

اندیشد به تعبیر دیگری که فکر میکند بعتبیر امروزی موجودی آگاه است هم از خود آگاه است  

 وهم از جهان آگاه است. 

 
 بطور خلاصه   53تا  46کتاب فطرت ص استاد مرتضی مطهری  137
 . بطور خلاصه 61تا  59همان ص  138
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ن گرایشها را از یک طرف می توان  دوم یک سلسه گرایشهای خاص در انسان است که ای   - 2

مسآله این است یک سلسله گرایشهای دیگری دارد که این گرایشها اولا    گرایشهای مقدس نامید . 

ثانیا انسان در وجدان خود برای این گرایشها نوع قداست قائل    و ؛  بر اساس خود محوری نیست  

نسانی به هر میزانی که از  سطح عالی قائل است که هر ا   است یعنی برای اینها یک برتری و 

   .این گرایشها برخوردار باشد او را انسان متعالی تر تلقی می کند 

 فطریّات احساسی 

 شناسیم:  ها را می ها اجمالا  پنج مقوله هستند، یا لااقل ما پنج مقوله از این این گرایش 

 جویی حقیقت   -1

چنان    ها، آن گرایش به کشف واقعیت مقصود این است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد  

که هستند. این حس کم و پیش در همۀ افراد بشر وجود دارد البته مثل همۀ حسهای دیگر در  

افراد شدت و ضعف دارد و نیز بستگی دارد به اینکه انسان چقدر آن را تربیت کرده و پرورش  

 ح می دهند. داده باشد و لهذا انسان را به دلیل دانستن، بر غیر انسان ترجی 

 گرایش به خیر و فضیلت  -2

  که منفعت است، بلکه به دلیل این   ها گرایش دارد، نه به دلیل این اموری هست که انسان به آن 

که »فضیلت« و »خیر عقلانی« است. منفعت خیر حسی است و فضیلت، خیر عقلی است . و  

 فضیلت دو نوع است : بعضی فردی و بعضی اجتماعی است. 

 گرایش به جمال و زیبایی -3

آفرینی  دوستی و چه به معنی زیبایی در انسان گرایشی به جمال و زیبایی )چه به معنای زیبایی  

کس نیست که از این حس، فارغ و خالی  که نامش هنر است( به معنی مطلق وجود دارد و هیچ 

 باشد. 

   گرایش به خلاقیت و ابداع -۴

هد چیزی را که نبوده است خلق کند و بیافریند. چیزی  خوااین گرایش در انسان هست که می 

شوند؛  در بعضی امور دو سه مقوله با یکدیگر توأم می   – را که نبوده است به وجود بیاورد .

 مثلا  ممکن است در شعر در آن واحد هم حس خلاقیت ارضاء شده باشد و هم حس زیبایی. 

 عشق و پرستش    -۵

واقعی برسد، )یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد( به مرحلۀ  هر عشقی که به مرحلۀ عشق  

 پذیر نیستند. دیگر تفکیک   رسد، یعنی این دو در واقع از یک پرستش می 

 

 های انسانی عشق و پرستش، توجیه گرایش 

این مطلب یک امر بسیار محسوسی هست که در انسان چیزی وجود دارد که ما آن را عشق   " 

عشق بر خلاف محبت عادی انسان را از حال عادی    است مافوق محبت.نامیم. عشق، چیزی  می

کند، یعنی یک نوع توحّد و تأحّد و یگانگی  کند، توجه را منحصر به همان معشوق می خارج می 

کند.  رد و تنها به یک چیز متوجه می بُ آورد، یعنی او را از همه چیز میدر او به وجود می 
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کچنین محبت شدیدی . این حالت به این شکل مخصوص  بطوری که همه چیزش او می شود ی

 139" انسان است  

 فنای عاشق در معشوق 

افتخار می عجیب " این است که بشر  این تر  که همه چیزی را در راه معشوق فدا کند،  کند به 

خودش را در مقابل او نیست و فانی نشان بدهد، یعنی برای او عظمت و شکوه است که در  

خود ندارد، و هرچه هست اوست و به تعبیر دیگر »فنای عاشق درمقابل  مقابل او چیزی از  

معشوق«. در اینجا هم مسألۀ عشق با مسألۀ شهوت متفاوت است، چون اگر شهوت باشد، یعنی  

   شیئی را برای خود خواستن.

،  ألهآنجا که کسی عاشق دیگری است و مس.  غیر شهوت در همین جاست  بین شهوت و  فرق  

« اصلا   عشق» بهره مند شدن است، ولی در هدف تصاحب و از وصال او مسأله شهوت است 

است ، یعنی باز  عاشق در معشوق مطرح  ی فنا، مسأله مطرح نیست وصال و تصاحب مسأله 

 .   با منطق خود محوری سازگار نیست 

کجا سرچشمه می  ؟ این چه حالتی است و از  این چیست در انسانقابل تحلیل است که  این مسآله  

و از انانیتش چیزی باقی  و از منِّ او    می خواهد تسلیم محض باشد که فقط در مقابل او    گیرد 

 140" . نماند 

 فطرت در قرآن 

   می فرماید: یکی همان آیۀ معروف فطرت است که در سوره مبارکۀ روم 

ِّ ذلَِّكَ    یلَ لِّخَلْقِّ اللّ  ِّ ال تِّي فطََرَ الن اسَ عَلَیْهَا لَا تبَْدِّ ینِّ حَنِّیفا  فِّطْرَةَ اللّ  ن     فَأقَِّمْ وَجْهَكَ لِّلدِّّ ینُ الْقیَِّّمُ وَلكَِّ الدِّّ

ین  روي خود را خالصانه متوجّه آئین ) حقیقي خدا ، اسلام ( كن . ا ) 141أكَْثرََ الن اسِّ لَا یعَْلمَُونَ  

سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است . نباید سرشت خدا را تغییر داد ) و آن  

دیني ، و از راستروي به كجروي كشاند (  را از خداگرائي به كفرگرائي ، و از دینداري به بي 

 .   (دانند . این است دین و آئین محكم و استوار ، و لیكن اكثر مردم ) چنین چیزي را ( نمي

آیات دیگری در قرآن هست ولی شاید به این صراحت نباشد اگر چه صراحت بعضی از آنها  

»آیا در خدا شکی هست؟    142کمتر هم نیست مثل : )افی الله شک فاطر السموات والارض ( 

ها و زمین؟« یعنی در رابطه انسان و خدا است مطلب به گونه ای که جای شک  خدای آسمان 

استدلالی و نظری نیست که کسی یک نظریه را انتخاب کند، دیگری  وتردید نیست مسأله کأنه  

به  مسأله  اگر  بلکه  کند،  انتخاب  را  دیگر  احدی شک    نظریه  شود  طرح  صورت صحیحش 

کند مسأله را به صورت صحیح ]طرح نکرده[ و در غیر خدا  کند، پس اگر کسی شک می نمی 

 شک کرده و یا شک ندارد، عناد و جحود می ورزد. 
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ی است که مطلبی را بصورت رمز و سمبلیک ذکر کرده است ) انا عرضنا الامانه علی  آیه ا 

   144) ولئن سالتهم من خلق .....(  که می فرماید: آیه دیگری  و  143السموات و الارض ...( 

) کل مولود یولد علی    رسیده است این حدیث معروف است   ص()ای که از رسول اکرمجمله "

، بر فطرت اسلامی به دنیا می  می شود ، بر فطرت الهی  هر مولودی متولد  )  145الفطره....( 

، اگر یهودی هستند یهودیش می کنند،  اینها را تغییر می دهند ، پدران و مادران هستند که  آید  

گروهی  هستند مجوسیش می کنند ، هر که هر  انیش می کنند ، مجوسی  نصرانی هستند نصر

 . می کند ش ی اهست آن گروه

آنکه در نهج البلاغه خطبه اول است این است ) فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستادوهم  

فرماید،  خلقت عالم و انسان را اشاره می  نکه  آبعد  یذکروهم منسی نعمته  .....(    میثاق فطرته و 

ث  خود را در میان مردم مبعومی رسد ، و می فرماید: خدا رسولان  نوبت مسأله بعثت رسل  

ر  سشت  پد ـ یعنی به یکی قناعت نکرد ،  بعد از دیگری فرستاش را یکی  د بیای خونا ، و  فرمود  

 .کردند و تأکید قبلی که هر کدام آمدند و تأیید ـ  هم فرستاد 

، ما  با خدای خودت پیمان بسته ای  ! تو در آن عمق فطرتت  به انسان بگویند ای انسان آمدند  

 .برسانند   یک چیزی که در وجود دارد آمده اند به فعلیت ،  آمده ایم وفای به آن پیمان را بخواهیم  

ادای میثاقی را که در فطرت هست از مردم  آمده اند  می فرماید: پیغمبران  امیر المؤمنین )ع(  

، بشر را توجه    بیاورند بشر است به یاد بشر  مورد غفلت و نسیان  ، نعمتهایی را که    بخواهند 

 )یادآوری( دارد. بعنوان »مذکّر«  که از آن غافلند.بدهند به چیزی  

باطن شما گنجها  که در عمق روح شما و در اعماق ضمیر  پیامبران آمدند مردم را آگاه کنند  

  ! عجب که  عقب بزنند تا بشر متوجه بشود  گنجها را    ی ؛ آمدند رو، خودتان غافلید  وجود دارد  

    146م؟!" ی و ما بی خبراین همه گنج در ما وجود داشته  

تعبیر از همه اینها عمیق تر است ) و یثیروا لهم دفائن العقول ( در اعماق ضمیر باطن شما  این  

گنجها وجود دارد خودتان غافلید آمدند روی گنجها را عقب بزنند تا بشر متوجه بشود که عجب!  

 اینهمه گنج در ما وجود داشته وما بی خبریم ؟!  

 ی کرد سالها دل طلب جام جم از ما م

 می کرد  ا خود داشت ز بیگانه تمنّ آن که 

 بی دلی در همه احوال خدا با او بود  

 ش و از دور خدایا می کرد  او نمی دید 

آفاقی و آیات انفسی.    خوریم: آیات از این جهت است که در قرآن، ما به دو گونه آیات بر می"

است: خلقت   انسان  از ضمیر  بیرون  آنچه  یعنی  آفاقی  آسمان، زمین،  انسان آیات  دیگر،  های 

آنچه در ضمیر خود انسان وجود    ستارگان، کوه، دریا، گیاه، حیوان و…، ولی آیات انفسی یعنی 

 بیشتری از آیات آفاقی قائل است.  دارد، و قرآن برای آیات انفسی اهمیت 

 
 .72احزاب  143
   25لقمان  144
   248شهید مطهری ص  / بنقل از فطرت  93و  80نائر، ابواب  صحیح بخاری ، کتاب الج 145
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ته اختراعا  ای در صحیفۀ سجادیه است: »ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم علی مشیئ  جمله

ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم فی سبیل محبته ( و بعثهم فی سبیل محبته« خلق را در راه  

خلق، چه خودشان بفهمند    های ها و جنبش برانگیخت، یعنی اصلا  تمام این حرکت   محبت خودش 

   147.  " و چه خودشان نفهمند، در طریق محبت خداست 

الجمع نیستند و  ها با یکدیگر مانعه توانیم داشته باشیم که این نوع فطرت میدر باب فطرت، دو  "

 بلکه با همدیگر هستند: 

 یکی فطرت ادراکی   - 1 

 دیگر  فطرت احساسی .  -2

بشر فطری    فطرت ادراکی معنایش این است که دین یا خصوص توحید، از نظر ادراکی برای  

پذیرد و برای پذیرفتنش نیاز به  طره آن را می است، یعنی یک فکری است که عقل انسان بالف 

تعلیم و تعلم و مدرسه نیست، ]و به طور کلی[ هر چه را که ما از نظر ادراک بگوییم »فطری«  

خواهد و بدیهی اولی است و یا از قضایایی است که اگر هم  معنایش این است که یا دلیل نمی 

لش همیشه همراهش هست باز هم نیازی  خواهد دلیلش همیشه همراهش هست، چون دلیمی   دلیل

 را به انسان آموخته باشد نیست .   به اینکه معلمی در مدرسه آن 

 .  فکر و ادرک و عقل است  بوط به عالم ر ه مکطری ،  گوییم ادراک فاین را می 

به معنای فطرت ادراکی است که به این معنا ) دین فطری است ( یا بگوییم  پس فطرت ، یکی   

   .توحید فطری است یعنی از نظر ادراکی فطری است 

ای است  دین ]به گونه   دوم فطرت احساسی است، یعنی توجه به خدا و حتی توجه به دستورهای 

کشاند. این دو مطلب است.  سوی دین می   که[ احساسات انسان، انسان را به سوی خدا و به 

گوییم انسان بالفطره به سوی  وقت می فهمد، و یکمی گوییم انسان بالفطره خدا را  یکوقت می 

  148خدا گرایش و کشش دارد و جذب می شود. 

 

 : خلاصه

آگاهانه ، کشش  میتوان گفت :   به هستی محض و گرایش  انسان  فطرت همان بینش شهودی 

نحوه خاص آفرینش است که  و  شاهدانه ، و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت حق است .  

فصل اخیر انسان    ؛ ون نحو سرشته و جان انسان به آن شیوه خلق شده است  حقیقت آدمی به آ

را همان هستی ویژه مطلق بینی و مطلق خواهی او تشکیل می دهد و هویت انسانی انسان به  

 سیرت و فطرت و سرشت خاص اوست. 

 بحث فطرت  چکیده

 « سه موضوع مهم فلسفه»موضوع فطرت از یک منظر بحث فلسفی است ؛ چرا که با »

و از منظر دیگر: بحث فطرت و عشق از موضوعات و   )خدا ، جهان، انسان( ارتباط دارد .  

مسائل عرفانی شمرده می شود )چرا که مهم ترین موضوع عرفانی عبارت از توحید و موحد  
 

  353تا  512همان خلاصه ای از ص  147
 پایان کلام استاد مطهری(.پایان  ـ  261تا  257ص همان   148
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تفصیلی با زاویه دید نافذ خود به بحث و مذاکره و سرانجام به چشیدن  است( و عارفان به نحو 

 آن پرداخته اند. 

از منظر ثالث، به مباحث روانشناسی و علوم مرتبط به آن نیز مربوط می شود؛ چنان که با  

مباحث معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، دین شناسی، معاد، تعلیم و تربیت و  

ارتباط دارد ، و در رأس همه آنها در منابع و آموزه های دینی )قرآن و  مباحث این گونه ای 

سنت( نیز روی مسأله فطرت تکیه فراوانی شده است که در نهایت هر اندیشه وری با  

رویکرد خاص خود، آیات و روایات وارد در این باب به تفسیر نشسته که در این میان لطایف  

دارد که مباحث را در باب فطرت به نحو فطری تفسیر  عرفانی عارفان متأله حلاوت ویژه ای 

کرده، با نگاه ویژه خود با مبدأ فطرت و عشق و گام های عاشقانه به مقصد معشوق رهسپار  

شدند، از میان عارفانی که در این عرصه به بحث نشسته اند می توان به عارف کامل میرزا  

اشاره کرد که با استفاده از آموزه  محمد علی شاه آبادی و خلف صالحش حضرت امام خمینی 

 149.«های پیشینیان، لطایف ذی قیمتی را نیز به آن افزوده اند 

 

 150  .  فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی )ره( 

فطرت یا بعبارت دقیق تر فطرت انسانی از جمله مباحث قرآن کریم است که توجه و شناخت  

شناسی که نهایتا  به خدا شناسی منجر می شود .وجود فطرت خدادادی و  آن نه تنها به خود 

غیر اکتسابی در انسان باعث ایجاد معرفت و گرایش خاصی نسبت به خداوند متعال در وجود  

از نظر امام خمینی فطرت به معنای آگاهیها و گرایشهایی است که در بشر   انسان می گردد . 

 گرایشات مختلفی برای انسان ذکر می کنند که عبارتند از :  نهاده شده است . ایشان فطرتها و  

فطرت بر اصل وجود مبدأ ، بر توحید ، بر استجماع ذات مقدس بر جمیع کمالات ، بر  »

. ایشان بعضی از این موارد را از احکام فطرت دانسته   « معاد، وجود ملائکه و انزال کتب 

 اند و بعضی دیگر را از لوازم فطرت می دانند . 

امام همچنین از فطرتی که محکوم به احکام طبیعت نشده باشد و وجه روحانیت و نورانیت  

غیر محجوبه یاد می کند که در این شرایط در    ه خود را حفظ کرده باشد به فطرت مخمور

حالت »خیر« بوده و از جنود عقل محسوب می شود ، و در صورت توجه فطرت به طبیعت  

از آن به مخمورة محجوبه یاد می کند که از جنود جهل بوده و  و محکوم شدن به احکام آن ، 

 منشأ شرور محسوب می گردد. 

 أمل  نكات قابل ت 

باید توجه داشت بیان تعریف حقیقی از فطرت با در نظر گرفتن تمام حدود و ذاتیات آن برای  

مفهوم  شناخت مفهوم فطرت امکان پذیر نیست ولی می توان با بیان ویژگیها و احکام آن با  

داد: در   توان از چند زاویه آن را مورد توجه قرار  فطرت آشنا شد. در تعریف فطرت می 

 »منطق« به ادراکات بدیهی، اعم از تصور و تصدیق ، فطرت اطلاق می شود. 

 
 ( گرجیان محمد مهدی؛ بنقل از انترنت .  52تا  39مجله قبسات )از ص  149
 از انترنت .   44مرجانه مهدیزاده / منبع پژوهشنامه متین شماره  150
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در »فلسفه« ، جوهر و ماهیت انسان و آنچه را که انسان با آن بالفعل می شود فطرت یا عقل  

شانی فطرت را به معنای عقل گرفته است. از زاویه ای دیگر علم  می نامند. چنانکه فیض کا 

حضوری انسان به بعضی از حقایق که بشر به صورت تکوینی )غیر اکتسابی( آن را دارا است  

)و به تعبیر معنوی از آن به حالت قدسی یاد می شود( فطرت اطلاق می شود . در قرآن کریم  

 به این جنبه توجه شده است .  

این  چنانکه ح با در نظر گرفتن  القلوب علی فطرتها« و  ضرت امیر)ع( می فرماید: »جابل 

روایت »لا تدرکه العیون به مشاهدة الابصار و لکن رأته القلوب بحقایق الایمان« خداوند با  

مشاهده چشم سر درک نمی شود، بلکه قلوب با حقایق ایمان او را مشاهده می کنند. در اینجا  

به معنای مشاه آگاهانه تر و والاتر از  فطرت  ده قلبی و بینش شهودی است و از این جهت 

 غریزه است.  

در معنای اصطلاحی فطرت خلاصه آنچه گفته شده: منظور از فطرت الله همان ابداع و آفرینشی  

است که خدای متعال در وجود مردم از گرایش به شناخت خدای متعال متمرکز ساخته و آن  

ت که در انسان برای شناخت خدا نهاده شده که در بعضی آیات نیز  همان نیرو و توانایی اس

 آیه   و  151: »لئن سالتهم من خلقهم لیقولنُ  الله « مانند بدان اشاره شده است 

سوره روم متکفل مفهوم عمیق    30و آیه    ،  152»ربکم رب السموات و الارض الذی فطرهن« 

)پس روی خود به سوی دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا دادی است . فطرتی    فطرت است. 

م، ولی بیشتر  که خدا بشر را بر آن آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. این است دین قیّ 

   مردم نمی دانند( .

آفریده شده اند ، و بقولی ، ولایت تکوینی است  بنابراین فطرت ، خلقتی است که مردم بر آن  

که در همه موجودات سریان دارد و ولایت تکلیفی که همه مردم به آن مکلف شده اند مطابق  

ولایت تکوینی است. و نیز علاوه بر این ویژگیهای دیگری از آیه برای فهم مفهوم آیه می توان  

 بدست آورد.  

بشر عمومیت دارد و این خلقت شامل جمیع انسانها    ـ عمومیت فطرت : فطرت نسبت به همه1

 می شود. 

ـ ذاتی و غیر قابل تبدیل بودن فطرت : از آنجا که فطرت از جانب خداوند به مردم داده شده  2

 بنابراین اکتسابی نیست.  

پس آنچه مردم با زحمت آن را به دست می آورند فطری نیست. فطرت، ذاتی انسانها است و  

بر فطرت آفریده است . و عبارت »لا تبدیل لخلق الله« این مطلب را تائید می    خداوند مردم را 

کند. این فطرت که دین انسانها مطابق با آن یا عین آن است قابل تبدیل نیست، زیرا انسان در  

 کسب آن دخالتی ندارد.  

مشترکی   در روایات هم از فطرت به تعابیر مختلف یاد شده است که می توان از آنها به مفهوم 

رسید و آنها را جمع نمود. علامه مجلسی در بحارالانوار می فرمایند: آنچه از اخبار ظاهر می  

شود این است که »خداوند عالم عقول خلق را بر توحید و اقرار به صانع عالم، در وقت میثاق  

ر و  پس قلوب جمیع خلق مقِّّ   گرفتن از ایشان قرار داده است که به آن یوم »الست« می گویند. 

 
   87زخرف  151
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معترفند به آنچه گفته اند و اگر آنرا انکار کنند از روی عناد و تکبر و ضلال چنین کرده اند.  

 ( .  294:  10ج   1363)حسینی  

در روایاتی هم که فطرت تعبیر به »توحید و نبوت و ولایت« شده، از آنجا که خلقت انسان به  

لیت درک این مفاهیم را دارد : زیرا  گونه ای است که فهم این معانی در او مفطور شده است قاب

انسان با وجدان خود در می یابد که به اسبابی احتیاج دارد که آن اسباب نیز سبب می خواهند،  

 و این همان »توحید« است ؛ 

و نیز مفطور بر نبوت نیز هست، زیرا به وجدان خود اقرار می کند که ناقص است و این نقص  

 تکمیلش کند و این همان »نبوت« است ؛     او را نیازمند دینی می کند که

و نیز مفطور به »ولایت« و اعتراف به آن نیز هست ، برای اینکه به وجدان خود احساس می  

کند که اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند، جز در سایه سرپرستی و ولایت خداوند  

طالب است و برگشت روایتی که آیه   نمی تواند، و فاتح این ولایت در اسلام همان علی بن ابی

را به ولایت تفسیر می کند به همین معنا است، چون ولایت مستلزم توحید و نبوت است و  

 معقول نیست کسی ولایت داشته باشد و به آن معترف باشد ولی نبوت را قبول نداشته باشد . 

همچنین روایت دیگری که فطرت را به توحید تفسیر کرد، همین معنا را افاده می کند، چون   

معنای توحید این است که انسان معتقد به وحدانیت خدای تعالی باشد خدایی که مستجمع تمامی  

صفات کمال است ، که مستلزم به معاد و نبوت و ولایت است . پس بنابراین برگشت تفسیر آیه  

است  در روای معنا  به یک  توحید  و  به ولایت  دیگر  در روایتی  گانه و  به شهادتهای سه  تی 

 ( .  280:    16ج   1417)طباطبایی  

در نتیجه آنچه از لسان تفسیر و روایات به دست می آید این است که فطرت بمعنای سرشته  

ی قائلند  شدن به خلقت و معرفتی خاص است و برای انسان از جنبه آگاهیها نیز شناختهای فطر

 . 

 اندیشه امام خمینی )ره( در مورد فطرت 

به معانی   بعد از توضیح کلمه »فطرت« به روایات مختلفی که در آن فطرت  امام  حضرت 

متعددی چون توحید، دین و اسلام ذکر شده اشاره نموده، ضمن قبول آنها معتقدند تفسیر فطرت  

ن است یا از باب مصادیق، و دلالتی  بمصادیق مختلف یا از باب تفسیر چیزی به اشرف اجزای آ

 بر تعارض بین این مفاهیم نیست . 

ایشان در تعریف فطرت ، آنرا هیأت و حالتی دانسته اند که خداوند خلق را بر آن قرار داده  

است و فطرت را از الطاف الهی می دانند که خداوند متعال بنی انسان را از بین جمیع مخلوقات  

به آن اختصاص داده است و دیگر موجودات یا اصلا دارای این گونه فطرتها که ذکر می شود  

 (  180:    1383د ، یا ناقصند و حظ کمی از آن دارند .)امام خمینی  نیستن

آنچه از تعریف امام بدست می آید این است که با آنکه امام به طور اشاره در ابتدا فطرت را 

نوعی هیأت و حالتی دانسته اند که خداوند خلق را بر آن قرار داده است، اما ایشان در توضیح  

ب خویش از فطرت بعنوان نوعی گرایش و تمایلات در وجود  امر فطرت در جای جای مطال

انسان یاد می کند و امام بر این اساس از جمله اندیشورانی هستند که به فطرت از این دیدگاه  

 می نگرند. 



64 

بعضی از دانشمندان اسلامی معتقدند فطرت هم شامل ادراکات )آگاهی و علم( و تمایلات و  

طریات همه از جنس گرایشها و تمایلاتند و یکی از مهمترین این  کششها است. اما امام معتقدند ف

گرایشات، گرایش به کمالات )عشق و کمال( است که باعث حرکت و تحولات و شناخت مبدأ  

 و بوجود آورنده مخلوقات خواهد شد.  

ایشان حتی علم به معنای آگاهی )جمیع علوم جزئیه و کلیه مفهومیه ( را مورد علاقه فطرت  

انند و تنها علم مطلق )که نقصی در آن موجود نیست ( را بر اساس عشق به کمال مطلق  نمی د 

که از گرایشهای فطری است ، مورد توجه فطرت می دانند و بر اساس وجود این گرایش توجه  

به علم را توضیح می دهند: غایت امر آن که در تشخیص علوم، خلاف بین آنها است ، و این  

 فطرت است، و الا علم مطلق مورد عشق و علاقه فطرت است .  خلاف نیز از احتجاب 

و باید دانست که علم به این معنی مشهور پیش عامّه که عبارت از علم به مفاهیم و عناوین و   

علم ارتسامی است ، مورد عشق فطرت نیست؛ زیرا که اینها گر چه یک وجهه]ای[ در آن نیز  

چه در او نقص باشد از حدود عشق فطرت خارج    باشد ، ولی از جهاتی ناقص هستند، و هر

است . پس جمیع علوم جزئیه و کلیه مفهومیه، مورد عشق فطرت نخواهد بود ، حتی علم بالله  

و شؤون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه. بلکه مورد علاقه و عشق فطرت ، معرفت ، بطور مشاهده  

 (  262:  1382حضوریه است که به رفع حجب حاصل می شود...)امام خمینی 

امام در عین حال به نکته ای در مورد امور فطری بر اساس آیه اشاره می نمایند و آن مسأله  

غفلت مردم در این اتفاق و هماهنگی است » و لکن اکثر الناس لا یعلمون« که شاید بتوان به  

 ایشان در این زمینه می نویسند :   یک نوع سرزنش از آن یاد کرد . 

به آن است که با اینکه در فطریات احدی اختلاف ندارد ـ از صدر عالم گرفته  ولی از امور معج 

تا آخر آن ـ ولی نوعا  مردم از آن غافلند از این که با هم متفق اند ؛ و خود گمان اختلاف می  

نمایند ، مگر کسی به آنها تنبه داده شود آن وقت می فهمند موافق بودند در صورت مخالفت  

 ( .   181:  1383)امام خمینی 

 فرمایند در این زمینه می )ره( استاد امام 

در این کلام توبیخ و سرزنش است برای کسانی که به احکام و مقتضیات فطرت آشنا نیستند و  

فطرت خود )وجود خود( که مکتوب به دست    خود را در بدن خلاصه می کنند و در کتاب 

احکام فطرت و طبیعت نمی دهند. اگر آنها    قدرت الهی است تفکر و تعقل نمی کنند و تمیز بین

تدبیر در کتاب ذات خود نمایند و مدرک )الله( شوند ، از خود بینی به خدا بینی ، و از خود  

، مانع از انحراف و اعوجاج    خواهی به خدا خواهی می رسند. حافظ حقوق فطرت می شوند 

 (.   5:    1360آن می گردند . )شاه آبادی  
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 اشاره اجمالی به بعضی از احکام فطرت 

حضرت امام خمینی)ره( به طور صریح اشاره می نمایند که طریقه بیان ایشان در کیفیت فطری  

ند: و می  بودن دین یا توحید همان روشی است که استاد اعظم ایشان شاه آبادی پیشه نموده ا

فرماید : در این مقام آنچه از محضر شریف شیخ عارف کامل ، شاه آبادی دام ظله، که متفرد  

 (.   181: 1383است در این میدان، استفاده نمودم بیان می کنم )امام خمینی  

سپس ایشان مهم ترین احکام و لوازم فطرت را که عبارتند از: اصل وجود مبدأ و توحید آن ،  

تمام کمالات در آن ذات مطلق ، معاد ، نبوت ، و ملائکه ...را نام می برند و  مستجع بودن  

از لوازم فطرت   از احکام فطرت هستند و بعضی  امور  این  از  متذکر می شوند که بعضی 

 (.    182ـ   181:    1383است.)امام خمینی 

 مقام اول( اصل وجود مبدأ متعال 

ات فطری ، ابتدا توضیحاتی در مورد یکی  ایشان در اثبات »اصل وجود مبدأ« برطبق گرایش

از گرایشهای اساسی و مهم بشر »فطرت عشق به کمال « در تمامی انسانها که در طول تاریخ  

و   بزرگترین  از  ایشان  نظر  از  که  گرایش  این  اساس  بر  سپس  فرموده،  بیان  است  مشترک 

و می فرمایند: اگر    ازد مهمترین گرایشهای آدمی است ، به اثبات اصل وجود مبدأ متعال می پرد 

چه در تشخیص کمال و آنکه کمال در چیست و محبوب و معشوق در کجاست، مردم کمال  

اختلاف را دارند . هر یک معشوق خود را در چیزی یافته و گمان کرده کعبه آمال خود را در  

رف  چیزی توهم کرده و متوجه به آن شده از دل و جان آن را خواهان است . اهل دنیا و زخا

آن کمال را در دارایی آن گمان کردند و معشوق خود را در آن یافتند، از دل و جان در راه  

تحصیل آن خدمت عاشقانه کنند ؛ و هر یک در هر رشته هستند و حب به هر چه دارند ، چون  

 این را کمال دانند به آن متوجه اند ... 

ر موجودی یا موهومی تشخیص دادند ،  بالجمله ، تمام آنها متوجه به کمال اند، و چون آن را د 

با آن عشقبازی کنند . ولی بباید دانست که با همه وصف ، هیچیک از آنها عشقشان و محبتشان  

 ( .  182ـ   183:    1383راجع به آنچه گمان کردند نیست . )امام خمینی 

این    و در رد این کمالات به ظاهر مطلق و موهومی ، علت مطلق نبودن آنها را ناقص بودن

توهمات دانسته و توضیح می دهند که ، از این جهت است که انسان به هر درجه ای از این  

کمالات مطلقه موهوم برسد اشتیاق به کامل تر و بالاتر از آن را می یابد، چنین می فرماید:...پس  

طبیعیین و مادیین گرفته تا  از این نور فطرت ما را هدایت کرد به اینکه تمام قلوب سلسله بشر 

اهل ملل و نحل ، بالفطره قلوبشان متوجه به کمالی است که نقص ندارد و عاشق جمال و کمالی  

هستند که عیب ندارد و علمی که جهل در او نباشد و قدرت و سلطنتی که عجز همراه آن نباشد  

  1383ت )امام خمینی  ، و حیاتی که موت نداشته باشد ؛ و بالاخره کمال مطلق معشوق همه اس

 (   183ـ   184:  

تا اینجا مشخص شد که انسانها فطرتا  به دنبال کمال مطلق هستند و به آن عشق می ورزند و  

از آنجایی که هر آنچه فطرت بدان تمایل و گرایش داشته باشد می بایست حقیقتی متناسب با آن  

 موجود باشد ، لذا چنین کمال مطلقی می بایست بصورت فعلی موجود باشد ؛  

د: پس این عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد ؛ و نتواند این موهوم و  چنانکه امام می فرماین

متخیل باشد، زیرا هر موهومی ناقص است و فطرت متوجه کامل است . پس ، عاشق فعلی و  

عشق فعلی بی معشوق نشود، و جز ذات کامل معشوقی نیست که متوجه الیه فطرت باشد. پس  
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و پیشتر معلوم شد که احکام فطرت و    است . لازمه عشق به کمال مطلق وجود کامل مطلق  

لوازم آن از جمیع بدیهیات واضحتر و روشنتر است : »افی الله شک فاطر السموات و الارض  

ایشان بدین ترتیب با بیان وجود گرایش و عشقی    ( .  184ـ    185:    1383« )امام خمینی  

 فطری )کمال گرایی مطلق( وجود مبدأ متعال را اثبات می نماید. 

 مقام دوم( توحید ذات و صفات و استجماع جمیع کمالات 

ایشان با اشاره به این خصوصیت از گرایشهای فطری انسان که از »نقص« متنفر است ؛ ...بر  

این اساس توجه فطرت به موجودی خواهد بود که نقص در آن راه ندارد و مسلما  چنین موجودی  

ی نواقص ماده نباشد ، و هیچ نوع نیازی در او  می بایست از محدوده ماده خارج بوده تا دارا

 راه نداشته باشد تا بتواند بعنوان کمال مطلق ، معشوق تمام موجودات دیگر باشد. 

پس عیب و نقص مورد تنفر فطرت است ؛ چنانچه کمال مطلق مورد تعلق آن است. پس باید  

بی محدودیت نشود،    »واحد« و »احد« باشد؛ زیرا که هر کثیر و مرکبی ناقص است؛ و کثرت 

و آنچه ناقص است مورد تنفر فطرت است؛ نه توجه آن ؛ پس ، از این دو فطرت ، که فطرت  

تعلق به کمال و تنفر از نقص است، توحید نیز ثابت شد. بلکه استجماع حق جمیع کمالات را و  

 (. 185:  1383خالی بودن ذات مقدس جمیع نقایص نیز ثابت گردید )امام خمینی 

ر ذیل اثبات این مدعا ...اشاره به نکته تفسیری از قول استاد معظم خویش شاه آبادی می  امام د 

نماید و معتقدند که در سوره مبارکه توحید »هو« اشاره به آن ذات مطلقه است که مورد توجه  

فطرت است و شش صفتی که به دنبال آن ذکر می شود بیان کاملیت مطلق ، احدیت و استجماع  

 کمالات است.  او بر تمامی 

از هویت مطلقه که متوجه الیه فطرت است و در صدر سوره مبارکه به کلمه مبارکه »هو«  

اشاره به آن شده است ، برهان بر شش صفتی است که در دنباله آن مذکور است ؛ زیرا که  

چون ذات مقدسش هویت مطلقه است و هویت مطلقه باید کامل باشد ، و الا هویت محدوده است  

»الله« است . و در عین استجماع جمیع کمالات بسیط است ، و الا مطلقه نخواهد بود،  ؛ پس  

 پس »احد« است ، و لازمه احدیت واحدیت است . 

و چون هویت مطلقه مستجمعه همه کمالات از جمیع نقایص ، که منشأ همه برگشت به ماهیت   

هویت مطلقه است چیزی    نماید مبراست ، پس آن ذات »صمد« است و میان تهی نیست. و چون

از او تولید و منفصل نشود و او نیز از چیزی منفصل نگردد؛ بلکه او مبدأ همه اشیاست و  

مرجع تمام موجودات است، بدون انفصال که مستلزم نقصان است . و هویت مطلقه نیز کفوی  

و    پس ، سوره مبارکه از احکام فطرت،  ندارد، زیرا که در صرف کمال تکرار تصور نشود.

 (.  185:   1383نسبت حق تعالی است )امام خمینی 

نکته ای که قابل تأمل است : در حقیقت فطرت در نهاد بشر تعبیه نشده ، بلکه یک فطرت در  

او به ودیعه نهاده شده و آن عبارت از کمال خواهی او است و لازمه گرایش به کمال گریز از  

 نقص است . 

ت که مواردی را که امام در این دو مقام و مقامات دیگر  نکته دیگری که باید متذکر شد آن اس

به عنوان فطرت از آن یاد می کنند )اصل مبدأ وجود و توحید ذات و صفات آن ( نمی توان  

نیست   ایشان( چیزی جز گرایش  دیدگاه  )از  اینها از صفات فطری هستند زیرا فطرت  گفت 

ذات و صفات و استجماع جمیع کمالات    گرایشاتی که انسان بر اساس آن به اصل مبدأ و توحید 

 . می رسند 
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و بنابراین می بایست عبارت ایشان را در این زمینه تأویل نمود ، زیرا ایشان بعد از اثبات   

وجود اصل مبدأ و توحید می فرمایند: پس ، این دو فطرت ، که فطرت تعلق به کمال و فطرت  

 (.  185:  1383تنفر از نقص ، توحید نیز ثابت شد )امام خمینی 

   مقام سوم ( معاد 

 را با اشاره به سه گرایش موجود در انسان به اثبات می رسانند .  مرحوم امام معاد 

سه گرایشی که امام در اثبات معاد استفاده می نمایند عبارتند از: گرایش به »عشق به راحت«  

 ، »فطرت حریت و نفوذ اراده« و »عشق به بقای ابدی« .  

باز گ این گرایشات مشخص می شود که  به  توجه  دقت نظر و  با  این  البته  از  شت هر کدام 

گرایشها به نوعی بازگشت به آن گرایش اصلی و اساسی در انسان است و آن گرایش و عشق  

 به کمالات و به تبع آن دوری و نفرت از نقص است. 

انسان انواع زحمات را نقص می شمرد و آنچه که مزاحم اراده انسان است و خصوصا  موت  

نفوذ اراده و حیات را چون کمال می پندارد به آن    را نقص بزرگ می داند و مسلما  راحتی و 

گرایش دارد و از آنجا که فطرت در گرایش خود اشتباه نمی کند و به خطا نمی رود؛ و می  

بایست مانند عشق فعلی که به دنبال آن باید کمال فعلی نیز وجود داشته باشد آنچه فطرت به آن  

ر قرار داده است و با این توجه که خداوند متعال  متمایل است »و خداوند حکیم آن را در نهاد بش

فعل بیهوده انجام نمی دهد« متوجه الیه فطرت در این امور نیز باید موجود باشد و این چیزی  

نیست جز حیات ابدی در روز رستاخیز که از آن به معاد تعبیر می شود و فطرت به این حیات  

 پایان  153عظیم و واقعی می رساند.   ابدی گرایش دارد و این گرایش او را به حقیقتی 

و بیان خواهد  امری فطری است  نیز  علاوه بر عقل و نقل  گرایش به مهدویت و منجی عالم نیز  

در جهان حکم فرما    معتقدند که سرانجام عدل الهی ذهبی که باشند  جهانیان با هر عقیده و مشد  

و تفسیر موضوع اختلاف  ت  اهستند گر چه ممکن است در خصوصیر منجی  ظخواهد شد و منت

   . باشد داشته 

 اصول فلسفه سیاسی اسلام 

  جامعه   ن وشئو   تمام  در  آن  گسترش  و  اسلام  احکام  به  که : کسی    اسلامدر    مذهبی  سیاسی  آیین

  که   دید   خواهد   ،سیاسی  و   اجتماعی  ،حقوقی  و  اقتصادی  قوانین  چه  و   عبادی  احکام  چه  ،بنگرد 

  مسلمان   جوانان  از   بسیاری  چنانکه   نیست   اخلاقی   و   عبادی   احکام  از  عبارت   تنها   اسلام

  154  است  گشته برپا   گستر عدالت   حکومتی  سیس أت برای  اسلام  بلکه  ،اند نداشته پ

 به آن مبعوث شد شامل سه قسمت است :   خداوند  جانب  از اسلام  پیامبر   که آیینی

 .    است  آخرت  و  عدالت   ت،ماما ،نبوت   ،توحید   ل برمشتم : عقائد   صولا* 

  ،اقتصادی مسائلـ 2  ،سازی خود  و عبادات ـ  1 : بر  لمشتم عملی های برنامه  با  دین فروعو * 

 .  حقوقی  و  سیاسی  مسائلـ  4،   خانواده  مسائلـ 3

 
 . از انترنت  44مرجانه مهدیزاده / منبع پژوهشنامه متین شماره  153
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 .   انسانی  فاضله  ملکات  یا  اخلاق و دیگر *  

  خداوند   که  مانیپی  ؛  است   العالمین  رب   خدای  به  تسلیم   و  ایمان  اسلام  آیین  در  مسئله  ترین   اساسی

  شما   رب   من  آیا )  «بربکم   الست که »  است   ساخته  منعقد   آدم  نسل  تمامی  با میثاق ازلی    عنوانبه 

  به   لغت   در  ب ر   .است   داده  مثبت   پاسخ   جاودانه  پیمان  این   به  ی«بل  قالو»  کلمه  با   بشر   و   ؟(   نیستم 

  روزیو    مالک  و   آفریننده  تنها   نه  خداوند   ، آری.    است   مربی  و   مدبر،    منعم،    مولا   ،مالک  معنای 

 ؛رشد و تربیت آنها را هم بعهده دارد که تدبیر و سیاست و بل  ،است  ن اجهانی  و  ما  دهنده

و    تربیت ، پدید آورن به معنای  »رب در اصل  فهانی در مفردات خود می نویسد:  راغب اص 

  با زیرا  جهانیان است « ربّ العالمین ـ ربّ ، خداوند است موجودات به کمال رساندن تدریجی 

  از   همواره  و  کنند   می  طی   را   تکامل   راه  عالم   موجودات   تمام   که   یابیمدرمی   طبیعت   به   نگاهی

  طبیعت   در  گفت   توان می   که   طوری   به   آیند   می  در  کاملتری   های صورت   به   ناقص   های  صورت 

 .  است  تکامل  هست   هرچه و  ؛توقفی  نه  و  است  بازگشتی   نه

  کمال  به  رسیدن  برای  اسلام  زیرا؛    است   معنوی  تکامل  هم  و  مادی  تکامل   هم  شامل  تکامل  این 

  افراط   گونه  هر   از  و ،    بوده   اعتدال  دارای  جهت   هر  از   که  نموده  ترسیم   مستقیمی   صراط   و   خط،  

: »فطرت الله التی  است   بشر   فطرت   با  مطابق   و   برکنار   راست   و   چپ   به   انحراف  و   تفریط   و

 . ( است  سرشته آن  با  را  آدمیان  خدا که خدادادیت ر ط)آن ففطرالناس علیها« 

  به   شدن  نزدیک  و  پرستی  خدا  سوی  به  خودپرستی  و  نفسانیت   عمیق  چاه  از  هجرت   و  حرکت  

  و   اسلام   حقیقت   است   این   ،   زمین   در  خدا  جانشینی   و   خلافت   مقام   احراز   و   الهی   کمال   صفات 

  اسلام  و  ند تکامل حال  در  جهانیان  و  جهان  و (    است  عالم  مربی و  مدبرب )ر خدا اینکه  به   ایمان 

 . کند  مبارزه انحرافی و  توقف   هرگونه  با   تا  آمده و  است  کمال سوی  به   ها  انسان  کننده هدایت 

  و   ارتجاع   دچار،    حقیقت   این   از   غافل  خود   فطرت   خلاف   بر   ها   انسان   ،تاریخ  طول   در  متاسفانه 

دنیوی متوقف    و  مادی  امور  در  و  گردیده  الهی  و  انسانی  کمالات   و  معنوی  تکامل  از  بازگشت 

ط  خ  در  را  آنها  وانحراف در آورند  تا انسانها را از رکود و  شده اند، و پیامبران آمده اند  و راکد  

اوصیاء و    اولیاء و   ،پیامبرانبعد از  لذا    155. کنند   تربیت   معنوی  و   مادی  تکامل  مستقیم  صراط   و

   .بسوی این تکامل مادی و معنوی  کاروان بشریت را هدایت کنند باید کسانی باشند که نیز 

 

 ی اسلام  است یدر س  انسان 

  فه یدارد. وظ   ی اله  فة ی خداگونه و خل  یبه رهبر  از یخداگونه، در درجه اول ن   ی جامعه ا  جاد یا

پا برداشتن موانع    ش یانسان، و از پ  یاله  ه فیخل   ی و مقدمات لازم برا  ط یحاکم، فراهم کردن شرا

برا به جانش  دن یرس  ی و مشکلات  ا  انساناست.    نیخدا در زم  ینی انسانها    ک ی   دگاهید   نی در 

ذل  کیبرده،    کی   وان،یح و  نفهم  ن  لیموجود  خوار  موجود   ست،یو  با  یبلکه  که    د یاست 

 شکوفا گردد.   ن« ی خدا در زم ی نی جانش ی نهفته او برا   ی»استعدادها

انسانها،    ت یترب  یالله و رهبر اله  فةی خل  فهی وظ  باشند«.  افته یخود راه    د یبا   ی اله  »رهبران  نیا  لذا

  ت یمردم است. او معلم بشر  ن ی و اخلاق و د   د یاصلاح جامعه، اصلاح نفوس، و اصلاح عقا

تواند مردم را با خدا و اسماء و    یاوست که م  وخدا مظهر اسماء الله است{.    فهیاست. }خل
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معرفت نائل شده، لذا چون خود راه    ن یاست که به ا  یفرد   ن یشتر یصفاتش آشنا کند، چون خود ب 

با علم و    یر یمس  یالله و رهبران اله  فةیخل   ریمس  است.  ی خوب   یراهنما   ،مودهیرا پ است که 

کنند.    ی م  ت ینور هدا   ی مردم را از ظلمات به سو  یو کمال سازش دارد. رهبران اله  ت ینوران 

 است.   ت یعلم و عدالت و انسان ر یاو مس  ریو مس 

  ت یو تحت ترب   ی احکام اله  نی انسان است تا در پرتو ا  ت یترب  یتمام احکام اسلام، برا  زین   و

تواند انسان را    یکه م  یبرسد. پس نقشه متکامل  ت یدر مکتب اسلام به کمال انسان   یرهبران اله

 اسلام است.  است یبرساند، آن س   ت یبه کمال انسان 

 هو«  که انسان به آن معرفت برسد که در قول و قلب و عملش »وحده لا اله الا  خواهد یم  اسلام

خود را    یبرسد که خدا  یقرار گرفت و به معرفت   یاله  ت یانسان تحت ترب   اگر  حکمفرما باشد.

که رازق و قادر و معزّ فقط اوست.    د یخواهد فهم  الاول و الاخر و الظاهر و الباطن« بداند،  »هو 

شود، که به    یو موحد م  یق یمسلمان حق  یزمان   انسان  شناخت.  د یعظمت با  نی خدا را به ا  ی عنی

با معرفت الله و عبادت آگاهانه و خالصانه    ت یعبود   قت یبرسد، و حق  ت یعبود  یعن یهدف خلقت 

از قرآن    که  امامت است  ـ  ی معن  نی ـ که جامعتر  ف یتعر   ن یا   دارد.  ی به مرب   ازی توام است. لذا ن

   .و سنت گرفته شده 

ة  یهَْدُونَ    وَجَعلَْناَهُمْ   :د یگو  ی و امامت را داشته اند، م  ی که مقام رهبر  یی ا یانب  ی و قرآن در معرف أئَِّم 

نَا )آنها را امامان    در  باشند(.   تگر ی هدا  م، یکه مقرر کرده ا  ی ا  وه یکه به راه و ش   میقرار داد   یبِّأمَْرِّ

 شده است.  یامامت« است، معرف ع یو وس  ی که بعُد معنو  ت ی»هدا ی معن ه، یآ ن یا

امام    ته«ی شده است »الامام راع و مسؤول عن رع  انیب   نی امامت چن  ت یمسؤل   ،ینبو   ث یدر حد   و

است    یابعاد گسترده ا  یمفهوم، »مسؤول امت بودن« دارا  کی و مسؤل امت است. به    شوایپ

و    ت یهدا  ت یمسؤول   ن ی ابعاد ا  ن ی از مهمتر  ی کیشود.    ی جامعه خلاصه نم   ی اسیس   ت یریکه در مد 

 است.  ی انسان یرشد و ارتقا  جهت در  یمعنو  ی رهبر

و  ،   نی د   ن یا  ی بودن و جاودانگ   ی اسلام، و جهان  می تعال یو گستردگ  ت یچون جامع   ییهایژگ یو و

  ی »امامت« را در مجموعه معارف اله  گاه یو جا   ت یاهم  ،یآن به وح   بودن   یو متک   ی اله  ز ین

 شود.   ی م ان یب  شتر یب  ت یاهم نی خاصه ا ت ی کند. و در ولا ی مشخص م
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   «نبوت »

 هدف از بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی 

ف نبَِّی كَ » فْنى نَفْسَكَ لَمْ اعَْرِّ فْنى نَفْسَكَ فَاِّن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ خدایا خود را به من بشناسان،  « )اللهُّم  عَرِّّ

ن كَ اِّنْ لمَْ  »(. زیرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده ات را نشناخته ام فْنى رَسُولكََ فَاِّ الَلهُّم  عَرِّّ

تكََ  فْ حُج  فْنى رَسُولكََ لمَْ اعَْرِّ خدایا فرستاده ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده ات  )«  تعُرَِّّ

 . (و...   را به من نشناسانى حجّتت را نشناخته ام،

 نبوت 

تكََ  فْ حُج  فْنى رَسُولكََ لَمْ اعَْرِّ فْنى رَسُولكََ فَاِّن كَ اِّنْ لمَْ تعُرَِّّ  الَلهُّم  عَرِّّ

خدایا فرستاده ات را به من بشناسان، زیرا اگر فرستاده ات را به من نشناسانى حجّتت را  

 نشناخته ام 

تمام پیامبرانی که از جانب خداوند مبعوث ، و کتابهای آسمانی که نازل شده اند برای این بوده  

که مردم را به سوی خداوند هدایت کنند یعنی همه آمده اند که خبر بدهند از خداوند متعال ،  

دیگری است، اما آن طوری که قرآن خدا را معرفی کرده    شریعت کاملتر از    شریعتی منتهی هر  

راجع به اسماء و صفات خداوند بیاناتی فرموده است، هیچ پیامبری این طور عمیق خدا را  و  

   . معرفی نکرده است چون عقول مردم آن طور نبوده که خداوند را با آن صفات بشناسند 

هنگامی که پیامبران به آنها میگفتند بتها را نپرستید مردم تعجب میکردند، می گفتند چطور  

ه دیده نمی شود بپرستیم ؟ همه مردم به خدا ایمان دارند، اما این که آن خدا  میشود چیزی را ک

کیست برای آنها  قابل فهم نبوده . وقتی که فرعون میگوید انا ربکم الاعلی بلکه مردم زمان او  

معنی »رب« و صفات رب را نمی دانستند. بهرحال کاملترین معرفت و معرفی خداوند متعال  

   در قرآن است. 

.  توحید   رگان هدایت یک به یک ظاهر شدند و درخشیدند تا مقدمه باشند بر طلوع خورشید ستا

نعره می زند ، آتشکده  ابلیس  نور خدا امروز در قامت بشر، قدم بر چشمان زمین می گذارد.  

که این طفل خوش    ، ای ویران می شود. کمر کسری می شکند، بتها سقوط می کنند تا بدانند همه

است که رسولان پیشین وعده ظهورش را به پیروانشان داده بودند. "ستوده    سیما همان کسی

 ای" که عیسی )ع( طلوعش را چنین بشارت داد:  

نَ الت وْراةِّ وَ    »وَ إِّذْ قالَ عیسَى ابْنُ مَرْیمََ یا بَني  قا  لِّما بیَْنَ یَدَي  مِّ ِّ إِّلَیْكُمْ مُصَدِّّ إِّسْرائیلَ إِّنِّّي رَسُولُ اللّ 

را  بِّرَسُول  یَأتْي  نْ بعَْدِّي اسْمُهُ أحَْمَدُ ...«؛   مُبشَِّّ و )به یاد آورید( هنگامى را كه عیسى بن    156مِّ

كننده    مریم گفت: »اى بنى اسرائیل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه تصدیق 
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ولى كه بعد از من  دهنده به رس   باشم، و بشارت [ مى كتابى كه قبل از من فرستاده شده ]تورات 

 آید و نام او احمد است!«مى  

همان که همای رحمت است بر جمیع خلایق:»وَ ما أرَْسَلْناكَ إِّلا  رَحْمَة  لِّلْعالمَینَ«  
؛ و ما تو  157

مهربانی که آنچنان دل می سوزاند برای دشمنانش که    را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم. 

عٌ نَفْسَکَ برحذر می داردش خدا که ای حبیب     گویى مى   158« ...اْ ونم ؤیم  لّ ان       من »لعَلَ کَ باخِّ

غم خواری    آورند!  خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى بخاطر اینكه آنها ایمان نمى 

 که دل ندارد رنج دوستانش را ببیند. 

نینَ رَوءُفٌ رَحیمٌ«   کُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِّ ما عَنِّتُّمْ حَریصٌ عَلیَْکُمْ بِّالْمُوءْمِّ نْ أنَْفسُِّ   159»لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِّ

به یقین، رسولى از خود شما بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت  

رود خداوند بر او و بر آینه تمام قد  د   شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است. 

صفاتش صادق آل محمد)ع( که در چنین روز مبارکی طلوع کرد و بار دیگر مدینه را به عطر  

 وجود رسول خدا)ص( معطر گردانید.  

َ وَ مَلائِّكَتهَُ یصَُلُّونَ عَلَى الن بِّيِّّ یا أیَُّهَا ال ذینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْهِّ وَ   ؛160سَلِّّمُوا تسَْلیما «» إِّن  اللّ 

اید، بر او درود فرستید  فرستد؛ اى كسانى كه ایمان آورده    خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى

 و سلام گویید و كاملا  تسلیم )فرمان او( باشید. 

هدف از ارائه این مطالب نگاهی عمیق تر به اسلام و معرفت رسول اکرم محمد صلی الله علیه  

آیا ما در کسب این معرفت به تحقیق پرداخته ایم ؟ چه بسا غیر مسلمانانی که    وآله وسلم  است 

شنیده اید    . پیامبر اسلام را بهتر از خیلی از مسلمانان بشناسند چون در باره او تحقیق کرده اند 

که با    (ص )گفتار عده ای از دانشمندان و غربی های غیر مسلمان را راجع به رسول اکرم  

آیا ما که مسلمان هستیم هم در باره پیغمبرمان و    . تحقیق به معرفت پیغمبر اسلام رسیده بودند 

 حقانیت دین اسلام تحقیق کرده ایم؟  

آیا اگر کسی راجع به پیامبر اسلام و دین اسلام از ما سؤال کند میتوانیم با دلیل و برهان حقانیت  

آیا کلام رهبر برای ما هم هست یا فقط برای جوانانی    یم ؟ پیامبر و قرآن و دین اسلام را بیان کن 

پس بیایید برای معرفت اسلام و پیامبر اکرم و    که در اروپا و کشورهای دیگر زندگی میکنند ؟ 

 . دین اسلام و قرآن کریم به تحقیق و مطالعه بیشتری بپردازیم

 

 قرآن  معارفعظمت دریای 

اما    های کوچک، ریگ و شن وجود دارد؛کنار دریا، سنگ در  ،  قرآن به مانند دریایی است  

که بیشتر به عمق دریا وارد شویم، جواهراتی نظیر: مروارید و مرجان عایدمان خواهد  همین 

ها پی نبرده  ها وجود دارد که انسان تا به حال به آن ها و اسرار بسیاری در دریا شد. البته راز 

البحر عجائبه«  به ساحل دریا  انسان استفاده    است:»یامن فی  ها از دریا متفاوت است. برخی 

 خواهند. ، برخی نیز دریا را برای شنا می برند روند و از غروب دریا لذت میمی
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های قبلی، به غواصی  اما برخی دیگر خود را مجهز به وسایلی از قبیل: لباس غواصی، آموزش 

دریا استفاده بیشتری کند، ناگزیر باید    تردید، اگر انسان بخواهد ازپردازند. بیدر قعر دریا می 

 ود. لؤلؤ و مرجان وارد دریا شاستخراج و به قصد غوص و  استعداد بیشتری داشته باشد 

برخی تنها با فراگیری تجوید  ،    قرآن نیز متفاوت است   بحر عمیق معارف   ها ازاستفاده انسان 

برخی اندکی به   و، نمی دهند کنند، بعضی حتی این زحمت را هم بخود  به ظاهر قرآن اکتفا می 

مند شود، باید تزکیه  پردازند. اما اگر انسان بخواهد از حقایق قرآن بهره فراگیری تفسیر قرآن می 

که بتواند حقایقی از قرآن را درک کند. افرادی که  و علومی را نیز فرا بگیرد تا این   نفس کرده،

رسول)ص( و خاندان پاکش هستند؛ چرا که  به حقایق قرآن کاملا  آگاهی دارند، همانا حضرت  

   ها »مطهرین« هستند.آن

دیگر باشد و یکی، بدون  تمسک به قرآن و حضرت رسول)ص( و ائمه اطهار)ع( باید با هم 

 ای نخواهد داشت. توجه به دومی هیچ نتیجه 

ست:  البته قرآن در آیات دیگری فرموده ا چرا قرآن فقط مایه هدایت متقین)هدی للمتقین( است؟ 

پس چرا ، هدایت برای متقین است؟ برای پاسخ به این سؤال به ذکر مثالی  .    »هدی للناس«

همه   پردازیم:می نور خورشید  فرامیهر روز،  را  انسان جا  همه  به  نسبت  و  یکسان  گیرد  ها 

  ای دیگر به اختیار خود از آن بهره کنند و عدهای از این نور استفاده می کند. عده پرتوافشانی می 

 گیرند. آیا این مسأله مربوط به خورشید است؟  نمی 

ای است  هاست؛ اما اگر کسی نخواهد از آن استفاده کند، مسألهقرآن نیز سبب هدایت همه انسان 

اگر کسی ـ مانند »متقین« ـ بخواهد استفاده بیشتری از قرآن  .    گردد که به خود آن انسان باز می 

 و وجود دارد.و کلام خدا ببرد، این امکان برای ا

ها افرادی هستند که حجت بر  این   روند! ولی حتی برخی از افراد به واسطه قرآن به جهنم می 

اوردند و به ضلالتشان افزوده    یم دانند، ایمان نکه کلام خدا را می ها تمام شده است و با این آن

هاست. اما متقین  »هدی للناس« است، مایه هدایت تمام انسان   کهاز نظر این شود. لذا قرآن  می

اند، خداوند نیز به هدایت  چون هدایت اولی )یعنی هدایت فطری و هدایتهای اولیه( را قبول کرده

 کنند. رو، استفاده بیشتری از قرآن می افزاید: »وزادهم هدی«؛ از این ها می آن

قلبشان )ریب و  هایی بر  لذا چون غیر متقین، استعداد هدایت را ندارند! به خاطر داشتن حجاب  

توانند نورانیت قرآن را درک کنند، و گرنه خداوند راه هدایت  شک و جهل و تعصب و   ( نمی 

و در    فرماید: »والله یقول الحق و هو یهدی السبیل« چه می را بر همگان باز کرده است، چنان 

گر صادق بودن  فرماید: »هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق« که این آیه بیان چنین می جای دیگر این 

 باشد. دعوتش می 

 هدایت مردم وتثبیت دین   استقامت وپایداري پیامبر)ص(براي

اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموریت الهي وابلاغ رسالت خویش رنجها، مرارتها  

اما   پرستان شكیبایي كردند.و خون دلها كشیدند و در برابر عناد و لجاجت مردمان جاهل و بت 

در طول دوران بیست و سه ساله نبوتش    در رهگذر ابلاغ رسالت و)ص(  مبراكرم  آنچه پیا

 متحمل گردید، قابل مقایسه با سایر پیامبران نیست. 

شاهد این مطلب سخن آن حضرت است كه فرمود: هیچ پیامبري بسان آنچه كه من اذیت شدم،   

بعثت آن حضرت از  پرستي مردم و سران جاهلیت در هنگام  اذیت نشد. جهالت و شرك و بت 
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یك سو و جامعیت و خاتمیت دین اسلام و عظمت قرآن كه براي سعادت و رستگاري همه  

خداوند ابلاغ شده است، موجب شده بود كه فهم و پذیرش این    بشریت تا روز قیامت از جانب 

معارف بلند براي آنان دشوار باشد و پیامبر اكرم)ص( براي تبیین این صراط مستقیم و معارف  

 ها را تحمل كند.  ها و رنج ي جاهلي چه دشواري دین در آن جامعه 

ترسیم   را  وضعیت  این  زیبایي  شكل  به  ميمي امیرالمؤمنین)ع(  حضرت  فرماید:  كند.آن 

مشكلات   جام  و  رفت  فرو  وبلا،  دشواري  هر  كام  در  حق  رضایت  راه  در  پیامبر)ص( 

هارا سر كشید. روزگاري خویشاوندان او به دورویي و دشمني پرداختند و بیگانگان  وناگواري 

و تازیانه بر  توزي و دشمني با او متحد شدند. اعراب براي نبرد با پیامبر، لجام گسیخته  در كینه 

ها،  ترین نقطه ها نواختند و از هر سو گرد آمدند و از دورترین سرزمین و فراموش شده مركب 

 دشمني خود را بر پیامبر فرود آوردند. 

یاد مي  پیامبر»ص« را  اقتدار معنوي  كند و  هنگامي كه حضرت علي)ع( عظمت روحي و 

آن  مي مطهر  وجود  بر  كه چگونه  بیاموزد  مردم  به  چنین  خواهد  بفرستند،  حضرت صلوات 

بنده و    ترین درودها و افزونترین بركات خود رابرمحمد )ص(،فرماید: »اي خدا« گراميمي

كننده حق با   گشاینده درهاي بسته وآشكار  فرستاده ات اختصاص بده كه خاتم پیامبران گذشته و 

 برهان است. 

دفع  كوبنده شوكت گمراها كننده او  درهم  و  باطل  لشگرهاي  بار سنگین  ي  كه  آنگونه  است.  ن 

رسالت را بردوش كشید و به فرمانت قیام كرد و به سرعت در راه خشنودي تو گام گذاشت.  

حتي یك قدم به عقب برنگشت و اراده او سست نشد و در پذیرش و گرفتن وحي نیرومند بود.  

نور حق را    حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود و در اجراي فرمانت تلاش كرد تا آنجا كه

هایي كه در فتنه و گناه فروخته بودند هدایت  براي جاهلان روشن ساخت و دل را  آشكار و راه  

 هاي حق را برافراشت.شدند و پرچم 

هرگز سخن نمى گفت مگر در مورد امورى که ثواب الهى را امید داشت ، در موقع سخن گفتن  

ند و تکان نمى خوردند ، و به هنگامى  به قدرى نافذ الکلمه بود که همه سکوت اختیار مى کرد 

که ساکت مى شد آنها به سخن درمى آمدند ، اما نزد او هرگز نزاع و مجادله نمى کردند ...  

هرگاه فرد غریب و ناآگاهى با خشونت سخن مى گفت و درخواستى مى کرد تحمل مى نمود ،  

و عطا کنید ، و هرگز کلام  و به یارانش مى فرمود : هرگاه کسى را دیدید که حاجتى دارد به ا

 کسى را قطع نمى کرد تا سخنش پایان گیرد . 

آرى اگر این اخلاق کریمه و این ملکات فاضله نبود آن ملت عقب مانده جاهلى و آن جمع   

خشن انعطاف ناپذیر در آغوش اسلام قرار نمى گرفتند ، و به مصداق لانفضوا من حولک همه  

أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 《》لکَُمْ فِّی رَسُولِّ اللّّ لقََدْ کانَ 》پراکنده مى شدند . ِّۚ》 

  منظور از اینکه پیامبر)صلى الله علیه وآله( اسوه و الگو در همه جهات است چیست؟   سوال:  

مى دانیم انتخاب فرستادگان خدا از میان انسان ها به خاطر آنست که: بتوانند سرمشق    پاسخ :

ؤثرترین بخش تبلیغ و دعوت انبیاء، دعوت  عملى براى امت ها باشند، چرا که مهمترین و م

و به همین دلیل دانشمندان اسلام، معصوم بودن را شرط قطعى مقام نبوت    . هاى عملى آنها است 

 دانسته اند، و یکى از براهین آن، همین است که آنها باید »اسوه ناس« و »قدوه خلق« باشند. 
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سوره »احزاب« آمده، به    21علیه وآله( که در آیه  قابل توجه این که: تأسّى به پیامبر)صلى الله  

صورت مطلق ذکر شده، که تأسّى در همه زمینه ها را شامل مى شود، هر چند شأن نزول آن،  

جنگ »احزاب« است، و مى دانیم، شأن نزول ها هرگز، مفاهیم آیات را محدود به خود نمى  

أموریت تربیت و تهذیب همه بشریت  بدیهي است، پیامبري كه از جانب پروردگار عالم، م  کند.

گیرد باید از تربیت الهي برخوردار باشد و چنان متخلق به  تا پایان عمر دنیا را به عهده مي

الله و تجسم جمال و جلال آفریدگار هستي  هاي انساني باشد که به حق خلیفه اخلاق الهي و فضیلت 

رخوردار بود و صورت و سیرت آن  و پیامبر اکرم )ص( از این تربیت الهي به خوبي ب  . باشد 

 ي تمام نماي خداوند بود. حضرت آئینه 

 پیامبر)ص( در قرآن:  معرفی

قرآن خصوصیات مختلفی را برای رسول عظیم الشأن ذکر می کند که پاره ای از آنها در ذیل  

 می آید. 

و از  ن:عفو و بخشش داشته باش و با مردم به نیکوئی رفتار کن روی گردانی از جاهلاو و  عف 

 .  161مردم نادان دوری گزین" 

" ای پیامبر)ص( بگو: من نمی گویم که خزائن الهی نزد من است، و    مقام اطاعت)عبودیت(:

نمی گویم غیب می دانم و نمی گویم فرشته هستم، من از چیزی که به من وحی شده است پیروی  

برتر شمرده شده است و از  دراین آیه مقام اطاعت و بندگی از هر امر دیگری    162می کنم..." 

این رو است که در نماز، اول به " عبودیت" پیامبر)ص( و بعد به " رسالت" او شهادت می  

 دهیم... 

خداوند    رسول اکرم )ص( است.از دیگر صفات    توکلو    تصمیم  و مشورت  و    خوشخویی  و 

سخت دل  می فرماید: " از ناحیه رحمت خداست که تو با مردم نرم خو هستی. اگر خشن و  

بودی، مردم از گرد تو پراکنده می شدند، برای آنها طلب بخشش کن. برای آنها استغفار و در  

زم را اتخاذ کردی) برای انجام آن( بر خدا  امورات با آنها مشورت کن و آن هنگام که تصمیم لا 

 . 163  توکل کن"

) از امام    ره معنویبه  در این آیه چهار خصلت پیامبر)ص( بیان شده است که داشتن آنها برای  

 زم است و بدون آنها دارای نفوذ معنوی نمی شوند... جماعت گرفته تا مرجع تقلید و...( لا 

 

 پیامبر )ص(و صبر   رحمت سعه 

بعضی پیامبر)ص( را مورد آزار قرار می دادند و پشت سر پیامبر) ص( می گفتند:" او گوش   

است" کنایه از این که هرچه بگوئیم قبول می کند. قرآن جواب آنها را می دهد و اضافه می  

کند:" این که پیامبر)ص( حرف هایتان ) در امور فردی و پیش پا افتاده( را جدی نمی گیرد از  

   164اوست به مومنین.  جهت رحمت 
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ن اولوالعزم از آن بهره  خداوند رسولش را به صبر دعوت می کند. چیزی که همه رسولا   صبر: 

مند بودند. زیرا بسیاری از ندامت ها به خاطر تعجیل درتصمیم گیری و شتاب در عمل کردن  

 . 165است.

او جامع اضداد است.    عاجزند. آری او اسوه ای است حسنه که قلمها و زبانها ازتوصیف آن   

هم رحم و شفقت در دریای بیکرانش موج می زند و هم خشم و قهر در وجود نازنینش مواج  

است. او رسول خداست و نسبت به کفار و هر آنچه بوی شرک و نفاق می دهد سخت گیر و  

 خشن است. و نسبت به مومنین مهربان و رحم دل است. 

 

 حقیقت پیامبر اكرم)ص( 

 است   جلوه آفرینش نخستین 

برخي از حقیقت وجودي رسول اکرم)ص( به عنوان جوهر و حقیقت نبوّت یاد کرده و حقیقت  

  محمدیه را به کتاب مبین تعبیر نموده اند که آیات حکمت و معرفت در آن درج گردیده است.

فت  در وجه دیگر، وجود رسول الله)ص( را بعینه صراط مستقیم دانسته است، که رسیدن به معر

 .  166حق تعالي جز از طریق معرفت به حقیقت او ممکن نیست 

از   الهام  با  عارف،  یک  عنوان  به  هم  و  فلسفه  در  نظر  عنوان صاحب  به  خمیني)ره(  امام 

هاي دیني، مي فرماید: »...ذات مقدس حق ـ جل و علا ـ به حسب تجلي به اسم اعظم و  آموزه

شئون و مقام جامعیت تجلي فرمود؛ و از این  مقام احدیت جمع... در مرآت عقل اول به جمیع  

اند چنانچه در حدیث است از  سبب همین اول مخلوق را به نور مقدس نبي ختمي... تعبیر نموده 

و در بعضي روایات »اول مخلوق روح من    167»اول مخلوق، نور من است«.   رسول خدا كه:

  168است«

مقام احدیت به اسم اعظم»الله« تجلي نموده  طبق بیان امام خمیني)ره( ذات مقدس حق تعالي در  

تردیدي نیست که شناخت ابعاد    وانگهي در مرآت و آینه عقل اول، حقیقت محمدیه تجلي نمود. 

گستره دانش آدمي    و   شخصیت عظیم وآسماني پیامبر اکرم )ص( هرگز براي ما میسور نیست 

بر قله عظمت و رفعت او    به کرانه وجودش نخواهد رسید و عقاب اندیشه را یاراي پرکشیدن 

 نباشد. 

آئینه ي تمام نماي جمال وجلال خداوند ذوالجلال است و    -حضرت محمد )ص( –پیامبر اکرم  

پروردگار بزرگ که آفریدگار همه زیبایي ها ست در کتاب کریمش ، به تعریف وتحسین این  

خلق عظیم معرفي  پیامبر برگزیده پرداخته و او را مایه ي رحمت براي همه جهانیان وداراي  

کرده است. اگرچه عقل از ادراک و زبان از توصیف وقلم از ترسیم سیماي محمد )ص( عاجز  

باید در   اما از آنجا که آن خورشیدعالم تاب ، اسوه ي زیبا و الگوي کامل انسانیت است، است.

 کسب معرفت و محبت ودلدادگي به شمع وجودش تلاش کرد. 

 
 . 35احقاف  165
 (. 401 ص ،12ج القرآن،  تفسیر في  العرفان مخزن اصفهاني،  بانوي) 166
 ،( 44ح 24ص  15)مجلسي، بحار الانوار، ج 167
 ( 29جهل، ص(؛ )امام خمیني )ره(، شرح حدیث جنود عقل و  4ح 309ص 54)همان، ج 168
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ند دارای مقامی با عظمت است و بر دیگر پیامبران الهی برتری  پیامبر اسلام)ص( در نزد خداو

اسم مبارك پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلمّ ـ در قرآن پنج بار آمده است كه یك بار با   دارد.

نام احمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ و چهار بار با نام محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ  

 باشند. ر آیات زیر میآمده است كه د 

ی اسْمُهُ أحَْمَدُ«  ـ1 نْ بعَْدِّ را  بِّرَسُول  یَأتِّْی مِّ »وَ مُبشَِّّ
»و بشارت دهند به رسولی كه بعد از من   169

 آید و نام او احمد است. می

نْ قَبْلِّهِّ الرسل«   ـ.2 دٌ إِّلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّ »وَ ما مُحَم 
»محمد فقط فرستاده خداست و پیش از    170

 او فرستادگان دیگری نیز بودند. 

ِّ وَ خاتمََ الن بِّیِّّینَ «    ـ.3 نْ رَسُولَ اللّ  جالِّكُمْ وَ لكِّ نْ رِّ دٌ أبَا أحََد  مِّ »ما كانَ مُحَم 
»محمد پدر هیچ    171

 ردان شما نیست ولی رسول خدا و ختم كننده و آخرین پیامبران است.«… یك از م

«؛   ـ.4 د  لَ عَلی مُحَم  الِّحاتِّ وَ آمَنوُا بِّما نزُِّّ لوُا الص  ینَ آمَنوُا وَ عَمِّ » وَ ال ذِّ
كه ایمان    ي و كسان  172

 آوردند و كارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده ایمان آوردند. 

ِّ«   ـ.5 دٌ رَسُولُ اللّ  د .  محمد فرستاده خداست.  173»مُحَم  د وآل مُحم   اللهم  صَلِّّ على مُحم 

 

 صفات پیامبر )ص( در قرآن 

  .163. اول المسلمین: سوره انعام، آیه  1

  . 51. اول المؤمنین: سوره شعراء، آیه  2

  . 81. اول العابدین: سوره زخرف، آیه 3

  .174. برهان: سوره نساء، آیه  4

  .28. بشیر: سوره سباء، آیه  5

  . 40آیه  . خاتم النبین: سوره احزاب، 6

  . 46احزاب، آیه  . داعیا  الی الله: سوره 7

  .107انبیاء، آیه  . رحمه للعالمین: سوره 8

  .128آیه  . رحیم: سوره توبه،  9

  .144. رسول: سوره آل عمران، آیه  10

  آیه فتح.  . رسول الله: سوره فتح، 11

 
 . 6صف  169
 . 144آل عمران  170
   40احزاب آیه  171
 . 2سوره محمد أیه  172
  29فتح أیه  173
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  .29آیه  . رسول مبین: سوره زخرف،12

  . 40. رسول كریم: سوره حاقه، آیه 13

  . 128توبه، آیه  . رئوف: سوره 14

  .46. سراج منیر: سوره احزاب، 15

  . 45. شاهد: سوره احزاب، آیه  16

  .143، آیه  . شهید: سوره بقره17

  . 2نجم، آیه  . صاحب: سوره 18

  . 20. طه: سوره طه، آیه  19

  .1سوره اسراء، آیه   . عبدالله: 20

  . 105. مبشر: سوره اسراء، آیه 21

  .1. مدثر: سوره مدثر، آیه 22

  .21. مذكّر: سوره غاشیه، آیه 23

  .1. مزمل: سوره مزمل، آیه  24

  . 7آیه  . منذر: سوره رعد،25

  . 68اعراف، آیه   سوره  . ناصح امین: 26

  . 43آیه  انفال،  سوره. النبی:  27

  .158. النبی الامی: سوره اعراف، آیه  28

  .12  . نذیر: سوره هود، آیه 29

  .50آیه   . نذیر مبین: سوره عنكبوت،30

  .55. ولی: سوره مائده، آیه  31

 . 1. یس )یاسین(: سوره یس، آیه 32

به ارامش و فلاح و رستگاری    آری اگر حقیقت  بدانند همه در آغوش اسلام  اسلام را مردم 

  نمی عده ای  خواهند رسید چون دین اسلام با فطرت انسان سازگار است برای همین است که  

   .خواهند چهره حقیقی اسلام نمایان شود 

 ؟ لی که باید جواب گوی آن باشیم سؤا

عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت او تلاش  چقدر برای معرفت پیامبر اسلام محمد بن  

آیا میتوانیم با الگو قرار دادن انها و پیاده کردن دستورات اسلام محمدی در زندگی    کرده ایم؟ 

 خود را به فضایل اسلام مزین کنیم و از این راه اسلام را به جهانیان معرفی کنیم ؟
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اسلام حقیقی به جهانیان نشان    یقی برافراشته شود و به امید آن روزی که پرده از چهره اسلام حق

برافراشته شود   « لا اله الا الله محمد رسول الله» داده شود و در عالم فقط یک پرچم و آن لوای 

 این پیامبر چیست ؟  عظمت پس وظایف ما در برابر   . و دنیا پر از عدل و آرامش شود  

انجیل   و  تورات  در  نشانش  و  نام  که  وَ  پیغمبری  الت وْراه  فِّی  نْدَهُمْ  عِّ »مَکْتوُبا   است:  آمده 

نْجیل  ه به معراج رفت: »أسَْری ،  175«، آخرین پیغمبر است: »خاتمََ الن بِّیِّّین  174«الِّْْ  .  176«بِّعبَْدِّ

به او می  لعَلَیخدا  «   گوید: »وَإِّن کَ  خُلقُ  عَظیم 
به  پیغمبری که نزدیک   177 ترین مقام قرب را 

گوید:  تنها پیغمبری که خدا می  178أوَْ أدَْنی«    ِّۚ ، فکَانََ قَابَ قَوْسَینْ دَنَا فَتدََلی   »ثمُ   خداوند دارد:

ینِّ کُلِّّه  رَهُ عَلَی الدِّّ پیغمبری که خداوند    .   179«مکتب تو کره زمین را فرا خواهد گرفت: »لِّیظُْهِّ

« الله وَ »إِّن   فرستند:ر او صلوات می بها دائما  و فرشته  مَلائِّکَتهَُ یصَُلُّونَ عَلَی الن بِّیِّّ
180 .   

 

 خدا رسول در قبال امت و اما وظیفه 

پرسند این حکم دین کجای قرآن است. وقتی خدا در قرآن گفته:  گاهی می :ایمان و اطاعت  - 1

سُولُ فخَُذُوهُ« هرچه رسول برای شما آورده بگیرید و هرچه را نهی کرده، انجام   »ما آتاکُمُ الر 

 ، پس سخن پیامبر سخن خداست.  181ندهید: »وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا« 

 پیغمبر را باید یاری کرد. ایمان خالی فایده ندارد.  182الله وَ رَسُولَهُ« نَ یاری پیامبر: »یَنْصُرُو   -   2

رُوهُ« ص()دفاع از پیغمبر  -   3 : »تعُزَِّّ
کند. به پیغمبر مجنون گفتند.  خدا از پیغمبر دفاع می   183

 » بِّمَجْنوُن  بکُُمْ  هُوَ    184خدا گفت: »وَ ما صاحِّ ابتر! خدا فرمود: »إِّن  شانِّئکََ  گفتند:  پیغمبر  به 

معنای آزادی این نیست که کسی به پیامبر جسارت کند. قرآن به ما گفته: به بت    185الْأبَْترَُ« 

 .  186ها جسارت نکنید. »لاتسَُبُّوا« پرست 

«، »یا أیَُّهَا  یُّهَا الن بِّی گذارد: »یا أَ خدا به پیغمبرش احترام می   187«احترام پیامبر، »توَُقِّّرُوه  -   4

سُول خاطر گل روی تو این کار را کردم. قبله  گوید: فقط به ( دو جای قرآن می 41« )مائده/ الر 

که تو راضی باشی. »وَلسََوْفَ یعُْطیکَ رَبُّکَ    188را عوض کردم، »فلََنوَُلِّّیَن کَ قِّبْلَة  ترَْضاها« 

 عت کنی که تو راضی باشی. دهم، شفا مقامی به تو می  189«فَترَْضی 

 
 157اعراف/ 174
 (،40احزاب/ 175
 (،1اسرا/ 176
 ( 4قلم/ 177
 (. 9و8نجم/ 178
 (  33توبه/ 179
 (  56احزاب/ 180
 .  7حشر  181
 .  8حشر  182
  9فتح  183
 .  22تکویر  184
 .  3کوثر  185
 . 108انعام  186
 . 9فتح  187
 . 144بقره  188
 . 5ضحی  189
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کنند،  کسانی که با پیغمبر بیعت می  190الله«بیعت کردن: »إِّن  ال ذینَ یبُایِّعوُنکََ إِّن ما یبُایِّعوُنَ   -  5

می  بیعت  خدا  امام  با  به  شما  دست  که  زمانی  داد:  پیغام  شیعه  به  مهدی)عج(  کنند. حضرت 

 الشرایط بروید. هوس، مجتهد جامع رسد، سراغ مجتهد عادل بی نمی 

ان بردار هم نیست.  اسوه بودنش زم  191الله أسُْوَة حَسَنَه«  رَسُولِّ   الگوگیری: »لَقَدْ کانَ لکَُمْ فی   -   6

…خود را به فضایل اسلام مزین کنیم و از این راه اسلام  است موضوع خاص هم اسوه  هر در 

به امید آن روزی که پرده از چهره اسلام حقیقی برافراشته شود و    . را به جهانیان معرفی کنیم  

اله الا الله محمد    لا» اسلام حقیقی به جهانیان نشان داده شود و در عالم فقط یک پرچم و آن لوای  

 . برافراشته شود و دنیا پر از عدل و آرامش شود    «رسول الله

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و خلافت حجت خدا  عظمت مقام ولایت 
 

صلح کرد  )ع(  دیگر بحث نداریم که چرا امام حسن  مي شد، هولایت فهمید خلافت و  اگر معنی 
خیلی از مسائل    ،به معنی عمیقتری بشناسیم  را  ر ولایت  گا)ع( قیام كرد .  و چرا امام حسین  
مسئله ولایت وخلافت حتی ملائکه را  .  فهمیدن مسئله ولایت آسان نیست    . بیشتر فهمیده میشود 

انی جاعل فی الارض  "  :وقتی که خداوند فرمود   ،کنند به شبهه انداخت ملائکه نتوانستند درک  
ولایت  خلافت و  .ملائکه نتوانستد معنی  " فیها ...   اتجعل"ملائکه اعتراض کردند و گفتند    "خلیفه 
. خداوند متعال مساله جعل خلیفه الله را در قرأن این طور بیان مي دارند كه نیاز به    بفهمند را  

و ]به یاد آر[ زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت:    192:  تدبر دارد در سوره بقره مي فرماید 
من قراردهندۀ جانشینی ]با استعدادهای ویژه[ در زمین هستم، گفتند: آیا موجودی را در زمین  
  قرار می دهی که در آن به تبهکاری و فتنه انگیزی برخیزد، و دست به خون ریزی زند!؟ در

به پاک بودن از هر عیب ونقصی می ستاییم و تقدیس  حالی که تو را پیوسته همراه با سپاست  
 می کنیم. 

خداوند فرمود: من ]از وجود این جانشین و مایه های کرامتش[ اسَراری می دانم که شما به آن   

اسامی همۀ حقایق را به آدم آموخت، آن گاه هوّیت حقایق را به فرشتگان  خداوند  «30» آگاه نیستید 

ارائه کرد و فرمود: مرا از اسامی اینان خبر دهید اگر ]در ادعای خود نسبت به پرُکردنِّ خلأِّ  

فرشتگان گفتند: تو از هر عیب و نقصی   « 31»جانشین با حمد و تسبیح و تقدیس[ راستگویید 

پاک و منزّهی، ما را دانشی جز آنچه خودْ به ما آموخته ای نیست، مسلمّا  تو بی نهایت دانا و  

: ای آدم! فرشتگان را از اسامی حقایق خبر ده! چون اسامی آن ها  خداوند گفت  «32»  حکیمی

را به فرشتگان خبر داد، خدا فرمود: آیا به شما نگفتم که من قطعا  غیب آسمان ها و زمین را  

داشتید   می  پنهان  همواره  که  اعمالی  به  و  دهید  می  انجام  آشکارا  شما  آنچه  به  و  دانم،  می 

و ]به یاد آر[ زمانی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، همۀ فرشتگان   « 33»دانایم؟

سجده کردند مگر ابلیس که ]از فرمان حق[ سرپیچی کرد، و تکبرّ ورزید، و نهایتا از کافران  

 .  شد 

 نشان داد  را و خلیفه  خداوند عملا به آنها ولایت 

گفت به ملائکه خبر بده از اسماء آیا ملائکه استعداد  داوند به ادم أسماء را یاد داد ولي به ادم  خ

"انی  نابراین فرمودند:  ب   تعلیم اسماء را داشتند و خداوند به انها یاد نداد و به ادم تعلیم کرد ؟  

" و آنگاه که اسماء را به آدم یاد داد ، آدم معلم ملائکه شد و از اسماء به  اعلم ما لا تعلمون 

 ود كه فهمیدند آن چیزی که آدم دارد آنها ندارند.  ملائکه خبر داد ، انجا ب 

 
سُ   ۚۖ  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن ِي جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِیفَةً  192 مَاءَ وَنحَْنُ نسَُب حُِ بِحَمْدِكَ وَنقُدَ ِ قاَلوُا أتَجَْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الد ِ
ؤُلَاءِّ إِّنْ  ﴾30﴿  أعَْلَمُ مَا لَا تعَْلَمُونَ قاَلَ إِن ِي  ۚۖ  لَكَ  كُنْتمُْ  وَعَل مَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِّكَةِّ فَقَالَ أنَْبِّئوُنِّي بِّأسَْمَاءِّ هََٰ
قِّینَ صَا لْمَ لنََا إِّلا  مَا عَل مْتنََا ﴾ 31﴿  دِّ یمُ  ۚۖ  قاَلوُا سُبْحَانَكَ لَا عِّ مْ  ﴾ 32﴿ إِّن كَ أنَْتَ الْعلَِّیمُ الْحَكِّ مْ   ۚۖ  قاَلَ یاَ آدَمُ أنَْبِّئْهُمْ بِّأسَْمَائِّهِّ ا أنَْبأَهَمُْ بِّأسَْمَائِّهِّ فلََم 

 مُ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لَكُمْ إِّنِّّي أعَْلمَُ غَیْبَ الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَأعَْلَ 
 

 بخش ششم  
 و خلافت  ولایت  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=30
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=31
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=32
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=33
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=30
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=31
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=32
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این بذر معرفت در وجود همه انسانها هست اما کسانی که به آن ولایت تامه و به آن مقام خلیفه  

الله میرسند عده ای محدودی هستند، البته راه برای همه باز است اما همه توانایی ندارند که به  

اما این که ما سعی و کوشش نکنیم برای  است    لایت عظیم درک مقام و این مقام رفیع برسند .  

 . مسؤل هستیم ، درک و شناخت مسآله ولایت 

حدیثی که اهل سنت و شیعان بر آن متفق هستند اشاره می  به    در بیان مقام و عظمت ولایت 

هرکس  )  193«جاهلیه    من مات ولم یعرف امام زماته مات میته  »  فرمود:  رسول الله)ص(  شود:

  ( را نشناسد به مرگ جاهلیت می میرد عصر خویش  حالی بمیرد که امام زمان و حجت الهی  در  

 است . مرده خارج از اسلام و آئین جاهلیت  یعنی به 

و اسرار ولایت در این حدیث    ترین احادیث عرصهء ولایت است پر رمز و رازاز  این حدیث  
مساوی    مساوی با خارج شدن از ایمان، ورا  و امام  عدم شناخت ولایت  چون    چرا؟  .نهفته است 

آن امت  زمان  این مسئله که انسان کامل در هر زمانی، امام    .با کفر عصر جاهلیت بیان می کند 
دوازدهمین امام  هم  نیز هر کدام امام زمان دوران خود بوده اند و حال    )ع( است و ائمه اطهار

ه مردم جهان است گر چه خود  عصر حجة بن الحسن)عج( امام زمان و واسطه فیض برای هم
 ندانند.  

شناخت ولایت بدون شناخت خدا و رسول الله)ص( و پیامبران گذشته میسر نیست برای همین  
قصور ما فقط در معرفت امام نیست، بلکه    که در شناخت ولایت گروهی متحیر شده اند.   است 

 در معرفت خدا و پیامبر و معاد و هدف خلقت نیز می باشد. 

 

 ست وند اخدا ت یولارأس 

 .  د«یالحم  یخداوند متعال است »و هو الول   ت،یولا رأس

و آنچنان به    باشد.  ی الله، رسول الله م  فةیالله، خل  ی انسان است ، ول  ن ی)ص( که کاملتر امبریپ  و
( در  ست یکه خداوند محدود در مکان ن زیرا    ست ین   ی قرب مکان  ن یشده است که )ا   ک ی خدا نزد 

 فرمودند: سوره نجم 

 « ﴾فكََانَ قَابَ قَوْسَیْنِّ أوَْ أدَْنَىَٰ 8﴾ثمُ  دَنَا فَتدََل ىَٰ ﴿7بِّالْأفُقُِّ الْأعَْلَىَٰ ﴿  وَهُوَ »

حال اعل   ی )در  افُق  در  داشت!»   یکه  نزد 7قرار  نزد   کتر ی« سپس  آنکه  8شد...»  کتر یو  تا   »
قبل از رسالت هم( او در    ی)حت .    کمتر بود(   ا ی( به اندازه فاصله دو کمان  امبریفاصله او )با پ 

بر او نازل گشت و فاصله اش با خدا به قدر دو    ی تر شد و وح  کی افق کمال بود، آنگاه نزد 
 کمتر از آن شد.  ا یکمان  

ائمه معصوم  ت یمرحله بعد، ولا  در د   ی کی)ع(  ن ی ائمه اطهار، و  از  مقام    ی گریپس  صاحب 
که    ی معن  نی با     است.   اءی)عج( خاتم اول ی حضرت مهد   و   بوده اند.   ی خلافت، حجت اله  ت،یولا 

البته    و اند.  دهی به خدا رس   ی کیدرجات قرب و نزد   نی تر   ی و اقص  ت،ی مراتب ولا  نی تر   ی به عال
و انسان کامل    د یشد و به تکامل رس  کتری و نزد   کی توان به خدا نزد   یخدا م  یا یبا اقتدا به اول

 به کمال است.   دنیو رس، انسان کامل  نش،یهدف از آفر را یشد. ز

  ی موجود   چ یدارد که در ه   یتهائ ی خاص  بشر ؛    به کمال مطلق است   دن یبشر رس   ی نهائ   مقصد 
نه قدرت محدود، طالب »کمال    از جمله در فطرت بشر  ست، ین طلب »قدرت مطلق« است 
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تحقق ندارد، بشر   یحقتعال ریو کمال مطلق در غمحدود. و چون قدرت    مطلق« است نه کمال
 فهمد.  یخواهد و خودش نم ی به فطرت، حق را م

 

 عامه و ولایت خاصه  ت یولا 

قرب است و آن بر دو    یبه معنا   ،یحکومت و زمامدار  ،یسر پرست   یگذشته از معنا   ،ت یولا 
  ت یسبحان بر انسان سه نوع ولا   ی خدا:  می گوئ  ی خاصه. حال م   ت یعامه، و ولا   ت ینوع است: ولا 

 دارد. 

باشد و همه موجودات را    یمطلقه خدا همراه م  ت یعام« است که با ربوب  ت ی: »ولا ت یولا  ن یاول
  طان یش  رایز تند،یولا  نی تحت ا طانیش  ی کافران و حت  ن،یدهد. مؤمن   ی پوشش خود قرار م  ریز
 است. لیسبحان ذل ی خدا شگاهی مخلوق خداست و در پ ز ین

دارد.    ن ینسبت به همه مؤمن   یخاص« است که خداوند تبارک و تعال  ت ی: »ولات یولا   ن یدوم
 است:  ت یولا   نی ناظر به ا  ی ةالکرسیصدر آ

 ُ نَ الظُّلمَُاتِّ إِّلَى النُّورِّ   اللّ  جُهُمْ مِّ ینَ آمَنوُا یخُْرِّ  وَلِّيُّ ال ذِّ

 (آورده  مان یاست که ا ی و سرپرست کسان  ی)خداوند، ول

 

 مظهر حق است انسان کامل 

بود که در عرفان اصطلاح »الانسان الکامل« را وضع کرد و در    یکس   نی که اول  یابن عرب
   یو گاه « یقی به عنوان »الانسان الحق ی او انسان کامل را گاه بکار برده.  ش یکتب خو

 کرده است.  اد یو »معلم الملائکه« در آسمان   نی الحق« در زم ب ی»نا

شده است، او صورت کامل   ده یاست که آفر ی صورت ن ی امل تر»انسان«، ک ی ابن عرب دهیعق   به
 است.  یابد  می و دا  یاست؛ او حادث ازل ی جامع صفات اله  نهءی حضرت حق و آ

و   یاو اسرار اله لهیباشد که بوس یانسان کامل م ژهیعالم، انسان، به و   جاد یاز ا ی اصل مقصود 
  ، واسطه انسان کامل  به  گردد.   یشود و اتصال اول به آخر حاصل م  یظاهر م   ی قیمعارف حق 

است . و   یاله می و عالم خلق شده است. او رحمت عظ   دهیمراتب عالم باطن و ظاهر کامل گرد 
به    د یکند، با   دایمعرفت پ   ی نسبت به حق تعال  شه،یمشاهده، نه اند   قی خواهد به طر  ی که م   یکس

کامل روح عالم است و عالم جسد    انسان   او مظهر کامل حق است.   رایانسان کامل بنگرد، ز 
 … وست ا

  است که عمودش امام عصر)عج( است«.   ی ا  مهیخ  »عالم ،    الله است   فة یبه وجود خل  یقوام هست 
است    وم«یامام عصر)عج( مظهر اسم »ق  رایعمود است، ز   ازمند ی برپا ماندن ن   ی برا  مه یو خ

  است.   ومیبه تبع ظاهر خود ق  وم یّ به اوست( و مظهر اسم ق  زیکه )قوام همه چ   ی قتیمظهر حق 
در    قت یحق   نی نامد. و ا   یالله را »عمود السّما، ستون آسمان« م   فةیخل  یاساس، ابن عرب  ن یبرا
 آمده است: ینبو  ث یدارد . در حد   یبازتاب گسترده ا  ث یاحاد 

 تخلواالارض منهم و لو خلت لانساخت«  لا »و

 برد(. ی شود، اهلش را در خود فرو م ی شود و اگر خال ینم  ی خال  ت یاز اهل ب ن ی)زم
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  و   من حجة  لساخت باهلها«   .   ن  ی خلت الارض طرفة ع   »لو  آمده است:  ی گرید   ت یو در روا 
مرتبط و همه و    زیکامل با همه چ   انسانساعة اذا  لساخت«    ی: »لا تبق د یفرما   یامام رضا)ع( م 

 آشنا است.   نی همه کس با او در قلمرو تکو

و همه جانبه خواهد    ق ی کامل، و عم  ی اعتقاد و محبت به امام عصر)عج( در صورت  »شناخت، 
گونه    ن یا   و نهان هم سر زند.  ی انی م  ی ها  ه یگذر کرده، به لا   ی بود که از نگرش و معرفت سطح

که دفتر دانسته ها و معلومات ما را    ست ی و معلومات خشک، ن  یدانستن   ک یاخت ها، تنها  شن
کشاند. آن گاه نهر   یمعارف را به عرصهء زندگ نی است ا ستهیشا تر و قطورتر سازد.  می ضخ

  ، یاسیس  ،یاجتماع   ،یفرد   یگوناگون زندگ  یشود که قلمروها   یم  یجار  یزلال و پر خروش
شکفند و از   ی معرفت م ی غنچه ها  سازد.  یم زتر یرا سرسبزتر و حاصل خ  یو عباد   یاعتقاد 

معارف    نی دارد که ا  ار یاست و اندوه بس   فی حبه بار خواهد آمد.    ن یری ش   یها   وه یدرخت محبت م 
 : یکوتاه از آن. به قول سعد  ت یباشد و دست بشر ن یگوشه نش 

 است پنهان داشتن  فیغم عشقش ح   شور

 بگو تا بر کشد آواز را   یرمز  ی گوش ن در

آگاه   اگر و  باور  ا  ی در  از  امام زمان،  از  تقد   ن ی افراد  برگه مکتوب  تنها  هفته  که هر    م یحد 
ثمرات    د یترد   ی شود،.ب   ل یژرف تبد   یاندازد، به معرفت  ی نظر م  شانیگردد و ا  ی حضرتش م

  ق یاز طردر باور ما روزنه تنگ ارتباط و اطلاع امام، )  اگر  دارد.  یدر پ   یشمار   یب  یعمل
به »شاه راه مشاهده مستق  ینامهء مکتوب اعمال در طول هفته( جا    ض یبلکه ف  م«ی خود را 

و اشراف و احاطه    ی علم، اراده، قدرت و روز  ات، یلحظه به لحظه وجود، ح   دن یو بخش   ی رسان
بس    ی گمان انقلاب  ی بدهد، ب  گرید   فیراو ظ  ق یدقا  ی ار یتر از شخص بر خودش و بس  ی قو  یا

 دهد.  ی و در شناخت امام زمان)عج( رخ م ت ی مهدو  شه یدر فهم اند  می عظ

حوزه ها، دگرگون خواهد    گر یگاه معرفت، محبت، اعتقاد و فهم ما از انتظار و ظهور و د   آن 
  ن ی و تأمل در ا  شهیخواهد شد. و اند   انیما نما  ی، در زندگ  قی معارف عم  نیا   یشد. و ثمره عمل

 دارد.   ار یبس  ر یما تأث ی و فکر ی مختلف زندگ ی معارف به قلمروها ن ی ا ت یباب و سرا 

و    م،ی شو یکه شاهد حضور و ظهور آن وجود مبارک و انسان کامل، و حجت اله ی روز  د یبام
نراه قر   دایبع  رونهی  »انهم  می ریاو قرار گ  ارانیاز   لول   اللهم.با« یو  الحسن    کیکن  بن  الحجة 

و حافظا  و قاعدا و ناصرا و    ا  یکل الساعه ول  ی هذه الساعه و ف  ی ابائه ف  ی و عل  ه یصلواتک عل
 .  لایتسکنه ارضک طوعا و تمتعه طو  ی حت نا  یو ع  لا  یدل

 

 عی  ولایت تکوینی و ولایت تشری

اینکه ائمه معصومین ولایت  نسبت به ولایت تشریعی و تکوینی ائمه اطهار شنیده شده ؛ و  »"

تشریعیشان مسلمّ و لاکن ولایت تکوینی محلّ گفتگو است. بسیار مورد تعجب است که ولایت  

تشریعی که عبارت است از امر و نهی در عبادات و محرّمات و دستوراتی که در حفظ سیاست  

ساحت مطهرین    و یا در تذکّرات نسبت به عوالم روح و نشئه برزخ و قیامت می باشد، نسبت به 

 ه ولی زائد بر این مقدار که تصرّف در موجودات صرفه باشد محل بحث بشود.  تروا داش

 اشاره می شود.  این مطلب به دو طریقموضوع  وشن شدن برای ر 

اولا : اوامر و نواهی امام)ع( از طرف خودش نیست، بلکه از آباء گرامیشان تا برسد به حضرت  

علی )ع( و ایشان از مدینه علم خاتم الانبیاء )ص( و خاتم انبیاء از جبرائیل و    « مدینه علم»
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جبرائیل از خداوند عالمیان، پس لا محاله قلوب این چهارده وجه وجیه خداوند متصل به ملک  

ملوک و علام الغیوب و رب الارباب است و در این اثر این اتصال قطعی در اثر تلقین علوم  ال

رب العالمین را به حضرت علی )ع( ، پس از ایشان هر یک تا حجت بن الحسن العسکری  

)سلام الله علیهم اجمعین( . نه اینکه الان جبرئیل بر آنها نازل می شود و یا اینکه دستگاه وحی  

 پیامبر )ص( نباشد.منحصر به 

پس هر امر و نهیی که از حضرات طاهرین صادر بشود از رب الارباب صادر می شود . لا  

فوق صورت  محاله چنین امر و نهیی که از مصدر جلال صادر شد، واقع صرف و حقّ یقینی و  

خیال است. پس آورنده چنین حکمی در عالم بشریت متصرف در این نشئه می  بینی و عالم  

نسبه به مقرّبات عالم الوهیت و تقوا و این  ل از حیث واقع بینی. البته تصرف به نحو علم بباشد  

بینش علمی عین تصرف است در تکوین ؛ زیرا تصرف در تکوین پرده جهل دریدن و آگاه  

 شدن است از واقع. 

ه.  خداوند عالم هر کس را از واقعیات عالم روح و انسانیت آگاه فرمود، متولی کار خود نمود 

دات عالم قدس ربوبی  به صرف اطلاع دادن ائمه طاهرین را به مقربات مبعّ ،  لهذآ خداوند عالم  

لهذآ خواهی نخواهی    ای بین فهماندن و متولی فرمودن نیست.، متولی کار خود فرموده و فاصله

رود. به تولیت صرفه رب الارباب احکام را تشریح می فرمایند  پایه ولایت تشریعی از بین می

 ، نه از ناحیه اکتساب و تاثیر و تاثرّ عالم ملک و نشئه فعلی محسوس.  

تشریع احکام متاخر است از عالم ادراک و علم ربوبی کما اینکه در تمام اوقات گوینده  :  ثانیا   

می فهمد، سپس سخن می گوید و دائما  اظهار به کلام ، فرع فهمیدن سابق به کلام است و نرخ  

 رایج در تمام نفوس است که باید شخص بفهمد تا بگوید.  

ب حضرت رب العزه و تقوی و عبودیت سابق است بر عالم  ربه همین نسبت درک عوالم ق

فهم می  اطهار  ائمه  لهذا  گفتن.  و سخن  فرمودن  شبانه  اظهار  اوقات  در  اندازه  از  زیاده  یدند 

 روزی، ولی یک میلیاردم فهمشان را بیان نمی کردند.  

لهذا عالم تشریع متأخر از واقع، و تولیت به واقع و به فهم می خورد، نه در کلام و سخن گفتن  

تولیت باشد، بلکه تولیت در مرتبه سابقه است، نه لاحقه و چون شرع فرع است بر عالم واقع  

طریقست به واقع و عالم قدس و تقوی و عبودیت و شخص به شرع مشروب می شود تا    و

 مهیای »مقعد صدق« گردد.  

محال است علت در مرتبه معلول واقع شود. خداوند عالم محیط بر جمیع معلومات و ناظر و  

شاهد بر موجودات است. ولی هرگز در مرتبه آنها نیست. بل عین احاطه به موجودات، اعلی  

لکوت آنها ، چه در صورت آنها ، اعلی اجل  ماجل از جمیع به تمام اقسام می باشد، چه در  

، تولیت دادن امور خودش را به کسی ، حتی در ادراک علمی و احاطه  ت است . به همین نسب

علمی. پس امور متأخره از تولیت ولیّ که امر و نهیش و دستوراتش باشد، در مرتبه معلول  

 194. "« باشد می  و تولیتش در مرتبه علت و اجل از امر و نهی و دستوراتش و ولیّ  ؛ نفس ولیّ 

 ین اشاره می شود: عصومقرآن راجع به ائمه ماز  یبه آیات 

 
 .با کمی تصرف  36 تا 34 سه رساله ص 194
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لْمُ   ندَهُ عِّ یدا  بَیْنِّي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِّ ینَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلا  قلُْ كَفىَ بِّالِّلِّّ شَهِّ تاَبِّ  وَیَقوُلُ ال ذِّ  195الْكِّ

باشي . بگو : كافي است میان من و شما خدا و كسي  گویند : تو فرستاده ) خدا ( نمي كافران مي 

داند كه من فرستاده او هستم  كه از كتاب ) قرآن ( آگاه باشد گواه شوند .  ) همین بس كه خدا مي 

فهمند كه كتابي را كه  قرآن مي ، و كساني هم كه از محتواي قرآن مجید آگاه باشند ، از اعجاز  

ام ساخته و پرداخته مغز بشري نیست و از سوي آفریننده مغزها به دستشان رسیده  با خود آورده 

تاَبِّ « : مراد آگاهان از قرآن .  لْمُ الْكِّ ندَهُ عِّ  است (. » مَنْ عِّ

متعال وی را در  علم الکتاب بود که خداوند  او  در عصر شریف خاتم الانبیاء چه کسی نزد  »"

مرتبه خودش قرار داده، و رب الجلیل آن شخص را در ردیف خودش قرار داده و خودش و  

آن کسی که نزد اوست علم الکتاب شاهد بر رسالت قرار داده که رسالت الهی امریست مستور  

 از چشم و فعالیت فرد . 

بر رسالت را دو قرار    لهذا منحصرا  در تمام کتب سماوی خداوند فقط در همین یک مورد شاهد 

داده یکی خودش دیگری حضرت مولانا علی )ع( می باشد. بسیار واضح هست که علمای یهود  

و نصارا خارج می باشند به بداهت و ضرورت، زیرا از اول بعثت تا آخرین روز بنای عناد  

سقف  داشتند. حتی در مجلس مأمون وقتی مناظره حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با ا

یا رأس الجالوت عرض کرد: دو شاهد بیاور که جد تو محمد بن عبدالله همان نبی موعود است  

 و نبوتش را دو شاهد عادل از غیر ملت خودت ثابت بنما. 

پس اینها با این عناد و فسق حسب نص قرآن، خداوند متعال این ها را در ردیف خود قرار   

پس منحصر است به غیر انصار و یهود کلمه »من«    نخواهد داد و قرین خدا در شهادت نیستند. 

یابیم که خاتم انبیا تطبیق و حمل نموده  ابهام دارد و پس از مراجعه در تمام کتب فریقین، نمی

باشد به کسی »درِّ شهر علم« الا علی بن ابیطالب علیه السلام. در تمام کتاب فرموده خاتم انبیاء  

 را درج و ثبت نموده اند که فرموند: 

 »انا مدینه العلم و علی بن ابیطالب بابها و مَن ارادَ العلم و الحکمه فلیاتها من بابها«

خاتم    رِّ شهر علم« قرار داده است. و علم خودِّ شود که خاتم انبیاء)ص( ایشان را »دَ معلوم می 

الانبیاء به کتاب بوده نه علم به حکم فقط، بلکه جمیع علوم راجع به رب الارباب و اوصاف  

 109در سوره كهف آیه    الارباب و اسامی رب الارباب و کلمات رب الارباب است که  رب 

 می فرماید: 

ئنَْا   دَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَبِّّي وَلَوْ جِّ دَادا  لِّّكَلِّمَاتِّ رَبِّّي لَنفَِّ ثلِّْهِّ مَدَدا  قلُ ل وْ كَانَ الْبحَْرُ مِّ بِّمِّ
196  

: اگر دریا بر اي ) نگارش شماره و صفات و ویژگیهاي ( موجودات ) جهان هستي (  بگو 

گیرد پیش از آن كه ) سخن از تعداد و حقائق و رموز(  پروردگارم جوهر شود ، دریا پایان مي 

موجودات پروردگارم پایان پذیرد ، هرچند هم همسان آن دریا را به عنوان كمك بدان بیفزائیم  

» كَلِّمَاتِّ « : سخنان . مراد موجودات و مخلوقات  توضیحات :    ) و مركّب و جوهرش نمائیم ( . 

عالم به نعم رب الارباب  نهایت و بیان كثرت است  مرادِّ آیه ، ترسیمي از بي و  جهان هستي است  

 197  وَإِّن تعَدُُّواْ نِّعْمَتَ اّللِّّ لاَ تحُْصُوهَا   که:

 
  43رعد آیه  195
 . 109سوره کهف آیه  196
 . 34ابراهیم  197
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 . (توانید آنها را شمارش كنید زیادند( نمي و اگر بخواهید نعمتهاي خدا را بشمارید )از بس كه )

خواهی نخواهی این »شهر علم« درش حضرت امیرالمؤمنین )ع( می باشد، به نص کلام خود  

پروردگار   نفس کتاب تکوین و عین کتاب تکوین که جمیع علوم  یعنی   . الانبیاء )ص(  خاتم 

حال است درش علم به  عالمیان در وی درج است ، که ایشان می باشند، زیرا کتاب تکوین م

 کتاب تشریعی باشد ، حتما »در« و »شهر« هر دو تکوینی است . 

یعنی محمد)ص( و علی )ع( هر دو علمشان نه فقط تشریع است ، بلکه تشریع مرتبه نازله علوم  

 »آن دو « می باشد، اولا  و بالذات تکوین دارند ، ثانیا  و بالعرض علم تشریع دارند.

متولی علوم رب العالمین و رب الارباب منم. و ولایت تکوینی رب الارباب  بالنتیجه فرمودند:  

شهر علم قرار داده، ثالثا :    یفرموده صاحبش، و علی )ع( را متولی »در« تکوین را به من عطا  

خر سوره رعد  آن« در آیه شریفه  قرآن بر خانواده طاهر نازل شده. و خودشان فرمودند »مَ 

 د. علی )ع( و اوصیای او هستن

البته    ،مقطوع می گردد که علی )ع( علم کتاب تکوین نزدشان می باشد   ،پس از این آیه شریفه

علم به کتاب تکوین غیر از علم به کتاب تشریع است. یعنی کتاب تشریع خداوند )قران( را می  

 واضحه :  و به عبارت توان با درس و تعلّم و رنج و زحمت یاد گرفت،  

سایر  مانند و زحمت یاد گرفت خداوند را می توان به رنج  شریف و آخرین کتاب آسمانی قرآن 

 علوم طبیعی و ریاضی و علوم دیگر.  

معلم علم کتاب تکوین ، ائمه طاهرین  اولا   اما علم به کتاب تکوین درس خواندنی نیست. زیرا  

و از اسرار حضرت    می باشند، ثانیا : علمی نیست که خدا خواسته باشد در دست هر کسی بیفتد 

همان    ده می شود رجودات بهم خوربوبیت است که به این علم در طرفه العین تمام کائنات و مو

نمود با سحره فرعون . این علم یک ملیارد برابر از فعل عصای    (ع ) علمی که عصای موسی 

 قرآن می فرماید:   موسی قویتر و شدید تر و حدّت عملش در کائنات سریع تر است.

تاَبِّ أنََا آتِّیكَ بِّهِّ قَبْلَ أَ »   نَ الْكِّ لْمٌ مِّّ ندَهُ عِّ ي عِّ ندَهُ قَالَ  قَالَ ال ذِّ ا رَآهُ مُسْتقَِّرّا  عِّ ن یرَْتدَ  إِّلَیْكَ طَرْفكَُ فلَمَ 

هِّ وَمَن كَفرََ فَإِّن   یبَْلوَُنِّي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَن شَكَرَ فَإِّن مَا یشَْكُرُ لِّنَفْسِّ ن فَضْلِّ رَبِّّي لِّ  رَبِّّي غَنِّيٌّ  هَذاَ مِّ

یمٌ   كَرِّ
198 

كسي كه علم و دانشي از كتاب داشت گفت : من تخت ) بلقیس ( را پیش از آن كه چشم بر هم  

زني ، نزد تو خواهم آورد . هنگامي كه سلیمان تخت را پیش خود آماده دید ، گفت : این از  

 . فضل و لطف پروردگار من است 

تاَبِّ « : مراد كسي است كه مرد خدا بوده و دانش فراوان و عمیقي   نَ الْكِّ ّ لْمٌ مِّ ندَهُ عِّ ي عِّ » قَالَ ال ذِّ

اند از كتاب فراچنگ آورده است . بعضي نام این شخص محترم را آصف ابن برخیا ذكر كرده

  . 

ی بود: من  خلاصه آنچه در نظر است اینکه: »گفت آصف بن برخیا که بعض علم کتاب نزد و 

می آورم تخت بلقیس را قبل از برگشتن چشمت بروی هم. هنگامی که سلیمان تخت بلقیس را  

 دید فرمود: این کار )به این سرعت( از فضل خداوند من است. 

 
 40آیه سوره نمل  198
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)....هنگامی که سلیمان آگاه شد به ورود بلقیس گفت خوب است بعضی از آیات پروردگار عالم  

نبی نیز    یقینش به خداوند مهربان زیاد شود و بر نبوت سلیمان  را به رأی العین مشاهده کند تا

دلالت داشته باشد. و رو به حاضرین در مجلس کرد و گفت کدام یک از شما عرش بلقیس را  

می آورد قبل از اینکه وارد شوند مسلمانان...)آصف بر اثر یک دانستن علم به بعض الکتاب (  

دانستن   اسم اعظم و یک حکه  از  از  یک حرف  بود تکوینحروف کتاب  رف  از  تخت را    ی 

 .  گذاشت نقص در محضر سلیمان الم و بدون  سحرکت داده جایگاهش  

پس علم الکتاب، اسامی اعظم حضرت رب الارباب می باشد که این تصرف در کون به فاصله  

تخت از  أت  و هی چشم روی هم گذاشتن انجام داده شده بدون اینکه تخت از هم پاشیده شده باشد  

 42) د. گرد معیوب  بیرون آید وحال اول 

استعمال شده : یکی تدوینی همان  پس از ملاحظه در کتاب شریف معلوم می شود کتاب دو قسم  

قرآن که کلام وحی که در دسترس همگی و موجب هدایت خلایق گردیده که علم خداوند درج  

 در همین کتاب می باشد. 

 و قسم دوم نیز دو قسم است:   

قسم اول از دوم کتاب مکتوب است نه به این حروف و کتابت مزبور ، بلکه اسماء اعظم الهی  

کائنات بدون فرق بین موجود و موجود به این علم ظاهر و هویدا می شود و  می باشد که تمام  

فاصله ندارد این علم با مبدأ موجودات و تمام اجزاء موجود اگر مرکب است با آن علم تمامش  

 معلوم و جهت قلب و ظاهرش از هر حیث واضح است.  

و تربیتش و    وو کیفیت نش مثلا  یک فرد آدمیزاد محل تولدش مکانا  و زمانا  و پدرش مادرش  

افعال صادره از وی و روح و عقل و منویاتش و دین و معارفش و برزخیش و اولاد و زوجه  

و اقاربش و امام و پیامبرش و کیفیت قیامش و رجوعش به اصحاب شمال و یمین یا مقربیتش،  

 43 ) به آن علم اسم اعظم رب الارباب واضح و آشکار می باشد .

ک فرد بود . همین طور است علم به تمام کائنات و موجودات خواه سفلی یا  البته این حال ی 

علوی باشد مرئی و غیر مرئی البته این دسته از علوم اگر درج و ثبت و ضبط در فردی از 

 افراد بشر بشود خواهی نخواهی دفتر تکوین و صفحه و صفحات کتاب تکوین خواهد بود. 

لوم نزدش موجود شود به لطف پروردگار عالمش،  به عبارت واضحه آن کس که این همه ع

این شخص ، کتاب و صفحه ربش گردیده، خواهی نخواهی. البته در تطبیق منحصر است در  

السلام   الحسن علیهم  بن  تا حجه  انبیاء  اوصیای خاتم  و  اولاالعزم  پیامبران...مانند  از  بعضی 

 اجمعین تا روز قیامت و بعضی از اولیاء صغار . 

علوم و کمال رب الارباب در وی ثبت شده ، نفس شریف حضرات می باشد و همین  دفتری که  

ورات ، انجیل ، صحف  تقسم کتاب دوم تکوین می باشد . پس کتب سماوی یا مدون است از قبیل  

یا فوق تدوین و اکتساب بشر و گاهی  )ع(  ابراهیم ، زبور داود و قرآن شریف خاتم الانبیاء  

به هیچ وجه ید بشر در وی دخآلت ندارد و عطای  که  صرف صرف اسماء اعظم الهی است  

   43  )صرف رب الکریم است و منافاتی ندارد با اضافه علم به کتاب. 

(. و نیز معلوم می شود که علومی که از  همه کتابه را شامل می شود.  )معنی کتب عام است  

 و در این نشئه مورد عمل است سه قسم است :    باب تنزل فرمودهرب الار
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اول راجع به فطرت و اعطای رب الارباب به افراد از طفل شیرخوار تا موقع وفات ، خواه به  

نحو مفت و مجانی باشد از قبیل اوصاف الهی که »رحم ، محبت، حیا، طهارت، تقوا، ذکاء،  

ثبات، حلم، عفو، کرم و شجاعت  نحوه    استقامت،  به  باشد و خواه  آخر اوصاف الله می  الی 

 اکتساب باشد از قبیل علوم ریاضی و طبیعی و جغرافی و علوم روزمره. 

قسمت دوم عبارت است از علم رب الارباب که مناسب با طاقت بشری نیست بلکه مناسب به  

عطا نفرموده  خصوص انبیا است و غیر از انبیا به هیچ وجه برخوردار از این علم نیستند چون  

و آن علوم رب الارباب است که در عالم تدوین نامیده اند به صحف ابراهیم، تورات موسی،  

اینها   آله که  و  انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه  داوود، و قران شریف خاتم  انجیل، زبور 

و  بالاخص قرآن محمدی علم پروردگار عالم به حسب طاقت انبیا و اولیاء در این کتاب مدوّن  

الا  ،  ضبط ثبت و درج شده است. لهذا حق تفسیر در غیر بدیهی و ضروری آن ندارند افراد  

     45.)  اهل قرآن و »هم ائمه علیهم السلام« 

 می فرماید: آن قر

یزَانَ لِّیَقوُمَ  »   تاَبَ وَالْمِّ یدَ فِّیهِّ  لَقَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِّالْبیَِّّناَتِّ وَأنَزَلْنَا مَعهَُمُ الْكِّ الن اسُ بِّالْقِّسْطِّ وَأنَزَلْناَ الْحَدِّ

یزٌ  يٌّ عَزِّ َ قَوِّ ُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِّالْغَیْبِّ إِّن  اللّ  یدٌ وَمَنَافِّعُ لِّلن اسِّ وَلِّیعَْلَمَ اللّ    199« بَأسٌْ شَدِّ

ایم ،  ه كرده ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن ) به میان مردم ( روان

ایم تا  و با آنان كتابهاي ) آسماني و قوانین ( و موازین ) شناسائي حق و عدالت ( نازل نموده 

 مردمان ) برابر آن در میان خود ( دادگرانه رفتار كنند . 

 از امام صادق)ع( : »الکتابُ الاسم الاکبر الذی یعُلمَُ بهِّ علم کلِّّ شیء  الذی کان مع الانبیاء « 

سوم عبارت است از » علم الاسماء الاعظم الاکبر« که یک حرف آن نزد آصف بن  پس قسم  

برخیا بود و بقیه نبود و در نزد علی بن ابی طالب )ع( است . حسب نص »من عنده علم الکتاب  

 .... » 

همانطور که رب الارباب اطلاعش بر مخلوقاتش ، زیر هیچ پرده ای نیست الا اینکه نزدش  

پرده است ، به همین نسبت این علم کتاب همان طور اشیاء را بی پرده می نماید  روشن و بی  

برای حاملین آن علم که ائمه اطهار باشند سلام الله علیهم اجمعین. پس خواهی نخواهی اقوی  

   46.) التصرفات نزد این خانواده طهارت موجود می باشد 

اعظم و انفع از آن است، ناقه  عصای حضرت موسی هر چند آیت قطعی بود ولی این علم  

این است    علم اعظم و انفع است. فرقی که دارد   ن صالح و بچه اش هر چقدر آیه الله قطعی بود ای

دو آیه به روح و قلب آنها قائم نیست بلکه جدا از آنهاست. اما با امامان طاهر، با جان  ، این  که  

 و روح عجین است. 

یامبر خدا بودند اما بر امامان طاهر از جهتی واجب نبود  ثانیا  بر آنان اظهار واجب بود چون پ

لَا یسَْبِّقوُنهَُ بِّالْقوَْلِّ وَهُم  » اظهارش، بلکه هر وقت مشیت رب الارباب تعلق بگیرد می فرماید:  

هِّ یعَْمَلوُنَ  آنان ) آن قدر مؤدب و فرمانبردار یزدانند كه هرگز ( در سخن گفتن بر او    200« بِّأمَْرِّ

   كنند ) نه به فرمان كس دیگري ( . گیرند ، و تنها به فرمان او كار مي نمي پیشي  
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» لا یسَْبِّقوُنَهُ بِّالْقَوْلِّ « : چیزي نخواهند گفت تا خدا نگوید و فرمان ندهد . به فرمان او عمل  

عرض شد این هبه صرفهء رب است و چون قلوب    كنند . زنند و ستیزه نمي نمایند و چانه نمي مي

را قطب و مدار می باشند لهذا عطا شده به آنها. این یک دسته تصرفات حضرات می باشد    خلق

 46.) که ناشی از علم الکتاب است 

دسته دوم برای حضرات معصومین الی حجت بن الحسن علیهم السلام تصرف در عالم هستی  

که از ناحیه »کل شی« و   201«  وَكُل  شَيْء  أحْصَیْنَاهُ فِّي إِّمَام  مُبِّین  »  و آنات هر موجودی است.

احصیناه فی امام« واضح می گردد. البته تمام اشیا نه به اعتبار جهت خیالی یا واهمه، بلکه از  

ناحیه اثر شیء و فوائد شیء، و حیات شیء و کیفیت توالد و تناسل و ترکیب بندی موجودات  

صورت، و تدبیر نفس در بدن و اعمال روح در    مرکبه و صورت بندی موجودات صاحب 

 نفس، و اعمال تقسیم قوا در اعضاء و تصفیه خون در تمام اوقات و در تمام عروق  

های مختلفه در قلب ، از قبیل تذکر محبت و حسد، رحم ، علم، فتوت الی آخره و  و اعمال قوه 

صلهء مادر(، یا نه این نه آن  دسته بندی های موجودات و ارزاق آنها ) یا در پستان یا در حو

بلکه از زمین تغذیه نمودن، یا رساندن آب به اعضاء و شاخه نباتات و درخت و میوه درخت  

 حتی فوقانی و جمع علوم ریاضی و طبیعی و طب و نجوم، نعم الهی.  و برگ های درخت،

  پس »کل شی« مصداقا ، فوق احصاء بشر است ) شی از اعراض عامه است( و احصاء به 

معنای شماره نمودن میباشد، شمردن رب الارباب از قبیل شماره حساب بانگ نیست که در  

یا دفتر دوایر سجل احوال که شماره نفوس مملکت در آن درج شده   دفتر بزرگ ثبت باشد، 

باشد، بلکه ثبت خداوند منحصر به نور است، ثبت نوری است، و ثبت نوری چون فوق عالم  

ب و بی سبب حتی از وسطیت حضرت جبرئیل و وسایرین از ملائکه  خیال و نفس و روح و قل

 47؛ )ص   محترم خداوند بوده

  وح لهذا نور مطلق از هر حیث هر چیز را به حقیقتش که خودش آگاه است ثبت می نماید در ر

شریف ولیّ که اعظم اسمای خودش می باشد و از گنجایش روح بشر بیرون و فوق عقول  

رجه در اسماء اعظم و اوسط و اصغر خودش که تعبیر به علم کتاب  بشری است، اشیاء مند 

 شود. می

یعنی  )تبدیل(  های مبدلیّت  جمیع اوصاف کمالیه علمی و حیاتی از حیث فعالیت با دانش و قوه 

شیء را به صورت شیء دیگر در آوردن یا برگرداندن به حالت اول، و جمیع کتب سماوی از  

ظاهره در بشر به »من البدو الی الختم«، آنچه از پیامبران  صورت و معنی او جمیع کمالات  

 48  )برجسته پیدا شده از حیث تصرف در کائنات حسب اطلاق »کل شیء« رب الارباب.

از آن ثبت شده ها ، قوه متصرفه در کل موجودات است  که  پس دفتر ثبت تکوینی رب الارباب  

زیرا تمام معانی که به عالم    .شیء« می باشد حسب اطلاق »کل  ع  حضرت امیرالمومنین    ،

 48) شود.تصور می آید شی بر او تطبیق می 

ه  عنمبین که باشد. مسئله را مفروق  م  البته در اثبات این چه جهت نبودیم که تعیین شود اما 

شود که یازده روایت از معصومین صادر شده که »امام مبین« مولا  گرفته مجملا عرضه می 

 48  )موحدین است. 
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پس این علم اولین و آخرین بشر که در قرآن است و علم اسماء و صفات رب العزه که  (    49

در قرآن است غیر از علی)ع( در شرق و غرب عالم نمی یابی که بویی از این علوم برده  

 باشد. 

و اگر دیگران کلامی مختصر در کتب خود دارند و یا مقدار کمی در کتب شیعه پیدا می شود  

ائمه اط از  اند    هار است. آن هم  بوده  امیرالمؤمنین واضعش  نحوی که  آیا در غیر صرف و 

 به تفسیر در میدان زده اند.؟ حاشا و کلا.   ع»گویی« راج 

ثانیا  در این نشئه فعلی محسوس اگر جهت علم امام بر شخص ظاهر نشد، در نشئه های بعد  

طهارت )ع( . زیرا  علوم امام واضح نمی شود مگر برای عده قلیلی که از محبین اهل بیت  

 نص قطعی قرآن در این موضوع وارد شده:   

رَةِّ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِّیلا    هِّ أعَْمَى فهَُوَ فِّي الْخِّ    202« وَمَن كَانَ فِّي هَذِّ

تر خواهد بود  و هركس در این ) جهان ( كور ) دل و گمراه ( باشد ، در آخرت كورتر و گمراه 

یعني كورتر    انسان ، درخت روئیده از دانه زندگي دنیوي او است (. . ) چرا كه وجود اخروي  

 . و نابیناتر برانگیخته شود و راه بهشت و سعادت را نبیند 

اگر نزد ارباب قرآن »امام مبین« که اساس مذهب جعفری است ظاهر نباشد پس نزد عامه که  

احدیث و کلام ثقل    غیر از قرآن و سنت چیز دیگری را عقلشان نمی رسد چطور؟ )چون از 

دوم قرآن استفاده نمی کنند ( فلهذا اصلا  از مخ عادی بیرون نمی روند. نه رسالت را جهت  

 الهی آن را استفاده می نمایند نه قرآن را حبل الله المتصل بودنش را رعایت می نمایند . 

ام نفوس و  لهذا علوم پروردگار و تعالیت پروردگار در خاک و تمام افلاک و در تم(  50ص  )

کس خداوند واضح فرماید ، لکن در این نشئه  بر همه  نشئه  )آن (  در این    ارواح و عوالم بعد ،

 میسر نفرموده مگر به نشان دادن ائمه طاهرین. 

لهذا تشریف فرمایی حضرت حجت بن الحسن )عج( برای همین جهت است که خلق را حسب   

م»:  قریب به رب الارباب فرماید   جلّ الامر رب الا م  وَفي  الْفاقِّ   فِّي  آیاتِّنا  سَنرُیهِّ هِّ   یَتبََی نَ   حَتىَّٰ   أنَفسُِّ

  203«    ۗالحَقُّ  أنَ هُ  لهَُم

  که   زمین،  و   آسمانها )  نواحی   و  اقطار  در  را  خود   های نشانه   و   دلائل  زودتر  هرچه  آنان   به  ما

  داد   خواهیم  نشان  آنان   به(  صغیراست   جهان  که )  خودشان  درون  و  داخل  در  و (  است   کبیر   جهان

 .  است  حقاو   که گردد  آشکار و  روشن  ایشان  برای   تا

دادن در  و لهذا قبل از قیامت کبری حضرت تشریف می آورد . زیرا متعین است این نشان  »

   این نشئه که آفاق و انفس بر قرار است تا مردم استفاده نمایند سعهء قدرت رب الارباب را. 

چاره ای نیست برای رفتن به سعادت و ثبات در آن راه الاّ تشریف فرمایی حضرتش و آگاهانیدن  

ایشان خلایق را حسب میل و خواهش آنها البته الان ممکن است که بفهماند خداوند ذوالقدر و  

 :  المجد به طالبین این موضوع و این مطلب حسب نص شریف آیه شریفه  
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ینَ جَاهَدُوا »  نِّینَ وَال ذِّ َ لمََعَ الْمُحْسِّ ینَ هُمْ سُبلَُنَا وَإِّن  اللّ    204« فِّینَا لنَهَْدِّ

كساني كه براي ) رضایت ( ما به تلاش ایستند و در راه ) پیروزي دین ( ما جهاد كنند ، آنان  

گردانیم ، و  را در راههاي منتهي به خود رهنمود ) و مشمول حمایت و هدایت خویش ( مي 

 ا نیكوكاران است ) و كساني كه خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند (  قطعا  خدا ب

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم .  205. "« لاکن قلیل اندر قلیل اندر قلیل  . 

 

 ولایت انسان کامل و اولیاء الهی

 تعالي  و أسماء الله   )ع(خلیل  إبراهیم  مقام 

  و زمین   آسمانها  ملكوت   حقیقت   به   و متحققّ   وجهُ اللهيّ رسیده   مقام   به   كه  كساني   از جمله

بنیاد گذار توحید    كه   پیامبر بزرگ   آن   .است   )ع( الرّحمن   خلیل  إبراهیم   ، حضرت است   شده

  ، دارايغیر از پیغمبر اسلام   پیغمبران   جمیع   ، در میان است   حنیف   و آورندۀ دین   اسلام

، است   ر بردهبالات  را از سائر پیامبران   اشو مرتبه   مقام   كه  است   و مزایائي   تشخّص 

 چنانکه در قران مي خوانیم: 

وَ'تِ وَ الارْضِ وَ لِیكَُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ« ٓ وَ كَذَ'لِكَ نرُِي » ٰـ  إِبْرَاهِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَ
206 

 از صاحبان   اینكه   ، و براي نمایانیم را مي   آسمانها و زمین   ملكوت   إبراهیم   ما به   )و اینچنین 

 . باشد.( یقین 

كرد، بواسطۀ    زنده   مرده   السّلام  علیه   إبراهیم   حضرت   دست   به   و تعالي   خداوند تبارك  

مُحیيِّ خداوند عزّوجلّ    اسم   به   حضرت   آن   در او بود و تحققّ   »جنبۀ وجهُ اللهيّ« كه   همان 

ا خد   را بدست   مردگان  كردن   زنده  كیفیّت   كه   از خدا خواست   )ع(إبراهیم   حضرت   بود.

داد.    د او انجام وخ   ( بدست كننده   )زنده  المُحیي   افاضۀ اسم   را به  عمل   بداند. خداوند این 

 باذن خداوند اسماء الله در بندگانش تجلی و ظهور می یابد. 

هر پیامبری مظهر چند اسم از اسماء هستند مثال حضرت عیسی)ع( مظهر دو اسم از اسماء  

دین وسیله کور مادر زاد را بینا می کرد و یا مرده را زنده  الله »اسم شافی و محیی« بود و ب

  اذن   به   : من گفت مي   مریم   بن   عیسي   حضرت   دارد بر آنكه   صراحت   شریفۀ قرآن   آیات   میکرد.

  پیسي   مرض   به   كه   ، و كسي خدا كور مادرزاد را بینا میكنم   اذن   ، و به میكنم   را زنده   خدا مردگان 

 .بخشم ا مي شف  دچار است 
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ینِّ كَهَیْئةَِّ الط یْرِّ فَأنَفخُُ فِّیهِّ فیََ      نَ الطِّّ بِّّكُمْ أنَِّّي أخَْلقُُ لكَُم مِّّ ن ر  ئتْكُُم بِّآیَة  مِّّ كُونُ طَیْرا  بِّإِّذْنِّ اّللِّّ  َۚ أنَِّّي قَدْ جِّ

ئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْیِّي الْمَوْتىَ بِّإِّذْنِّ اّللِّّ وَأنُبَِّّئكُُ  رُونَ فِّي بیُوُتِّكُمْ إِّن  فِّي ذَلِّكَ  وَأبُْرِّ م بِّمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَ خِّ

نِّینَ  ؤْمِّ لْیَة  ل كُمْ إِّن كُنتمُ مُّ
207 

لاي را از سوي پروردگارتان برایتان آورده ... نشانه ) چیزي    ام ، و آن این كه : من از گِّ

اي ) زنده  فرمان خدا پرنده دمم و به  سازم ، سپس در آن مي برایتان ميرا به شكل پرنده  

دهم و مردگان را به  گردد ؛ و كور مادرزاد و مبتلاي به بیماري پیسي را شفا مي ( مي 

كنید  هاي خود ذخیره مي خورید و از آنچه در خانه كنم و از آنچه مي فرمان خدا زنده مي 

پذیرش (  اي براي شما است اگر ) اراده  دهم ! بیگمان در اینها نشانه به شما خبر مي 

 ایمان داشته باشید . 

از اسماء خداوند    هر اسم   در هر كس پس اگر با این نگاه هم به عالم و هم به امام نگاه کنیم ،  

 تحققّ   را میتواند در خارج   اسم   آن   خدا و امر خدا، مفاد و مصداق  اذن   كند، به   ظهور و تجليّ 

دی بشری مانند دیگرانند ، اما باعتبار باطن و  "پس انسان کامل و اولیاء الهی از بعُد ما بخشد.

حقیقت ولائی، ظهور اسماء حق هستند. بنابراین امام جهت ظهور و بروز و ظاهر شدن آن  

 اسماء است گفتیم آنان آئینه تمام نمایی هستند که اسماء و صفات در آنها تجلی کرده ". 

له آنها به عالم هستی نمایش داده و  نور اسماء در آن آیینه اولی )وجود آنها می تابد( و بوسی

گسترش می یابد. به هر حال با چنین نگرشی به عالم و امام، عدم شناخت امام مساوی با عدم  

شناخت اسماءاست . و عدم شناخت اسماء یعنی بی بهره بودن از توحید و معرف حق و هر  

 یة« خواهد بود. کس چنین باشد مصداق »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة  جاهل

امام علی)ع( در حدیثی به سلمان و جندب فرمود:».....هرگز مرا خدا و پروردگار نخوانید و  

حال آنکه هر چه می خواهید، در فضیلت ما بگویید که هرگز نمی توانید به معرفت و شناختی  

ر هزار  که خدا متعال در فضیلت و بزرگواری ما اهل بیت قرار داده است، دست یابید. از هزا

تا بی نهایت درجه هم که برسید، باز هم نمی توانید در صدی )اتمی( از شناخت و معرفت ما  

را پیدا کنید، چون ما آیات الهی، دلایل، برهانها، حجتهای خدا، امناء و خلفای او هستیم. خداوند  

 .« .  ما را به این درجات منسوب نموده است. ما وجه الله، عین الله، و لسان الله هستیم 

به راستی کسی که اهل بیت)ع( و به ویژه امام عصر)عج( را دارد، خدا چه عنایتی به او نموده  

است ! و هر کس ایشان را ندارد، چه سرمایه ای دارد؟ زیرا حق با آنها، در آنها، از آنها و به  

 آنها است. 

أنّ ارواحکم و    در زیارت جامعه می خوانیم: »...والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم... و 

بعرشه   فجعلکم  انوارا   خلقکم الله  بعض  من  بعضها  و طهرت  طابت  واحدة  طینتکم  و  نورکم 

محدقین حتیّ منّ علینا...«.)...و حق با شماست و در خانواده شماست و از شماست و بسوی  
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شماست و متوجه شماست...و به راستی ارواح شما و نور شما و سرشت شما یکی است. پاک  

پاکیزه، بعضی گرفته از بعضی. خداوند شما را بصورت نورهایی آفریده و گرداگرد   است و 

 عرش خود قرار داده و خدا بر ما منت نهاده به وجودتان...« * 

خلاصه با تحلیل عرفانی: شناخت خداوند و توحید، با شناخت اسماء ممکن است، و شناخت  

. از این رو انکار ائمه ، که حقیقت اسمائند  اسماء بدون شناخت مظهر کامل آن ها شدنی نیست 

ائمه اطهار ارکان توحید و باعث ظهور و گسترش "لا اله الاالله"    برابر با انکار توحید است. 

در عالم، و راه معرفت و اعتقاد به حق هستند چون انها حلقه وصل هستند که خلق را به حق  

اکنون هم هر خیر و برکتی که از اسماء الله   میرسانند انها واسطه فیض الهی هستند. و البته هم 

 امام زمان )عج( هستند .  ، نازل می شود واسطه رساندن آن فیض 

ولایت انسان کامل همان نور ولایت خداوند است که ولایت پیامبر)ص( پرتوی از نور خداست.  

ولایت    و ولایت ائمه اطهار از نور ولایت پیامبر)ص( است. بهرحال انها در سیر نزولی آن

 .قرار دارند، این بود رابطۀ امام با توحید. 

 واسطه هاي فیض 

 واسطه های فیض در عرفان ، علم و آگاهی : 

ممکن است گفته شود که شیعیان در باره امامان خود غلو و مبالغه میکنند . باید توجه داشت   

واسطه فیض به بندگان  که ، خداوند به بعضی از بندگان علوم و قدراتی عطا فرموده است و  

هستند. قرآن تاکید دارد به آگاهی و قدرت و )علمی( که دیگران نمی دانند مگر عده کمی از  

 قرآن اشاره می شود.    نمونه از  اولیاء الله. به چند 

 :  در علم و آگاهی ـ 1

 . کهفدر سوره دیوار ، سفینه و غلام بناء قضیه  )علم حضرت خضر به آینده( مثل 

در داستان حضرت موسی او به عبد صالح خوانده می شود. و داستان و قصه   آگاهی[. ] پیش  

 او را با عبد صالح در سوره کهف چنین می فرماید:  

گاهى ما را بیاور كه از این  وقتى ]از آنجا[ گذشتند ، موسى به خدمت كارش گفت : غذاى صبح 

 : دیدیم . خدمت گزارش گفت  ندانستى چون كنار آن سنگ جاى    سفرمان خستگىِّ بسیار  آیا 

انگیز راه خود را در دریا گرفت و  گرفتیم ، من ماهى را از یاد بردم و آن با وضعى شگفت 

 رفت ، و جز شیطان از خاطرم نبرد كه آن را به یاد داشته باشم . 

موسى گفت : این ]جاى فراموش كردن ماهى[ همان است كه ما در طلبش بودیم . پس با پى    

نْ  رفتن جاى پاى خود ]از راهى كه آمده بودند[ برگشتند .  گ ناَ آتیَْناَهُ رَحْمَة  مِّ بَادِّ نْ عِّ فَوَجَدَا عَبْد ا مِّ

ا   لْم  نْ لَدُن ا عِّ ناَ وَعَل مْنَاهُ مِّ نْدِّ اى از بندگان ما را یافتند كه او را "از نزد خود رحمتى"  آنجا بنده)عِّ

 .   (به او آموخته بودیمداده و از پیشگاه خود "دانشى ویژه"  
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يَ صَ  یعَ مَعِّ ا عُلِّّمْتَ رُشْد ا قَالَ إِّن كَ لنَْ تسَْتطَِّ م  ا ، وَكَیْفَ  قَالَ لَهُ مُوسَىَٰ هَلْ أتَ بِّعكَُ عَلَىَٰ أنَْ تعُلَِّّمَنِّ مِّ بْر 

ا   طْ بِّهِّ خُبْر  ]به این هدف[  دهى كه[ من تو را  موسى به او گفت : آیا ]اذن مى )تصَْبِّرُ عَلَىَٰ مَا لَمْ تحُِّ

گفت : ]اى موسى ![ تو   اند ، مایه رشدى به من بیاموزى ؟ پیروى كنم كه از آنچه به تو آموخته 

توانى بر چیزى كه به آن احاطه  توانى بر همراهى من شكیبایى ورزى ، و چگونه مى هرگز نمى 

 ]علمى[ ندارى شكیبایى ورزى ؟ 

و هیچ فرمانى را از تو مخالفت نخواهم كرد    گفت : اگر خدا بخواهد ، مرا شكیبا خواهى یافت ،

 .    ] گفت : ]اى موسى ![ اگر دنبال من آمدى ، از هیچ چیز از من مپرس تا خودم درباره ]حقیقتِّ

  پس هر دو به راه افتادند تا وقتى كه در كشتى سوار شدند ، او شكافى   آن با تو آغاز سخن كنم .

در كشتى ایجاد كرد . موسى گفت : آیا آن را شكافتى تا سرنشینانش را غرق كنى ؟ به راستى  

ا"  كه كارى بسیار زشت كردى !  يَ صَبْر  یعَ مَعِّ گفت : ]اى موسى ![  "  قَالَ ألََمْ أقَلُْ إِّن كَ لَنْ تسَْتطَِّ

 توانى بر همراهى من شكیبایى ورزى ؟ آیا نگفتم كه تو هرگز نمى 

آنگاه    ت : مرا بر آنچه از یاد بردم ، مؤاخذه مكن و در كارم به من سخت مگیر . موسي گف 

]هر دو[ به راه افتادند تا ]زمانى كه[ به نوجوانى برخوردند ...؛ كه باز با اعتراض موسي  

 مواجه مي شود .  

از    توانى بر همراهى من شكیبایى كنى ؟ گفت : بعد گفت : ]اى موسى ![ آیا نگفتم تو هرگز نمى 

این اگر چیزى از تو پرسیدم ، دیگر با من مصاحبت مكن ]براى آنكه[ از جانب من به عذر  

پس ]هر دو[ به راه افتادند   اى ]و براى جدا شدن از من دلیل قاطعى دارى . [ قابل قبولى رسیده 

تا هنگامى كه به مردم شهرى رسیدند ، از مردمش خوراك خواستند و آنان از اینكه آن دو را  

خواست فرو ریزد، او آن  همان كنند ، خوددارى كردند . پس در آن شهر دیوارى یافتند كه مى م

   اى[ استوار كرد ]كه فرو نریزد[ . را ]به گونه 

گرفتى ]كه براى خود خوراك  خواستى براى تعمیر آن دیوار ، مزدى مى موسى گفت : اگر مى 

ذاَفراهم آوریم . [   ا    قَالَ هََٰ عْ عَلَیْهِّ صَبْر  یلِّ مَا لَمْ تسَْتطَِّ گفت : ]اى  فِّرَاقُ بیَْنِّي وَبیَْنِّكَ   سَأنُبَِّّئكَُ بِّتأَوِّْ

موسى ![ اكنون زمان جدایى میان من و توست ؛ به زودى تو را به تفسیر آنچه نتوانستى بر آن  

 كنم . شكیبایى ورزى آگاه مى 

كردند و در برابرشان پادشاهى بود كه  ر دریا كار مىاما آن كشتى از بینوایانى بود كه ]با آن[ د 

گر  كرد ، من خواستم معیوبش كنم ]تا به دست آن ستم عیبى را غاصبانه تصرف مى هر كشتى بى 

[ و بعضي از حكمت و اسرار كارهایش را براي موسي بیان میكند. و جالب اینكه مي  نیفتد .  

ي   ذََٰ   فرماید:  ا  وَمَا فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ عْ عَلیَْهِّ صَبْر  یلُ مَا لمَْ تسَْطِّ لِّكَ تأَوِّْ
و من این را از پیش خود    208

 انجام ندادم . این است تفسیر آنچه نتوانستى بر آن شكیبایى ورزى  

 ـ در حوزه توانایی و علم 2

 ذي القرنین  

سوره  ـ حال )اکنون( می داند و بقیه نمی دانند. )علم حال( و داستان ساخت سد که در اخر  2

 فرماید:  مي راجع به علم و قدرتي كه به ذوالقرنین داده شده  کهف بیان شده . 
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ا   كْر  ذِّ نْهُ  ي الْقرَْنَیْنِّ ۖ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِّ وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِّ
پرسند  و از تو درباره ذوالقرنین مى)209

كه  .( خوانم  براى شما مىبگو : به زودى بخشى از سرگذشت او را ]به وسیله آیاتى از قرآن[  

 شده .  هف اشاره ىر سوره ك

 )ع(  توانایی های حضرت عیسي

من خبر میدهم ، من شفا می دهم ، من مرده را زنده  "  انبئکم  "حضرت عیسی)ع( می فرماید:  

ینَ ﴿میکنم باذن الله...قرآن می فرماید:   الِّحِّ نَ الص  أنَِّّي أخَْلقُُ    ﴾46وَیكَُلِّّمُ الن اسَ فِّي الْمَهْدِّ وَكَهْلا  وَمِّ

 ِّ ا بِّإِّذْنِّ اللّ  ینِّ كَهَیْئةَِّ الط یْرِّ فَأنَْفخُُ فِّیهِّ فَیكَُونُ طَیْر  نَ الطِّّ ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ وَأحُْیِّي الْمَوْتىََٰ     ۖلكَُمْ مِّ وَأبُْرِّ

 ۖ ِّ  بِّإِّذْنِّ اللّ 

نِّ  لِّكَ لَْیَة  لكَُمْ إِّنْ كُنْتمُْ مُؤْمِّ
رُونَ فِّي بیُوُتِّكُمْ   إِّن  فِّي ذََٰ ئتْكُُمْ  49ینَ ﴿وَأنَُبِّّئكُُمْ بِّمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَ خِّ ﴾ ...وَجِّ

نْ رَبِّّكُ  یعوُنِّ ﴿بِّآیَة  مِّ َ وَأطَِّ َ رَبِّّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبدُُوهُ 50مْ فَات قوُا اللّ   ﴾ إِّن  اللّ 

در میان   العاده[ و  ]به صورت كارى خارق  در گهواره  ]با زبان وحى[ سخن  با مردم  سالى 

به سوى    آموزد . و به رسالت و پیامبرىگوید ـ و به او كتاب و حكمت و تورات و انجیل مى مى

اى ]بر  فرستد كه ]به آنان گوید :[ من از سوى پروردگارتان براى شما معجزهاسرائیل مى بنى 

 ام ؛  صدق رسالتم[ آورده 

ل براى شما چیزى به شكل پرنده مى 1 دَمم كه به اراده و مشیّت خدا  سازم و در آن مى ـ من از گِّ

 شود ؛ اى ]زنده و قادر به پرواز[ مى پرنده 

 بخشم ؛ مادرزاد و مبتلاى به پیسى را بهبود مى ـ  و كور 2

 كنم ؛  ـ  و مردگان را به اِّذن خدا زنده مى 3

 دهم؛  كنید خبر مى هایتان ذخیره مى خورید و آنچه در خانه ـ و شما را از آنچه مى 4

  « 49»اى ]بر صدق رسالت من[ است ؛مسلما  اگر مؤمن باشید این ]معجزات[ براى شما نشانه 

ام[ تا برخى از چیزهایى را كه ]در  ز تورات پیش از من بوده ، تصدیق دارم و ]آمدهوآنچه را ا

گذشته به سزاى ستمكارى وگناهانتان[ بر شما حرام شده حلال كنم ، وبراى شما دلایلى ]برصدق  

اسرائیل ![ از خدا پروا كنید و مرا فرمان  ام ؛ پس ]اى بنى رسالتم[ از سوى پروردگارتان آورده 

  یقینا  خدا پروردگار من و پرودگار شماست ؛ پس او را بپرستید ، این است راه   « 50» ؛برید  

 مستقیم است. 

 چه گروهایی دارای این توانایی هستند 

 ـ انبیاء )اعجاز(  1

 ـ اولیاء )کرامات(  2

 ـ جن )اجنه در بعضی امور قدرت بیشتری دارند از انسان(. 3

بعضی  مثلا تصرف در  ،  ـ آنان که ارتباط با جن دارند )سحر( از قدرت اجنه استفاده می کنند  4

 با چشم و یا...  اشیاء،
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 آوردن عرش ملکه سبا 

 در سوره سبا و حضرت سلیمان و تخت بلقیس و بیان قدرت خدادادنی به بعضی از بندگان... 

سران و اشراف ! كدام یك از شما تخت او را پیش از آنكه همگى به حالت    ]سلیمان[ گفت : اى

ینَ    آورد ؟ تسلیم نزد من آیند ، برایم مى هَا قبَْلَ أنَْ یأَتْوُنِّي مُسْلِّمِّ قَالَ یاَ أیَُّهَا الْمَلَأُ أیَُّكُمْ یَأتِّْینِّي بِّعرَْشِّ

: من آن را پیش از آنكه از مسند خود برخیزى    یكى از جنیّان كاردان و تیزهوش گفت     ﴾38﴿

نِّّ أنََا آتِّیكَ بِّهِّ قَبْلَ أنَْ تقَوُمَ    آورم ، و من بر این ]كار[ توانا و امینم . نزد تو مى  نَ الْجِّ یتٌ مِّ فْرِّ قَالَ عِّ

ینٌ  يٌّ أمَِّ كَ ۖ وَإِّنِّّي عَلَیْهِّ لَقَوِّ نْ مَقَامِّ لْمٌ مِّ   و اما :،    مِّ نْدَهُ عِّ ي عِّ تاَبِّ أنََا آتِّیكَ بِّهِّ قَبْلَ أنَْ یرَْتدَ   قَالَ ال ذِّ نَ الْكِّ

إِّلَیْكَ طَرْفكَُ   
كسى كه دانشى از كتاب ]لوح محفوظ[ نزد او بود گفت : من آن را پیش از    210

آورم . ]و آن را در همان لحظه آورد[ و او آصف بن  ات به هم بخورد نزد تو مى آنكه پلك دیده 

 اشت )کمی از علم کتاب داشت(.  برخیا بود كه علمی از کتاب د 

 

 نکته ها 

عفریت من الجن مثلا  در عرض دو ثانیه ، می گوید : قبل از اینکه بلند شوی. اما آصف بن  

اولیاء   برخیا که بخشی از کتاب داشت میگوید: قبل از اینکه پلک بزنی عرش را می آورم. 

 کتاب و علم الهی دارند. الهی گر چه پیامبر نباشند )باندازه سعه وجودیشان علم 

قران او را هم  « حالا اگر کسی باشد که همه علم کتاب را داشته باشد چه قدرتی دارد؟»

 معرفی می کند ؛ و در قرآن خداوند به رسول اکرم )ع( می فرماید:  

ید ا بیَْنِّي وَبَیْ " ِّ شَهِّ ینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلا    قلُْ كَفَىَٰ بِّالِلّ  تاَبِّ"  وَیَقوُلُ ال ذِّ لْمُ الْكِّ نْدَهُ عِّ  211نكَُمْ وَمَنْ عِّ

گویند : تو فرستاده ]خدا[ نیستى . بگو : كافى است كه خدا ]با آیات حكیمانه  كافران مى )

السلام[ كه دانش كتاب نزد اوست ،  طالب علیه قرآنش[ و كسى ]چون امیرالمؤمنین على بن ابى 

 .  (  ند ام[ گواه باشمیان من و شما ]نسبت به پیامبرى 

آصف یکی از اولیاء خدا بود آن قدرت را داشت پس انسان کامل و »ولیّ خدا« قدرتش   

لذا انسان کامل که مظهر علم و قدرت و   چگونه و در چه حد است؟ مسلما خیلی بالاتر.

صفات الله است باذن خدا ولایت تکوینی و قدرت تصرف در کائنات را دارد و ما با استفاده  

مقام را برای اهل بیت )ع( قائلیم گر چه درکش برای خیلی ها آسان  قرآن این  از آیات 

 . نیست!!!

نْ فضَْلِّ رَبِّّي لِّیَبْلوَُنِّي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ ۖ وَمَنْ  قرآن می فرماید:   ذاَ مِّ نْدَهُ قَالَ هََٰ ا عِّ ا رَآهُ مُسْتقَِّرًّ فلَمَ 

هِّ ۖ وَ  یمٌ  شَكَرَ فَإِّن مَا یشَْكُرُ لِّنَفْسِّ مَنْ كَفرََ فَإِّن  رَبِّّي غَنِّيٌّ كَرِّ
چون سلیمان تخت را نزد خود   212

پابرجا دید ، گفت : این از فضل و احسان پروردگار من است ، تا مرا بیازماید كه آیا سپاس  

اى ناسپاسم ؟ و هر كس كه سپاس گزارى كند ، به سود خود سپاس گزارى  گزارم یا بنده 

نیاز و  رساند[ ؛ زیرا پروردگارم بىو هر كس ناسپاسى ورزد ، ]زیانى به خدا نمى   كند مى

 كریم است . 

 
 4تا  38سوره نمل  210
 .43سوره رعد آیه  211
 .43تا  38سوره نمل  212
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 خاصه (   ت یتداوم رسالت )ولا و امامت   ت یولا 

تكََ ضَللَْتُ عَنْ دینى الَلهُّم   فْنى حُج  ن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ تكََ فَاِّ فْنى حُج   عَرِّّ

خدایا حجّتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دین خود گمراه مى  

 شوم. 

 دعای غیبت  

که    ده یدعا که از جانب امام زمان عج بما رس  ن ی بود ا  بت یزمان غ   ی ما راجع به دعا  مطالب 

  ده یآنرا ناد   شود یاست که نم دعا  ن  ای در  عرفانی    ی نکات.  خوانده شود    بت یسفارش شده در زمان غ 

وگر نه    م یوقت بگذار  و  م یکوشش کن   یکسب معارف اله  ی برا  نکه یبا  کند یگرفت و ما را الزام م

آسان تر  در این دعا  عمیق  معانی  فهمیدن    ،بیان شد با مطالبی که    ؛رد مُ   می خواه  ت یبه مرگ جاهل

 .می شود معرفت امام و مرگ جاهلیت اشاره به ارتباط توحید با اکنون و   خواهد شد.

: دانستن توحید و وحدت حق و أصول اعتقادات  اصل معارف و دانستنی ها اینست  ،  که    دانستیم

  د، نقتیو وحدت حق فراگرفته و کثرات، ظاهر و پوسته حق   د یعالم را توح تمام و اینكه بدانیم : ، 

آمال    ت یمنزل و غا  نیآخر   نگرند.  یو اهل معرفت وحدت آن را م  مین یب   ی ما آن پوسته را م

و شناخت موحد    یمسئله عرفان، انسان شناس  نی مهم تر  د یو پس از توح   ،است   د یتوح   نی عارف

 است.  یق یحق

سخن    یقی انسان، خصوصا انسان کامل و موحد حق  یبرا  عیرف   یگاهی از جا  ات یقرآن و روا  در

امانت    رشیاسماء و پذ   ت یمظهر   ت،یمقامات، قرآن به خلافت، ولا  ن ی رأس ا  در  رفته است. 

  ق یبطور عم   ز یقرآن است ن  ر فسی)ع( که شرح و ت  ن ی معصوم  ث یاشاره شده است. و احاد   یاله

  )ع( اشاره شده   ت یاهل ب  ی به مقام والا  ره یجامعه کب  ارت ی در ز  و   مقامات پرداخته است.  ن یبه ا 

عصر )عج( بر فراز    ی )ع( و در زمان ما ول   ت یاهل ب  د، یو توح  ت ی. در رأس قله انسان است 

 است.  ستاده یقلعه ا ن یا

 فلسفه امامت 

  ن ی به ا  میپرداز  ی اکنون م  د یمطرح گرد   یآن مباحث  ت یدر گذشته در باره مفهوم امامت و اهم

دارد؟ از ین  ی و چرا به وجود امام معصوم جامعه بشر  ست یموضوع که فلسفه امامت چ   

  ی نیمعرفت د   یمنبع برا   ن یاست و بهتر   ریضرورت انکار ناپذ   کی    ی نی و معرفت د   شناخت 

آنچه در     گری د   ی داده است. از سو  ی را در خود جا   ن ی از د   ی است که معارف فراوان  م یقرآن کر 

است:دارد. چنانکه فرموده از ین  امبر ی پ  انیقرآن آمده به صراحت خود آن، به شرح و ب   

 تم  ف بخش ه

 امامت  فلسفه 
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 »و أنزلنا الیک  الذکر لتبی ن  للناس ما نزل الیهم«؛  213

(.  یینما  ن ییمردم فرستاده شده تب یتا آنچه را که برا  م یتو ذکر را فرستاد   ی)ما برا   

و ابلاغ آن به مردم    ی)ص( انجام شد، گرفتن وحامبریو سه ساله رسالت پ  ست یدر دوران ب   آنچه

جلب    ی تلاش خود را برا  ن یشتر ی )ص( بامبری اسلام بود. پ  ن یمردم به د   ت یهدا  یو تلاش برا

عقل و دل مردم در طول رسالتش به کار برد؛ اما حوادث پس از رحلت آن حضرت نشان داد  

نشده    جاد یاز همه ابعاد آن ا  یکامل و درست   ی نشده و تلق  نه ی مردم نهاد   ان یدر م   ن یکه هنوز د 

)ص(، و  امبریپس از پ   یاز مسلمانان در قلمرو دولت اسلام  یاست. شاهد بر آن ارتداد جمع

  د یو پد   یانحراف فکر  شیدایو پ   ین یو د   ی و خلا استوانه علم   یدست به دست شدن امر زمامدار

 آمدن جریان   اسرائیل یات   در  عالم اسلام، و به وجود آمدن کشمکش ها ی  خونی ن  کلامی  است. 214  

  قیحقا  نیی تب   یبرا  امبر ی پ  یها یژگ یبا و  ی گواه است که وجود کسان  ی به خوب  داد یرو نی تحقق ا

برخوردار    یکه از علم موهوب اله یبوده است. کسان  ی مردم تا چه اندازه ضرور  ی برا  نید 

  .را به گوش مردم برسانند  نی د  ق یحقا یشده باشند، تا با چنان دانش   راب یس ی بوده و از علم لدن

کند و   دایمردم راه پ  انیدر م  ن ید  قت یاست تا حق ی اله نی د  ق یدق انیب  امبر، یامام پس از پ  نقش 

نکرده و خداوند خواسته است وجود    انیب  امبر ی به آنچه پ دن یاحکام و رس  ل یتفص ی برا  یراه

  داشته باشد. 

کمال موجودات را   ی ها نه یهمان گونه که حکمت، لطف و مهر خداوند اقتضا کرده که زم و  

فراهم   ز یرشد و سعادت انسانها را ن یها  نه ی( اقتضا دارد که زم 50ه یفراهم کند،)سوره طه؛ آ 

دارد، و تحقق آن   یعمل  ی به الگو  ازی و وضع مقررات، ن م ی آورد؛ و رشد انسانها علاوه بر تنظ

از خطا و گناه   ،ینی انسان زم ی ها یژگی از و ی برخوردار  نی ممکن است که در ع  ییبا انسانها

مبرا باشند. 215  همان  گونه که در فلسفه بعثت انبیا  گفته شده است، یکی از دلا یل  بعثت پ یامبران  

است. به   یشگیهم  ی به حجت مسأله ا ازی( ن 165  هی اتمام حجت بر مردم است.) سوره نساء؛ آ

است.   ی باق  ازین  ن ی به حجت بوده، پس از ختم رسالت ا از یکه در گذشته ن  ی لیهر دل  

از امیرالمؤمنی ن )ع( نقل شده است: "اللهم انک لاتخلی  ارضک من حجة لک علی  خلقک" 216 

مضمون   ن یبه هم ب ی." قری گذار ینم  یمردم خال بررا از حجت خود   ن ی"پروردگارا! تو زم 

را   ن ی از امام صادق )ع( نقل شده است که خداوند عظمت تر و بزرگ تر از آن است که زم

دو   ن یاگر در زم ی آمده است که حت ت ی( در چند روا 6  ث یبدون امام عادل رها کند.)همان، حد 

. از آن دو حجت خدا خواهد بود  یک ینفر باشند،  . 

 

 
 44 هیسوره نحل، آ  213
 306 - 264، ص 2ر.ک : طبری، تاریخ الطبری، ج  214
 از رکن(  2، باب  313، ص 1ج  ، ی بأعلام الهد ی اعلام الور  ، ؛ طبرسی363طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد، ص  215
 .7  ثی، حد 178، ص 1ج  ، یکاف ، ینیکل 216
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 فرق امام با پیامبر 

مکتب    امام حافظ و پاسدار  لی فرق امام با پیامبر اینست که: پیامبر مؤسس مکتب می باشد، و

است. و نیز بر پیامبر)ص( وحی نازل می گردد ولی بر امام نه، او تعلیماتش را از پیامبر)ص(  

 ست. می گیرد، و دارای علم فوق العاده ای ا

از نظر شیعه، امام معصوم تنها بمعنی رهبر حکومت نیست، بلکه رهبری معنوی و مادی،  

ظاهری و باطنی، و خلاصه رهبری همه جانبهء جامعه اسلامی را بر عهده دارد، او پاسداری  

بر گزیده    ءعقاید و احکام اسلامی را ـ بدون هیچگونه اشتباء و انحراف بر عهده دارد و او بنده

 ت. خدا اس

ولی اهل سنت، امام را چنین تفسیر نمی کنند، آنها او را تنها به معنی رئیس حکومت جامعه  

اسلامی می دانند، و به تعبیر دیگر، زمامداران را در هر عصر و زمان، خلفای پیامبر و ائمه  

 .مسلمین می شمرند 

 ـ ولایت ، امت ، امامت

   : م یدر قرآن کر  امت ـ 1

ملت یا جامعه ای  و نیز  ژادی  گروه های نقوم، قبیله، عشیره،  بمعنای  ای عربی    ژه ، وات  امّ 

مفرد  بار در قرآن بصورت    65ژه این وا .یامبر قرار دارد  هدایت یک پمذهبی که تحت لوای  

   .معنای وسیعی دارد و  و جمع آمده است 

آهنگ حرکت آنها در    نکه یمشترک باشند بکار رفته اعم از ا   یکه در امر  یدر مطلق جامعه ا 

 : د یفرما ی در قرآن م . انحطاط ای جهت تکامل باشد و 

ا« )    »وَیوَْمَ  ة  فوَْج  نْ كُلِّّ أمُ    ( میکن   ی را محشور م  ی گروه  یرا که از هر امت   یآر روز  اد ینحَْشُرُ مِّ

 است .  نش یفلسفه آفر ی امت بسو ی به آن اعتقاد دارد همان رهبر عه یکه ش  یامامت  اما

 : در قرآن  امامت ـ 2

و در مسئله »امامت« است، و آن را    ز،یراهگشاء در همه چ  ن یبهتر  ،یکتاب آسمان   ن یا   قرآن

قرآن، مسأله امامت چون نبوت از اراده    دگاهید   از قرار داده است.  یمورد بررس   یاز ابعاد مختلف 

که    ست یاسلام ن  ن ینبوت دارد و تنها در د   ر ینظ  ی و مفهوم د یریگ   یسرچشمه م   ی و قرارداد اله

بعد از پ انب  امبر یامامت  در زمان    یگذشته و حت   اء یاسلام)ص( مطرح است، بلکه در مورد 

 اشته است. وجود د  بشر  ت یدر هدا ،یاله ی سنت حتم کیبعنوان    زین  امبران یپ

برتر    ی آن را مقام  یرا به نام امامت مطرح کرده است و حت  گرید   یقت ی در کنار نبوت، حق  قرآن

  دن یرس   ت یسخت، صلاح  یشها یپس از گذر از مراحل مختلف آزما  امبرانی از آن شمرده که پ

خواند که    یرا امام م   یشمارد و کس   یامامت را عهد خدا م   قرآن  د. نکن   یم  دایبه آن مقام را پ 

 را به اثبات رسانده باشد.  « ییشوا یکامل بودن خود و پ  »انسان   ،یشیدورهء آزما  کی  یط

شمارد، و در    ی م  ن« یخدا، و جعل او را از »جانب رب العالم   یلذا قرآن امامت را از سو  

بِّكَلِّمَات  فَأتََ د یفرما  ی)ع( ممی مورد حضرت ابراه یمَ رَبُّهُ  لكَُ : وَإِّذِّ ابْتلََىَٰ إِّبْرَاهِّ هُن  ۖ قَالَ إِّنِّّي جَاعِّ   م 

ابراهیم را   ینَ )]یاد كنید[ هنگامى كه  الظ الِّمِّ ي  عَهْدِّ یَناَلُ  لَا  قَالَ  ی تِّي ۖ  ذرُِّّ نْ  وَمِّ قَالَ  ا ۖ  إِّمَام  لِّلن اسِّ 
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پروردگارش به تكالیفى ]بسیار مهم[ آزمایش كرد ، پس او همه را به طور كامل به انجام رسانید  

 دادم . ه خاطر شایستگى او[ فرمود :من تو را براى همه مردم پیشوا قرار ، پروردگارش ]ب

کنند    ی م  یرهبر  نشی)ع( که انسان را در جهت فلسفه آفریاله  اءیو انب   م یهمانطور به ابراه 

مْ فِّعْلَ الْخَیْرَاتِّ    وَجَعلَْناَهُمْ   : د یفرما   یشود و م  ی »امام« اطلاق م نَا وَأوَْحَیْنَا إِّلَیْهِّ ة  یهَْدُونَ بِّأمَْرِّ أئَِّم 

ینَ )و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما   كَاةِّ ۖ وَكَانوُا لنََا عَابِّدِّ لَاةِّ وَإِّیتاَءَ الز  وَإِّقَامَ الص 

اشتن نماز و پرداخت زكات را  كردند ، و انجام دادن كارهاى نیك و برپا د ]مردم را[ هدایت مى 

 به آنان وحى كردیم ، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند(. 

ا صَبرَُوا ۖ وَكَانوُا بِّآیَاتِّنَا یوُقِّنوُنَ«  د یفرما  یم  گرید  هی در آ و نَا لمَ  ة  یهَْدُونَ بِّأمَْرِّ نْهُمْ أئَِّم  : »وَجَعلَْنَا مِّ

چون    کردند؛ی م  ت یکه به فرمان ما )مردم را( هدا  م ی( قرار داد یانی شوا ی)و از آنان امامان )و پ 

 داشتند(.  نی قی ما   ات ینمودند، و به آ یی با یشک

 امامت چه معنی دارد ؟ وامام چه کسی است ؟ 

رهبر مسلمانان است چنانچه پیشنماز   از اسمش پیدا است به معنی پیشوا و که  امامت همانگونه

 . نماز گزار به او اقتدا می کنند د مسجد را نیز امام جماعت می گویند که افرا

. و چون معنی  در همه امور جانشین پیامبر باشد   ، امام باید معصوم باشد و دراصول عقاید شیعه

همین    . امام در نزد شیعه با سایر مذاهب متفاوت است لذا عقیده آنها نیز با سایرین فرق می کند 

زیادی در نوع رفتار پیروان مذهب  یک عقیده )اعتقاد به عصمت امام ( باعث تفاوتهای بسیار 

شیعه با سایر مذاهب است . چون در نزد سایر مذاهب که معتقد به عصمت امام نیستند هر  

شیعه این منصب منحصر    ر عقیدهفردی می تواند عهده دار این منصب گردد در صورتی که د 

 به افراد بسیار خاصی می شود . 

یعنی تمام اموری    . )ص( در تمام شئون باشد هب شیعه امام باید جانشین پیامبردر ثانی طبق مذ 

گردد لذا هر فردی    )ص(جانشین پیامبردر آن امور  باید    هم  امام  ،هبود   )ص( که مربوط به پیامبر

ی نیز وجود دارد از جمله  یپیامبر تفاوتها   البته بین امام و . جانشین پیامبر باشد  نمی تواند امام و 

 این تفاوتها می توان به امور زیر اشاره کرد : 

 حافظ دین می باشد .  ( پیامبر مؤسس دین است اما امام نگاهدارنده و1

همان راه پیامبر را  ( بر پیامبر وحی نازل می شود ولی برامام وحی نازل نمی شود بلکه  2

تعلیمات را از پیامبر می گیرد یعنی در حقیقت همان امر خدا را اجرا می کند    ، وهد ادامه می د 

 اما با واسطه نه بدون واسطه . 

  عنوی و حکومت اسلامی است رهبری م  پس در نزد شیعه علاوه بر اینکه امام رئیس جامعه و

  دگی شان باشد . . یعنی امام باید رهبر مسلمانان در تمام شئون زنباطنی را نیز بر عهده دارد 

 .مانطور که پیامبر)ص( بودند ه

نگهداری کند هم از فروع    حافظ دین باشد ، یعنی هم از اصول دین حمایت و  امام باید پاسدار و

. لذا امام باید  باشد   آگاه کند باید کاملا به دین  کسی که می خواهد از دین پاسداری    مسلما    دین و 

بنابراین امام باید از جانب خداوند انتخاب  »   .پس باید معصوم باشد   اشتباه نکند   منحرف نگردد و 

، حال  از دیدگاه مذهب تشیع بود شد  ی که برای امام بیان  ئ ویژگیها  این خصوصیات و   .«گردد 

 .   زیم پردامی  ه معرفی امام از دیدگاه اهل سنت ب
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 امام از نظر اهل سنت 

زمانی    ی می دانند یعنی در هر عصر و برادران اهل تسنن امام را تنها رئیس حکومت اسلام

 . خلیفه مسلمانان واقع می شود  حاکم )امام ( محسوب می گردد که خلیفه پیامبر و  زمامدار و

 به تعبیر دیگر، زمامداران را در هر عصر و زمان، خلفای پیامبر و ائمه مسلمین می دانند. 

باشد   بنابراین در نزد اهل امام  اینچنین    ر، د تسنن هر کسی می تواند  صورتی که نزد شیعه 

یا غیر آن صورت    ، در حقیقت هرگونه انحرافی که در هر امری اعم از امور دینی ونیست 

  ه می بینیم اختلاف بر سر امامت نیز درکچنان، سرچشمه آن است   یرد مربوط به اصل و می گ 

 شیعه بر می گردد.  مفهوم امامت در نزد سنی و  اصل به معنی و 

،  یم دین در نزد خداوند یکی است در بحث نبوت نیز بیان کرد   امام حافظ دین است و بنابر این  

، اما شاخه شاخه شدن دین به مذاهب  معاد است   نبوت و  و  اصل اعتقاد تمام ادیان به وجود خدا  و

 د . ند از دین دارافرامختلف به خاطر تفسیرهای غلطی است که 

 

 فلسفه وجود امام، خلاصه 

 معنوی در کنار وجود رهبران الهی ـ تکامل 1

 .   ـ پاسداری از شرایع آسمانی2

 . ـ رهبری سیاسی و اجتماعی امت 3

 .   ـ لزوم اتمام حجت 4

 . امام واسطه بزرگ فیض الهی است ـ 5

 شرایط و صفات ویژه امام

 ـ حفاظت از دین 2ـ معصوم بودن از خطاء و گناه ،  1

 به اخلاقی ـ جاذ 6ـ زهد و وارستگی، 5ـ شجاعت ،  4ـ علم سرشار،  3

که در باره »امامت خاصه«    ی اتیعام بود، حال به آ  یشد راجع به مسئله امامت بمعنا   انیچه ب   آن

 شود.  یشده اشاره م   انیدر قرآن ب

   : ت یولا   هی ـ آ1

)ع(  یدر باره عل  ت یولا   ه ی، آ  نقل شده   عهی اهل تسنن و ش   ن یکه توسط محدث   یمتعدد   ث یاحاد   طبق

 : د یرا به مستمند بخش  ش ینماز، انگشتر خو نازل شده است که در حال  

عوُنَ   إِّن مَا» كَاةَ وَهُمْ رَاكِّ ینَ یقُِّیمُونَ الص لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الز  ینَ آمَنوُا ال ذِّ ُ وَرَسُولهُُ وَال ذِّ یُّكُمُ اللّ   «  وَلِّ

 دهند( ی هستند که در حال رکوع زکات م  ی شما، خدا و رسول او و کسان یّ )همانا ول
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  ار یآن اخت   یبلکه معن   ست،ینصرت ن  ایو    یدوست   ی خدا و رسول او تنها بمعن  ت یشک ولا   یب

  ی ع یتشر  ت یدر تصرف و زعامت و وجوب اطاعت در کل شؤون مربوط به ولا   ت یو اولو   یدار

)ع(  یعلول)ص( و  نظر به مفاد کلمه »انمّا« منحصر به خدا و رس   ت،ینوع ولا   ن یخداست و ا 

رسول،    ت یرسول، و ولا  ت یامام، شعاع ولا  ت یآن است که ولا   نشانگر   ز ین   ی ذکر  ب یو ترت   است 

سه مرحله خارج باشد و به    ن یکه از شعاع ا   ی ت ی}هر نوع ولا .    باشد   ی الله م  ت یاز ولا  ی شعاع

 باشد{.  ی آن باز نگردد، مردود و نا مشروع م

 :  غ یتبل   هی ـ آ2

)ص(  امبری از پ  ی اریبس   ث یبنا بر احاد   هی آ  نی امام است، که در ا  ت ی رسالت به ابلاغ ولا   اکمال

 است.   ت« یدر مسئله »ولا

نْ رَبِّّكَ ۖ  یَا لَ إِّلَیْكَ مِّ سُولُ بلَِّّغْ مَا أنُْزِّ سَالَتهَُ أیَُّهَا الر    وَإِّنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلَ غْتَ رِّ

  ، یرسول ! آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده است، ابلاغ کن که اگر نکن  ی ا   هان 

اکرم)ص( در باز گشت    امبر ی پ  ه،ی آ  ن ی نزول ا  با   . یو کامل( ابلاغ ننموده ا   ی رسالتت را )بدرست

  ی رغم گرما   ی خم « جمع نمود و عل  ری به نام »غد   ی از حجة الوداع ، مسلمانان را در محل

بکم   ی باول »الست  فرمود: یمعرف انیب  نی امر، با ا یّ به عنوان ول )ع( رایسوزان صحراء، عل

   یمن انفسکم؟ قالوا: بل

من نسبت به شما    ایآ )من ولاه و عادِّ مَن عاداه«.  یمولاه: اللهم وال  یٌّ قال: من کنت مولاه فهذا عل 

! سپس  ی گفتند: آر  کصدا یمسلمانان حاضر    ستم،ین  ارداریبه تصرف و اخت   ی از خود شما اول

است.    ن ی او را چن  ز ین   ی عل نی ا  ارم، ی و صاحب اخت یّ )ص( فرمود: هر کس را که من ولامبریپ

  ی ل نصرت فرما و آن کس را که ع  رد،ی گ  ی را بر عهده م   ی عل  ت یرا که ولا   یخداوندا! آن کس 

 دارد، دشمن دار. یرا دشمن م 

 217  بحثی جالب در باره آیه تطهیر

یرا     رَكُمْ تطَْهِّ جْسَ أهَْلَ الْبَیْتِّ وَیطَُهِّّ بَ عَنكُمُ الرِّّ ُ لِّیذُْهِّ یدُ اللّ   إِّن مَا یرُِّ

بیت ) پیغمبر ( دور كند و شما را كاملا  پاك سازد  خواهد پلیدي را از شما اهل  خداوند قطعا  مي 

 . 

 
 از کتاب »بصائر« یا »قرآن و اهل بیت ع« شرح و ترجمه »شواهد التنزیل« از مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نجابت ره  217

 .   56تا  51ص سرو ، ولایت / ـ عشق ، تاب سه رساله ک
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سوره احزاب مشهور به آیه تطهیر مربوط به اهل بیت می باشد. که سزاوار است    33آیه  »"

( جهالت و کمبود  در معنی آن دقت بیشتری گردد. بهترین معنی برای اذهاب رجس )بردن پلیدی

 وجودی از جهت شهود و ادراک است. 

بهترین معنی برای طاهر نمودن خداوند اهل بیت طهارت علم به ذات و صفات و اسماء  چنانچه  

و افعال خداوندیست که این دانشها موجب نهایت قرب پروردگار و به اصطلاح کمال آن ولایت  

 خداوندی را همراه می آورد.

نگاه  طهارت و تطهیر داده شود، و آ   شرحی در باره »رجس و بردن« و سپس)جا دارد(  حال  

 در باره اراده و فعلیت آن نسبت به خداوند سخن گفته شود. 

 

 پلیدی جهل و پاکی علم 

اذهاب رجس ـ خداوند تعالی رجس یعنی پلیدی را به طور کلی و به اصطلاح به نحو ایجاب  

« استغراق یا جنس باشد و هر کدام  باید  کلی برداشته است. بنابراین بر حسب ظاهر   لفظ »الِّ

 ا می رساند. باشد عمومیت ر

نکته جالب و دقیق در آیه شریفه: بر داشتن پلیدی جهل از هر جهت ملازم و همراه طهارتِّ  

بَ عَنكُمُ   یرا « را به » لِّیذُْهِّ رَكُمْ تطَْهِّ علم از هر جهت نیست و لذا عطف فرموده جمله » وَیطَُهِّّ

جْسَ« تا واضح شود میان بودن پلیدی و آمدن تطهیر فاصله و به تع  بیر دیگر دو افاضه و  الرِّّ

 لطف و نعمت جداگانه است . 

قبلا  باید گفته شود در افراد معمولی و دانشهای جزئی میان علم و جهل تقابل عدم و ملکه است.  

یعنی اگر جهل به چیزی نبود خواهی نخواهی علم به آن چیز خواهد بود و این مطلب مربوط  

  ت صه فعل بشر می باشد در عالم محدود در تحبه مقوله ای از مقولات و مخیلّه و عاقله و خلا

 شرایط ماده و زمان و مکان تلازم میان بردن جهل و آمدن علم می باشد. 

اما نسبت به علم خداوند که خالق عالم ماده و زمان و مکان است و هرگز فعل او مقید به این  

 است مقایسه نمائیم. قیدها نمی گردد، نمی توانیم آن را با فعل بشر که محدود به این قیود 

که خداوند گناه یا    م در مورد اذهاب رجس، نمی شود آنرا معصیت یا حتی مکروه تعبیر کنی

مکروه را از اهل بیت علیهم السلام برُد . زیرا شأن ایشان از ارتکاب خلاف رضای خداوند  

 قبل از آیه تطهیر برتر می باشد .  

»یرُیدُ« متذکر می شویم که عنایت تازه ای از طرف خداوند هنگام  و در ضمن شرح کلمه  

 بوده است . ید که قبلا ننزول آیه تطهیر به اهلبیت )ع( گرد 

مخصوصا  به گواهی روایاتی که از رسول خدا )ص( کسا را برایشان افکند و از خداوند این  

ببر  معنی را درخواست نمود : »خداوندا، ایشان اهل بیت من هستند. پلیدی )جهل( را از ایشان  

ای  و پاک فرما )به نور علم( ایشان را پاک کردنی« لذا بهترین معنی همانطوری که گذشت بر

 پلیدی، جهل و برای پاکی علم می باشد. 
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در فعل  )بردن جهل    گر ید   ریو به تعب اینک اصل سخن: اذهاب رجس غیر از تطهیر می باشد  

و    ت یقابل  جاد ی ا  ، از    ی بردن جهل به طور کل  . ر کردن به نور علم است واز من   ر یغ   ( خداوند 

 . خدا شدن  یّ ولو  اهل الله   ی است برا ت یصلاح

هم به آن    ی قیحق   م عل   ی ول  ست یجهل ن  نکهیکرد با ا  ه یتشب  ی اجمال   رکبتوان آن را به د   د یو شا  

  ت یولا .  خدا شدن است    یّ از ول  ریغ ،    ی( خداوند   ت یولا   ی برا  ت یتنها صلاح) کرد    شود ینمق  اطلا

  ی و سفل  ی تصرف در موجودات علو  ییپروردگار و توانا  ی که دارا شدن کمالات علم  ی خداوند 

 است.  الله شدن  فه یو خل 

آموز  استعداد دانش  جاد یمانند ا  ت یولا  ت ی صلاح وس  جر  هاب ذ ا  .فرق دارد   یلیدو با هم خ   نی ا 

  نمی استعداد دانش    ن یا   ی ول  . گردد   مند دانش  تواند یاستعداد نباشد کجا م   ن یتا ا .  و دانشجو است  

 . خواهد یآورد بلکه نعمت تازه م 

  ن ی با اقران  در    م یکن   دایپ   ت یو کلمات خود اهل ب   د یاز قرآن مج   می توانی ممطلب را    نی گواه بر ا

و   ؛د یگوی  من هوس سخن   ی از رو   لهوی « ا  عن   طق نی و ما  »   د یفرما  ی م  ا یکه نسبت به خاتم انب 

دیگر    شخصیت خودش و جهات نفسانی   مل شده که کس از او به نحوه اجر  هاب ذ ا  گر ید   ر یبه تعب

 می فرماید: وحی و الهام خداوندی است. در کار نیست و هر چه به زبان جاری 

  ن ی و همچن  ـ  فرمان  زیاد پروردگارا دانش ام را    «علما   یزدن   یبرقل  »  د یفرما  یم   صفالو  مع

که    گردد یم  واضحلذا خوب    ی  ـدانست   ی که نمآنچه را  داد تو را    اد تعلم« ی   ک ک ما لم تعلم»

 .باشد   ی م قس و منور شدن به نور علم فرجاب رذها ان یم

 :  د یفرما ی م«  ه یمناجات شعبان »السلام   هیعل  ن ی منؤرالمامی منسوب به  یچنانچه در دعا 

را به من    (به خودت   ی دگیو چسب  گرانی از د )  ی دگیبر  ت ینها  «کی نقطاع اللاکمال ا   »هب لی 

  ن ی مچنه  (گردد   ب یو معرفت کامل نص )  د نور را بشکاف  یها پرده ها دل   یتا چشمهاا  فرمعنایت  

تو    «ما عرفناک حق معرفتک»و آله است    هیالله عل   یصل   امبریکه نسبت به پ  یجمله مشهور 

)آنطور که خودت خودت را را می شناسی (.    مینشناخت ست  تو ا  سائیرا آنطور که سزاوار شنا

معرفت    ، بلکهست ین به علم (    )علمملازم با معرفت    یکل  جهل  هاب ذ که ا  شود ی پس معلوم م 

 می ماند.(.  ناین کلام پیغمبر   ی برا  ییوگرنه جا) تازه لازم دارد   یعطا 

 

 فعلیت اراده و اطلاق تطهیر  

مطلب دیگر در اذهاب رجس »لیذهب« تعبیر می فرماید: و »ل« که مقابل »سین و سوف«  

که برای آینده است داشته ، و به تعبیر دیگر هم اکنون را می رساند و به اصطلاح اراده در 

 .  است   ت یبا فعل  ی مساو  فه ی شر ه یآاین 

را از شما    ینادان  ید یو آله خداوند هم اکنون همه قسم پل  هیالله عل   یصل  غمبر یپ   ی گرام  ت یاهلب ای  

  ی د یل پ  چگونه یه   گر ید   ی عنی  د ینما  دایهم اکنون محال است از مراد تخلف پ   ید یاراده بردن پل)برد  

 .(. نماند   یدر آنان باق  لجه

  ی د یلخود پروردگار خواسته که پ  ی عنی  .است   یاسناد فعل به ذات خداوند   فهیشر  ه ینکته مهم در آ

  ی وجه جزئ  چی که بلا واسطه باشد به ه   یخداوند وقت فعل  و    ،اورد یرا ببرد و طهارت علم ب جهل  
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شده که    د یبه ق  د یاز امور باشد مق  یبه امر  مربوط و    ی اگر خدا بخواهد جزئ  یعنی  .نخواهد بود 

 (. کلام آمده است  یچنانچه در بحث فعل خدا در کتابها ) فعل خدا از آن پاک است 

  ی جهل  چگونه یو ه   ست ا  ی به طور کل   ی جهل(د یل بردن پ)   س جر  هاب ذ همانطور که ا  ن ی بنابرا

 . خواهد بود   یبه طور کل ز ین  علم (منور کردن به نور  و طاهر )  ریتطه  ،نگذاشت   یباق

  نها یهمه ا   از  . م نخواهد بود ه  ی نخواهد داشت و جزئ  د ییقحق که مناسب خود او است ت فعل  

  ( ریتطه) بماند منافات با مفعول مطلق   یباق ( یجزئ جاب یبه نحوه ا)  ی گذشته اگر جهل مختصر

با    ای  یزیچ با    ای   یکس   یبرا  نکهی از ا  ید یق  یب) مفعول مطلق    ید ی ق  ی اطلاق و ب  رایز  .دارد 

عطاء پروردگار از  و فیه( می رساند که  معه  و  باشد مقابل مفعول له    یز یدر چ  ا ی  یز یکمک چ

 . باشد   یهر جهت کامل م 

اگر جهل در شأنی از شؤون یا اسم و فعل خداوند یا حکمی از احکام الهی یا خبری از اخبار  

یا واقعه ای از وقایع باقی باشد نقیضش که طهارت علم باشد دیگر نیست و عطاء خداوندی که  

داوندی که طهارت علم باشد مقیّد به بعض و جزئی  طهارت علم باشد دیگر نیست و عطاء خ

 گردید و تقیّد با اطلاق مفعول مطلق تنافی دارد. 

یرا   نا گفته نماند که این تعبیر » رَكُمْ تطَْهِّ جْسَ أهَْلَ الْبَیْتِّ وَیطَُهِّّ بَ عَنكُمُ الرِّّ « برای هیچ یک  لِّیذُْهِّ

رف کننده پلیدی جهل خود خداوند و  . برطاز پیغمبران حتی ابراهیم خلیل الرحمن نشده است  

 پوشاندن لباس علم و طهارت واقعی نیز خود خداوند است بدون واسطه. 

وجود آن است مثلا  حضرت زهرا سلام   رب  ع فر  ت یاز اهلب  ی دن ناپاکممکن است گفته شود بر

دامن معلم  در  آمده و تا دوران رشد    د یپد   ایخاتم الانب   فیکه از بدن و روح پاک شر   هایالله عل 

  ی نالسلام و با فرزندا  ه یعل   طالب یابن اب   ی اعظم خداوند عل  ی شده و سپس در خانه ول  ت یبشر ترب 

 ؟ از کجا آمده بود تا خداوند آن را برطرف سازد  ید یپل  ،سر و کار داشته ن ی چون حسن و حس

چنانچه    م یکن   سه یآن را مقا   د ینباست و با جهل و علم خود  ا  یاست که اولا امور نسب  نی پاسخ ا 

 .گفته شده است  ءایو اول  ء ایو گناه انب  ب نذ جواب در  نی هم

س  جاب راذه  ی علم   ر یو به تعب)از مانع شدن از آمدن باشد    هی کنا،    ید یممکن است بردن پل   ا  یثان 

موجود را بردن و مانع از آمدن    جس ر  : باشد   ی بر هرکدام م  ق یدو مصداق دارد که قابل تطب

 .218  " . د یکه ذکر گرد  ی علاوه بر مطالب  یدو جواب اجمال ن ی ا ( شدن جسر

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
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 فصل  

 فلسفه وجود امام و  مقام امامت 

 به شرح مختصری اشاره میشود :  عهدی الهی است .   ومقام امامت مقامی معنوی  "

یکی از فلسفه    به عبارت دیگر ما چه نیازی به وجود امام داریم؟   چیست؟   فلسفه وجود امام »

 :   های وجود امام این است که

 . « تکامل معنوی در کنار وجود رهبران الهی صورت می گیرد  »

هدف از آفرینش انسان را    و  خت خواهیم امام را بشناسیم باید قبل از آن انسان را شنا باگر    و  

 خالق متعال به پیغمبرش می فرماید:    در حدیث قدسی دانست.

 219خلقتک لاجلی   خلقت الاشیاء لاجلک و"

 )همه چیز را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم( 

چنانچه در    باید بپیماید، تا به تکامل و مقام انسانیت برسد.را  و سختی  راه بسیار طولانی    بشر

، خداوند انسان را آفرید تا اینکه خلیفۀ خدا در روی زمین گردد.  شدهنیز بیان  و روایات  قرآن  

دارد که    بالقوه   یا اینکه این انسان استعداد   ؟ مین هستند زاما آیا همه انسانها خلیفه خدا در روی  

 .  ؟خلیفۀ خدا گردد 

  و خلیفۀ خدا در روی زمین گردد .   د و ا قابلیت بالفعل یابری را طی کند تیانسان باید یک س

به تکامل رسیدن در اختیار انسان قرار داده است    خداوند وسائلی را جهت طی کردن این سیر و 

 بر می گردد .   وند . که این مسئله نیز به ربوبیت خدا

، برخی از این وسائل جهت رسیدن  را مهیا نمودهاین رب چون خالق است تمام احتیاجات خلق  

سمع    و همین طور وسائلی چون   فهم   عقل و   تکوینی هستند مانند قوه درک و   انسان،  به تکامل 

 و بصر برای معرفت و شناختن راه و راهنما می باشند. 

وبرخی دیگر از این وسائل تشریعی هستند که این وسائل همان فقه است که باعث تکامل انسان  

تا راه ر  . لذامی شود    تحت انسان    ا به انسان نشان دهد وباید رهبری نیز وجود داشته باشد 

 .  او قرار گیرد تربیت 

را به عنوان معلم برگزیده که مانند تمام    ی فرد در هر زمانی  بنابراین خداوند نیز از بین انسانها  

این  «  » انا بشر مثلکم یوحی الیّ انسانها است اما از جهاتی نیز با سایر انسانها فرق می کند که  

که در هر دوره  است  حال این معلم )پیامبر هر قوم(    ( می باشد .   إِّلَي    یوُحَىفرق مربوط به ) 

 گیهای معینی داشته باشد ویژ باید خصوصیات و  ، و انسانها مبعوث شدههدایت برای  

 

 ویژگی های رهبران الهی 

با    و  نها نشان دهد. آبه    عالم ترین انسانها باشد . تا اینکه راه رسیدن به خدا را  ( دانا ترین و1

،.و  برسد   وب خمی را در پیش دارد تا به آن کمال مطل   توجه به اینکه انسان راه بسیار پرپیچ و

 
219    
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برسد   چون  معنوی  تکامل  به  که  دارد  و نیاز  باید    ،  لذا  دارد  مختلفی  ابعاد  معنوی  تکامل  این 

  راهنمایی کند   و پر فراز و نشیب   باشد که انسان را در این راه طولانی ، وجود داشته  رهبری

، گمراه می شود  پیش نگیرد در در سایه رهبران الهی    را  .که اگر انسان این راه تکامل معنوی 

 و به تکامل نخواهد رسید. 

دوران  چرا که تکامل لازم را در  ،مانند بچه ای که از شکم مادر ناقص الخلقه متولد می شود  

اگر    د . بوناراحت خواهد    پس از تولد در دنیا معذب و   نوزاد پیدا نکرده است ، واین    جنینی

انسان بداند که بیهوده آفریده نشده و مسافری است محصل، و برای زندگی وسیعتری باید خود  

 معنوی   یست این سفررا آماده کند. و بداند 

 این سفر مصر و عراق و شام نیست 

 این سفر جائیست که آنرا نام نیست 

 است.  در رابطه با آن بیان شدهبلکه این سفری است که 

 طی این مرحله بی همرهی خضر نکن 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

بعضی فکر می کنند فقط در سیر و سلوک عرفای نیاز به استاد دارند، در صورتی که همه  

انسانها در سیر و سلوکند و قانون این سیر هم در قرآن است که به وسیله آن انسانها راه تکامل  

را به مقصد برساند حال    او   را بگیرد و   ت این انسان باید کسی باشد تا دسند. پس  ی می پیما  را

 گردد ؟  انساناین مسئولیت در قبال  ارچه کسی می تواند عهده د 

با خطرات    و  ،راه را می شناسد و این راه را طی کرده است،  شکه خود  است  آن کسی مسلما   

را به آن کمال راهنمایی    که بشر راه به طور کامل آشنایی دارد. پس باید یک انسان کاملی باشد  

 .  «  ظلمات است بترس از خطر گمراهی: » کند . این فرد باید یک رهبر آسمانی باشد چرا که 

کتب    و   ،درک داده  فکر کند با توجه به اینکه خداوند به انسان قوه عقل و   کسی حال ممکن است  

نیز را  او  آسمانی  از  است  فرستاده    برای هدایت  برخی  ندارد چنانچه  به رهبر  نیازی  دیگر 

اما  کتاب خدا ما را کافی است.    }یکفینا کتاب الله{ می گفتند:  عقیده    با این  برادران اهل سنت نیز

ستید؟  باید در پاسخ به این گروه گفت آیا شما قادر به درک تمام امور ذکر شده در این کتاب ه 

 ! 

وقتی که قرآن می فرماید :" لاَّ  یمََسُّهُ  إِلاَّ  الْمُطَهَّرُونَ 220 " )جز پاکان بر آن دست نیازند( پس 

لازم به ذکر است که مقصود   باید یک طهارت باطنی باشد تا بتواند باطن کتاب خدا را بفهمد.

است که پس از پیامبر  بنابراین امام کسی  .از درک کتاب تنها روخوانی ظاهری قرآن نیست 

   رهبری انسانها را به عهده دارد 

 . « لذا وجود امام تکمیل کننده هدف آفرینش است  »
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   قاعده لطف

 مسئله بعدی در رابطه با فلسفه وجود امام تحت عنوان 

 . )قاعده لطف ( می باشد  

آفرینش )تکامل(  تمام وسائلی را که جهت رسیدن به هدف  انسان را خلق کرد و ند  و خدااینکه   

پس طبق قاعده    این نشان دهندۀ لطف خداوند است . ،  نیاز دارند در اختیار آنها قرار داده است 

به همراه این پیامبر باید کتب   لطف خداوند باید پیامبرانی را برای هدایت انسانها مبعوث کند و 

 وزش دهد . مرا به انسانها آالهی الهی باشد تا بتواند قوانین 

پس از آنها جانشینانی که راه پیامبران را ادامه دهند به مثابه حجتی برای    د پیامبران و لذا وجو 

 انسانها هستند . چنانچه خداوند نیز می فرماید : 

زْرَ   وِّ رَةٌ  رُ وَازِّ تزَِّ لُّ عَلَیْهَا وَلاَ  هِّ وَمَن ضَل  فَإِّن مَا یَضِّ نِّ اهْتدََى فَإِّن مَا یهَْتدَي لِّنَفْسِّ أخُْرَى وَمَا كُن ا  م 

بِّینَ حَت ى نبَْعَثَ رَسُولا   مُعَذِّّ
)هر كس هدایت یافت ، فقط به سود خودش هدایت مي  یابد و هر    221

. و هیچ بردارنده بار گناهى بار گناه   كس گمراه شد ، فقط به زیان خودش گمراه مي شود 

ه پیامبرى را ] براى هدایت  دیگرى را به دوش خود بر نمي دارد می فرماید: » و ما بدون اینك

 واتمام حجت به سوى مردم[ بفرستیم، عذاب كننده ] آنان [نبودیم«. 

 . « بنابراین وجود یک رهبری الهی جهت رسیدن به هدف تکامل ضروری است»

 

 رهبری سیاسی و اجتماعی امت 

 : یکی دیگر از مسائل مربوط به فلسفه وجود امام 

می باشداجتماعی امت {   } رهبری سیاسی و   
که شیعیان برای امام خصوصیات ویژه و منحصر به فردی را مطرح می کنند، از  شد  بیان  

  ،جانبۀ امت را بر عهده بگیرد   همه  رهبریکه    اشد جمله اینکه از نظر آنان امام باید معصوم ب

  ، امااجتماعی امت قبول دارند  در صورتی که اهل تسنن امام را تنها به عنوان رهبر سیاسی و 

هرکسی نمی تواند عهده دار این پست    دارای شرایط خاصی باشد و  باید   رهبر  این   نظر شیعه  از

 گردد.

د رهبری را برای خود انتخاب  نهر گروه با هر گونه هدفی که مد نظر داشته باشهمه مردم،  

صالح بود در جهت منافع مردم فعالیت    ،اگر فردی که به عنوان نماینده انتخاب شده  . می کنند 

تنها منافع خود و پیروان خود    باشد، در جهت عکس حرکت کرده و اگر فرد ناشایسته    ند و می ک

 را مدنظر قرار می دهد. 

نیز   نماینده سیاسی و نفساجتماعی مسلمانان  تزکیه  بر  از    ، علاوه  کامل  آگاهی  و  باید  احکام 

لازم    احسن انجام دهد .اسلام داشته باشد تا بتواند وظیفه پاسداری از اسلام را به نحو  قوانین  

  امور سیاسی ، عبادی و »به ذکر است که احکام قرآن تنها شامل امور عبادی نیست بلکه تمام 

 . انسانها را شامل می شود  تربیتی و سیر و سلوک و تکامل«اجتماعی و.
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  همانگونه  احکام اسلام باشد .   ن مسلمین و ئو ش  لذا فردی که رهبر است باید واقف به تمام امور و  

 مجری قانون نیز باید از جانب خدا تعیین شود.  که قوانین از جانب خدا است ، اجرا کننده و 

باید به سمت هدف خلقت خود که همان تکامل معنوی است    انسان  از سوی دیگر گفتیم که 

به تنهایی نمی تواند این راه    برای این امر باید همراه با سایر افراد جامعه باشد و   و   ، حرکت کند 

.. هر فردی به تنهایی ناچیز است ولی  . جسمانی و   معنوی و   قدرت مادی و  ، زیرا طی کند را  

اگر همه باهم باشند هرکدام نیاز دیگری را تأمین می کند لذا جامعه باید نظام صحیحی داشته  

 استعدادها را بتواند شکوفا سازد .  باشد تا این قدرتها و 

نظام صحیحی    برای تکامل انسانها آمده است   انسان ساز بوده و   ،اسلاممبین  از آنجایی که دین    و

حرکت    تکامل  ری آورده تا انسانها در سایه این نظام صحیح در مسیر رشد وشرا برای جوامع ب

 . کنند 

 امام و اتمام حجت 

.«فلسفه بعدی برای وجود امام } لزوم اتمام حجت { می باشد»  

رهبرانی را از جانب خود جهت راهنمایی انسانها    و  ،اگر خداوند کتابی را توسط پیامبران 

در این صورت اگر خداوند    . د شناخت نراه حق را نخواه  نفرستد مسلما انسانها به بیراهه رفته و 

 . بود  خواهد  د از عدل الهی به دورهانسانها را مورد محاسبه قرار د 

) از  بندگان قرار داده،  تیار  در اخ   خداوند که    یانی راهنما   و   هدایت   با وجود تمام این وسائل   اما

که همان عقل    یت باطن حج  و  آسمانی،  کتاب   ت های ظاهری مانند پیامبران وائمه وحججمله  

 عذر داشتن وجود ندارد . بنابراین   است ( دیگر هیچ جایی برای خطا رفتن و 

 . بر می گردد «اتمام حجت نیز به همان قاعده لطف الهی »لزوم 

 

 امام  واسطه فیض الهی

. پنجمین فلسفه وجود امام را )واسطه فیض الهی ( معرفی کرده اند   

به    فیض   زمانی که خداوند می خواهد خیری را به بندگانش برساند آن را از طریق واسطه های 

و  ،انسان می رساند چرا که دارد   مخلوقات   بین خداوند  این    یکی  حجابهای زیادی وجود  از 

و یا انسان کامل  برسد همین امام    مخلوقات ند به  واسطه هایی که باعث می شوند فیض خداو

 . . یعنی خداوند فیض خود را به طور تدریجی به انسان می رساند ت اس

از    در رابطه با امور معنوی نیز به همین صورت است یعنی فیض خداوند به طور تدریجی و 

طور تدریجی  تکامل معنوی نیز همانند تکامل مادی به    طریق واسطه هایی به انسان می رسد و

   .به همراه مربی خاصی که خداوند او را تعیین کرده صورت می گیرد 

 

   پاسداری از شریعت.

 ضرورت دیگر برای وجود امام را می توان تحت عنوان
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آسمانی ( بیان کرد.  شرایعاز ) پاسداری   
منهج و برای    خداوند  پیامبر)ص(  توسط  آسمانی  کتاب  در  را  تکامل  به    بشریت راه رسیدن 

ند. آنچه  رفرستاده است . لذا باید کسانی باشند که از این کتاب محافظت کامل را به عمل بیاو

مسلم است مقصود از حفاظت کتاب آسمانی محافظت از محتوای آن است نه ظاهر آن. یعنی  

   تحریف نکند . معانی آیات را  کسی محتوا و 

لْناَ  نحَْنُ   إِّن ا   "  :با وجود اینکه خداوند کریم در قرآن مجید می فرماید   كْرَ   نزَ    222لحََافِّظُونَ   لَهُ   وَإِّن ا  الذِّّ

ولی بازهم دستهای   )بی تردید ما خود این قرآن را نازل کردیم و قطعا ما خود نگهدار آنیم (  "

کنند که قرآن را به تحریف بکشانند . لذا باید کسی باشد  زیادی امروزه وجود دارند و سعی می  

باشد تا اینکه بتواند از هرگونه انحرافی در قرآن به شدت   ظ که محتوای قرآن در قلب او محفو

 جلوگیری کند  

 « پس محافظت از کتاب وشرایع آسمانی توسط امام صورت می گیرد .»

شریف حضرت رسول)ص(  قلب مبارک وزمانی که آیات الهی بر  چنانچه بیان می شود : 

خالی از هر گونه آلودگی های   و ،شفاف زلال و پاک و ،نازل می شد مانند قطرات باران

تزکیه نشده نازل  لوب ناپاک وقهمین آیات بر  اگراما  ند.محی الموتی بود  بهه، حیات بخش وشُ 

   ...: آنها می گوید قرآن در باره می شد بر آنهایی که 

  وظیفه امام نگهداری شریعت است تا اینکه هیچ کس نتواند هیچ بدعتی در دین بگذارد و پس  

ش  دین  در  انحرافاتی  دچار  فکری  نظر  از  که  باشند  کسانی  این    ،ند واگر  که  باشد  کسی  باید 

واگر هر مذهب یا آئینی بدون رهبر باشد پس از مدتی اصالت خود    . انحرافات را از بین ببرد 

چنانچه هم اکنون شاهد انحرافات زیادی در کتب تورات وانجیل هستیم    د . را از دست می ده

 : نهج البلاغه نیز اینچنین می خوانیم  147حکمت ر د 

نْ  الْأرَْضُ  تخَْلوُ   لاَ   بلََى  الل هُم   ِّ  قَائِّم   مِّ ة   لِلِّّ  ا  بِّحُج  را   إِّم  ا  وَ   مَشْهُورا   ظَاهِّ  223مَغْمُورا   خَائِّفا   إِّم 

  قیام   روشن  برهان  با  خدا  براى   كه  نیست،  خالى   الهى   حجت   از  گاه   هیچ   زمین !  خداوندا!    آرى)

  از   هایش  نشانه   و  نشود،  باطل  خدا  حجت   تا   پنهان،  و  بیمناك  یا   شده،  شناخته   و   آشكار   یا   كند،

 . نرود(  میان 

دیگران در قلب امام مانند صندوقی است که جواهرات را در آن قرار می دهند تا از دستبرد 

آیا جواهراتی مهمتر وگرانبهاتر از کلمات خداوند که با وحی منزل است وجود ند. امان باش 

د شابوجود داشته )قرآن کریم(  دارد ؟ !پس باید مکانی هم برای محافظت از این جواهر گرانبها   

 أمل  نکته ای قابل ت 

، سبب نزول فیض  انیت و پیشرو قافله ی انسامام معصوم بصورت یک انسان کامل از آنجا که 

باید  از این فیض بهره می گیرد؛ با پیامبر و امام به مقدار ارتباطش و هر فرد می گردد؛ الهی 

 
 9سوره الحجر آیه   222
 147.نهج البلاغه حکمت   223
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الهی در  ، وجود این واسطه ی فیض گونه که وجود قلب برای انسان ضروری است همان گفت 

ضرورت دارد )دقت شود(.  کالبد جهان انسانیت   

، هر چه هست از ناحیه  د چیزی ندارد که به دیگران بدهد از خوپیامبر و امام اشتباه نشود 

  اسطهونیز واسطه فیض الهی برای بدن است ، پیامبر و امام   قلب ؛ اما همان گونه که خداست 

 های فیض  خد اوند برای انس انها از تمام قشرها و گروه ها هستند. 224. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   فصل

 بحث مهدویت  

ی بیان شد به موضوع  مطالب و ولایت و امامت فطرت  توحید و أله حال که تا اندازه ای به مس

 شود.  ناحیه عقل و فطرت اشاره میمهدویت از )

 مهد ویت بر اساس عقل  225

و رهبری  ارتباط تامی با مسأله امامت  و وجود امام زمان )عج( به مهدویت مسأله اعتقاد  "

ه  . هم شیع تردید ندارد ، و هیچکس در این جهت   نیاز به رهبر و زعیم دارد ، . اجتماع دارد 

، ولی شیعه امامیه  اقامه کرده اند نقلی لی و دو دسته دلیل عقو هر قبول دارد و هم اهل سنت  

. اذا سنخ ادله  رد از اصول می داند  دابر آن  ه کمعنای خاصی به جهت از آنجا که امامت را  

   .دارد ، با ادله اهل سنت تفاوت اساسی ان مر زهدر م امابر لزوم و ضرورت آنها  

 ادله عقلی بر ضرورت وجود امام )عج(  

ـ  5برهان علت غایی ،  ـ 4برهان مظهر جامع ،  ـ  3برهان فطرت ،  ـ 2برهان لطف ،  ـ  1

  برهان تجلی اعظم ،ـ 8برهان عنایت ، ـ  7  ،برهان امکان اشرفـ 6واسطه در فیض ،  برهان  

ـ برهان  12ـ دلیل استقراء تام . 11ـ دلیل عدم تبعیض در فیض 10تقابل قطبین، برهان    ـ9

به بعضی از این براهین اشاره    .  احتمالات دلیل حساب تراکم به ـ   . .. 13،  لزوم عقل بالفعل 

. می شود: صر تای مخ   

ـ برهان لطف  1  

 قاعده برهان لطف 

السلام در هر   ه یمتکلمان بر ضرورت وجود امام معصوم عل ه یکه از ناح ی از ادله عقل یکی

  می کن  ی برهان است اشاره م ن یکه مربوط به ا  یشده برهان لطف است ابتدا به نکات  هام قزمان ا

ضی از این براهین اشاره می شود. تبیین بعبه سپس    

را مطرح کرده و  چند  ی متعال با بندگانش قواعد  د متکلمان مسلمان در رابطه با ارتباط خداون

آنها قاعده لطف   ن یاز مهمتر  یک ی . را مشخص نموده اند  ف یتکل ت ی فی بر اساس آن ها نوع و ک

مانند    یمورد توجه متکلمان مسلمان بوده و در مباحث مختلف کلام  رباز یاست که از د 

 .دارد  ربرد کا و...  و امامان امبران یمت پعص  ،نصب امامان ،ا ی بعثت انب ف یضرورت تکل

. گردد  ی بر م ی طوس  خ ی به قبل از عصر ش لطف قاعده باره بحث در   نه یش یپ  
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  تعر یف قاعده لطف و اقسام آن 

منقسم به   می تقس ک ینکته اشاره داشت که لطف و بر اساس   ن یبه ا   د یقاعده لطف با  ف یدر تعر

.خاص خود را دارد  ف یتعر  کیب که هر  ل و لطف مقرّ لطف محصّ  :شود  ی دو قسم م  

: از آنها  یمختصر  ی نمع  به ای اشاره   

و اگر    ند یگز  یطاعت را بر م  ش یخو  اری ف به اختاست که با آن مکلّ  ی ل آن لطفلطف محصّ 

  به لطف  آن با فمکلّ  که  است  آن ب رّ مق  و لطف   . به او نشود طاعت نخواهد کرد  ی لطف نی چن

در تمکن   ی ریو تأث  شود ی و از ارتکاب محرمات دورتر م دهی گرد  کترنزدی واجبات   انجام 

. د ینما  ار یف سلب اخت نباشد که از مکلّ   یف نسبت به فرد نداشته و در حد مکلّ   

با  مکلفّ  چیزی است که لطف آورده شده: لطف تحت عنوان مطلق در تعریفی از علامه حلی  

ن کردن  ی آن در تمکیاربو   شود ی دورتر م یت معص ز انجام ازدیک تر و نت  عطا آن به فعل 

 مکلّ ف بهره ای نبوده  و  او را به  حد اج بار  نمی رساند 226.   

ول  تقسیم ا الف ـ   

نام آن  و مکلفّ آنرا انجام دهد   الیه شده در مورد انجام واجبی باشد  اگر لطفی که به ملطوف

اطلاق  « بر آن »لطفآن طاعت موفق نگردد همان به انجام مکلف »توفیق« است ولی اگر 
 می گردد.  و  آن لطف اگر در مورد اجتناب  از معصیتی باشد آن را  عصمت  می نامند   227

تقسیم دوم  ب ـ   

. قسم تقسیم کرده است  را به چهار آن شده در مورد لطف تقسیم دیگری که   

است. او انجام می شود و همراه با تکلیفحیه خداوند و توسط فعل که از نا ـ لطفی 1  

و همراه با تکلیف است .   انجام می شود توسط خداوند ـ لطفی که  2  

است و توسط فعل خود او صورت می گیرد.  ـ لطفی که نسبت به ملطوف الیه 3  

لطوف الیه تحقق می  فعل شخص ثالثی غیر از خداوند متعال و غیر از مـ لطفی که توسط 4

 پذیرد . 228 

 

 
 کتاب مذکور بنقل از .523کشف المراد، ص ـ همان  226
  15..ص )همان(ـ بنقل از کتاب . 227، ارشادالطالبین ص 208تمهید الاصول ص  227
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 وجوب لطف بر خداوند متعال

دلیل اول   تقریر   

غرضی را از  است بلکه حصول  ها را بدون غرض تکلیف نکرده    خداوند حکیم انسان"

توسط عمل به   شخصیتی آن هاست همان تکامل  که در نظر داشته است تکلیف آن ها را 

بحث  د  خوجای  افعال الهی که دردن وبدار ن  امتناع غرض بر  مبتنی است ین مطلب ا  .تکالیف 

ه است  د شو اثبات   

عمل نمی   شرعیلیف اپیشه نکرده و به تکاطاعت را خداوند متعال بداند که انسان ها  حال اگر

اگر در  لطفی تحقق پذیرد ، مگر اینکه غرض از تکلیف حاصل نخواهد شد نماید و در نتیجه 

حکیم علی   و این بر خداوند نقض کرده است غرض خویش را ند کلطف ن  شگاناین حال به بند 

. الاطلاق محال است   

غرض . است از باب تحصیل عزوجلّ واجب بر خداوند بنابراین لطف    

خواجه طوسی می فرماید:  »واللطف واجب لتحصیل الغرض به ...«؛229 »لطف بر خداوند  

 واجب است؛ زیرا که غرض از تکلیف به آن حاصل می شود« . 230)ص  16( . 

 تقریر دوم  

 خداوند متعال منبع جود است و کریم علی الاطلاق  

  یزندگ یبرا ه آنچنان که نه تنها آنچ  ، علی الاطلاقخداوند متعال منبع جود است و کریم  " 

  ات یادامه ح  ی که برا هم   را یی زها یچ  ی بشر نهاده است بلکه حت  اری در اختست ا ی ضرور

کف پا و  ی د وهمانند گ ؛  اند  لیعیش دخ ه نئو ته  شمعا  لیسه نداشته و فقط در ت  یضرورت 

.  ها فراهم آورده است انسان برای   ... مو بر ابروان و ش یرو  

که بندگان را به اطاعت فرا خوانده و به   ی خداوند متعال از لطف نکه یاوصاف فرض ا ن یبا ا 

  د جو ی خلاف مقتضا  د یفرما  غیدر ،سازد ی خلقت رهنمون م ی واقص  ت یسر منزل مقصود و نها 

   ." است  ی و کرم مطلق اله

 قاعده لطف و وجود امام معصوم 

باشد که    ی جامعه امام  ان یکه در م   کند یم  جاب یا  ز یل ن حصّ م  ی از جهت  ی و حت  مقرّب قاعده لطف  

  م ییگو  ی که م  ست رو  ن ی از هم  . مطلق باز دارد   یمحور حق و باطل بوده و جامعه را از خطا 

  تواند ی که نم  یس یمردم باشد رئ  ان یدر م  یس یکه رئ  کند ی ا متض قاعده لطف اق  . اجماع حجت است 

 
 61بنقل از همان کتاب ص . 324کشف المراد، ص  229
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و نگذارد    د ی نما  ت یرفتند آنها را هدا  راههیتفاوت باشد اگر همه جامعه به ب   ی نسبت به جامعه ب

حق و باطل   زانیم  ک ی   د یبا  پس است    یشگیاختلاف بشر هم  رایز  ؛که امت اجتماع بر باطل کنند   

. نکنند باشد که لااقل امت بر باطل اتفاق     

ا  امّ  هلله بهجّ الارض من قائم  تخلوا  لا ی ل باللهم »وارد شده که فرمود   )ع( نی رالمومن یلذا از ام

  داریپا   ای ،خداست  ی که حجت بر پا  ینماند از کس ی ته  نی زم ری آ« خائفا  مغمورا  اما   دا  مشهو

« .  ترسان و پنهان   ا یو  ،و شناخته است   

تر از آن است   م یعظ   زتریعزجلیل تر و  جل و عز خداوند همانا امام صادق )ع( می فرماید :  

.  «را بدون امام رها کند  ن ی که زم  

اشاره کرده است و در  رئیس مکتب اشراق نیز باین مطلب مهم شیخ شهاب الدین سهروردی 

مبانی اشراقی  و بر طبق رهبر و اقسام آن پرداخته  کتاب )حکمه الاشراق ( به بحث از آغاز 

بیان کرده و می گوید:  مربی جامعه باشد را که می تواند رئیس و خویش شرایط کسی 

و نشانه  حجت ها و به حکمت باشد  که قائم از حکمت و از وجود کسی هیچگاه »جهان ...

خالی نبوده است.   او باشد،های خداوند نزد   

...پس  برپاست چنین خواهد بود خداست در زمین، و تا زمین و آسمان  و این چنین کسی خلیفه 

عمل است ریاست جامعه  خدایی و نمونه کامل علم و  اگر چنین شخصی باشد که در هر زمان 

گاه از چنین انسانی خالی نخواهد   هیچ و او خلیفه خداست در روی زمین، و زمین   با اوست 

ظاهری او نیست، بلکه گاه  حکومت  الزامدم به ...این که می گوییم ریاست با اوست مقصوبود 

به  ، و گاه در نهایت )غیبت(  و آشکار است و مبسوط الید  خدایی حکومت تشکیل می دهد امام 

مند.  می نا عصر( )ولیّ زمام مردم او را قطب و این امام همان کسی است که  . سر می برد 

اگر این رئیس  نشانی از او در دست نباشد. البته چه با این انسان است، اگر ریاست جامعه  

زمان نورانی خواهد بود« . د ریومت قرار گکو در رأس حظاهر باشد    

با اعتقادات  قابل انطباق  پنهان رئیس جامعه می داند مان  زامام متأله را حتی در این که ایشان 

نیز با امام  ریاست جامعه در عصر غیبت  تفکر شیعی زیرا در  است ؛  و جهان بینی شیعی 

عام  نایبان  و ولایت  ، منتهی این ریاست  و ولی امر واقعی اوست ه السلام است ، عصر علی 

این است که مردم ما خود را در  . نیابت عامه اعمال می شود ، و از طریق  سپرده شده است 

 نهایت تحت ولایت امام عصر علیه السلام و قیمومیّ ت شرعی آن امام می دانند . " 231 

   الطاف خداوند در وجود امام غایب 

می  برخی از آن ها اشاره گان مردم غایب است دارای الطافی که به  وجود امام گر چه از دید "

 شود:  

 
  20تا  17ص همان  231



116 

، دـ تأثیر  ء مذهب سبب بقا وجود امام،ج ـ نفوس مستعدّ ،   ب ـ تربیت الف ـ حراست از دین ، 

   وجود الگو در پیشرفت بشر ،  

   مستعد ب ـ تربیت نفوس 

به    بت ی که گمان کرده اند رابطه امام با مردم در زمان غ ی ه اد ع تصور  خلاف ( "27 ص 

قطع   ی رابطه آن حضرت به طور کل بت ی است که در عصر غ نی حق ا  شود ی قطع م یطور کل 

قابل و مستعد از   سنفواز  عده ای شود  ی استفاده م ات ینشده بلکه طبق آنچه از مجموعه روا

.اند  دهیو به حق گرو   هنور وجود آن حضرت استفاده برد   

تنها   ع ی من مذهب تش دهیبه عق » : د یگو یم  سیکربن استاد دانشگاه سوربن پار  یپروفسور هانر 

و خداوند را به طور مداوم حفظ کرده و    ت یعالم انسان   نی ب  یاله ت ی که رابطه هدا ست ا ی مذهب

نبوت را که    هود ی را یز ؛امت ثابت و مستمر نگه داشته است ی را به طور زنده تا روز ق ت یولا 

نموده است و   م ت السلام خ ه یعل  ی است در حضرت موس ت یعالم انسان و خداوند  ن ی ب  یواسطه ا 

و آله ندارد و آن    هیالله عل  ی السلام و حضرت محمد صل ه یعل  یسی اعتقاد به نبوت حضرت ع
 رابطه را در بعد از حضرت موسی   علیه  السلام قطع شده می داند .232

رابطه را   ن ی ا نی اهل سنت از مسلم  نی همچن.  اند توقف کرده  ی سیبر حضرت ع   زیو نصارا ن 

  ن یو آله اعتقاد به ا  ه یالله عل  ی محمد صل ایقطع کرده و بعد از ختم نبوت حضرت خاتم انب 

  امبر یاست که ولو معتقد به ختم نبوت در پ  ی تنها مذهب ع ی اما مذهب تش ند. نمود ن  دایرابطه پ

  از بعد   را است میل و تک ت یکه رابطه هدا ت یولا ن لکو و آله است   ه یالله عل  ی صل ماسلا

. داند   ی انسان و خداوند قطع نم ن ی رسول خدا ب  

که همراه اوست   یاست که انسان را به امر ملکوت  ی امام کس» :د یفرما ی م یی علامه طباطبا 

امام   ت یو هدا  ،اعمالشان درر مردم باست  ی تیحسب باطن نوع ولا   ه پس امام ب ،کند ی م ت یهدا

و رسول    یو مقام نب شأن  که  هنه مجرد ارائه را ،به مطلوب است به امر خداوند   صالی همان ا

است «.233 ایشان  در جا ی  د یگر بر ای ن معنا به  ای ه شر یفه   »و جعلنا هم ائمه  یهدون بامرنا« 234 

 و یا به آیه : » و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا« 235 استدلال کرده اند. 

  .گردد ی برم عقوب یو اسحاق و   م یدر جعلناهم به ابراه  ریم ض» : د یگوی اول م ه یآ ل یدر ذ  شان یا

مفسر   یمجر  ی به امر جار  ت یآن است که هدا « بامرنا هدون یائمه » : و ظاهر قول خداوند 

ارائه راه   ی نا ن امامت و معوشده از شئو جعل  ت یهدا  نی و ا ... امامت است  یمعنا  یبرا

نبوت به مقام   ی السلام را بعد از اعطا ه یعل  می خداوند سبحان حضرت ابراه  رایز  ؛ست ین

  هیآ  نی در ا یی پس معنا   ،ست یارائه راه ن  معنای  به   ت یاز هدا و نبوت منفکّ  ... د یامامت رسان 

 
  28کتاب ص بنقل از همان  15علامه طباطبایی ص  /الشیعه  232
 28همان کتاب ص بنقل از  260ـ  254ص شیعه در اسلام  233
 ـ  73انبیاء  234

 24سجده  235
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در نفوس است به قرار   ی نی تصرف تکو  ینوع ا که همان ماند ی از رساندن به مطلوب نم ر یغ

.    گرید  ی به موقف ی معنو ی کمال و نقل آنها از موقف ر یدادن آنها در مس  

مراد به   ،است  ی و عمل باطن  ی نیتکو   هیآ  نی و امامت در ا ت یکه مراد به هدا ی و در صورت

بلکه مراد به امر در   ؛نخواهد بود  ی اعتبار ی حیامر تشر  رد یگ ی انجام م ت یکه به آن هدا یامر

این  آیه  چیز ی  است که به قول ح ضرت  خداوند متعال  : »انما امره ...« 236 آن را تفسی ر می   

به آنها به   ن ی منؤاست که م ی و مقامات باطن  ات یح  یمعنو  وضات یف  ،پس مراد به امر  .کند 

توسط اعمال صالحه هدایت  پ یدا می  نما یند ،  و با رحمت خداوند به آنها متلقصه  متل بسّ می  

گردند...پس  امام همان رابطه ب ی ن مردم و بی ن  پروردگارشان در اعطای  فی وضات  باطنی   و  

 گرفتن  آنها از خداوند متعال است ...  «  237  238.  

 

 2ـ برهان فطرت  

.برهان فطرت مقدماتی بیان می شود  امام زمان علیه السلام از طریق  برای اثبات وجود »"   

 مقدمه اول  

 تقسیم کرده اند:    را به سه دسته انسانو فطری تمایلات غریزی   برای روانشناسان 

 نفس. دوستی، و ارضاء عزت  خود  ـ تمایلات شخصی: مانند  الف

خود  دلبستگی نسبت به همنوعان موجب می شود نوعی علاقه و   اجتماعی: که تمایلات ب ـ 

 باشد.  احساس کند و در غم آن ها شریک 

و رسیدن و  پرستش  و حسّ دینی و   و خیر طلبی حقیقت جویی تمایلات عالی : از قبیل ج ـ  

 وصل یا رسیدن و ... ر  یگد بتعبیر و  در معبود حقیقی ،  نی شدن اکامل مطلق و فیافتن 

 از چند راه ممکن است . فطرت انسان و پرستش او در وجود گرایش به مبدأ هستی  اثبات  

 ـ تصریح دانشمندان. 1

 عشق به کمال مطلق . ـ  2

 برتر.  ـ امید به قدرتی 3

 ـ احساس نیاز . 4

 بدیهی اولی است . ـ  5

 فطری منطقی است.  ـ6

 
  83سوره یس ، آیه  236
   29کتاب ص بنقل از همان  30۴صفحه   1۴جلد  زانیالم 237
  29تا  27 همان ص 238
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 239است . ـ معلوم حضوری 7

 مقدمه دوم  

سفر کمال را  ای است که خود احتیاج به واسطه و معبود حقیقی  برای رسیدن به کمال مطلق 

به کمال مطلق    تا او را از راه های گوناگونانسان را دستگیری کند   د انطی کرده و بتو

 برساند.  

 هدایت تشریعی(. و تبیین آن ها )وضع قوانین تشریعی الف ـ 

 قابله . و تربیت باطنی نفوس  کمال دستگیری انسان های مستعدّ ب ـ 

 راه قابل اثبات است :  این امر از دو 

 در انسان بدیهی است . میل و امید به واسطه وجود این ـ  1

صّ  ضروری است به نت صامت است  ن س به کتاب و   یکه ناطق و هاد کامل نسان وجود اـ  2

 : می فرماید   خداوند متعالآیات و روایات : 

از این آیات  . که آیات دیگر و  240«  پیشوا و رحمت بوده از آن، کتاب موسی  »و پیش  

صامت و ساکت است کافی  از آن جهت که  اگر چه امام است استفاده می شود که کتاب خدا 

 و لذا به امام ناطق نیاز دارد.    نیست 

: کتاب الله و  احدهما اکبر من الاخر ت فیکم الثقلین ترکقد )ص( فرمود: »انی و رسول خدا 

از  یکی از آن دو ،  می گذارمبها  من در میان شما دو شیء گران همانا  241  عترتی ...« 

 "  : کتاب خدا و عترتم...«دیگری بزرگتر است  

و  که همگی ناظر به واقعیات  روشن می شود یلات فطری و غریزی سایر تمابا مراجعه به 

به کمال  و میل انسان ، محبت و عشق  و دیگر اینکه  و امور خیالی نیست. کاشف از آنهاست  

  بدون تحقق مضاف الیهذات الاضافه است و تحقق آن  و انسان کامل معصوم از امور مطلق 

الیه آن هم  وجود دارد متعلق و مضاف اگر این میل و عشق در انسان ممکن نیست، پس 

 جود است.  بالفعل مو

در عالم دیگر  بر ضرورت بقاء و ادامه حیات طهری نیز به همین دلیل مشهید حوم مر

استدلال نموده است . " 242 به همین دلیل می  توانیم  بر ضرورت حکومت عدل توحیدی عالمی  

. مطرح است  جهانی توحیدی «حکومت عدل »فلسفه استدلال نماییم که در بحث    

 رابطۀ شناخت امام با توحید 

بحث از خود امام زمان قطب عالم خلقت و ولایت راهنمائی می خواهیم   برای روشن شدن این 

که به ما دستور داده اند در زمان غیبت  آموخته اند، دعائی ایشان به یکی از نواب اربعه خود 

 
   34ص    239
 و  . 12احقاف آیه  240
 ..همان کتاب .بنقل از  109، ص  3ج مستدرک حاکم ،  241
 .  37تا  35کتاب ....ص  همان 242
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این دعا را زیاد بخوانید، و معروف است به دعای زمان غیبت این دعا سرشار از معارف  

 . ت اسعمیق در امامت و امام شناسی 

  ، نشناسانی  من  به   را خود  اگر  البته که  بشناسان  من  به   را خودت ! الها بار گوید :  أنجا كه مي  

بار الها! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من  ،  پیغمبرت را نخواهم شناخت 

بشناسان که اگر حجّتت   ن حجّت تو را نخواهم شناخت. بار الها! حجّت خود را به م  ، ینشناسان

 . گردمی از دینم گمراه م ، یرا به من نشناسان

خدایا حجت و ولی معصومت را به من بشناسان زیرا اگر  :    در این دعا به صراحت میگوید 
و به مرگ جاهلیت می   منحرف میشوم گمراه و حجت و ولی معصومت را نشناسم از دین 

 243"   اللهم لا تمتنی میتة  جاهلیه"  .میرم خداوندا مرگ مرا مرگ جاهلیت قرار مده
 

 ویژگیهای عصر جاهلی 

   ؟عصر جاهلیت چه بود مشكل   دید باید  

  و گانه خداي یربوبیت  در اما ، به خالق  د اعتقاد داشتن، بت پرستی بود و عدم اعتقاد به توحید 

  د. مشکل داشتن وحیديت  در اعتقاد  ليو د.  پس شرک در ذات خدا نداشتن  د.داشتن شرک  توحید 

 . به جاهلیت نسبت میدهد را خداوند وقتی میخواهد قومی را سرزنش کند آنها 

اینها به خدا ظن میکنند آن تصوری    "یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه"  :در قرآن میفرماید  

مدارک عالی  فردي  حتی اگر    خت،دلیل و برهان حق را شناباید با    لذا  . که دارند حقیقت نیست 

نباشد بازهم  و یقین  از روی تحقیق  و اعتقادات او  از خدا    او ولی تصور    د داشته باشتحصیلي  

یک    .د نخداوند مانند مردم جاهلیت گمان باطل میبر به  ظن جاهلیت میشود ، پس این ایه میگوید  

بلکه بشریت در یک نوع جهل به سر میبرد    نبود حجاز  مسئله که هست زمان جاهلیت فقط  

، لذا جاهل  منتهی در عربستان از همه لحاظ جهل بود وقتی که انسان خدا را نشناسد یعنی جهل  

 و نادان است . 

صراحت  با  ؟ .  آن خروج از دین است    جهل به دارد که    ي ی و خاصیتپس شناخت امام چه سرّ 

توحید است    امام پرچم دارامام منجر به کفر و خروج از دین است چون    میگویند عدم شناخت 

و هرکس که به او نپیوندد و زیر پرچم امام زمان خود قرار نگیرد در قیامت در زیر لوای  

لوای حضرت رسول   فقط  قیامت  نمی گیرد، زیرا که روز  حضرت رسول اکرم)ص( قرار 

همه پیامبران    سپس امبر خودش قرار میگیرد و  پیامبر اسلام)ص( است و هر امتی تحت لوای پی 

 , تحت لوای پیامبر اسلام)ص( قرار میگیرند 

 
و نیز شیخ کلینی روایتی را نقل می کند که امام صادق)ع( این دعا را تعلیم زراره فرمود که  مفاتیح الجنان دعای زمان غیبت /  243

 در زمان غیبت و امتحان شیعه بخواند. 
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بیشتر مردم دنیا را مسیحیت و مسلمانان تشکیل می دهند، ولی در آخر زمام    رضدر حال حا 

قرار می گیرند، و حضرت عیسی زیر    )ع(امبرشان حضرت عیسیی ها زیر لوای پ  تمام مسیحی 

 . "فتأمل "مه یک امت میشوند لوای امام زمان، و ه

 انسان کامل و ولی خدا در مکتب عرفان 
 

سئوال: سرّ اینکه امام )ع( رکن توحید و اساس ایمان است، و شناخت او همسنگ و هم شأن با  

 شناخت حق تعالی است چیست ؟ 

دارد.    یک جایگاه ویژای   انسان کامل و ولی خدا در مکتب عرفان   : ست کهینا  ، نکته عرفانی

میخواهند این را بگویند معرفت و شناخت انسان کامل وسیله است که انسانها به معرفت خدا و  

پیامبر و معرفت ائمه اطهار و حقیقت عالم مطلع شود، و هر معرفتی که انسان میخواهد به  

 پس  دست بیاورد باید از راه انسان کامل باشد  

 " مجرای انسان کامل بگذرد "اعتقاد به توحید و نبوت وقیامت باید از 

اگر معرفت نباشد اعتقاد به اصول دین باطل است ، ما خدا را نمیتوانیم بشناسیم با عقل و ظن   

خودمان ، بلکه باید انسانهایی باشند از بین خود مردم ، اما برگزیده از طرف خداوند که بتوانند  

   آن معارف عالی را به مردم برسانند. 

می فرماید: ما انبیاء      )نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم (  در حدیثی آمده است 

این بحث آمادگی روحی و زمانی و مکانی    .با مردم بقدر عقل و قدرت فهمشان سخن می گوییم 

میخواهد ، چون مسأله ی عقیدتی است بلکه خوب است بدانیم که ائمه اطهار انسانهای کامل  

 هستند ...  

ن ولایت یک واقعیت است که در عالم است و اگر کسی دارای بصیرت باطنی  بنابراین ، ای

باشد و به نظام آفرینش و کون بتواند با بصیرت توجه کند، این انسان میتواند تا اندازه ای خدا  

با عدم شناخت امام ، انسان در   را و اسماء الله و ولایت و واسطهای فیص را بشناسد. پس 

هر اندازه شناخت امام بیشتر باشد از آن ظلمت جاهلیت خارج ، و به  ظلمت جاهلیت میماند و  

 سوی نور هدایت میشود. 
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 شناسنامه ائمه)ع( در زیارت جامعه 

برای معرفت ائمه اطهار توجهی به زیارت جامعه کبیره باید کرد. واقعا این زیارت شناسنامه  

« هر کس شما را انکار کند کافر  معرفت ائمه است »فالراغب منکم مارق و من جحدکم کافر

 است، و هر کس از شما روی بگرداند از دین خارج شده و به آئین جاهلیت روی آورده است. 

و نیز در این زیارت می خوانی »من اراد الله بدا بکم« هر کس بخواهد به خدا برسد و به  

ماید. یعنی معرفت  معرفت حق نائل آید باید از شما آغاز کند و از مسیر وجودی شما عبور ن

حق را باید با معرفت و اعتقاد به ائمه معصومین آغاز کرد. چون آنان باب الله وصراط مستقیم  

)انا مدینه العلم و علیٌ بابها( اگر کسی میخواهد به علم    هستند حضرت رسول)ص( می فرماید:

به حقیقت برسد  پیامبر و حقیقت قرآن و آن معارف الهی برسد باید از باب علی وارد شود تا  

 »قرآن و عترت از هم جدا نیستند«. زیرا  یعنی از باب ولایت ، 

ما همه محبین هستیم و بسیاری از برادران  یا  حال با این معرفت آیا ما ولایت را شناخته ایم ؟ 

حتی شافعی یکی از ائمه اهل سنت اشعاری دارد در  اهل سنت نیز محبت اهل بیت را دارند و

و می گوید: حب اهل بیت فرض است برای همه. بنابراین فرق است بین    بارۀ حب اهل بیت،

 . حب اهل بیت و معرفت به اهل بیت  

 »با علی از یا علی یک نقطه کم دارد ولی ، یا علی گفتن کجا و با علی بودن کجا«.آری: 

 اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست        گنجایش بحر در سبو ممکن نیست  

 را به چه تشبیه کنم        تشبیه علی جز به علی ممکن نیست.  ماندم که علی 

 نقطه اغاز وجود ذات حق 

در رأس نظام هستی و قلُه وجود، ذات حق تعالی وجود دارد. ذات حق نقطه آغاز وجود و  

  منشأ، تمام کمالات در عالم است ، اما ذات حق به گونه ای است که کسی را بدان راه نیست و 

سی ندارند »ما عرفناک حق معرفتک« یعنی معرفت و  حتی انبیاء و اولیاء نیز به آن دستر 

شناخت ذات در ادراک فهم مخلوق نیست و حق تعالی خود بندگانش را برحذر داشته که حتی  

 در باره او نیندیشند و در صدد معرفتش بر نیایند، زیرا جز سرگردانی و پریشانی نیست. 

که داریم مخلوق خداوند است آن    ما بالاترین قدرتی که داریم قدرت عقلی و روحی است آنچه

آلتی که  ،  وهم  ،  معلول نمیتواند علت را بشناسد ما در وجودمان »عقل   اما  تفکر« داریم  و 

   .بتوانیم ذات حق را بشناسیم نداریم 
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 هستند«  حُسني  و أسماي   الله ، وجه   اهل بیت »

»كافي  روایت در  قول   السّلام   علیه   صادق)ع(   حضرت   كه  است   «  تفسیر    خداي  در 

ِّ الاسْمَآءُ الْحُسْنَي عزّوجلّ:   بِّهَا،»وَ لِلِّّ    اسماء حُسني   خداست   )و از براي   244« ' فَادْعُوهُ 

نَ  لَا یَ   ال تِّي   قَالَ: نحَْنُ وَ اَللِّّ الاسْمَآءُ الْحُسْنَي   اسماء بخوانید(    آن  خدا را به   پس  قْبلَُ اَللُّ مِّ

فَتِّنَا  بَادِّ إلا  بِّمَعْرِّ الْعِّ
 ، آنچنانهستیم   ما اسماء حُسني   فرمود: سوگند بخدا كه   حضرت   .245

 ما.  معرفت  كند مگر به نمي  را قبول  عملي   هیچ  خداوند از بندگانش كه  اسمائي 

 فرمود:  كه  السّلام  باقر علیه  از حضرت  است  « روایت و نیز از »بصآئر الدّرجات 

دٌ،   "إن  اسْمَ اَللِّّ الاعْظَمَ عَلَي  نْهَا حَرْفٌ وَاحِّ فَ مِّ نْدَ ءَاصِّ ینَ حَرْف ا، وَ إن مَا عِّ ثلََا ثةَ  وَ سَبْعِّ

یرِّ بِّلْقیَْسَ، ثمُ  تَ  هِّ، ثمُ  عَادَتِّ  فَتكََل مَ بِّهِّ فخََسَفَ بِّالارْضِّ فِّیمَا بیَْنهَُ وَ بَیْنَ سَرِّ یرَ بِّیَدِّ نَاوَلَ الس رِّ

نَ الاِّ سْمِّ اثنَْانِّ وَ سَبْعوُنَ حَرْف ا،   نْدَنَا نحَْنُ مِّ . وَ عِّ نْ طَرْفَةِّ عَیْن  الارْضُ كَمَا كَانـَتْ أسَْرَعَ مِّ

فِّي  بِّهِّ  اسْتأَثْرََ  اَللِّّ  نْدَ  عِّ حَرْفٌ  لاَ   وَ  وَ  حَوْلَ  لَا  وَ  نْدَهُ،  عِّ الْغیَْبِّ  لْمِّ  الْعلَِّيِّّ   عِّ بِّالَِلِّّ  إلا   ةَ  قوُ 

 ". یمِّ الْعظَِّ
246 

در نزد    حروف   ، و از این است   بوجود آمده   حرف   خداوند از هفتاد و سه   اعظم   »اسم 

فیما    زمین   جهت   كرد و بدین   تكلّم  حرف   با آن   بود، كه   حرف  یك   برخیا فقط   بن   آصف

و در نزد   خود گرفت   را بدست   تخت   از آن   . و پس فرو رفت   بلقیس   تخت   او و بین   بین 

 چشم  كارها از یك   این   ، و تمام اوّلیّۀ خود برگشت   حال   به   زمین   و سپس  گذاشت   سلیمان 

از   حرف ، و یكاست  هفتاد و دو حرف  اسم  كمتر بود. و در نزد ما از آن  نهادن  بر هم 

 است.  خود مختصّ گردانیده غیب   علم  به  خدا دارد كه به  اختصاص  حروف  آن

 « باب كافي   غالبا  در »اصول   دیگر كه  از روایات   و دستۀ عظیمي   روایات   این   معناي 

، رحیم   ، اسمقی وم   ، اسمعالِم  قادِر، اسم  اسم  حقیقت »  اینستكه   است   شده   آورده  الحجّة

، باید آنها را در اینها پیدا  بدانیم  بخواهیم « و سائر اسماء پروردگار را اگر   رؤوف  اسم

 ؛نموده تجلّي  اسماء در اینان  و آن  شده مندكّ در ذات  وجودشان  چون  .كنیم 

فأَیَْنمََا توَُلُّوا    خدا هستند؛  اینها هستند، زیرا وجه   وجود هر جا تماشا كنیم   در عالم   بنابراین 

فَثمََّ وَجْهُ اللَِ 
 .  .«خداست  خود را بگردانید آنجا وجه روي هر جا  »به  . 247

وجود    لباس   موجودي   ، هیچ و ملكوت   ملك  از عوالم   در هیچیك   آنستكه   حقیقت   این   و علّت 

هر موجود    شود. و ربط   او افاضه   باید به   از جنبۀ وجهُ اللهَي   كند مگر آنكه نمي   در تن 

 
 180سوره اعراف آیه  244
 . 143ص   1اصول کافی ج  باب الحجه 245
 بصائر الدرجات 1حدیث  210ص   4جزء  246
   115بقره سوره  247
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 نباشد همۀ موجودات  وجه   ، و اگر آن است   اللهي  وجه   جنبۀ  با پروردگار خود بوسیلۀ همان 

 معدومند. 

 : از راه انسان کامل راه شناخت خداوند 

  چگونه به معرفت الله می توان شناخت خداوند رکن دین است   با توجه با اینکه توحید و: سؤال

اسماء و   جواب: چون ذات حق تعالی دور از دسترس است خود را در تجلیات و ظهور؟ رسید 

صفات نمایان کرد. لذا اسماء الفاظی خشک و بی جان نیستند، بلکه عالمی از عوالم وجود و  

 مرتبه ای از نظام هستی اند. 

و اداره و تدبیر عالم و خلقت و تربیت موجودات و تمام پدیده های آفرینش توسط اسماء و   

وط به اسماء است نه ذات.  صفات صورت می گیرد، و معرفت الهی نیز در قلمرو اسماء و مرب

از طرف دیگر، چون اسماء در عالم غیبند و کسی نمی تواند با آن ها ارتباط بر قرار کند، خود  

   در صدد ظهور و آشکار شدن برآمدند.

به تعبیر دیگر: اسماء طالب مظهر بودند تا آشکار شوند، از این رو تجلی کرده سر تا سر عالم  

 آفرینش را پر کردند. پدیدار شد و ارکان اشیاء و  

اهل بیت اند که بزرگترین آئینه نمایش دهنده اسماء  الله  از سوی دیگر: مظهر تام و کامل اسماء  

هستند، و حقیقت اسماء با حقیقت ائمه یکی است و ظاهر و مظهر متحد بوده، و  و صفات الهي  

اسماء الله در انسان کامل است، و اهل بیت    حقیقت واحد دارند. می توان گفت ظهور و تجلی

 مصداق انسان کامل هستند. 

تكََ ضَللَْتُ عَنْ دینى  فْنى حُج  ن كَ اِّنْ لَمْ تعُرَِّّ تكََ فَاِّ فْنى حُج   الَلهُّم  عَرِّّ

خدایا حجّتت را به من بشناسان، زیرا اگر حجّتت را به من نشناسانى، از دین خود گمراه مى  

 شوم 

 ی نبو   ث یاحاد امامت در 

از   ی شناخته شده و امامت، بخش  نی د  یاز تفقه ضرور  ی جزئ یامام شناس ،ینبو  ث ی*در احاد 

امر   یو ول  ی و وص  فهیخل  زیاز قرآن، و ن  یو جدا ناشدن   ت یاسلام و امامان، نجوم آسمان هدا

 شده،   ان یکه ب یشده است. تا جائ  یو حاکم، معرف

 ة « یجاهل تة  ی امام زمانه( مات م عرفیامام  )و لم   ریمن مات بغ  »
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از   ت یامامش را نشناسد، او به مرگ جاهل ای داشته باشد ،  ی بدون آن که امام  رد یکه بم ی)کس

  ی م ان ی ضرورت امامت و لزوم شناخت امام را ب ح ی به طور صر  ث یحد  نی رفته است.( ا ایدن

در   شه یاست که ر یقت ی حق  نیّ کرده، مب  یعرفکه امام را به عنوان حجّت خدا م یث یاحاد  و   کند.

« ن یقرآن دارد که چن  سُلِّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِّ حُج  )تا مردم پس از   است: »لِّئلَا  یكَُونَ لِّلن اسِّ عَلَى اللّ 

و امام حجت خدا هستند بر   رسول  نداشته باشند(  یرسولان، بر خدا حجت و عذر و بهانه ا 

 است.   مانه یحک  ر یو مؤاخذه و عقاب غ  فیمردم، و بدون آنها تکل 

بِّینَ حَت ىَٰ نبَْعَثَ رَسُولا  « )ما هرگز مؤاخذه و عقاب بر  د یفرما  یو خداوند م  : وَمَا كُن ا مُعَذِّّ

 (. میفرستاده باش  ، یمگر آن که قبلا  رسول م،ی کن  ینم  ف یاز تکل ینافرمان 

از   ن یآمده: »لا تخلوالارض من حجة ظاهر  او خاف  مغمور« )زم نی چن  گر ید  ث ید در ح و

با   ث یحد  ن ی ا و مقهور باشد.(   یمخف ا یماند، چه امامتش آشکار و  ی نم  یحجت و امام خال

  ،یآن است که نبود امام در جامعه بشر  ن یآمده و مب  یمتفاوت در نصوص اسلام یرها یتعب 

 گردد. *  ی مردم، و خلط حق و باطل م یو گمراه   یاله عت یشر ی موجب نابود 

« بعد از رسول الله)ص( از طرف   فهی »مولا و رهبر و خل یضرورت انتخاب و معرف یآر

 . مولاه، اللهم وال من والاه....  یٌ است. من کنت مولاه فهذا عل  ر یانکار ناپذ  شان یخود ا

  ی که باطن نبوت است باق ت یاسلام، اما ولا امبریبرسول اکرم)ص( پ  افت ی نبوت خاتمه   و

  یعل  عبداللهی  ی  کل زمان، بعد زمان رسالة من وجود ول یف »فلابد .....امت یاست تا روز ق

)لابد در هر   ن«ی عنده مأخذ علم العلماء و المجتهد   کونیالتعلم، و  ر یمن غ  ی الشهود الکشف

  می بدون تعل  یکه عبادت کند خدا را با علم شهود  « یٌ بعد از زمان رسالت، از وجود »ول ی زمان

.) مثل صندوق  نی ( و در نزد او باشد مخزن علم علماء و محدثیاکتساب ری)علم غ  ی معلم بشر

 قرآن می فرماید:  ( است  ره یکه همه معلومات در آن ذخ  مایاسود هواپ 

 الله(   فهیقلب خل ا یشَيْء  أحَْصَیْناَهُ فِّي إِّمَام  مُبِّین    لوح محفوظ خدا ) وَكُل  

باطنها تختمه آخر    ی ه ی الت ه یقد ختمت برسولنا)ص( »فالولا  عه ی} و کما ان النبوة و الشر

) همانطور که نبوت و   اسمه اسم رسول الله )ص({  یواط ی  یو هو الذ  ن ی اولاد المعصوم

  ن ی آخربه شود  یکه باطن آن است ختم م  ت یبه رسول ما )ص( » پس ولا  افت ی ختم  عت یشر

و وعده الهی است که می  .  و اوست که اسم او همانند نام رسول الله است.(   ن،ی فرزند معصوم 

 فرماید:  
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ینَ مِّ   وَعَدَ  الِّحَاتِّ لیَسَْتخَْلِّفَن هُمْ فِّي الْأرَْضِّ كَمَا اسْتخَْلفََ ال ذِّ لوُا الص  نْكُمْ وَعَمِّ ینَ آمَنوُا مِّ ُ ال ذِّ مْ  اللّ  نْ قَبْلِّهِّ

مْ أمَْن   نْ بعَْدِّ خَوْفِّهِّ لَن هُمْ مِّ ي ارْتضََىَٰ لهَُمْ وَلَیبَُدِّّ ینهَُمُ ال ذِّ نَن  لهَُمْ دِّ كُونَ بِّي شَیْئ ا   یَ    ا وَلَیمَُكِّّ  عْبدُُوننَِّي لَا یشُْرِّ

اند ، وعده داده است كه  )خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده

حتما  آنان را در زمین جانشین ]دیگران[ كند ، همان گونه كه پیشینیان آنان را جانشین  

سندیده به سودشان استوار نماید ، و یقینا   ]دیگران[ كرد ، و قطعا  دینشان را كه براى آنان پ

را تبدیل به امنیت كند ، ]تا جایى كه[ فقط مرا بپرستند ]و[ هیچ چیزى را شریك من   یمشان ب

 .  عاد« یالم خلف یو »ان الله لا  ر، یاست ، و تخلف ناپذ  ی وعده اله  نی ا نگیرند( 

وعده به نحو کامل و اتم به    نی ا و  عمل صالح «  گر یو د   مان یا ی کی» : اما دو شرط دارد  

استکه به وجودش   ن یا  شی معنا و  آل محمد)عج( انجام خواهد گرفت. یحضرت مهد  له یوس

الله الارض عدلا کما ملئت ظلما و   ملاه ی»البلاد و رزقت العباد« و به وجودش  مت ی»اق

د  همانطور که ظلم و جور آنرا پر کرد، و بع ابد ی  ی گسترش م ن یجورا« عدل در سراسر زم 

 النور بعد ما ملئت ظلمات«.  ملئهیشود. »و   یم  یاز آنکه ظلمت آن را فرا گرفت جهان نوران 

  ف یتا بندگان ضع زد یانگ ی آل محمد را بر م ی)ع( فرمود: خداوند مهد یامام عل  ی تی روا در

 شمرده شده، و بزحمت افتاده را عزت بخشد و دشمنان را به ذلت بکشاند..... 

یدُ  ة    أنَْ نمَُن   وَنرُِّ فوُا فِّي الْأرَْضِّ وَنجَْعلَهَُمْ أئَِّم  ینَ اسْتضُْعِّ ثِّینَ \ عَلَى ال ذِّ   ما)وَنجَْعلَهَُمُ الْوَارِّ

خواستیم به آنان كه در آن سرزمین به ناتوانى و زبونى گرفته شده بودند ، نعمت هائى  مى

هاى  ها و سرزمین باارزش دهیم ، و آنان را پیشوایان مردم و وارثان ]اموال ، ثروت 

 آمده است.  یکتب آسمان گر ینه فقط در قرآن بلکه در د   یوعده اله  نی ا و   .( فرعونیان[ گردانیم

الِّحُونَ كَ  وَلَقَدْ  يَ الص  بَادِّ ثهَُا عِّ كْرِّ أنَ  الْأرَْضَ یرَِّ نْ بعَْدِّ الذِّّ بوُرِّ مِّ  تبَْنَا فِّي الز 

 الأرض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما«   ملأ ی ی اسمه اسم  وطئ ی  یت یمن أهل ب  »رجل

 الأرض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا«   ملأی  یاسمه اسم  واطئ ی  یت یمن أهل ب  »رجل

  س یالسلام ل های من ولد فاطمة عل »رجلا الأرض عدلا«  ملأی  ی تی رجل من أهل ب خرج ی»

خطاب به رسول خدا است    و  الأرض عدلا کما ملئت جورا وظلما«، ملأیموجود الْن ، وأنه  

ینَ  وَمَا»  همه.  ی مگر رحمت برا م یکه ما تو را نفرستاد     248« أرَْسَلْنَاكَ إِّلا  رَحْمَة  لِّلْعَالمَِّ

 
  071انبیاء  248
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و من ولده القائم    ی من بعد   یعلیا امام امت »ان الله علیه و آله و سلم:  ی  صلرسول الله  قال

از   ی کی ث یحد  ن یا  المنتظر اذا ظهر یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما.«

  ریمختلف از سا یها  ان یموعود است که به ب ی مهد  ام یدر مورد ق ات یروا  ن ی معروفتر

که جهان بعد   کند  یم  د ینکته تاک  نی بر ا  ت یروا ن یا  یشده است. محتو  ت یروا زین  ن ی معصوم

 .  شود  یپر از ظلم و جور شده به دست قائم پر از عدل و قسط م   نکه یاز ا

 امام و رهبر اقامه قسط است  فهی وظ

قانون و گسترش   ی اجرا ی و حکومت برا ، یحکومت قانون اله ،ی*از آنجا که حکومت اسلام 

دو صفت باشند که آن دو اساس   یدارا  د یمردم است ، لذا امام و رهبر با  انیدر م  یعدالت اله

 . ابد ی  یحکومت قانون است و بدون آن دو حکومت قانون تحقق نم 

اسلام به   است ی در س ی بر عدالت اجتماع ه یعدالت{ است. و تک  گریعلم به قانون، و د   ی کی} 

و    ،یخدائ ی و خصلتها   ات یدر رساندن جامعه به خصوص  «یاله»منزله بازتاب عدالت 

نه تنها به عدالت بلکه به اقامه قسط و رساندن هرکس    یاسلام است یاست. و س  یجامعهء قرآن 

  یبرقرار  نی هم  امبرانی از اهداف بعثت همه پ یکیکه   چرابه حق کامل خود استوار است.* 

 موضوع اشاره نموده است. نی بارها نسبت به ا  زیعدالت بوده است همانطور که قران ن 

تابَ وَ المیزانَ لِّیَقوُمَ النّاسُ بالْقِّسطِّ .)همانا ما   لَقَدْ  ارَسَلْنا رُسُلَنا بِّالبَیِّّناتِّ و انَْزَلنا معهَُمُ الْكِّ

تا مردم    می نازل کرد   زانیو مکتاب   شانیو بر ا   می خود را با ادله و معجزات فرستاد  امبران یپ

 مردم قسط   ان یتا م  م ی)قانون( فرستاد  زانیکتاب و م امبران یبا پ   ما .( ند یو عدالت گرا  ی به راست

عدل   زان یو م ،یاله  یبخش هستند. قرآن کتاب خدا و قانون جهان له یدو وس  ن ی ا یعن ی  .اورند یب

 که فرستاده قرآن است باشد.  یکه از جانب خداوند  یمردم،. و امام و رهبر  نی ب

  ی آن نردبان ن ی باشند. بنابرا ی م یقرآن نور است، امام هم نور است، هر دو، نور از ذات اله

  گر ید  ه یآن »نور قرآن« و پا ه یپا کی از نور دارد.  ه یکه ما را به عالم انوار برساند دو پا 

شود که   ی وارد عالم انوار م رود دبان بالا که از آن نر ی است. و کس ت«ی»نور امام و ولا 

 همه جا غرق در نور خواهد بود تا برسد به نورالانوار که آن معدن همه کمالات خواهد بود. 

  پس از  یکی را  ینور   ریو غ   ینور   یکشد و حجابها  ی دست م زی از همه چ د یرس  ن یاگر با  و

. همانطور که ائمه  رد« یگ یکند، و خود »در ملک مجردات قرار م ی پاره م  یگرید 

 نمودند.  ی از خداوند در خواست م ن ی معصوم
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قَ أبَْصَارُ   إِّلهَِّي هَا إِّلیَْكَ حَت ى تخَْرِّ یَاءِّ نظََرِّ هَبْ لِّي كَمَالَ الانْقِّطَاعِّ إِّلَیْكَ وَ أنَِّرْ أبَْصَارَ قلُوُبِّنَا بِّضِّ

كَ الْقلُوُبِّ حُجُبَ النُّورِّ  زِّّ قدُْسِّ یرَ أرَْوَاحُنَا مُعلَ قَة  بِّعِّ نِّ الْعظََمَةِّ وَ تصَِّ لَ إِّلىَ مَعْدِّ    . فَتصَِّ

  ی قلبمان را با فروغ ده یبه خودت رسان و د   وستنیمرا به کمالِّ گسستن ]از خلق[ و پ  معبودا،

را بر درَد و به کانِّ   ی نوران  یدل ما حجابها  ده یکه بدان تو را مشاهده کنند، روشن فرما تا د 

 . وندد ی قدس تو بپ یما به مقام والا  یعظمت و جلال رسد و جانها

ي نْكَ خَائِّفا مُرَاقِّبا یَا  إِّلهَِّ فا وَ مِّ وَاكَ مُنْحَرِّ فا وَ عَنْ سِّ كَ الْأبَْهَجِّ فَأكَُونَ لكََ عَارِّ زِّّ قْنِّي بِّنوُرِّ عِّ ذاَ  وَ ألَْحِّ

 ُ كْرَامِّ وَ صَل ى اللّ  ینَ وَ سَل مَ تسَْلِّیما كَثِّی الْجَلالِّ وَ الِّْْ رِّ د  رَسُولِّهِّ وَ آلِّهِّ الط اهِّ  .را عَلَى مُحَم 

رسان تا تو را شناسم و از جز تو رخ برتابم و از تو   ش یمرا به نور گرانقدر خو  معبودا،

و درود و سلام فراوان خدا بر محمد    یشکوه و بزرگوار  دارنده یترسم و فرمانت برم؛ ا 

مقام   ن یمن انفسهم«، ا نی بلمؤمن  یاول  ی[ »النب ه یخاندان پاکش باد. ] با توجه به آ  اش و فرستاده

 و حکومت بر مؤمنان است.    ت ی)ص(، بالاتر از مقام ولا امبریپ

 فرق بین ائمه اطهار ع و انسانهای دیگر 

 

  « انا بشر مثلکم»  البته ائمه به اعتبار جهت بشری و خلقی، انسانی چون دیگر انسانها هستند، 

است، یعنی  عالم ملکوت    وارتباط با غیب  و  که ارتباط با خدا  »وجه الهی«  جنبه    زافرق  منتهی  

اهل بیت. یعنی  عظمت  است سبب    باعتبار باطن و حقیقت ولائی، ظهور اسماء حقند. و همین 

   آئینه تمام نمای اسماء و صفات هستند. 

صورت می گیرد.    ربیت موجودات به وسیله اسماءت  اداره امور و تدبیر عالم و خلقت وو چون  

است، و اسم »الله« جامع جمیع اسماء و صفاتست و  در قلمرو همین اسماء نیز و معرفت الهی 

حق را    اء و صفات ینه است که اسمئانسان کامل آلذا    .مظهر اسم »الله« می باشد انسان کامل  

آئینه هائی هستند برای نمایش و ظهور    و ائمه اطهار مصداق انسان کامل هستند پس  نشان میدهد 

اسماء و القاب بی مسماء  كه  اسماء و صفات الهی و القاب آنها مانند: رضا، جواد، هادی و...

 نیستند. 

کسانی تصور کنند  است  حال ممکن  ،    بعضی انسانها را خاص و از بقیه استثنا می کند نیز  قران  

نیز خداوند برای گروهی از    كریم   در قرآنولی  شیعیان در فضائل اهل بیت مبالغه می کنند  

   . فضائل خاصی را بیان کرده است  بندگان 
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بین   شِمال   و أصحاب   یمین   أصحاب اند:شده   تقسیم   دسته   سه   به در سوره واقعه بندگان را     .249و مُقرَّ

مال   اصحاب  ، یمین   هستند. و اصحاب   و منافقین   كفاّر و مشركین   چون   و متعدّي   ، افراد منحرفشِّ

 هستند میباشند.  صالح  عمل داراي  كه  مؤمن  مردمان 

  اصحاب  و درجات  از مقامات  هستند كه خوانند كساني مي نیز   آنانرا سابقین  كه  و مقرّبین  

و با   دل و با گوش  دل زبان  اند؛ و باو تطهیر شده و سرّ خود پاك  ، و در ذات عبور كرده یمین 

اند و  خدا سپرده خود را به  وجودي  شؤون  بینند؛ و تمام شنوند و میگویند و مي ، مي دل چشم 

عینا    و اختیار آنان  اراده نفس   دارد، یعني  شان قرارو اختیار اراده ی جا خدا در وجود آنها به 

   .و اختیار خداست  اراده همان 

اند    شده  شمرده  مُخلَص   بندگان   هستند كه افرادي  همین   ذوالجلال  حضرت   درگاه   مقرّبین 

افرادي كه   آنها  كهدریافته   شهود و عیان   به   هستند  آنها    به   متعلقّ   آنان   نفوس   اند  خود 

  نفوس   از صُقع   پروردگار كه   اسماء و صفات   . و تجلّیات خداست   به   متعلقّ   ، بلكهنیست 

  و عالم   طبع   ؛ و از وجود و حضور عالم است   و همگاني   جانبه   آنها پدیدار میگردد، همه 

 آسمان   فوق   نیستند، بلكه   و آسماني  و دیگر آنها زمیني   آمده  بیرون   نفس   و عالم   صورت 

 هستند؛  و زمین 

كنند؛ و مندكّ  مي   زندگي   و نفس   و صورت   طبع   حجاب   بدون   پروردگار  در حیطۀ قدرت   یعني 

خدا    ؛ آنها وجه نیست   آنها مرگي   براي   هستند.  شأنه   تعالي   باري   حضرت   در اسماء و صفات 

وَجْهَهُ  ؛هستند  إِّلا   هَالِّكٌ  شَيْء   نمي   ، وجه كُلُّ  دانست   میرد. خدا  و    جمالیّه   صفات   جمیع   كه   باید 

   أسماء    در همین   ، ظهور و تجلّیاتش لایتناهي   ، و قدرت لایتناهي   ، حیات لایتناهي   از علم   جلالیّه 

 اسماء هستند.  این  ، و آنان مظهر است  حُسني 

 رود فرو مي نباشد زمین  اگر امام 

ةُ  »  : دارد بر آنكه  دلالت   كه  داریم   روایاتي   اساس   و بر همین  لسََاخَتِ الارْضُ  لَوْ لَا الْحُجَّ

 خود فرو میبرد.«   را در كام   خود   روي   مردم   نباشد، زمین   و حجّت   »اگر امام   250بأِهَْلِهَا«

  خود از ائمّۀ طاهرین   با إسناد متصّل   « روایاتي كلینيّ در »كافي   مرحوم   باره   در این 

 نبودن   در صورت   كه   نست ای  روایات   میكند. و مفاد این   روایت   أجمعین   علیهم   الله   صلوات 

و جنّ و    حیوان   بلكه   تنها انسان   نباشد، نه   اگر امام   .است   و عدم  نیستي   ، عالَم ، عالَم امام 

و    است   موجودي   خاكستر هم   خاكسترند، چون   اینكه   عدمند؛ نه   و زمان   و زمین   ملائكه 

   محضند. عدم  ، بلكهاست  الله  وجه  به   قوامش

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
 10تا  7سوره واقعه آیات  249
 . 179و   178ص   1اصول کافی باب الحجه ج  250
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 فصل  

 تكمیلي بحثي  

ابن عربی ، صاحب کتاب »فصوص الحکم« ـ    مطلبي قابل تأمل دیدم . از  251رساله نوین در  »

مملکت    اند ـ در »کتاب التدبیر الالهیه فی اصلاح    که امام خمینی)ره( بر شرح آن تعلیقاتی نوشته 

لیدن، ص   انسانی( چاپ  الهی در اصلاح مملکت  با    107الانسانیه« )سیاستهای  می نویسد: 

   مطالعه این آیه از قرآن

لِّكَ لَْیَات  لِّقوَْم  یَتفَكَ   نْ كُلِّّ الث مَرَاتِّ جَعلََ فِّیهَا زَوْجَیْنِّ اثنَْیْنِّ إِّن  فِّي ذََٰ )و از همه ثمره    252«   رُونَ »وَمِّ

ها و محصولات دو جفت در آن قرار دادیم...که در آن آیات و نشانه هایی است برای گروهی  

 که فکر می کنند(. 

می گوید: با مطالعه این آیه بفکر فرو رفتم، که بر اساس اینکه »تنها خدا فرد و واحد است«  "

، و انسان از جمله ثمره ها است که رشد و تغذیه می کند، متولد  و سایر موجودات همه زوجند 

در راز آفرینش انسان به مطالعه   253می شود و می میرد، بنابراین انسان همچون درختی است 

 پرداختم، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که ما دارای دو ثمره یا دو جهان هستیم: 

 ـ عالم کبیر، که محیط بر ما است. 1

 254صغیر، که همان انسان است. ـ عالم 2

 مطابقت عالم با انسان 

و از این رو هر چه در عالم اکبر وجود دارد نمونه ای از آن را در »عالم انسانی« می  

 ..  بینیم. 

   چه از جهان از زیر و بالاست ز هر 

 و جان تو پیداست  مثالش در تن  

   از جمله اینكه: 

ظاهر و باطن است، انسان نیز دارای ظاهر و باطن، عالم حس    همانطور که »عالم« دارای"

همچنانکه »عالم« دارای آسمان  و نیز    و عالم قلب بوده و ظاهرش ملک و باطنش ملکوت است.

و زمین است، در انسان هم پستی و بلندی وجود دارد. و همینطور اگر در سایر امور نیز انسان  

 سخه و کپی یکدیگر می یابیم. و جهان را با هم مقایسه کنیم، آنرا ن

از سوی دیگر همانگونه که خداوند در زمین بدن »روح« را بعنوان خلیفه و جانشین خود قرار  

که همان آدم یا »انسان کامل«    255  قرار داده  داده، در زمین عالم، هم روحی به عنوان »خلیفه«

 
 است )با کمی تصرف( 102تا  91از ص  4این بحث از رساله نوین ج  251
 .3سوره رعد آیه  252
  91بنقل از رساله نوین ص  /ه. 1386شجرةالکون: چاپ مصر، مکتبة محمد علی صبحی و اولاده  253
 عزیزالدین نسفی در کتاب »الانسان الکامل« ، عالم کبیر و عالم صغیر را چنین ترسیم می کند:  254

 »خداوند چون موجودات را بیافرید عالمش نام کرد .......... 
 94ص  4ج رساله نوین بنقل از  /.120ـ 109ه ،ص 1336التدبیرات الالهیة فی اصلاح المملکة الانسانیه، چاپ لیدن،  255
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لٌ فِّي الْأرَْضِّ خَلِّیفَة  وَإِّذْ قَالَ رَبُّكَ  مي فرماید:  در سوره بقره  و    است. لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّّي جَاعِّ
)و    256

   آنگاه که پروردگارت فرمود من آفریننده خلیفه و جانشینی در زمین خواهم بود( 

دارای استعداد و انعکاس و بازتاب صفات الهی است، در قرآن تعبیر به    " روح"و از آنجا که  

)آنگاه از   »ونفختُ فیه من روحی«ده می فرماید: »جانشین خدا« )خلیفه الله( و روح الهی نمو

تا مادامی که روح در بدن انسان است، انسان باقی و زنده است،  و    روح خود در وی دمیدم(. 

*عال م هم تا وقتی زنده است، که روحش یعنی »انسان کامل« )خلیفه و روح الهی( در وی باقی  

 باشد. 

: }انسان متمم جهان است{، زیرا که روح جهان و مدبر آن و تصرف کننده در آن است،  بنابراین

.   257و همچنان که روح، متمم بدن بوده، و تدبیر و اداره و نگهداری آنرا از آفات بعهده دارد.

همانطور که جسد آدم، منهای روح مساوی است با مرگ، عالَم هم بدون انسان کامل مساوی  و 

 258و نابودی و ویرانی جهان )لساخت الارض باهلها(. است با آخرت  

 

 خصوصیت انسان كامل  

و از نظر روحی آئینه  ،  ـ از نظر جسمی آئینه جهان نما  1:  است    انسان کامل دارای دو جنبه 

  این دو جنبه آدم در قرآن تعبیر  صفت می باشد[.   99  ز تمام اسماء و صفات حق است ]که بیش ا

به دو دست حق )یداالحق( شده خداوند می فرماید: »لما خلقت بید ی« )موجودی که با دو دست  

 259خود وی را آفریدم(، و این کنایه از کامل و جامع بودن آدم)ع( است. 

از امام صادق )ع( است که فرمود: »صورت بشری عالی ترین شاهدی است که خداوند بآن  

ند، کتابی است که با دست خود نوسته و معبدی است که با  وسیله آفرینش خود را گواهی می ک

این صورت بشری که    حکمت خود آنرا بنا کرده است. »مجموعهء صور همه کائنات است«.

روح اعلی، عقل اول،  ،  آدم نامیده شده در حقیقت، آدم حقیقی یا )عالم اکبر + انسان کامل(  

 خلیفه برتر، و نور محمدی است.

پیغمبر اکرم)ص( که »خدا آدم را بصورت خویش آفرید« اشاره به آن آدم آسمانی  و این گفته  

است، آنجا که پیامبر)ص( فرمود: »نخستین چیزی که خدا آفرید نور من بود. و من پیغمبر  

ل بود )یعنی هنوز مصور نشده بود.( « دیگر  و    260بودم در حالیکه آدم ]زمینی[ میان آب و گِّ

است که ارواح انسانی از آن آفریده شده اند، چنانکه    «نفس واحد »ی  آدم از نظر بعض  :اینکه  

ي  قرآن می فرماید: دَة  «  » .هو ال ذِّ نْ نَفْس  وَاحِّ )اوست خدایی که شما را از نفس    261خَلَقكَُمْ مِّ

 262"  واحده بیافرید(.

 

 
 . 30سوره بقره آیه  256
  95ص مان بنقل از ه /.60تعلیقة علی شرح فصوص الحکم، امام خمینی، ص 257
 بنقل از همان  /.5اصول کافی ، کتاب الحجه، باب  258
 بنقل از همان  . 102و  101تفسیر دعای سحر امام خمینی: ص  259
ل از همان بنق /.10و نیز تفسیر دعای سحر امام خمینی: ص  58، ص 1352اسلامی، چاپ تهران ـ هانری کوربن، تاریخ فلسفه  260

 .96ص 
 .1سوره نساء آیه  261
  96تا  94ص اؤ  4ساله نوین ج رهمان  262
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 أمل  ي قابل تاتتوجه به نك

 برای نفس واحده می توان دو دوره ترسیم کرد:    "

آفریده شده  1 آدم تا حضرت عیسی)ع( که آخری درست مانند اولی بدون پدر  ـ از حضرت 

ِّ كَمَثلَِّ آدَمَ « » چنانکه قرآن می فرماید:   نْدَ اللّ  یسَىَٰ عِّ إِّن  مَثلََ عِّ
بی گمان داستان عیسی نزد  )   263

 خدا همچون داستان آدم است(.

تا حضرت مهدی)ع(2 از حضرت محمد)ص(  و    ،ـ  تمام صفات  حضرت محمّد)ص( جامع 

کمالات پیامبران گذشته است. از این رو می فرماید: »بعثت لجوامع الکلم« ــــــ و برای تمام  

 انسانها فرستاده شده همچنانکه روح برای تمام اعضاء بدن ارسال شده است. 

بنده و مخلوق و پیامبر است، چنانکه در    حضرت محمد)ص( نخستین  اولین نور و نخستین 

 »اول ما خلق الله نوری« )نخستین چیزی را که خداوند آفرید نور من بود.(   روایت آمده که :

است( وجودی  نظر  از  خدا  بندهء  نخستین  یا  مخلوق  اولین  پیمبر    . 264)...پیامبر)ص(  نیز  و 

)من پیامبر بودم    و آدم بین الماء و الطین«   »کنت نبیا  اکرم)ص( در روایت دیگری می فرماید:  

ل بود.(   در حالیکه آدم ]زمینی[ هنوز بین آب و گِّ

  : كه قرأن مي فرماید   و از سوی دیگر حضرت رسول محمد)ص( طبق قرآن، آخرین پیامبر بود 

ِّ وَخَاتمََ الن بِّیِّّینَ " نْ رَسُولَ اللّ  كِّ
وَلََٰ جَالِّكُمْ  نْ رِّ أبََا أحََد  مِّ دٌ  )محمد پدر هیچیک از    265"   مَا كَانَ مُحَم 

درست مانند دانه ای که در زمین  .    مردان شما نیست، اما او رسول خدا و خاتم انبیاء است(

انجام میوه می    ه ساقه، برگ، گُل، و سرکاشته می شود، این دانه ریشه در زمین می دواند. آنگا 

 دهد، میوه ای که همان دانه اولی را در بر دارد. 

حضرت محمد)ص( جامع تمام پیامبران است. همانطور که هدف از شاخ و برگ و    ،بنابراین

پیامبر آن حضرت  مراتب  عالیترین  که  کامل  انسان  است،  میوه  ریشه،  و  ائمه  ساقه  و  )ص( 

 266. اطهار)ع( هستند هدف آفرینش جهان است 

داستان    از  قبل  قرآن  فرماید:حضرت  چنانکه  می  الْأرَْضِّ  »  آدم  فِّي  مَا  لكَُمْ  خَلقََ  ي  ال ذِّ هُوَ 

یع ا«  و در حدیث    )همو است خدایی که تمامی آنچه را که در زمین است برای شما آفرید(.   267جَمِّ

آمده است:   لمَا خقدسی  افلاک را نمی  :  لقتُ الافلاک«  »لولاک  نبودی  پیامبر[  تو ]ای  )اگر 

 آفریدم(. 

 ولایت ائمه معصومین)ع( 

 نتیجه ای که از بحث ولایت مد نظر است بطور خلاصه این استکه: 

، و  268این مقام ولایت که در آغاز آفرینش جریان داشته است. برای امیرالمؤمنین علی)ع( " 

حضرت زهرا)س(، و امام حسن و امام حسین)علیهم السلام( نیز است و طبق آیهء مباهلهء  

 
 .59سوره آل عمران آیه  263
  98ص بنقل از همان  /. 17، ص  1ه ، ج  1386تفسیرالقمی، چاپ نجف ــ  264
 . 40سوره احزاب آیه  265
 . 99و 98ص  4همان رساله نوین ج 266
 . 29سوره بقره آیه  267
ُ وَرَسُولهُُ وَالمذِينَ آمَنُوا    » 55سوره مائده آیه  268 اَ وَليُِّكُمُ اللَّم )همانا ولی شما خدا، پیامبرش و کسانی که ایمان آوردند ]علی  «  إِنَّم

 علیه السلام[.( 
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« و  269در قرآن حضرت علی)ع( نفس پیامبر)ص( محسوب شده است: »و انفسنا و انفسکم 

 . )همه از یک نورند(:   »کلهم من نور  واحد«: در روایات آمده که 

»اشهد انک کنت نورا  فی الاصلاب الشامخه و الارحام  و در زیارت امام حسین)ع( می خوانیم:  

)گواهی می دهم که تو نوری در پشتهای شامخ و در رحمهای پاکیزه بوده ای(.این  المطهره«.

امام   در  اوصاف  تمام  با  اینکه  تا  یافت،  ادامه  تن  دوازده  در  همچنان  الهی  و خلافت  ولایت 

»اولنا محمد و آخرنا    فت که می فرماید:زمان)عج( ظاهر گردید و گفته این روایت تحقق یا

)اول ما محمد و آخر ما محمد و وسط ما محمد و همه    270مد و کلنا محمدٌ« حمحمد و وسطنا م 

 ما محمد است(. 

 خلافت انسان كامل در عالم  

 : خلافت در دوره اول

 السلام(« مثل یکدیگرند.  همانطور که اولین و آخرین دوره اول، »آدم و عیسی )علیهما 

ِّ كَمَثلَِّ آدَمَ  نْدَ اللّ  یسَىَٰ عِّ  271« »إِّن  مَثلََ عِّ

 : خلافت در دوره دوم 

اولین و آخرین دوره دوم: »پیامبر اکرم)ص( و امام زمان)ع(« نیز مثل هم می باشند از  

 جمله: 

   272ـ نام هر دو محمد است )لبعث اللهُ رجلا اسمه اسمی و خُلقهُُ خُلقی( 1

2 ) ّ ـ هر دو دارای ولایت خاصه اند )الوَلیِّ
273 . 

عُ الکلم( 3  . 274ـ هر دو جامع صفات و کمالاتند )و جامِّ

تشکیل حکومت  4 هم  مهدی)عج(  داد، حضرت  حکومت  تشکیل  پیامبر)ص(  که  همانطور  ـ 

»و حکم فی الناس بحکم داود و حکم محمد)ص( فحینئذ   عبدالله )ع( قال:   عن ابی)  خواهد داد.

تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها فلا یجد الرجل منکم یومئذ  موضعا  لصدقَتهَُ ولا لبرة لشمول  

 275(  الغنی جمیع المؤمنین...ان دولتنا آخر الدول«. 

جهانی 5 پیامبر)ص(  که  همانطور  ا  ـ  جهانیان  مایه رحمت  الا رحمة  و  ارسلناک  ما  )و  ست 

 276للعالمین(، امام زمان نیز »مهدی الامم« است. 

 
 61سوره آل عمران آیه   269
 . 5، ص1359ذیل فص شیئی از اثر آقا محمد رضا قمشه ای صهبا، چاپ  270
 . 59سوره آل عمران آیه  271
.)رسول)ص( فرمود: خداوند مردی را خواهد فرستاد که نامش نام من و  485، ص  2کشف الغمه فی معرفة الائمه اربلی : ج 272

 اخلاقش اخلاق من است(. 
 100ـ بنقل از همان ص  .79ه نقل از زیارت امام زمان)عج( ص مفاتیح الجنان: ب  273
 100در ص ـ همان مص .668مفاتیح الجنان: به نقل از زیارت حضرت صاحب الامر، ص  274
»و حکم فی الناس بحکم داود و حکم محمد)ص( فحینئذ  تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها فلا یجد  عن ابی عبدالله )ع( قال:   275

)کشف الغمه فی معرفة الائمة:  الرجل منکم یومئذ  موضعا  لصدقتَهَُ ولا لبرة لشمول الغنی جمیع المؤمنین...ان دولتنا آخر الدول«. 
  100ص بنقل از همان كتاب   .(465، ص  2ج

 . 669ـ 668ح الجنان: به نقل از زیارت حضرت صاحب الامر، ص مفاتی 276
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ـ همانطور که حضرت محمد)ص( خاتم انبیاء است، حضرت مهدی)ع( خاتم اولیاء  6

 277" است.

 ولایت خاصه حضرت مهدی)عج( "

  2« ج  در کتاب »فتوحات مکّی  278»ابن عربی« با اینکه خود یکی از عرفای اهل سنت است 

»امام ختم ولایت محمدی برای مردی از عرب است که از نظر اصل و    می نویسد:  64ص  

  595نسب شریفترین و بزرگترین بوده، او هم اکنون در زمان ما موجود است ، من در سال  

وی را شناختم، و علامتی را که خداوند وی را از انظار بندگانش پنهان ساخته مشاهده   جري ه

   .  و او را در شهر »فاس« کشف نمودم.« کرده

از مطالبی که راجع به انسان کامل بیان شد می توان دریافت که چرا به امام زمان)عج( القاب  

 زیر داده شده: 

زیرا وقتی عبد فانی در حق شد، حق چشم و گوش   279ـ عین الله فی خلقه )چشم خدا در خلق( 1

 امام)ع( می فرماید: »انا یدالله و عین الله« و در مثنوی آمده است.   و دست او می شود، چنانکه 

   از عبادت نی توان الله شد 

 می توان موسی کلیم الله شد. 

 280ـ نورالله )نور خدا(  2

 ـ عین الله )چشمه حیات(. 3

 ـ المهذب )تهذیب شده(. 4

 ـ الولیّ  5

 281ـ خلیفة الله )جانشین خدا( 6

 . ـ قلب عالم امکان7

 282ـ عصاره موجودات  8

 )  283ـ قطب عالم وجود  9

 
 . 100و 99ص  4ج رساله نوین  277
البته بعضی از بزرگان او را شیعه می دانند، و کسی که این گونه راجع به حقیقت ولایت بنویسد و خصوصا  راجع به مقام   278

نداده باشد و به حقیقت نرسیده باشد. البته غیر از مسئله تقیه،  حضرت زهرا)س( ...، قابل تأمل است که چگونه خدا او را هدایت 
 د. نمعصوم نبوده. و ممکن است که کتب ایشان هم ...مصون نمانده باش 

  101ـ بنقل از همان ص .282به نقل از تعلیقه علی مصباح الانس امام خمینی)ره(: ص  279
  101از همان ص  بنقل /.79مفاتیح الجنان: به نقل از زیارت امام زمان، ص  280
، ص  2.)ثم یجی خلیفة الله المهدی(. و نیز رک. به کشف الغمه: ج 179ـ  160مفاتیح الجنان: به نقل از استغاثه امام زمان، ص  281

 101ص رساله نوین بنقل از .488
  قسم به عصاره همه   امام خمینی در تفسیر سوره عصر می فرماید: »می گویند والعصر، انسان کامل ، امام زمان)س( است یعنی 282

 102ص  «.به نقل از رساله نوین
عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات خود می گوید: قطب، شخص واحدی است که موضع نظر خدایتعالی در هر زمانی است )به   283

  102ز همان مصدر ص بنقل ا (.126نقل از کتاب تعلیقه علی شرح فصوص الحکم امام خمینی: ص 
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)اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خود فرو    284ـ »لولا الحجة ، لساخت الارض باهلها« 10

 می برد(، 

و همانطور که تمام اعضای    چرا که انسان کامل روح عالم است و بدن بدون روح می میرد.

» تمام ذرات عالم نیز در برابر »ولیّ امر«    و به فرمان او هستند،  بدن در برابر روح خاضعند 

 286الحمدلله  285خاضعند.« 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

 

 

  

 
  102همان ص  / .5به نقل از اصول کافی ، کتاب الحجه، باب   284
  102بنقل از همان ص  /.68و67امام خمینی)ره(، ولایت فقیه، ص  285

 با کمی تصرف .  102تا  88/ از ص  4موضوع این جلسه از کتاب رساله نوین، ج 
تکوینی انسان کامل ( چاپ شد و در سایت خودم   را چندین سال پیش بعنوان درس بیان و بصورت کتابی بنام )ولایتاین مطالب  286

 زمزمه عرفان موجود است.
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 فصل    

 ملانسان كا  شناخت 

با توجه به مطالب گذشته که درباره انسان کامل و مظهر اسماء الهی، و ولایت و خلیفة الله بیان  

و بحث کاملتری  پرداخته می شود ،  حال به یک جمع بندی مطالب پراکنده در درسها،    شد ،

آن حجت  اینکه خلافت الهی در این زمان از    بیانو    ، » شناخت انسان کامل« در زمان ما  برای 

 .  است  ( )عج(مهدي أل محمد ) و امام زمان 

 

 ریشه گرایش به انسان کامل

در روند تاریخ افراد بزرگ و »انسان کامل« ستایش انگیز و تحسین برانگیز بوده، دیگر  "

دارد. به هر    انسانها از آنان به نیکی نام برده اند. توجه به »انسان کامل« سابقه ای بس دیرین

یک از فرهنگ ها، نظام های فکری، ادیان و مذاهب که بنگریم، ردّ پایی از انسان کامل را  

 می یابیم.  

 حال ریشه این جستجو چیست؟  

ـ  نیل به کمال، که در نهاد آدمی نهفته است ـ او را به جست وجوی »انسان برتر« کشانده  1

 سم یافته بیند. است تا در وجود او کمال خویش را بنگرد و تج 

دوم این که: دوری از نقص و ضعف، که از امیال و کشش های ریشه دار آدمی است ـ انسان  

همین  و    آید. ون  ر یرا بر آن داشته در جستجوی وجود کاملی باشد، که از نقص ها و ضعف ها ب

الگو    میل به کمال و دوری از ضعف، آدمی را واداشته تا در جستجوی وجود کاملی برای 

   ید. برآ

 یکی از موضوعات عرفانی در باره امام زمان)عج( اندیشه »انسان کامل« است.  "

در قرآن گاهی از انسان کامل با »خلیفة الله« و جانشین حق تعالی یاد می کند و با صراحت،  "

در قران مي خوانیم  و از آیات سی به بعد سوره بقره    را بیان کرده است. كامل  جانشینی انسان  

لٌ فِّي الْأرَْضِّ خَلِّیفَة «  : »وَإِّذْ قَالَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّّي جَاعِّ
)یاد آور زمانی را که پروردگارت    287

   به ملائکه فرمود من می خواهم جانشینی برای خود در زمین قرار دهم(.

یمَ رَبُّهُ  »  عنوان »امام« یاد می کند:  و در جایی دیگر، قرآن از انسان کامل با  وَإِّذِّ ابْتلَىََٰ إِّبْرَاهِّ

هُن  ۖ ا«  بِّكَلِّمَات  فَأتَمَ  لكَُ لِّلن اسِّ إِّمَام  قَالَ إِّنِّّي جَاعِّ
   . )...من تو را برای مردم امام قرار می دهم( 288

عربی در فصوص  شایسته انسان کامل دانسته است. و ابن    ،  و فارابی رهبری مدینه فاضله را"

و در جایی دیگر آورده است:    289می گوید: »انسان کامل نگین انگشتر عالم آفرینش است«

»خداوندی را سپاس می گویم که انسان کامل را آموزگار فرشته قرار داده، با نَفسَ او فلک  

 290291. " آفرینش انجام می گیرد«

 
 30سوره بقره آیه  287
 124سوره بقره آیه  288
   322موعود عرفان ص بنقل از  /.73فصوص الحکم، فصّ آدمی، ص 289
 323همان ص ل از بنق/  ابن عربی، رساله نسخة الحق، به نقل از جامع الاسرار و منبع الانوار. 290
 323تا  931ود عرفان ص موع 291
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 از منظر مشرب هاي فكري  انسان كامل 

و کوشیده اند نمونه  مساله انسان کامل بوده اند  پیگیر ز زوایاي مختلفي  بشري اكاتب الهي و  م"

کمال  بتوانند خود را به قلعه  تا آدمیان به توانند با پیروی از او  ارائه دهند  ای از انسان کامل  

 برسانند .  

  اخلاقی ، کلام،  مشرب فکری  هار  چورزیده اند .  تمام  هدان ا بطور عمیق بنیز  اسلامی  مکاتب  

ه  تالب ،    و معرفی آن پرداخته اند خود به انسان کامل  هر یک از دیدگاهی  فه و عرفان اسلامی  فلس

، بلکه تحت  ا این عنوان بکار نرفته است ب، در اخلاق و فلسفه و کلام  موضوع انسان کامل  

بارز و  و از آنجا که مصداق    عمیق و دقیق مطرح شده است و امثال آن  نبوت، امامت  عنوان  

کامل   انسان  انبیاءحقیقی  و  و کلام    ،هستند   )ع( ائمه  فلسفه  لحاظ اخلاق،  آنچه    به  با  مصداقی 

 کامل هماهنگ خواهد بود. طور  ه انسان کامل مطرح کرده است بعرفان در باره 

   می شود: به چند دیدگاه اشاره در اینجا  

 

 292  : دیدگاه اخلاقی  

و    ست اخلاق ا  ه یمباحث علم  یاخلاق نظر   . شود   یم  م یتقس   یو عمل  یاخلاق به دو شاخه نظر 

 .  د یگو ی سخن م یآدم ی کویزشت و ن ف صاوو ا   ی اخلاقو رذایل ل یافض از

  ی و از سو  (یرذائل اخلاق )ناپسند    فصاو سو کمال انسان را در ترک ا   کیاز    یاخلاق نظر

که تمام    داند ی م  ی را کس (  انسان کامل  )شخص    ن یکامل تر و    داند یم  دهیپسند   صافکسب ا  گرید 

   . حسنه را دارا است  ات فص همه ، ناپسند را ترک کرده   وصافا

کسب    یعمل  یها راه  ،کرده است   دایپ  یان عملرفبه ع  یاد یکه امروز شباهت ز   زین  یاخلاق عمل

 . دهد ي م کمال را نشان  ر یکلمه مس ک یو در   ،یلاذ و ترک ر  لیفضا

 

 293می  دیدگاه کلا

  نش یو معتقدند همچنان که آفر   دانند ی م  )ع(و ائمه  ا یانب   را  کامل   انسان   مصداق  لمان مس  متکلمان 

اوست و اوست که همه  شأن  در    زیآنها ن   ت یپرورش و هدا،  سبحان است    ی از آن خدا  ایاش

 . کند  ی م ت یکمال هدا ی را به سو  ی هست

با فرستادن    خداوند و    ست ا  ی ا  ژه یو   ی ها   ت یهدا  ازمند ین   ی عموم   ت یهدا  ن ی انسان علاوه بر ا

.  کند ی و شر را به مردم ابلاغ م ر یالسلام هستند راه خ ه یو ائمه عل ا یه همان انب ـ کخود  ران یسف

که چنین    و قایلند دانند    ی م  ی از انسان را ضرور   ی فرد کامل  نی وجود چن   ل یتحل  ن یبا ا   متکلمان 

و سرپرست موفق    ن ینگهبان مطمئن د   شی مت خوعصمت باشد تا در پناه  عص  یدارا  د یبا  یانسان 

 . دد مردم گر

 
./ بنقل از موعود عرفان ص شهید مطهری ، فلسفه اخلاق، اخلاق اسلامی؛ محمد علی سادات ؛ اخلاق در قرآن مصباح یزدی ،  292

324  . 
   324. بنقل از موعود عرفان ص ؛ مصباح یزدی آموزش عقاید1. آموزش عقاید ج سید محمد حسین طباطبایی ر .ک  293
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  ن ی ا  ر یدر غ   رایز   ؛ها باشد انسان   سر آمد   د یمال باک  ف اصو ادر    ید ر ف  ن ی که چن  ند ی گوی آنان م 

 . اثر خواهد ماند  ی ب  یاله ت یهدا ،ناقص بوده ی نیصورت دعوت د 

 

 اما از دیدگاه فلسفی:  

نتایج عقل و برهان، از این رو با عینک »عقل« به جهان و پدیده های جهان می  فلسفه یعنی  " 

بنابراین، انسان کامل از منظر فلسفی کسی است که در بعُد »عقل نظری« به کمال نهایی    نگرد.

که   باشد، چنان  فرا گرفته و خود »جهانی عقلی«  و سرتاسر وجودش را عقل  است  رسیده 

»کمال مخصوص انسان آن است که خود یک جهان عقلی   گوید:فیلسوف بزرگ، ابن سینا می 

مراد او این است که انسان به گونه ای باشد که علوم و حقایق را بدون تعلیم دارا   294  شود«

 شود. 

کمال در عقل نظری، در بعُد عملی نیز به    »انسان کامل آن است که علاوه بر  فلسفه می گوید: 

عقل بر همه قوا و غرایز او حاکم شود. وقتی کسی به این مرحله از »حکمت    جایی برسد که

   . نظری و عملی« رسید، انسان الهی و کامل می شود«

فلاسفه در توصیف چنین انسانی می گوید: »او مربی انسان ها می گردد و تعظیم و کرنش در  

 295ا در زمین است«.برابر او پس از خدای سبحان جایز است. او سلطان عالم و خلیفه خد 

از نظر فلاسفه وجود چنین انسانی ضروری است تا جامعه بشری در پرتو او از ظلمات به  

 296. "نظام عدالت پدید آید و سعادت ابدی انسان تأمین شود  سوی نور حرکت کند، و 

 از دیدگاه عرفان:  نسان كامل ا

اصلاح جامعه و الگو    و   هدایت بشر از منظر عرفان، فلسفه آفرینش انسان کامل تنها  "326ص  

قرار گرفتن نیست، بلکه هدف اصلی از خلقت او، ظهور و تجلی تام حق تعالی در مظهر کامل  

ظهور خداوند علت آفرینش موجودات است و اگر تجلی و ظهور حق در انسان کامل   297است  

خداوند خطاب به رسولش که  ، چنان که در حدیث قدسی،    298نبود هرگز آفرینش رخ نمی داد،  

  299«»خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلیبزرگترین مظهر و جلوه حق است ـ می فرماید:  

 .  )و همه چیز و همه کس را برای تو آفریدم و تو را برای خودم( 

این بدان معناست که اسماء حق ـ و از جمله »اسم اعظم« خواهان ظهور و تجلی اند ، و در  

 300مل و تمام نما هستند تا آنها را نمایش دهد و تنها انسان چنین توانی را دارد.پی آیینه ای کا

نبود، هیچ گاه اسماء حق ظاهر نمی شدند و تا ابد پشت پرده غیب پنهان می    " انسان کامل"اگر 

 ماندند و در نهایت، عالم هستی هم پدید نمی آمد. 

 
   325نقل از موعود عرفان ص  /.425ابن سینا، الهیات شفا، مقاله نهم، ص  294
   326بنقل همان ص  .455همان ، مقاله دهم، ص  295
   326تا  323موعود عرفان از ص  296
موعود عرفان ص بنقل از  /. 562القواعد، ص ، تحریر تمهید 363ر. ک : سید جلال الدین آشیانی، شرح مقدمه  قیصری، ص  297

326   
 326بنقل از همان ص  / ر . ک : تجلی ظهور در عرفان نظری. 298
 326بنقل از همان ص  /.68، ص   1فیض کاشانی، علم الیقین، ج  299
 326بنقل از همان ص  / .69، مصباح الهدایه، ص 634ر. ک : امام خمینی)ره(، چهل حدیث، ص   300
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جمال و کمال خود و شناساندن آن ها به مخلوقات    و از آنجا که اراده حق تعالی بر تماشای 

این   است.  کامل حتمی و ضروری  انسان  دو مقصود، وجود  برای هر  قرار گرفت،  خویش 

 مقاصد اساسی با پیدایش چنین موجودی حاصل می شود.

وجود چنین انسانی در تمام اعصار همواره و بی یک لحظه وقفه از جهات گوناگون لازم و  

ند: خلافت الهی، تحقق غرض خلقت و هدایت نهایی آفرینش، وساطت فیض،  حتمی است، مان

در عصر ما یگانه انسان کامل، امام    .   حفظ نظام هستی، و بسیاری آثار و فواید بزرگ دیگر

 «.  301. " زمان)عج( این آثار و فواید را داراست و این نقش را ایفا می کند 

به مطلبی    لسفی و عرفانی و و... دانسته شد،حال که ضرورت انسان کامل از نظر تمام مکاتب ف

 می پردازیم.   302عرفانی با موضوع »تجلی و ظهور در هستی« 

»فلاسفه با قانون »علت و معلول« پدیده های هستی را تحلیل و تفسیر می کنند و  "191ص  

. )نظام ظاهر و  اما عرفا به »تجلی و ظهور« اعتقاد دارند   این قانون از ارکان فلسفه است.

»ذات« خداوند که سراسر غیب و خفا است ، پس از    مظهر( و با آن هستی را تفسیر می کنند. 

آنکه خواست خود را بنمایاند، برای بیرون آمدن از پرده غیب، در ازل تجلی و ظهور کرد.  

   .303"  این جلوه آفرینی به »تجلی و ظهور ازلی« شهرت دارد 

 

 است  ولین ظهور، احدیت ا

مَت »خلافت« و جانشینی اش را    درِّ نخستین ظهور »احدیت« پدیدارـ    1 شد و حق تعالی سِّ

بدان داد. و تنزّل سلسله هستی آغازین گرفت »احدیت« به نیابت از ذات الهی، مراتب و عوالم  

 پائین تر را با تجلی و ظهورش پدید آورد. 

ی را پدید آورد. البته »احدیت« همان  به تعبیر دیگر : »ذات« در لباس احدیت، مراتب بعد "  

خلیفة الله تا مرتبه احدیت را شهود کرده است،    انسان کامل است و حق تعالی دو خلیفه ندارد. 

»احدیت ، باطن انسان کامل است« پس تجلی احدیت    احدیت با جان و حقیقیت او متحد است. 

 یعنی تجلی انسان کامل . 

»اسم اعظم« و سایر اسماء را آشکار ساخت. این جاست که    ـ »احدیت« در اولین تجلی خود 2

،  می گوئیم: حقیقت ولی الله اسماء الهی را به شهود نشسته، در تمام اسماء حضور دارد، بلکه  

 »حقیقت اسماء و انسان کامل یکی است«. 

تجلی آن ها  ـ اسماء نیز ظهور را آغاز کردند و مراتب پائین تر را پدید آوردند.  در اولین  3

 که در قوس صعود قیامت خوانده می شود.  304»عالم مجردات« ظهور یافت 

 ـ و پس از مجردات »عالم مثال« پدیدار گشت. 4

ـ قافله وجود با قافله سالاری خلیفه در آخرین حرکت نزولی خویش در منزل طبیعت و دنیای  5

در غربت خیمه زد این  خاکی فرود آمد؛ منزلگاهی سرد و تاریک. کاروان »ظهور و تجلی«  

 
 227تا  219عرفان خلاصه ای از ص موعود  301
  119از کتاب  موعود عرفان/ فصل چهارم ص  302
 191 همان كتاب موعود عرفان تا ص 303
 مراتب دیگری نیز پیش از عالم مجردات هست...  304
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توقف همیشگی نیست و چند صباحی بیشتر نمی ماند و کاروان، بار دیگر به موطن اصلی  

خویش باز خواهد گشت؛ اما این بار تنها برنمی گردد، آمده تا همسفران و یارانی را همراه  

خویش ببرد. می خواهد از دل تیره خاک »حیات« و »جان« بسازد و با خود »عاشق« و  

 ا خواه« کوی یار ببرد. »هو

در تمام این مراحل و منازل، خلیفه حق حضور دارد و نقش اول را ایفا می کند، بلکه به اذن  

حق سرپرستی کاروان مظاهر را به عهده دارد، زیرا پس از آن که ذات تجلی کرد و »احدیت«  

و دست به ظهور زد و عوالم را یکی پس از    را عیان ساخت، انسان کامل پا به عرصه گذاشت 

دیگری هویدا ساخت، خلیفة الله خود نیز فرود آمد و همه مظاهر و موجودات را با خود پائین  

 کشید . 

و همه از راه باطن و حقیقت او سیر می    ،مسیر نزول و فرود »کانال وجودی ولی الله« است  

 کنند تا به آخرین منزل برسند. 

دأ و نقطه آغاز هستی »ذات« حق تعالی است و این ذات است که از پشت  بدیهی است که مب

و خلیفه خود از تجلیات و مظاهر    ؛پرده، خلیفه و غیر خلیفه را هستی می بخشد و سیر می دهد 

 حق است، پس تجلیات و افعال خلیفة الله در حقیقت تجلیات و افعال الهی اند.  

ته تنها وجود اصیل و مستقل، بلکه تنها وجود، حق  مفهوم خلافت چیزی جز این نیست و صد الب 

و دیگران عین فقر و نیازند، چرا که »ظهور«ند و ظهور چیزی نیست چون جلوه  ؛  تعالی است  

 وجود. 

محی الدین »ابن عربی« در تبین منزلت »خلیفة الله« می گوید: »فاستخلفه فی حفظ العالم فلا  

)انسان کامل در حفظ و بقای عالم جانشین و    سان الکامل« یزال العالم محفوظا  مادام فیه هذا الان

 نایب حق است پس تا زمانی که وی باشد، عالم باقی خواهد بود(. 

 و علامه قیصری در شرح این بیان آورده است: 

»اذالحق انما یتجلی لمرآة قلب هذاالکامل فتعکس الانوار من قلبه الی العالم فیکون باقیا  بوصول  

)حق تعالی در آئینه قلب انسان کامل تجلی کرده و انوار اسماء و صفات    305ها« ذالک الفیض الی

و کمالات از قلب وی بر عالم باز تابیده است و تا آن گاه که وی در عالم باشد، فیض و رحمت  

 193  ص الهی را به عالم می رساند و عالم پا برجا خواهد ماند(.

خلیفه و تجلی خلیفه در آن است. سرتاسر آفرینش مظاهر  آری، عوامل حاصل تجلی حق در  "

انسان کامل اند و بر هر چه انگشت گذاشته شود کمالی از کمالات وی، و مظهری از مظاهر  

وهمچنان که در نظام »علیّ و معلولی« معلول برای پیدایش و بقا، محتاج علت است و    اوست.

در تجلی و ظهور نیز مجموعه آفرینش    د شد.هر لحظه علت از بین برود، معلول هم نابود خواه

 306" لحظه به لحظه به توجه و تجلیات پی در پی انسان کامل نیازمند است.

 

 

 
 193عرفان ص بنقل از موعود  /.178، ص  1شرح فصوص الحکم ، ج  305
 طور خلاصه . ب 194تا  191موعود عرفان ص  306
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 ثمرات تجلی  

با توضیحاتی که گذشت »خلیفة الله« نخستین مخلوق است از این رو یکی دیگر از اسماء  "  

در    پروردگار صادر و خلق شده است.وی »صادر اول« است، یعنی اولین آفریده ای که از  

اند:» فرموده  پیامبر)ص(  که  است  آمده  شیعی  و  سنی  نوری«احادیث  الله  خلق  ما    307  اول 

نور واحدي  و از أنجا كه حقیقت معصومین )ع(    )نخستین چیزی که خدا آفرید نور من بود(.

 308وجود ندارد " پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار)ع( ژگی تفاوتی بین  یدر این وهستند، 

عدل    د نایي مان و نكته مهم اینكه : "عصر ظهور تجلي عدل الهي است" و برقراري حكومت اسم

ء الهی امام زمان )عج( می باشد. و سراسر عالم هستی طعم شیرین عدل  و...بوسیله خلیفه اسما

آنها را  قلوب  الهی را با جان و دل بچشند ، و تجلی اسماء الهی ، در قلب عالم بشریت بتابد و  

 به نور معرفت نماید . منور 

هی  آنگاه است که عالمی که گلستان تجلی اسماء الحسنی الهی است ، عطر و بوی این شمیم ال 

اید علاوه بر دعا، خود را آماده یاری و زمینه سازی  ببه جانها صفا می دهد . به امید آن روز  

 این موهبت الهی کرد. 

 قوام هستی به وجود خلیفة الله است 

»عالم خیمه ای است که عمودش امام عصر)عج( است«. و خیمه برای برپا ماندن نیازمند  "

مظهر حقیقتی که )قوام همه چیز   . امام عصر)عج( مظهر اسم »قیوم« است  عمود است، زیرا 

   به اوست( و مظهر اسم قیّوم به تبع ظاهر خود قیوم است.

براین اساس، ابن عربی خلیفة الله را »عمود السّما، ستون آسمان« می نامد. و این حقیقت در  

ولا تخلواالارض منهم و لو خلت  »  احادیث بازتاب گسترده ای دارد . در حدیث نبوی آمده است:

   309«  لانساخت 

)زمین از اهل بیت خالی نمی شود و اگر خالی شود، اهلش را در خود فرو می برد(. و در  

و امام   .  310لو خلت الارض طرفة عین  من حجة  لساخت باهلها«  » روایت دیگری آمده است:

انسان کامل با همه چیز مرتبط و همه و    311ساعة اذا  لساخت«  رضا)ع( می فرماید: »لا تبقی

 312. "همه کس با او در قلمرو تکوین آشنا است 

 

 ن معرفت امام زما

شناخت، اعتقاد و محبت به امام عصر)عج( در صورتی کامل، عمیق و همه جانبه خواهد  »"

 د. ننهانی هم سر زبود که از نگرش و معرفت سطحی گذر کرده، به لایه های میانی و  

این گونه شناخت ها تنها یک دانستنی و معلومات خشک نیست که دفتر دانسته های ما را ضخیم  

تر و قطورتر سازد. شایسته است این معارف را به عرصه زندگی کشاند. آن گاه نهر زلال و  

 
  195ان ص بنقل از هم /.24، ص 1بحارالانوار، ج  307
  195و  194ص موعود عرفان همان  308
 197 موعود عرفان ص بنقل از  /، به نقل از ادب فنای مقربان. 20ینابیع المودة ، ص  309
 197بنقل از همان ص  /.29، ص  23بحار الانوار ج  310
 197بنقل از موعود عرفان ص  .35همان ص  311
 بطور خلاصه.  197تا  191موعود عرفان از ص  312



141 

ی  ون زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اعتقاد گ پر خروشی جاری می شود که قلمروهای گونا

 و عبادی را سرسبزتر و حاصل خیزتر می سازد.  

غنچه های معرفت می شکفند و از درخت محبت میوه های شیرین به بار خواهد آمد. حیف  

است و حسرت و اندوه بسیار دارد که این معارف گوشه نشین باشد و دست بشریت کوتاه از  

 آن. 

یق نامه مکتوب اعمال در طول  اگر در باور ما روزنهء تنگ ارتباط و اطلاع امام، )از طر 

هفته( جای خود را به »شاهراه مشاهده مستقیم«،} بلکه فیض رسانی لحظه به لحظه وجود،  

حیات، علم، اراده، قدرت، رزق و روزی و اشراف و احاطه ای قوی تر از شخص بر خودش  

تظار و ظهور  و بسیاری دقایق و لطایف دیگر بدهد{، بی گمان انقلابی بس عظیم در فهم ما از ان 

 313  " «و دیگر حوزه ها، دگرگون خواهد شد.

 شرح این هجران و این خون جگر  

 314این زمان بگذار تا وقت دگر 

سنایی بر این باور است که باید »محرم راز« شد و در سلک »توحید« در آمد و با چشم  »"

 معشوق را نظر کرد:  وحدت بین، می توان انبوه شهیدان عشق و کشتگان 

 سر برآر از گلشن توحید تا در کوی دوست  

 کشتگان زنده یابی انجمن در انجمن  

عشق و عاشقی عافیت طلبی را بر نمی تابد. این وعظ و نصیحت نیست، تجربه راه یافتگان  

 است.

 در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر 

 عافیت را با نظر بازی فراق افتاده بود 

 ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق 

 هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود 

باید جامه عیش را از تن کند، مرکب زمین گیر »نفس« را وانهاد، بر...برُاق تیز پرواز سوز  

و اشک و دلدادگی گام نهاد تا دید در این نگار خانه رخ یار چه محشر و قیامت کبرایی  

 : 315به پا خاسته است فتنه أي و ن و جلوه یار چه آشوب برپاست و هر آن از حس

 سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب 

 این همه از نظر لطف شما می بینم 

 هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال 
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 316با که گویم که در این پرده چه ها می بینم 

را باور بر این است که هر لحظه امام    نگارنده» مؤلف کتاب موعود عرفان بیان می دارد.  

زمان)عج( ندا سر می دهد و ما را به بزم و باده معرفت خویش فرا می خواند. و از حرمان و  

هجرانمان، بیش و پیش از ما غصه می خورد. مادام در تکاپو است تا با اندک بهانه ای از  

 317« خواب بیدارمان سازد و در قافله عشاق، همراه خویش سازد.

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست 

 پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست 

 نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان 

 نیم شب دوش ببالین من آمد بنشست 

 سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین 

 گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ 

 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند 

   318ود باده پرست کافر عشق بود گر نش

اعتقاد و محبت به امام عصر)عج( در صورتی کامل، و عمیق و همه جانبه خواهد    و  »شناخت "

 بود که از نگرش و معرفت سطحی گذر کرده، به لایه های میانی و نهان هم سر زند. 

ها و معلومات    این گونه شناخت ها، تنها یک دانستنی و معلومات خشک، نیست که دفتر دانسته 

شایسته است این معارف را به عرصهء زندگی کشاند. آن    ما را ضخیم تر و قطورتر سازد. 

گاه نهر زلال و پر خروشی جاری می شود که قلمروهای گوناگون زندگی فردی، اجتماعی،  

 سیاسی، اعتقادی و عبادی را سرسبزتر و حاصل خیزتر می سازد. 

درخت محبت میوه های شیرین به بار خواهد آمد. حیف  غنچه های معرفت می شکفند و از  و  

 است و اندوه بسیار دارد که این معارف گوشه نشین باشد و دست بشریت کوتاه از آن.  

 به قول سعدی: 

 شور غم عشقش حیف است پنهان داشتن 

 در گوش نی رمزی بگو تا بر کشد آواز را  

آگاهی  و  باور  در  تقدیم    اگر  برگه مکتوب  تنها  هفته  که هر  این حد  از  امام زمان،  از  افراد 

بی تردید ثمرات    حضرتش می گردد و ایشان نظر می اندازد، به معرفتی ژرف تبدیل شود،

 عملی بی شماری در پی دارد.

اگر در باور ما روزنه تنگ ارتباط و اطلاع امام، )از طریق نامهء مکتوب اعمال در طول  

خود را به »شاه راه مشاهده مستقیم« بلکه فیض رسانی و بخشیدن لحظه به لحظه    هفته( جای 

 
 .  357همان غزل  316
 . 236و   235موعود عرفان ص  317
 26حافظ غزل  318



143 

وجود، حیات، علم، اراده، قدرت و روزی و اشراف و احاطه ای قوی تر از شخص بر خودش  

و بسیاری دقایق و ظرایف دیگر بدهد، بی گمان انقلابی بس عظیم در فهم اندیشه مهدویت و در  

 می دهد. شناخت امام زمان)عج( رخ 

آن گاه معرفت، محبت، اعتقاد و فهم ما از انتظار و ظهور و دیگر حوزه ها، دگرگون خواهد  

و اندیشه و تأمل    و ثمره عملی این معارف عمیق ، در زندگی ما نمایان خواهد شد.  319.   "شد.

 . دارد  در این باب و سرایت این معارف به قلمروهای مختلف زندگی و فکری ما تأثیر بسیار

 

 320امام زمان و اسم اعظم 

برای اهل فن روشن است که ظاهر و مظاهر )اسم و مظهرش( حقیقت واحد دارند و یکی  »"

خلیفةالله همان اسم اعظم است    هستند. وحدت ظاهر و مظهر از بدیهیات عرفان به شمار میرود. 

 که بدین شکل ظهور و جلوه کرده است.  

  »و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها« امام باقر)ع( در تفسیر آیه مبارکه است که و در روایات 

)و اسماء حسنا برای خداست پس خدا را با اسمائش بخوانید( می فرماید: اسماء حسنا )زیبا(  

از بندگان عملی قبول نمی کند، مگر این که به ما معرفت داشته باشد.  الهی ما هستیم که خداوند  

اسم اعظم قرار دارد و بر اساس این روایت، حقیقت و باطن اهل بیت)ع( همان    ،در رأس اسماء

 پایان موعود عرفان. . 321«"اسماء الهی و اسم اعظم است 

 

 امام زمان)عج( مظهر تام اسماء الله 

  ت یکند که در مقام مظهر  یاست و مقام خلافت اقتضا م   نی بر زم  ی اله  فه یزمان)عج( خل   امام

موجودات از جمله انسان ها بپردازد و هر کس و هر    ت یبه پرورش و ارشاد و هدا  ت یدر ربوب 

 شان برساند.   ستهیو شا   ستهیرا به کمالات با  ی زیچ

  ست، یخلافت و امامت ن  ت یمسئول  لیتعط  یاز برابر انسان ها به معنا   شانیا  بت ی غ  ن،ی بنابرا

باشد، هر چند که در    ی نم  گرانیخلافت و امامت به د   یو واگذار  ض یتفو   ی چنان که به معنا

نائبان خو   لانیرا به عنوان وک  ی امور مردم، کسان  ت یحوزه ولا  است که در    ده یبرگز  شیو 

 عام است.  ابت یبه شکل ن   گرید  ی خاص و در زمان ابت یبه شکل ن  ی زمان

  شان یا  یی مردمان و عدم امکان شناسا  انی و عدم حضور در م  بت یاست که غ   ن ی ا  یعموم   تصور 

  گران یبه د   ا یامر به حال خود    یو واگذار  ض یاز خلافت و امامت و تفو  ی فروگذار  یبه معنا 

نباشد    نی در زم  یا   فهی و اگر خل  ست یبردار ن  ل یکه هرگز امامت و خلافت، تعط  یاست؛ در حال

وجود    را یشود؛ ز  ی آغاز م  امت یرسد و ق  ی فرا م  ا یدن   ان یشود، پا   لی تعط   ی لیدل  ر امر به ه  ن یو ا 

 است.  دهیبخش ی داریبقا و پا  ای دن ن یاست که به ا  فه یخل
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 ست خلافت انسان از خدا  قت یحق

اش در اشکال گوناگون    ی وجود   قت یکه حق  دهیآفر  ی را به گونه ا  ی کنون   نش ی نظام آفر  خداوند 

اش در مقام خفا بوده است.    یوجود   قت یحق   رایکند؛ ز   ی م  دایو ظهور پ  یموجودات، تجل   یوجود 

بود در    یاحد  ت یصورت گرفته و آنچه که در مقام هو  ییاسما قت یخداوند در حق  ی تجل  ن ینخست 

ذات   قت ی چرا که الله اسم جامع همه اسما و ظهور حق  ابد؛ی  ی وز و ظهور مبر  الله  ی واحد   ت یهو 

 است.   یاله

باشد بلکه    یو صفت، عارض بر ذات نم  ست یصفت و ذات ن  ان ی م ی که دوگانگ یی البته از آنجا 

در مقام نظر و ذهن است    کی تفک  نیاسماء است، ا  ت یتمام   ی ذات و هر اسم به معنا  نی صفات ع 

  ست یگونه ن  ن ی که هر اسم او همه اسماء است و ا  ست ین  ی جز ذات اله  ی وگرنه در جهان هست

 صفت علم دربردارنده صفت قدرت نباشد؛   ا یدر بردارنده صفت علم نباشد و   ی که صفت ح

در اصل؛ هر چند که در    ی تفاوت  چ یه   یو رحمن همان الله است ب ،  الله همان رحمن    ن،ی بنابرا

  ؛ یقیاست نه حق  ی و ذهن  ی تنها تصور کی تفک ن یا  یول  رد یگ  یانجام م ک یو تفک   ییجدا ،یمقام

خود جامع    ی هر اسم  پس  322دانسته است.    ی کیالله    قت یرحمن را با حق   قت یرو خداوند حق   ن یاز ا

او    ی اله  یاسما ذات  با  در خداوند  اسم  که  دوگانگ  یک یاست؛ چرا  و هرگونه  او    ی است  از 

 محض است.  د یبرداشته شده و توح 

اله  ی تجل  ن ینخست  لذا حق   یمحمد   قت یهمان حق   ی و ظهور ذات  )ص( همان  یمحمد   قت یاست؛ 

  ی تمام ظهور الله و تجل  ی محمد  قت یاست؛ چرا که حق ییظهور اسما  ن یالله است که نخست ظهر م

)ص( تمام ظهور  ید محم قت یاست و حق   ت ینی ع  ی و اسم جامع، نوع  قت ی حق ن یا  انیآن است و م 

 همان متاله اتم و اکمل است.    شانیاسم الله و ا 

هم  روا   ن یبر  در  معنو  ات یاساس  متواتر  و  حق  ی معتبر  خداوند  که  و  یمحمد   قت یآمده  )ص( 

مخلوقات از فرشتگان    گریهستند و د   یاله   می صنع مستق شانیو ا  دهی چهارده معصوم)ع( را آفر

مخلوق و صنعت، آن بزرگواران هستند: قال    شند،با یدر هر درجه و مرتبه ا  رفرشتگانیو غ 

و تمام مردم   می خداوند هست دهیآفر  ت،یلنا؛ ما اهل ب   ع یالله والناس صنا  ع یالصادق)ع(: نحن صنا 

  323ما هستند.   ع یصنا 

است واضح و آشکار بلکه از نظر حکمت    ی در خلقت عالم، امر  شان ی واسطه بودن ا  امکان 

  ی : و هد یفرما  یاست که م  یقدس  ث یراجح و لازم است. از جمله شواهد آن مضمون حد   یاله

الخاتمه ؛ و او فاطمه است و به نور او وجود عالم    ی فاطمه و بنورها ظهر الوجود من الفاتحه ال

 .  324ظاهر گشته است   انیا از ابتداء تا پ

برا   ی ظاهرا مقصود، ظهور هست  و باء  و  است  نور وجود  تا  کتم عدم  و    ت یسبب   یاز  است 

خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن    یف  لته یحضرت زهرا)س( فرموده است: و نحن وس

  325. م یقدس و حجت خدائ گاهیو خاندان و جا م یخدا در خلقت هست   لهیما وس  به، یغ   یحجته ف
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  جاد ی کند. پس تنها واسطه در ا  ی ( هم حدوث و هم بقاء را اقتضا ملتهیبودن کلمه )وس  مطلق)

 باشند.    یآن حضرات)ع( م  ، یجهان هست یعالم و واسطه افاضه وجود 

ربا و قولوا    نای وارد شده است: لا تقولوا ف  ی : در اخبار فراواند یگو  یم   نی )ره( چن یعلامه مجلس

و هرگز به    د یبگوئ   د یخواه  ی و جز آن، هرچه م   د یبه ما نده   ی ئما شئتم ولن تبلغوا، نسبت خدا

   . 326.  د یرس د یوصف ما نخواه  ت ینها

  ن ی است، بنابرا  قت یکه واجب الوجود است، علم و اسم خاص و حق   یآن ذات   ی رب، برا  کلمه

آن حضرات صح  به  بودن  الوجود  واجب  آفر  رایز  ست،ی ن  حی نسبت  آنان  متعال    یخدا  ده یکه 

قول، واسطه    ن ی ا  ق یما شئتم که از مصاد   نا ی: قولوا ف د یفرما  ی مرتبه م   ن یهستند، لکن بعد از ا 

وصا با در نظر گرفتن جمله )ولن تبلغوا( و  است، خص   شانیبودن ا   ی تمنحصر کل جهان هس 

است که به    یم یکلام انسان معصوم حک  نده یگو   نکه ی کلام و با ملاحظه ا  ی جابیو عقد ا  ی عقد سلب

 امر واضح و روشن خواهد بود.  قت یسخن توجه تام دارد، حق  یا یو زوا ق یتمام دقا

و انسان کامل، و حجت الهی شویم، و    بامید روزی که شاهد حضور و ظهور آن وجود مبارک

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن    . »انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا«از یاران او قرار گیریم  

صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا  و حافظا  و قاعدا و ناصرا و  

رحمتک یا ارحم الراحمین. والحمدلله  ب  دلیلا  و عینا  حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه طویلا 

 رب العالمین. 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
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 اعتقاد به منجي در ادیان و مكاتب  

  اتفاق   مورد   کند   می   عدل   از   پر   را   دنیا   آمدنش  با   روزی   سرانجام   که   منجی   و   موعود   به   اعتقاد »"

  موعود   آخرین   از   خود   ملی   و   دینی  با فرهنگ   متناسب   مکتبی   و   دین  هر   و   است   ادیان   تمامی 

 . است  گفته  سخن

  اتصال   و  معنویت   کسب   دنبال   به  مادی   و  رفاهی   امکانات   به   رسیدن  کنار  در  انسان  که  آنجا   از

  عنوان   به   انسان   نوع   از   فردی  ظهور   و   آخرالزمان   مساله   به   تواند   نمی  است   کمال   منبع   یک   به 

 . شود   می   مشاهده  مختلف   ادیان   بین   در   وضوح  به  مساله   این  که   نباشد   معتقد   منجی   و   بخش   نجات 

 

 و مذاهب گوناگون   انیموعود در اد  یمهد 

آ  ده یمطرح بوده وعق  ان یاد   درهمه   موعود،   به   اعـتـقـاد  در  آنهاست.    یی بودا  ن ییمشترک همه 

  از   ز یزرتشت ن   نیی آ   . درند یهندو،او را )آواتارا دهم ( گو   نیی ودر آ  پنجم (   یرا )بودا  موعود 

  ی ـنینامند. کـتـب د   ی ( م  انسی)سوش ا ی(  انت ی خبر داده شده و او را)سوش  و موعود   یآمدن منج 

  ن یی داده اند. آ  د یآخرالزمان را نـو  (در  حی)مس   ای (    حی بزرگ به نام )ماش  یرهبر   ظهور  زین  هود ی

را خبر    به دست او  یحکومت جهان   ییبرپا و ا یبه دن ی سیآمدن دوباره حضرت ع  زین   ت یحیمس

 . داده است 

 هندو    نیی به موعود درآ  قاد اعت  1⃣

(،  Puranaشـود. درکتاب )پورانا     یم ـ  ـاد یدهم(    ی موعود به نام )آواتارا  از   هندو   ن ییآ  در

  ن ی از ظهور دهم  ش یدوره پ   ن ی آخر   ی عنی(،  Kali)یآخـرعـصـر کالدرباره دوران    ی شرح مفصّل

 آمده است.   شنو یو  ی آواتارا

 آمده است :  انی)باسک ( کتاب مقدس هند  درکتاب 

باشد    انیو آدم  ان یفرشتگان، پر   ی شوایدر آخرالزمان که پ  یتـمـام شـود به پادشاه عادل  ـایدنـ  دور

  و وکوه ها پنهان باشد همه را به دست آورد   ن ی و زم ا یدر  با او باشد و آنچه در  ی وحق و راست

 . د یای ن  ایبه دن  ی بزرگ تر کس  او از آنچه باشد خبر دهد و  ن یاز آسمانها و زم 

 یی بودا ن ییدرآ موعود  2⃣

ا  ی و منج  موعود   زانتظار ین  یی بودا  نیدرد  انـد کـه در  . گـفـتـه    ن، ییآ  ن یمـطـرح شـده اسـت 

 باشند.  ی منتظر ظهورش م انییپـنـجـم ( است وبودا ی انتظار)بـودا موعود مورد 

 زرتشت  ن ییآ موعوددر 3⃣

ب  موعود   ا ی  ی منج درجهان  معادشناس  ی نی آخرالزمان،  او   ژهیو   یگاه یجا   ی زرتشت  ی و    دارد. 

کن    شه یر   را   یجهان رواج دهد، تنگدست   در  را   ن ی که د   ند یگو   ی ( م   انسی)سوش ای(  انت یرا)سـوشـ

 بخش    
اعتقاد به منجي در  

 ادیان و مكاتب  
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مـردم جـهـان را هـمـفـکـر، هـم گـفـتار و    نـجـات داده و   ـمـن یاز دسـت اهـر  را   زدان یسازد، ا

 . ند هم کردار گردا

 هود ی ن یی آ  در موعود  4⃣

وبه   یبه زبان عبر   ح یماش   ا ی( )  ح یبزرگ به نام )مس  یظهور رهبر  ـد یاسـفـار تـورات، نـو   در

و    در آخرالزّمان موعود خواهد آمد   هود،ی مـسـح شـده ( داده شده است. براساس اعتقاد    یمـعـنـا

س ـ شـد   ـطـرهیبا  خـواهـد  جـهـان  پـادشـاه  جـهـان،  و  و  بـر  عدل  حکمران  بـه  خواهد    یداد 

 . د یبـا بـره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خواب   گرگکرد...

صالحان وراث    و  خداوند   منتظران   آمده است :   ز یزبور داود( ن ( )  ر یاز کتاب )فرام  یدرفراز

 کـه منتظر موعود باشند.   ی خواهند بود. خـوشـا بـه حـال کـسـانـ ن یزم

 حت ی مس ن ید  در موعود  5⃣

را که همان    ی داشته، ظهور موعود   نانه ی جهان و انسان، نگاه خوشب  نده یآ   به   ز ین   ت یح یمس  ن یی آ

دوبـاره   بازگشت   ای(  coming Secondداده است . ظهور دوم )   د یبـاشـد، نـو )ع (   یـسـیعـ

  ی اعتقادات جدّ   پرشکوه، از   ی ایدن   ک ی  جاد یو ا   ان ینجات جهان   ی)ع ( برا  ی ـسـیحـضـرت عـ

وبـشر    د یبا حاکمان ستمکار خواهد جنگ  و   )ع ( دوباره ظهور خواهد کرد   ی س یاست . ع  ان ی حیمس

و   را نجات  ساحل  زندگ   و   ده یرسان  یرستگار  به  خـواهـد    ی آرمـانـ  یبه  عـمـل  جـامـه  اش 

 .  ـد یپـوشـانـ

خود را افروخته    یچراغها  بسته،  خود را  یکـمـرهـا   آمده است :  نی چن  نه یزم   نی لوقا درا  لیدرانج

  در   را یز  د،یکشند. پس آماده باش   ی را م  خود   ی انتظارآقا  که   د یباش  ی مانند کسان  و شما  د یبدار

 . د یآ  یانسان م  پـسر  ـد یبـر  یگمان نم که  یساعت 

 دراسلام  موعود  6⃣

مهد   همه آخرالزّمان حضرت  در  که  دارنـد  نظر  اتـفـاق  تعال  ی مسلمانان  الله  فرجه    ی )عجل 

آ  ی ( خروج م  فیالشر در اسلام و ظهور    ت یکه بر مسئله مهدو  ی فراوان  ات یکند علاوه بر 

و به    اد ی ز  اریبس  نهی زمـ  ـن یدر ا  ی و سنّ   عهیش   ات یروا ،    کـنـد   ی)عج ( دلالت مـ  یحضرت مهد 

 است.  دهیحد تواتر رس 

به    دهیموعود )عج ( وجود دارد که عق  ی باره مهد   در  ات ی روا  اهل سنّت آن قدر  یکـتـابـهـا   در

آنان به شمار آمده است. درباره اصل موضوع ظهور    ی مذهب  ی نید   ات یآن حضرت از ضرور

، سنن ابن ماجه ، سنن    یبخار   ح یصح :    ـلیآنـان از قـب ـ  در کـتـب   ث یصدها حد   ی مصلح جهان 

آن نـقـل شـده   ر ی، منتخب کـنـز العـمـاّل ، مـسـنـد احـمـد بـن حـنـبـل و غ ی ابن داود، سنن ترمذ 

 اسـت .  

  ی اد ی به خاطر ز  یاعتقاد ندارند، ول    عه یکـه اهـل سـنـتّ بـه اصـل امامت ـ مانند ش  ـن یبـه رغـم ا

تـواتـر آنـها، اعتقاد به ظهور    و   )عـج (   یمـهـد   حـضـرت ر مـربـوط بـه ظـهـور  معتب  ات یروا

اهل سنّت به شمار آمده    ی ( از اعتقادات ضرور  ها یاز نـسـل فاطمه )سلام الله عل  ی نام  یمهد 

 دانند.  یم  نی موعود را موجب خروج از د  یاست و لذا انکار مهد 

 :د ی گو یم  مسلمان معروف  شناس جامعه  ،  خلدون ابن    
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  ی اهل اسلام مشهور است که حـتـمـا در آخـرالزمـان مـرد   یتمام  انیم  خ یکه در طول تار   بدان

عـدل را    را تازه و  ن یوآله ( ظـهـور خـواهـد کـرد و د   ه ی)صل الله علـامـبـریپـ  ـت یاز اهـل بـ

خروج ))دجّال (( آن زمان خواهد بود    شود؛ و  ی م  دهی(( نام   یآشـکار خواهد ساخت . او ))مهد 

فرود خواهد آمد و    ز ین  )ع (  ح یمس   یس یآشکار خواهد شد. حضرت ع  امت یق  ی و سپس نشانه ها

 327  .« دجّال کشته خواهد شد 

 ی دولت مهدو ی ژگیو

 ی حکومت جهان

 اینست که :  کتب بزرگان بدست می آید ث و آنچه از احادی

 ( است. السلامه ی)عل   یحضرت مهد  ی جهان ام یاهداف ق ن ی تراز مهم  ی جهان حکومت 

 بودن آن است. ی (، جهانفیالشرفرجهی تعالالله )عجل   یدولت مهدو ی های ژگیاز و  یکی

در    یای و آباد   رد یگی (، شرق و غرب عالم را فرا مفیالشرفرجه یتعالالله )عجل   یمهد   حکومت 

از عدل و داد   ی تی و سراسر گ  زد یخی از آن بر م  ی که گلبانگ محمد   ن ی مگر ا  ماند،ی نم   ن یزم

و   ی بزرگ بشر ۀ جامع  ل یتشک   ی . در آن دوران به دست آن حضرت، آرمان والا ود شی آکنده م

امامان، مصلحان و انسان دوستان    امبران،یپ   ۀهم  ۀ نی رید   یو آرزو   رد ی پذ ی تحقق م  یان انس  ۀخانواد 

 .شود ی برآورده م 

  خداوند   ( نقل کرده است:سلمو الهوه ی علاللهی اکرم )صل   امبر ی( از پدرانش از پ السّلامه ی رضا )عل  امام

را   ن یزم  یفرمود: »... و به درست ی طولان یانیاز ب  ی در شب معراج در بخش یسبحانه و تعال

  ۀ از دشمنانم پاک خواهم ساخت و تمام گستر  السلامهم ی( عل نی معصوم  ۀآنان )ائم   نی واپس  ۀ لیبه وس

و    یئ او قرار خواهم داد....« )... و لاطهرن الارض بآخرهم من اعدا  ییرا در فرمانروا  نیزم

 . لاملکنه )و لامکننه( مشارق الارض و مغاربها...(  

  گانه ی  ت یو حاکم  ت یر یمد   جاد ی(، با افیالشرفرجهی تعالالله )عجل  ی امام مهد   ی دوران رهبر   در

  نی تضاد و جنگ و ستم از ب  ی اصل  از عوامل  ی ک یها،  اجتماعات، نژادها و منطقه   ۀهم   ی برا

 .  رود یم

آنان تو    ن ی پس از من دوازده نفرند؛ نخست  ان یشوای( فرمود: پسلمو الهوه ی علاللهی اکرم )صل  امبر یپ

بر دستانش مشارق و   ی آنان قائم است؛ همو که خداوند سبحانه و تعال  ن ی و واپس ی عل یا   ی هست

و آخرهم القائم    یعل   ا یاثنا عشر اولهم انت    ی. )الائمة من بعد را فتح خواهد کرد   نی مغارب زم

 . مشارق الارض و مغاربها(  هید ی یذکره عل ی الله تعال  فتح ی یالذ 

)عل   امام ن السّلامه یصادق  ا  زی (  خدا  بارهن یدر  و    یفرمود: سپس  سازد  را ظاهر  او  عزّوجلّ 

 .. الله  فتح یالله عزّوجلّ ف   ظهرهی.... )ثم  و  د یرا به دست او بگشا نی زم  یها ها و مغرب مشرق

 

 
 : اندیشه و دین گروه -مهر خبرگزاری 327
 :  منابع

 دانشگاه اصفهان یقی تطب اتیاله  یپژوهش  یعلم مجله     

 حوزه.   تی سا     
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 اول  ی ژگیو

خود را از پروردگار متعال گرفته و از هرگونه    ت یاست که مشروع   یرهبر   یحکومت دارا  ن یا

  ی ار ی ی حکومت جهان  ی که او را در اجرا   ی کسان   ن، ی به دور است. افزون بر ا ان یخطا و عص 

خود بر عظمت    نی که ا  ژهیو   یصفات اخلاق  یو دارا  دهیهستند برگز  یی هاانسان خواهند کرد،  

 .د یافزای حکومت م ن یا

 دوم  ی ژگیو

  ن یاست، ازا  یگذار خداوند سبحانه و تعال( قانون السّلامه ی)عل   ی حضرت مهد   یحکومت جهان   در

مورد توجه واقع شده و از هرگونه خطا دور خواهد    ها انسان   ی و معنو   ی ماد   ی ازهایرو تمام ن

 بود. 

 سوم  ی ژگیو

  ین ی( امور د فیالشرفرجه ی تعالالله)عجل   ی حضرت مهد   یدر حکومت جهان   ن ی تمام قوان  محور

مورد توجه واقع    ن یبشر در تمام قوان   ی و معنو  یماد   یازها یکه تمام ن   ی است؛ در حال  ی و اخلاق

 شده است. 

 چهارم  ی ژگیو

خاص    ی او هرگز در انحصار عده  ابد ییگسترش م   یدر کل جامعه بشر   ی در دولت مهدو   دانش،

دانش    ن یبس ارجمند برخوردار خواهند بود. البته از ا  ی رو همگان از دانش  ن ی نخواهد بود؛ ازا

 . گران یبه د   یشد، نه در راه ستم و تعد  استفاده خواهد  ی بشر  ۀجامع یدر راه رشد و تعال  ز ین

 پنجم   ی ژگیو

عاقلانه    ی هاشه یاند   ن یتری ( بر عالفیالشرفرجهی تعالالله )عجل   یحضرت مهد   یجهان  حکومت 

وجه امکان رشد    نی تربه کامل   یاست؛ چرا که در آن دولت مبارک است که عقول بشر   ی مبتن

 خواهد کرد. 

 ششم  ی ژگیو

منابع    ۀ عاقلانه، عالمانه و عابدانه از هم   ی مند بر بهره   ی ( مبتنالسّلامه ی)عل  ی مهد   ی جهان   حکومت 

  ی مند بهره   ن ی بدان معنا است که مردم در ع  ن یاست و ا   ن یممکن در کره زم   ی هات یموجود و ظرف 

 .  گردند ی هرگز گرد اتراف و اسراف نم  یاز تمام مواهب اله

که باعث    د یآی ها بوجود مدر روح انسان   یینعمت، حالت استغنا   یافزون بر آن، با وجود فراوان

 نزنند.   انیو عص ان یفراوان هرگز دست به طغ یهاداشتن موهبت   اری با وجود در اخت  شود یم

پروردگار بر    ی به سو   ی ممکن، راه رشد و تعال  ط یبه سبب وجود تمام شرا   ، یمهدو   ۀ جامع  در

خواهند    یاله  ی و باور  ی د یتوح  ینی داشتن، همگان بر د   اریاخت   نی همگان باز خواهد بود و در ع

 بود. 

با   نه ی»مد   کی  لیامکان تشکدر حال حاضر   ندارد و  منتظر    د یفاضله« به دست بشر وجود 

 . باشند  ی موعود آسمان

   کرد:  ح یاستاد حوزه و دانشگاه تصریك 
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  ی تواند وجه مشترک  ی سوء، نم  ی امدهایشدن« با داشتن ابعاد و اشکال مختلف و مبهم و پ  ی »جهان

ها و نشانه    یژگ یاز و  ی )عج(« داشته باشد؛ هر چند پاره ا یحضرت مهد   ی با »حکومت جهان 

تواند    یم   ی خوب  بهحکومت آن حضرت مشابهت دارد و    ی ها  یژگیاز و   یآن، با بعض   ی ها

و    شرفت یعلم، پ   ، یفراهم شده و سطح آگاه  ی حکومت جهان   ل یتشک  نه یباشد که زم   ن ینشانگر ا 

از آن حکومت  صحبت    ،یو استدلال  یاست که بتوان به طور علم  دهی رس  ی جوامع به حد   یبالندگ

  رح آن را مط  ل یبد   یب   ی ها یوالا و برتر   ی ها یژگیالوقوع بودن آن نمود و و   ب یو قر   ی جهان

   کرد.

آن    ی ا یوجود دارد گو  یما، در خصوص حکومت مهد   یی و روا  ین یآن چه در منابع و متون د 

امام زمان)ع( گسترش همه جانبه و    یحرکت جهان   ن یاد یبن  ه یما   ری و خم  ی است که رکن اصل

با همه تفکرات و    تمر و مس  ریو در کنار آن مبارزه فراگ  ی پرست  گانه یو    د یو توسعه توح   ت یتقو 

مهدو   یوالحاد   یانحراف  یهاان یجر نهضت  در  تعالآموزه   ،یاست.  و  شد   می ها    ی ه فراموش 

م   ی اله  امبران یپ دستگاه   گردد ی برپا  همه  زا  ،یاستبداد   ی هاو  قدرت  و  حکومت  نهاد    ل یدر 

 .  روند ی م ن ی و از ب گردند یم

  ی ع یرف  گاه یخداوند، از جا  ؤمنمحرومان و مستضعفان و بندگان صالح و م   ،یدر حکومت مهدو 

ها و ... بر  ها، آرمان باور و    د یها، عقاها و هنجارمرکب از ارزش   ،ی برخوردارند. نظام فرهنگ

  ، یو همه اجزا و عناصر اجتماع  رد یگیو سنت معصومان شکل م   م ی قرآن کر  یها اساس آموزه 

 است.  ینظام فرهنگ ن یمتأثر از ا 

  ی عدالت و رفع همه مظاهر ظلم و ب  یبرقرار   یو تلاش برا   یخواهو عدالت   ییجو  عدالت 

. مبارزه همه جانبه و مستمر با منکرات و  از جمله ارکان حکومت امام زمان)ع( است   ،یعدالت

  ی مهدو   ی در حکومت جهان  ی اصول  ی هااست یها و سآن، از جمله برنامه   وع یو ش   یی عوامل اجرا

و    یاس یو س ی در همه ابعاد و شئون، اعم از اقتصاد  ر،یاست. رشد و توسعه همه جانبه و فراگ

  ی و برقرار  ی اجتماع  ی هاعادلانه فرصت   عی توز  ،یع یاز منابع طب  یبردارو ... بهره   یفرهنگ

الملل،   ن یدر سطح ب  ی اسلام یهمراه با عظمت و شوکت جامعه  ز،ی و صلح آم   مانه یروابط صم 

  ات یافراد و .... همه و همه، از جمله خصوص   ن یمتقابل در ب   یو دوست  مانه یروابط صم  جاد یا

  نی ها، برآمده از د و الگو   اهر یهمه متغ   یاسلام است و رکن اصل   ی آرمان  ی جامعه   ی های ژگ یو و

 است.  یمهدو  یجامعه  ی اصل یصه ی است که خص ی نید  یهاان ی بن م یتحقق و تحک  ی و برا

جهان را در    ت ی ر یاداره و مد   حکومت جهانى براساس نظام امامت،  لیامام مهدى)عج( با تشک 

کمال و  مکارم اخلاقى )حداکثر    لیدست خواهد گرفت و بشر را به سمت کمال مطلوب وتکم 

  ت یو معنو   مدارى   ن یو راهبرى خواهد کرد و جامعه مرده را زنده و د   ت یرشد اخلاقى( هدا

اخلاق    نه یهاى گسترده جوامع ـ بخصوص در زم  ىی خواهد کرد. مشکلات ونارسا  ا یرا اح   ىیگرا

  ت، یمى رود و به جاى آنها معنو ن ی وجود دولت امام مهدى)عج( از ب  هیـ تنها در سا  ت یو معنو 

 مى رسد. شرفت یشود و جامعه به تکامل، تعالى، تعادل و پ  مى  حاکم ت یو عقلان عدالت 

 :  یامام مهد  ی و آرمان ها اهداف

آن آشنا مى    ستىیو چ  ت یو نهضتى، تا حدودى ما را با ماه  ام یو مطالعه اهداف هر ق  بررسى 

هدف اصلى    لیفرعى و در ذ   ز یو برخى ن  نی اد یاساس بعضى از اهداف اصلى و بن   ن یسازد. بر ا 

اهداف و خواسته هاى دولت    نی مى شود. حال مهم تر   فیو تعر   نیی است و در راستاى آن تب

 خواهانه و اخلاقى دارد ـ عبارت است از:  جنبه کمال   شتریب  که امام مهدى)عج( ـ 
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 . رساندن جامعه بشرى به کمال مطلوب و رشد و بالندگى اخلاقى )هدف اصلى(؛1

 عدالت اجتماعى و گسترش قسط و عدل در سراسر جهان؛ . برقرارى  2

 آموزه هاى قرآن؛  و  اسلام  نی به خدا، احکام د   مانی. اداره و سامان دهى نظام جهان بر اساس ا3

  جنگ،   تجاوزگرى،  ى،ی جو  زه یبردن ست  ن ی جهانى و از ب  ت یو گسترش صلح و امن  ت ی. تثب4

 و خودپرستى؛   ىی جو نه یک

 عدالت؛   و  د ی. نجات مردم از چنگال ستمکاران، جبّاران و مفسدان و اهتزاز پرچم توح 5

 هاى انحرافى و باطل؛ ن یی)اسلام( و نابودى آ کتاپرستى یو  د یتوح  ن ییآ اى ی . اح6

 جهان؛  ت یحکومت جهانى اسلام و در دست گرفتن حاکم س ی. تأس7

 شه؛ یعقل و اند   ىیبشرى و رشد و شکوفا . به کمال رساندن علم و دانش8

 از امکانات و منابع مادى و معنوى جهان؛  نه یو به   حی امور زندگى و استفاده صح ح ی . تصح9

 برابرى و مساوات؛  ق ینژادى و طبقاتى و تعم ضات یو تبع   ازات ی بردن امت  نی . از ب 10

 اخلاقى و .... و آلودگى هاى  ل یکن نمودن رذا شه یاخلاقى و ر  لی . بسط و گسترش فضا11

اخلاق و    است که حضرت مهدى)عج( ابتدا  ن ی اهداف والا و مقدّس، در گرو ا  ن ی به ا  دن یسر

کار اصلى    نی ا  آنان بپردازد. پس از انجام دادن  اىیدهد و به اصلاح و اح   ر ییرفتار مردم را تغ 

جامعه، خود آنان    مردم و زنده شدن  نفوس( و رشد و تعالى روحى و فکرى  ب یو تهذ   ه ی)تزک

 امور خواهند بود. ر یسامان دادن به سا  لمشتاق و به دنبا

 شود :  ی اشاره م ها یژگیو   نی از ا یبه بعض   نجا یا در

 

 ی جهان ر یحکومت فراگ ل یالف.تشک

بود و قدرت و سلطه او از شرق    خواهد   ی و جهان  ری)عج(، فراگیو دولت حضرت مهد   حکومت 

  ی ها   ی ژگی: »از صفات و و سد ینو   یم   یرا فرا خواهد گرفت؛ چنان که محدث نور   ا یتا غرب دن 

را از شرق تا غرب، برّ و بحر،    ن یزم   ی)عج(، فرا گرفتن سلطنت آن حضرت تمام رو یمهد 

نافذ شود و اخبار    و امرش   ی که حکمش جار   ییاست. نماند جا  دشت معموره و خراب و کوه و  

 معنا متواتر است«.  ن یدر ا

  ت یر یمد   کی قرار گرفتن جهان تحت    ،ی حضرت مهد   ی حکومت جهان   ی ژگیو  ن ی مهم تر  ی آر 

  ن ی ها از ب  یها و خود محور   ی ها، مقام پرست  ییکه خود رأ  ی واحد و کارآمد است؛ به طور

با توجه به    اتفاق خواهند   ،یحاکم مقتدر جهان  کیاز    ت خواهد رفت و همه بر اطاع داشت. 

م  ات،یاز روا  یبعض به    د یآ  یبه دست  آن زمان  در  تقس  313که جهان  آن    میبخش  و  شده 

 خود را بر آنها حاکم خواهد ساخت.  ک ینزد  اران یتن از    313حضرت، 

دولت    سلطانه المشرق و المغرب ؛  بلغی و آله و سلمّ( فرمود: »و    هیاّللُّ عل  ی. رسول اکرم )صلّ 1

 . رد«یگ  ی )عج( همه شرق و غرب جهان را در بر میو سلطنت مهد 
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 نخواهد بود.«   یجز حکومت اسلام  ی للاسلام؛ در آن روز حکومت ملک الاّ  کونی. »ولا 2

ام3 )عل  ری.  مهد   ه یمؤمنان  فرمود: »حضرت  تحت  یالسّلام(  و غرب جهان را  )عج( شرق 

 بماند« .  ی باق  ریتنها خ  خود درآورد... شرّ از جهان رخت بر بندد و   طرهیس

کند؛ چنان که   یسال حکومت م  309السّلام(  ه یالسّلام(: »حضرت قائم )عل  هی . امام باقر )عل4

کند، آن چنان که پر    ی را پر از عدالت م  ن ی سال در غار ماندند؛ زم  309اصحاب کهف مدت  

 کند.«.  یاو فتح م  ی از جور و ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب جهان را برا

  یبر م   یی جهان فرمان روا  یاز کشورها  یهر کشور   یکند، برا   ام یکه قائم)عج( ق   ی. »هنگام5

 ...« . ند یگز

  ی دور م  ان یع یکند، خداوند آفت را از ش  یم   امی که قائم ق  یالسّلام(: »وقت  هی. امام سجاد )عل 6

سازد.   یرد مهر مرد به اندازه چهل م  یرو یکند وقلب آنان را همچون قطعات آهن، محکم و ن

 مردم جهان را به دست خواهند گرفت« .  یتمام  است یآنان حکومت و ر 

کند و به آنها    یها پراکنده م  ن یرا در همه سرزم  ارانشیالسّلام(    هی)عل   ی. »حضرت مهد 7

جهان    ی کشورها  ان یخود سازند و آنان را فرمانروا   وه ی دهد که عدل و احسان را ش  ی دستور م

 دهد که شهرها را آباد سازند« .  یفرمان م  شان یگرداند و به ا یم

 

 ی واحد جهان  ن ییو آ ن ی.د ب 

  ی نشان م  ن یشده مردم، اسلام خواهد بود و ا   رفته یپذ   ن ییبرتر و آ  ن یواحد، د   یحکومت جهان   در

  ن یبوده و مردم با رغبت و علاقه د   ری)عج( جهان شمول و فراگیدهد که برنامه حضرت مهد 

از آن خواهند دانست. در    یرو یخواهند کرد و نجات و سعادت خود را در پ  اریاسلام را اخت 

  ن یاز ب   ینید   یدر جوامع حاکم شده و فساد، الحاد و ب   ،یو مکارم انسان   یاخلاق   لیفضا  جهینت 

 خواهد رفت. 

   دهیچک

بدون امام    ن ی زم   ی خداوند بر رو  عدالت   ی دارد. اجرا  ی به حاکم اله  از ین   ی و اله  ی نید   حکومت 

و    ات یبا توجه به آ  عهی. مذهب شست ین   ریاو امکان پذ   نی معصوم و کارگزاران متعهد و متد 

خداوند   یاصل اعتقاد دارد که حکومت جهان  ن یالسلام( بر ا   همی)عل نی و معصوم  ینبو   ث یاحاد 

است که    یتنها حکومت  ی. حکومت مهدو د ی)عج الله فرجه( محقق خواهد گرد   یهد توسط امام م

گسترش داده و  مردم را از لذت آن   ن یخواهد بر زم یواند عدالت را آنگونه که خداوند م ت  یم

 صاحب الزمان هستند.  یمنتظر ظهور مهد  ان یعیرو ش   ن یسازد. از ا  ی مند م بهره

  ی رهبر کیاز   یاست که تنها با برخوردار یکار دشوار  ا یتمام دن  یبه گستردگ  یاداره کشور

است،    ریاسلام امکان پذ   ت یو حاکم   یدلسوز و متعهد و معتقد به نظام اله  ی و کارگزاران  یاله

  ی ماری ها معلول و ب  ون یل یها است و م  ی از نابسامان  یوارث انبوه  ای که دن  ی طیآن هم در شرا

همه جا را فرا    یافکنده و ناامن  ه یسا  ایها بر دن  یران یاز و  ی وجود دارد، هاله ا  یوان و ر   یجسم

همه جا را پر کرده است، شهرها در اثر جنگ و نبرد به    یعدالت  یب   گرفته و ظلم و ستم و

  ی ها   ی و خشک سال  ست یز  ط ی مح  ی کشتزارها در اثر آلودگ  ی گشته و نابود   ل یتبد   یی ها   رانه یو

 را به دنبال داشته است.   ییکمبود ارزاق و مواد غذا ،یدر پ  یپ
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  ی شده، سرانجام روزگار  ت یو انسان   ت یر بشر یها که دامنگ  ی ها و بدبخت  ی با وجود همه گرفتار

  ت یبه اراده و مش لیبد   ی و دادگستر ب یمرد اله   ی رسد که عدل و عدالت به دست توانا   ی فرا م

: »واعلموا ان  یوعده اله  ن ی شود و ا  یم   اده یپ   ی عدالت  ی مرده از ستم و ب  ن ی زم   یدر رو   یاله

را پس از مرگش زنده    ن ی خداوند زمکه    د یو آگاه باش   د یبدان ( )1الارض بعد موتها«)  ی حیالله  

 .  افت یگرداند( تحقق خواهد   یم

را با حضرت    ن ی فرمود: »خداوند زم  مهی کر   ه یآ  ن ی ا  ر یالسلام( در تفس  ه یچنانچه امام صادق )عل  

با گسترش    ن ی کند و زم  ی به عدالت رفتار م   ن ی در زم  ضرت گرداند، آن ح  ی قائم زنده م  را 

از امام صادق    ز یو ن (  2از آن که در اثر گسترش ستم مرده بود«)  پس   د، ینما  ی عدالت زنده م

ـ عجل الله    یشده که فرمود: »به خدا سوگند، به طور حتم عدالت مهد   ت یالسلام( روا  ه ی)عل

کند، هم چنان که سرما و    ی شان نفوذ م  ی ها  تاق ـ به درون خانه ها و ا  ف یفرجه الشر  ی تعال

 ( 3شود«) ی گرما در آن وارد م

از مکه    یشود نهضت مقدس آن حضرت بر اساس فرمان اله  یاستفاده م  ات ی ه که از رواگون  آن

نقاط    ر یو عراق و سا  نه ی به مد   ستهیو افراد شا   ده ینفر انسان برگز   313شود که با    ی شروع م

  ی و با قتل دجال، جهان برا   ر یکه دارند تمام جهان را تسخ ی گذارند و بر طبق برنامه ا ی قدم م

و حکومت    ی. ساختار نهضت جهان رد یگ  ی حضرتش و خاندان نبوت قرار م  یلوا   ر یز  شه یهم

  ی از نهضت ها دارا  یلیمثل خ   نی و هم چن  ات یآن بزرگوار بر اساس روا  ریو فراگ   یاسلام

 خواهد بود:   یچهار رکن اساس 

آن    تخت ی مرکز و پا  ات یاز روا   ینهضت و حکومت که براساس برخ   است یو ر  ی الف( رهبر 

 ر عراق خواهد بود. در شهر کوفه د 

که قائم آل محمد با خانواده اش    نم ی ب  یم  ا ی السلام( نقل شده که فرمود: »گو  ه یامام صادق )عل  از

  ی امبر یپ  چی بوده است و ه  امبر ی پ  سیدر مسجد سهله فرود آمده است … همانجا که منزلگاه ادر

در آن اقامت کند مانند    که  ینشده مگر آن که در آن مسجد نماز گزارده است کس  خته ی بر انگ

  ی مرد و زن مومن  چ یو آله( بوده است، ه   ه یالله عل   ی رسول خدا )صل  مه یاست که در خ  ی کس

کند، خداوند انتقام    ام یآن مسجد است … آن گاه که قائم ما ق  ی مگر آن که دلش به سو   ست،ین

 ( ۴رسولش و همه ما را از دشمنان خواهد گرفت.«)

است و    ی پاک  گاه یکوفه که جا  ن یسلام( نقل شده که فرمود: »سرزمال   ه یاز امام باقر )عل  ز ین  و

در آن نماز خوانده اند و از آن جا    امبرانی که همه پ  یدر آن مسجد سهله قرار دارد و مسجد 

 (  ۵کنندگان پس از او همان جا خواهند بود…«)  امیگردد و قائم خداوند و ق   یم   داریپد   یعدالت اله

  یی ها و مرکز فرمانروا   ت یفعال یاصل گاهیشود که شهر کوفه پا  یاستفاده م ات ی مجموع روا از

معصومانه و با روح والا    یالسلام( با رهبر   ه یالسلام( خواهد بود و امام )عل  ه ی امام زمان )عل

کشور    انات ی از آن جا تمام حوادث و جر   یاخلاق  می و فضائل عظ  یو معنو  ی و کمالات علم

گردد، اصحاب    ی مانند کف دست م  شیبرا  نی و تمام نقاط زم   رد یگ   ینظر م   ر یرا ز  ن ی پهناور زم

کنند و با او سخن    ی را مشاهده م  ی نقاط عالم و  ی دور و از اقص  یاز فاصله ها   ز ین   ارانش یو  

 (  ۶)ند ی گو یم

  ی ر ینظ  یب  ت ی ریو مد   ریکه خدا به او عطا فرموده و با تدب   یالسلام( با علم و دانش  هیو امام )عل 

و جهان خواهد داشت بلکه حکومت بر دل    انیبر جهان   ی ظاهر  ت یدارد نه تنها تسلط و حاکم  که
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بشارت    ش یاز قر  ی شده که فرمود: »شما را به مرد   ت یدارد چنانچه از رسول خدا روا  ز یها ن 

 ( 7او خشنودند«)  یی از خلافت و فرمانروا نی دهم که ساکنان آسمان و زم یم

السلام(    ه ی)عل  ی که امام مهد   ی است که در حکومت  ی عیاهداف نهضت: طب  ان ی( وزراء و مجرب 

امت    کانیاز بزرگان و ن   د یبا   زیآن را به عهده دارد، کارگزاران و مسئولان حکومت ن   ی رهبر

  امبران، ی السلام( را از پ  ه ی)عل  یدولت امام مهد   ب یترک   ات ی»در روا  می ن یب   ی رو م  ن یباشند. از ا 

پ  نانیجانش  تقوا  ها  شگانیآنان،  امت  و  بزرگان    نی شیپ   ی و صالحان روزگار  و  از سران  و 

گونه اند: حضرت    نی از آنان بد   یکند که نام برخ   ی م  ان یو آله( ب   ه یالله عل  ی )صل  امبر یاصحاب پ

السلام( ، مومن    ه ی)عل  یموس   یوص  وشعی السلام( ، هفت نفر از اصحاب کهف،    ه ی)عل  یس یع

بهر حال  (  8همدان«)   لهیو قب   یمالک اشتر نخع  ،یابو دجانه انصار   ،یرسآل فرعون، سلمان فا

هستند که مهذب   ن ی نفر انسان پولاد   313خاص حضرت که   ارانیرسد که افراد و  یبه نظر م 

انسان ها   ی انسان  ل یفضا  ی و خود ساخته و دارا بلکه  اند، سمت فرمانده  ی و  لشکر،    ی کامل 

  ی مشهورحکومت حضرت مهد   ی ها  یژگ یاز و  ی کی  ات،یو ابرا اساس روا  وزارت، قضاوت 

 آن است.  ی )ع( جهان شمول

ماند    ینم  نی در زم   یا   یآباد   چی ه  رد،یگ   ی ( شرق و غرب عالم را فرا مج)ع   ی حکومت مهد 

 گردد. ی آکنده م د از عدل و دا ی تی شود و سراسر گ ی م دهیاز آن شن  د یگلبانگ توح  نکهیمگر ا

و خانواده    یجامعه بزرگ بشر   لیتشک   ی آن دوران، به دست آن امام بزرگ، آرمان والا  در

و امامان )ع( و مصلحان و انسان دوستان    امبران ی همه پ  نه یر ید   ی و آرزو  رد یپذ   ی تحقق م  ی انسان 

کرده است: خداوند در    ت یروا  نیاکرم )ص( چن   امبریامام رضا )ع( از پ   شود.  یبر آورده م 

)امامان معصوم )ع(( از دشمنانم    نی واپس  لهیرا به وس   ن یزم   ی:... و به درستد شب معراج فرمو

 او قرار خواهم داد...«  ییرا در فرمانروا ن یپاک خواهم ساخت و تمام گستره زم 

  یوالاه   گانه ی   ت یو حاکم  ت یر یواحد و مد   ت یمرکز  جاد ی)ع( با ا  یامام مهد   یدر عصر رهبر 

  ان یتضاد و جنگ و ستم از م  یاز عوامل اصل  ی کیهمه اجتماعات و نژادها و منطقه ها،    یبرا

  ن ی نفرند ؛ نخست دوازدهپس از من    ان یشوای: »پد یفرما  ی اسلام )ص( م   یرود. رسول گرام   یم

مشرق ها و مغرب    آن ها قائم است؛ همو که خداند با دستانش   ن یواپس یعل یا   یآن ها تو هست

 را فتح خواهد کرد«.  ن ی ها تمام کره زم

متفاوت    ی به گونه ها  شی دارد و کم و ب  شه یتمام اقوام و ملل ر   د یدر افکار و عقا  د یام   نی ا  البته 

برد؛ به گونه    ی بهره م  ژه یو یو روشن   ت یاز شفاف  یع یدرهمه جا مطرح است ؛ اما در تفکر ش

به فرمان خداوند خواهد آمد و جهان را از    یت. روز زنده اس  یینها   یامام منتظر و منج  یا

 عدل و داد آکنده خواهد ساخت. 

 جهاني  حكومت واحد 

آمد و در شمار    د یموعود پد   یو ظهور منج  ت یکه همان ابتدا در ارتباط با مهدو  یمیاز مفاه   یکی

  ن ی است. بر اساس ا  « یقرار گرفت، مفهم »حکومت واحد جهان   ان ی ع یاز ش  ی اری بس ی نی د   د یعقا 

جامع،    عت یشر  یو کامل و دارا  ی حق الاه  نی اسلام، به عنوان تنها د   ب،یبا ظهور امام غا  دهیعق 

  یشوند ؛ حکومت جهان   یم   دهیکش  ریهمگان خواهد شد، ستمگران از مسند قدرت به ز  ل مقبو

  انت ید   اد یبر بن  امام معصوم و عادل بر پا خواهد شد و عدالت   ن یواپس  می مستق  ی اسلام به رهبر 

 گردد.  ی اجرا م ی جهان یاس یو اخلاق در مق 
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  ی مربوط به جهان  ات یآ   لبتهاشاره شده است. ا  ت یحاکم  نی به ا  ی قرآن به نوع  ات یاز آ  یدر برخ  

  د یترد   ی است و ب  افته ی تحقق ن  ی وعده الاه  نی ا  را یمعنااست ؛ ز  ن یا  د یموء   ز یاسلام ن  نی بودن د 

منجر    یع یش  یبه آرمان حکومت واحد جهان   ر یکه ناگز  یو مقدمات  یمبان   .ابد یتحقق   ی زمان  د یبا

 است:  نی شود چن یم

اتفاق تمام مسلمانان، اسلام که در    به   بودن رسالت آن   یکامل اسلام و جهان   ی . اعتقاد به برتر1

  ن ی د   ن ی و جامع تر  ن ی نبوت ظاهر شده، از هر جهت کامل تر  ی حلقه از سلسله طولان  ن یواپس 

 است.  یسعادت بشر کاف   نی تأم یبرا  زین  امت یروز ق است و تا 

کند. قرآن    یم  ریسازد و جهان را تسخ   یخود م   رویتمام انسان ها را پ   ی روز  ریاسلام ناگز  نید 

  قت یحق  در  عندَ الله ااَلاسلامُ(  نَ ی )انّ الد   کرده است: ر یگونه تصو ن یسترگ را ا قت ی حق ن یا  د یمج

   نزد خدا همان اسلام است.  نید 

نه(  قبلَُ یُ فلََنْ    نا  ی الاسلام د   ریغَ   بْتغَیَ )وَمن  ز مي فرماید:  و نی (  گری)د   ینیهر که جز اسلام د   و  مِّ

کامل    تان یبرا  را   شما   ن ی د   امروز   (   نکَُم ی اکَْمَلتُ لکَُم د   وم ی)ال   نشود.   رفته یپذ   ی هرگز از و   د یجو

 . دم یو نعمت خود را بر شما تمام گردان کردم

نْ رجالِّکُم ولکنَ رَسُول الله و خاتمََ النب د مِّ از مردان   کی   چی پدر ه   محمد  (ن یی)ماکانِّ مُحمّدٌ ابَا احِّ

 است.  امبرانی فرستاده خدا و خاتم پ ی؛ ول  ست یشما ن 

رهُ یُ الحق لِّ   نِّ ی وَ د   یارَْسلَ رَسوُلهُ بالهُد   ی )وهُو الذ  (   ن یالد   یعَل   ظهِّ   امبرش یاست که پ   یکس   او)  کُلهِّ

  ن یاستفاده از ا   با  . (گرداند   روزیاست پ  نی درست فرستاد تا آن را بر هر چه د   نی د   ت یرا با هدا

و    ی و سرانجام جهان گستر  ،یجهانشمول   ت،یخاتم  ت، یجامع  ت، یمسلمانان حقان  ی سخنان نوران

 اند.  افته یاسلام را در یی و غلبه نها  ی روزیپ

 

 ت ی. اعتقاد به مهدو 2

اسلام    یرگیبه چ   ر یناگز  یداد گستر و جهان   یو ظهور منج   ت یکه گفته شد، اعتقاد به مهدو  چنان

و در    ی الاه  ر یغ   ان یبر جباران و فرمانروا  لا یها و است   ی دئولوژیو مکاتب وا  ان ی اد   ی بر تمام

جهان  سیتأس   ت ینها و  یم   یحکومت  به  ؛  ش  ژه یانجامد  منظر  از  تار  یع یاگر    م،یبنگر   خیبه 

حکومت حق و    ل یحال غائب از انظار و تشک  ن یخاص و شناخته شده و در ع   یظهورمهد 

 خواهد بود.   ریعدالت گستر اجتناب ناپذ 

  امبر یاسلام پس از پ   خ ی طالب )ع( و فرزندان او تار  ی بن اب  ی حذف امام عل  با  عه ینظر ش  از

  ی متعدد   یمنف   ی امدهایانحراف پ  ن ی. ا د ییبه انحراف گرا  و حکومت   است یاکرم )ص( در حوزه س 

 .  د یآ  ی از آن ها به شمار م  ی کی  یو آسمان   یمعنو   ی جامعه از رهبر  ت یداشت که محروم  ی در پ

  ت یاسلام و در نها  خ ی بازمانده امامان معصوم )ع( ظهور کند و تار  ن یواپس   د منتظرن  ان یعیش

و    زیاش باز گرداند. در آن صورت، اسلام عز   ی الاهحق و    ی عیطب  ریانسان را به مس   خی تار

حکومت واحد    ل یتشک  ر یتفس  ن یگردند. طبق ا   یم   رهیشود و مسلمانان بر جهان چ  ی مسلط م

 بود.  هد خوا  ری اجتناب ناپذ  ی اسلام ی جهان

شده   اد ی  ییو عملکردها  ارات یو اخت ات ی خصوص  از ،یع یش ژهیو به و  یاسلام  ییمنابع روا  در

  ی محقق نخواهد شد. جمله گفته شده است که مهد   ی حکومت واحد جهان  ل یتشک است که جز با  
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  ی مستقر م   شهیهم   ی حق را در سطح جهان برا  نی و عدالت و د   ، اندازد   ی)ع( ستم را بر م 

 سازد.

شده است    اد یامام غائب    یو قدرت و امکانات مطلق و جهان   ارات یاز اخت  زین  ات یروا   یدر برخ  

به    ی حکومت مقتدر جهان  ل یبر جهان و تشک  یرگیجز با چ   که عملا    یامکاناتو    ارات ی؛ اخت

و هراس در دل    م ی: »قائم ما با در انداختن ب د یفرما  ی مثال امام باقر )ع( م ی برا  د،یآ  ی دست نم

  ش یبرا  ن یگردد. زم  ی م  د ییاز جانب خداوند تأ   ت یو حما  ی بان ی با پشت  و   ،شود   ی م  ی اری ستمگران  

شود. حکومت او شرق    یم   انی آشکار و نما  شیود، گنج ها و خزائن براش   یم  می خاضع و تسل

 .  رد یگ ی و غرب عالم را فرام

بخشد ؛ هر چند مشرکان که کراهت    یم   ی رگیچ   ان یرا بر تمام اد   نش یاو د   لهیخداوند به وس 

بن   یسی او آن ها را آباد کند و ع  ماند مگر آن که   ینم   ی رانیو و   یخراب   نی داشته باشند. در زم

  ات ینوع روا  ن یتوجه به ا   با.    گزارد.«  ی و پشت سرش نماز م  د یآ   د )ع( از آسمان فرو  م یمر

را فرا خواهد    نی )ع( تمام گستره زم   ینخواهد ماند که حکومت حضرت مهد   ی د یهرگز ترد 

  ن یامروز   یها   ه ینسبت آن با نظر  ت،یدر مباحث مهدو  یحکومت جهان  دهیروشن شدن ا  با   گرفت.

 شود.  یآشکار م  ی اد یتا حدود ز   یساز  ی شدن و جهان ی جهان

 

 ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
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 فصل  

 حکومت جهانی مهدویت   در هدف خلقت 

  ی به سو یگام  ی در هر عصر  یو  ،است که یحاک  ن یزم  یانسان در رو  ی زندگ ی بررس» "*

در جهت تکامل   یخاص   یها  ی گوناگون با نوآور ی از تمدن ها ک یتکامل برداشته و هر 

و   ی تمدن ماد  ی تکامل و همراه ساز  نی ا ل یدر تعد  اینقش انب  ان یم ن ی در ا. او بوده است  یماد 

دو   ان یمانع از آن شده که م ی عوامل تعصب و جهل و نادان  د موثر بوده هرچن اری بس  یمعنو 

 . تعادل برقرار شود  ی و معنو  یتکامل ماد 

  یتعادل به حد کمال برسد و بشر به جا   نی که ا م یباش   یدر انتظار روز  د یاساس با  ن ی بر ا

بروند    شیو تن و روان با هم پ  ، جسم و جان. و کند   دایتکامل همه جانبه پ ی، عد بُ  ک یتکامل  

  ن یا صورت   نی ا ر یهمراه باشد و در غ ی و عقلان  یاخلاق ی با حفظ ارزش ها   یو امکانات ماد 

خواهد بود که قلب کودک بزرگ شود اما مغز او به   نی ن اسا و ب، تکامل به ضرر انسان بوده  

   . بماند  ی باق  یهمان حالت کوچک 

خواسته    یعیطب   یآن را به علاوه بر اقتضا  ای و ،  می نجهان بدا  یعیقانون طب  کیاگر تکامل را  

  ی عد بُ   کیکند و از حالت   دایپ  ی تکامل حالت واقع ن یا  د یکه سرانجام با ،می شیاند یب  ی اله ت یمش

   . شود  لیتبد   بعدی  دوبه 

از زمان اتفاق نظر   یادر برهه  یبر خروج مصلح  ی آسمان عیشرا یهمان است که تمام  ن یا

  امبریفرزندان پاز است  ی تکامل همه جانبه بشر فرزند   نی مسلمانان رهبر ا دگاه یاز د  .دارند 

  امبر یپ  رایز  .بود   خواهد  فیفرجه شر  ی عجل الله تعال  یبه نام حضرت مهد ،  اسلام 

الا یومٌ واحدٌ لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج   ا یدنیبقی من ال  ملو ل » :د یفرما ی م ی)ص(گرام

  ی روز باق  ک یاگر از عمر جهان ) من ولدی فیملاها عدلا و قسطا  کما ملئت ظلما  و جورا  «

  ا یو دن   د ینما ام یاز فرزندانمان ق یکند تا مرد  ی م ی طولان بقدریخدا آن روز را   ،نمانده باشد 

 328. * "( .شده است  ررا از عدل و قسط پر سازد همانگونه که با جور و ستم پ

 

 ی حکومت واحد جهان گذاره یپا   ی)عج(مهد 

فرو رفته و   ی که در اخلاق ماد ـ  ی بشر کنون ی برا  ی واحد جهان کومت ح  جاد یا  که ی در حال"*

در   یی و طلا یی ا یرو یآرزو  ک یو احساسات پاک فروکش کرده است به صورت   ات یمعنو 

  یمهد  ام یق  ی های ژگیاسلام را از و  یحکومت واحد جهان  ل یتشک  ی اسلام ث یاحاد  ،آمده است 

  ،دولت  ک ی ، حکومت   کیپرچم    ریز  هانکه در پرتو عدل او ج کند ی م ان یو ب  ،داند ی موعود م

 
  460تا  459ص راهنمای حقیقت   328
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ون ها و  رها و فرعون ها قاو بساط تمام ابرقدرت ، د یآی قدرت در م ک یو   ،قانون کی

در سراسر   ،و پرچم عدل و داد  شود یمیده چر از بزرگ و کوچک ب ،زمان ی هاک ونرقا

 . رد یگ یجهان را فرو م  ، انسان ها به و عشق   ت یم یتراز در آمده و صفا و صماه جهان به 

کند   امیامام قائم ق ی وقت) 329«الباطل هدول ذهب م ئ قا »اذا قام ال  : د یفرما ی م )ع( امام باقر 

: »یبلغ سلطانه المشرق و  د یفرما  یم گری د  ث یباز در حد   .  (شود  یباطل نابود م  ی حکومت ها

 (. رد یگمی  فرا را  غرب   و  شرق  او ت المغرب« )قدر

 و در قرآن آمده است   

ینَ إِّنْ مَك ن اهُمْ فِّي الْأرَْضِّ أقََامُوا » كَاةَ وَأمََرُوا بِّالْمَعْرُوفِّ وَنهََوْا عَنِّ الْمُنْكَرِّ  ال ذِّ لَاةَ وَآتوَُا الز  الص 

ِّ عَاقِّبةَُ الْأمُُورِّ    مى را به پا نماز   ،دهیمبه آنها قدرت همان كسان كه اگر در زمین  330  « وَلِلِّّ 

و    نند؛ك ی مبدیها جلوگیری از  مان می دهند؛ و رف ا به نیکی هو    ،دهند ارند و زكات مى د 

 ؛سرانجام همه كارها با خداست 

است؛   )عج(  یحکومت مهد  هی آ نی مصداق کامل ا: شده فرمود  اد ی  ه یآ  ریدر تفس  )ع(امام باقر

  ی خدا را آشکار م نی گرداند و د  ی مسلط م نی او را بر شرق و غرب زم  اران یو  او  خدا که 

حق را از   ، خردان ی همچنان که ب ،برد ی م ان یرا از م  هابدعت  ارانشیاو و   لهیو به وس ،د نساز

ها امر   ی کیآنان مردم را به ن،  شود  ینم ده ید  یاز ستم اثر  گریکه د  ییتا جا  ،برده بودند   ان یم

 331  " و سرانجام کارها به دست خداست   ند دار یها باز م   یو از بد  کنند یم

 

 روایات در مهدی )عج(  ات یخصوص 

به نقل آنها پرداخته اند    فریقین  ق یطر از که  ی اسلام  ات ی در روا ی مصلح جهان ن ی اخصوصیات 

 : شده است  ان ی ب  ریبه شرح ز 

 روایت(.  407)است اکرم )ص(  امبر ی پ  ت یاز اهل ب ـ 1 

 روایت(.  225ست. ) ا)ع(  ی عل  نی رالمومنامی فرزنداناز ـ 2

 روایت(   202)است )س(  فرزندان فاطمه   ـ از3

 حدیث (.   208) است )ع(   نی امام حساولاد فرزند از  نی نهمـ  4

 حدیث( .   197) است )ع(  نی العابد  نی از فرزندان امام زـ 5

 حدیث( .    107. )  است )ع(  یاز فرزندان امام حسن عسکرـ 6

 حدیث(.  151. ) است  ت یامام از امامان اهل ب ن یدوازدهم ـ 7

 
   460. بنقل از راهنمای حقیقت ص  471منتخب الاثر ، ص  329
   41حج  330
 .461بنقل از کتاب راهنمای حقیقت /ص . 516ص  3ـ تفسیر نورالثقلین ج  96، ص  3تفسیر برهان ج  331
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 روایت(.  426. ) ت آمده اس ا یبه دن  ـ8

 روایت(.  318. )خواهد بود  ی طولانو ا  عمر  ـ9

 روایت (.  100. ) خواهد داشت   یطولان بت یغ   ـ10

 روایت( .   22. ) شود ی م ریاسلام جهانگ او به هنگام ظهور ـ 11

 روایت(.  154. )کند  یرا پر از عدل و داد م نی زم  ـ12

  اند نوشته  یارزشمند  اریبس  یکتاب ها  یو سن  عهیاز ش نی ق یفر یمورد علما نی خوشبختانه در ا 

 333 332* " .آنها مراجعه کنند به   توانند ی مندان معلاقه 

 

 مدینه فاضله در حکومت مهدوی  

( رایحه امیدواری به آینده ای روشن برای بشریت به مشام می رسید و  12و    11از حدیث ) 

  چ ی ه است, هند ما  اد یبه   خی آن جا که در حافظه تار  تا  بشریت به امید آن روز در انتظار است. 

  یا  ندهیآ  افتن ی  ی, نگاه او برا شه یفارغ نبوده و هم ستنیبهز  یای و رؤ   شهی انسان از اند  ،گاه

   دور دستها را نظاره کرده است. ،تر  افتهیبهتر و سامان 

نمونه   ن یاست و بارزتر افته ی تبلور  یمختلف  یانسان, به گونه ها  ی مزبور, در زندگان یا یرؤ

و   ی که در آن از نابسامان ی نی . آرمان شهر زممی ابی  یفاضله( م  نهی)مد   شهیاز آن را در اند 

, علاوه بر بهشت ی نیموعود زم   بهشت   نباشد.  ی جوامع موجود, اثر و نشان یدغدغه ها 

بر    یر ییتغ , زین  خ ی تار  انیرود که تا پا  ی انسان بوده است و گمان نم  ی شگیهم  ی ا ی, رؤی آسمان

 آن رود.  

وران جهان    شه یاز دانشمندان و اند  یتعداد  شه یهم  « ی»جامعه آرمان جاد ی تصور ا  جایی که تا  

 داشته است.   ی را مجذوب و مفتون م

و ارائه کرده است. در   ن یتدو   یجامعه ارمان  ی جداگانه برا یاز آنان طرح کیرو هر   ن یاز ا

در سرتاسر   یلاطون از همه مشهورتر است. و اف نام  یمعماران جامعه آرمان   نی کهن تر ان یم

 را عرضه کرده است.  ش یفاضله« خو  نه یطرح »مد  « یرساله »جمهور

در کتاب »آراء   ی از جمله فاراب یاریبس  شمندان یبعد از او در جهان اسلام دانشوران و اند  

  ت یح یمس ی ای خود پرداختند . در دن یآرمان  یجامعه ها  ریالفاضله« و... به تصو  نه یاهل المد 

در »شهر خدا« توماس مور در   نی کار اقدام کرده اند. آگوست نی به ا  سندگانی از نو یانبوه ز ین

 نو« و...   سیدر »آتلانت  کن یب  س ی»ناکجاآباد« فرانس 

 
چند   انی متکفل ب  اتی روا نی از ا یتوجه داشت که برخ دی خ شده است بانسارقام از کتاب ارزشمند منتخب الاثر  نی ا 332
 باشد  ی م اتی از آن حضرت خصوص ی اری بس انگری ب  تی روا کی  یجهت گاه نی از ا.است یژگی و

  462تا  460کتاب راهنمای حقیقت ص  333
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 (. ۴11، ص 1372  ،یاسلام غات یسازمان تبل  خ، ی جامعه و تار ، یزد یمصباح  ی )محمدتق

 :  د یگوی م خ ی درباره نوسانات تار ی مطهر د یمرحوم شه 

  تخلفی و لا  ی جبر خ،ی تار  ی تکامل  ریس  ،یاست، ول یتکامل  خ، یهرچند در مجموع حرکت تار

لزوما نسبت به مرحله قبل از   یخ یدر هر مرحله تار یاکه هر جامعه  ست ی ن  نی چن ی عنی.  ست ین

  ی حرکت انسان است و انسان موجود  نی ا ی که عامل اصل  نی تر بوده است. نظر به اخود کامل 

   گر است.مختار و آزاد و انتخاب 

ولی بشریت فطرتا  در آرزوی تکامل و زندگی در مدینه فاضله ای با گسترش عدل الهی در  

 نی مهدویت است و تحقق وعده الهی می باشند. پرتو انسان کاملی که پرچم دار حکومت جها

، به   د یاست که قرآن مج ی فاضله، نعمت نه ی مد خداوند این بشارت را به انسانها داده است ، و 

 داده است:   د یآن نو 

من   ن یالارض کما استخلف الذ  ی ف ستخلفنکمیآمنوا منکم و عملوا الصالحات ل  ن ی»وعد الله الذ 

  یب  شرکون ی لا  ی عبدوننیمن بعد خوفهم امنا  بدلنهمیارتضالهم و ل  یالذ  نهم ی لهم د  مکنن یقبلکم ول

 334هم الفاسقون؛   ولئک و من کفر بعد ذالک فا  ئا یش

اند وعده داده است آورده و كارهاى شایسته كرده  مانیخداوند به كسانى از شما )مسلمانان( كه ا 

كه قطعا آنها را در روى زمین جانشین )خود( كند و حکومت بخشد همان گونه كه كسانى را  

( جانشین ساخت،    ونسی  مكه پیش از آنها بودند )مانند مؤمنان قوم نوح و قوم هود و صالح و قو 

دین اسلام( براى آنها مستقر و استوار سازد، و  و حتما آن دینى را كه براى آنها پسندیده است )

تنها مرا  بى  نماید به طورى كه  ایمنى تبدیل  به امن و  بیم و ترس  آنها را پس از  تردید حال 

 … قرار ندهید  ک یبپرستند و چیزى را شر

 اسلام  ی جامعه آرمان

  نی را به بهتر  نده یچشم انداز آ  ی و  یواقع گاه یو جا  ازها یاز انسان و ن حی صح  ف یبا تعر  اسلام

تحول    نی چن  جاد یا ی و راهکارها   زمی است و مکان  دهیکش ریشکل ممکن به تصو  ن ی باتریو ز 

اسلام را   ینموده است. آنچه جامعه آرمان   ینی ب  ش یپ  یبشر به خوب  خ یتار   یرا در فردا می عظ

  یدئولوژ یو ا  ی نی جهان ب ک یاز  یسازد، برخوردار یو ممتاز م   ز یمتما ها طرح  ر یاز سا

 جامع و کامل است که هماهنگ و همساز با فطرت انسان هاست. 

شده   یاسلام معرف ی مطرح شده که به عنوان جامعه آرمان ت یمهدو  یطرح در قالب تئور  نی ا 

)عج(  یخدا، حضرت مهد   هبند   نی به دست بهتر   نی و ادامه حکومت و تمدن آخر ی گذار انیو بن 

  ی ها  م یپروردگار خدا است، پس از آنکه همه نظام ها و رژ   ستهیبندگان شا  یار یو با کمک و  

 
   55نور  334
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بشر در اداره جهان آشکار شده و   ی جهان، امتحان خودشان را داده باشند و ناتوان ی اسیس

 باشد …   ده یحاکم بر جهان به اثبات رس یها   یتئور  ی ناکارآمد 

 

 ی نید  یارزش ها  ی ایو تحقق و اح  یانسان  کرامت 

لازم   ی آرمان یبه جامعه ا دن یرس یسازند و برا ی را افراد آن م یو پود ساختار هر تمدن   تار

و ارزش   گاهیاسلام انسان ها جا  ی برسند، در جامعه آرمان  یاست افراد آن جامعه به رشد کاف

 و اجرا خواهد شد.    ای اح ی و اسلام  ین ید  ی و به دنبال آن ارزش ها  افت یرا خواهند   ش یخو

  یخود گام م  ی قی سعادت و کمال حق ریاست که افراد آن در مس  یجامعه ا،  یآرمان جامعه  ن یا

«   نَ یرو از آنان به »ال ذِّ  ن یکنند. از ا   یزنند و تلاش و کوشش م  لوُا الصّالِّحاتِّ آمَنوُا وَ عَمِّ

آورده اند   مانیا  یو احکام اسلام  م یکه هم به تعال  یکسان  ی عنی(. ۵۵  هیآ  شده است، )نور، ریتعب 

حقوق عملا به   نه ی اخلاق و چه در زم نه ی را چه در زم ن ید  ن ی ا یو رفتار  ی ارزش نظر و هم 

خلقت )مقام احسن   دگان یتک تک افراد به عنوان برگز   ت یمهدو یکار بسته اند و در تئور 

 برخوردارند.  ی ( از کرامت خاص ن یالخالق

 ی اقتصاد  ی سامان ده
همراه با   ی امام زمان)ع( رفاه اقتصاد  ی اسلام به رهبر  یچشم انداز تمدن درخشان جهان  در

   335فراهم خواهد آمد.  ریگسترده و فراگ ی به گونه ا ی عدالت اجتماع

  ی توجه م ی و چه معنو ی انسان چه ماد  یازها یاسلام به تمام ن یدر جامعه آرمان  قت ی در حق

توجه   ز ین  یو اقتصاد  ی به مسائل ماد   ین ید  ی و ارزش ها   ت یتوجه به معنو  کنار گردد و در 

  ،یاسلام و در پرتو آن تمدن اسلام در رشد عقل و گسترش دانش  و نیز   شود. ی م ی ا ژه یو

رود. عقل ستون   ی و تلاش به شمار م  شیدارد و رکن حرکت، پو  ی بلند   گاهیعقل جازیرا  

شناخته    ن یو بدون عقل، د   ابد ی  یخود را نم ی قیحق  گاه یجا  ن یاست و بدون عقل د  ن ید  مه یخ

 .  ست و اخلاق ا ی سرشار از خردورز ی فاضله اسلام نهیماند. مد  ی شود و مجهول م  ینم

و همراه آن    ابد ی  ی رسد، علوم و فنون تکامل م ی م یی ها به اوج شکوفا شه یدر آن دوران، اند 

به آن   یاب یو دست  یکه کرامت انسان   ن ی همچنو و اخلاق،   ی انسان ی ها یی ها و والا  یبرتر 

است که هدف   یاله  یاز اوامر و نواه قی و اطاعت کامل و دق یبندگ  قت یبه حق   لیساز ن  نه یزم

 شود. ی محسوب م ی اسلام یجامعه آرمان  ییو نها یاصل

انسان هاست که جز   یق یاستکمال حق یاسلام ی جامعه آرمان یی و نها   ی»هدف اصل  قت یق در ح 

  یخدا  یو کسب رضا  یاله ی اطاعت کامل از اوامر و نواه ،یخداپرست  ،یبر اثر خداشناس

 336. ست« ین  یمتعال و تقرب به درگاه او حاصل شدن 

 
 (. 131، ص ۵2بحارالانوار، ج ) 335
 (.  ۴1۴، ص 1372 ، ی اسلام غات یسازمان تبل خ، یجامعه و تار ، یزدیمصباح   ی)محمد تقبرای توضیح بیشتر مراجع شود به :   336

 : شتریمنابع جهت مطالعه ب 
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 چه زیباست حکومت جهانی مهدویت با امام معصومی که فقط قانون خدا اجرا شود ، زیرا  

است و در   لیدر معرض تحولات و تبد  شهیهم  رد،یسرچشمه گ ن ی که قانون از زم  ی»مادام

 طبقه مغلوب ملت خواهد بود.   ه یدائم در دست طبقات غالب و عل ی حال دگرگون

. چنان  کند یممتاز م  گر ید  نی است که آن را نسبت به قوان  گر ید  یانکته   یقانون اله ت یجامعو 

و تو را   م یزی از خودشان، بر آنان برانگ ی گواه ی که از هر امت ی: روز د یفرمای که خداوند م

و   ت یاست و هدا زیکه روشنگر همه چ ،  کتاب را  م یو بر تو نازل کرد  م یر یمشاهده گ نانی بر ا

  ت یهدا  ی : »قرآن براد یفرمای باره م ن یدر ا  است. علامه  ن یمسلم یرحمت و بشارت برا 

  ل یباشد از قب ت یاست که برگشت به هدا ی زیهم آن چ   یکل ش  ان یعموم است و مراد از تب 

 .   یق یمعارف حق 

   حاکم حکم و  

»حکم«: اولا که حکم ، قانون خداست نه قانون بشر . و قانون خدا مطابق با فطرت و برای  

 تکامل ابعاد وجودی انسان است .  

مردم حکم   انیاست که در م  یحاکم کس  ند،ی مردم گو نی لغت به اجرا کننده حکم ب  در»حاکم « 

موضوع    ت ی که بر اهم  است   دهیرس   یات یروا   زی. درباره ضرورت حاکم ن دهد ی و فرمان م  کند یم

والد   ن ی الد »:  د یافزایم من صاحبه،  منهما  واحد  کل  لابد  توامان،  والسلطان    ن یوالسلطان  اس 

 .  «ع یحارس و مالا اس له الهذم و ما لا حارس له ضا 

  ت یمعصوم  ت،یر یمد   ت،یکم در نظر گرفته شده: اسلام، عدالت، اعلم اح  ی که برا  ی طیاز شرا  

 است . در نظر و مهیا مه در حکومت جهانی مهدویت که ه باشد ی و مرد بودن م 

در خور    اری مردم آن قائل است، بس  یفاضله خود، برا  نه ی که اسلام در مد   ی و اعتبار  ارزش  

  اند یی زها یو مالک چ   ،اند بخش   ی فاضله اسلام، مردم آزاد و عبد خالق هست  نه یتوجه است. در مد 

 اند.  قانون به دست آورده  ق یکه از طر 

با کمال الفت و محبت    د،هستن  ی مردم حق مشورت دارند و دنبال کسب فضائل و سعادت اخرو

هستند و با    کمال انسانیت و سعادت ابدیها، مشتاقانه خواهان  انسان   ن یو همچن   کنند ی م  یزندگ

 است.  رات یخ  ن یو برتر ،  سعادت کمال  را یز کنند؛ی آن حرکت م یتلاش خود به سو 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
  

 
  ، ی اسلام غاتیسازمان تبل خ، یجامعه و تار ، یزدیمصباح   ی . محمد تق 3غرب  ی اسیفلسفه س خی. تار2 یاسیس  شهی خداوندان اند

. ۵. 1380 ، ی اسلام غات یانسان و اسلام، قم، دفتر تبل ندهیآ  یو چگونگ یعصر زندگ ، یمی. محمد حک۴. ۴18-۴11، ص 1372
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 گلپایگانی  مطلبی از آیه الله صافی "

 گفتار سوم  

 تجلی توحید در نظام امامت 

 « تحقق آن در حکومت جهانی مهدویت است .  ئا یش  ی ب  شرکونیلا  یعبدونن »ی

به آن   ی توحید است و ی عقیده شعبه  رهبري نیز در ابعاد متعدّدي كه دارد، شعاع و  امامت و " 

لكَُ لِّلنّاسِّ إِّماما  "  كه از آیه  چنان   و  استناد دارد، ابراهیم را  حضرت  وقتي خداوند    337"  إِّنيّ جاعِّ

 .  دادم پیشواي مردم قرارامتحان كرد، فرمود: من تو را امام و  

   آیهز انیز   و

ا داوُدُ إِّنّا جَعلَْناكَ خَلِّیفةَ  فِّي الْارْضِّ "  338    "یَٰ

(  اي داوود همانا ما تو را در زمین، مقام خلافت دادیم )  

اي كه دارد، كه از جمله آن خلافت   ارزنده امامت با تمام ابعاد عمیق و ده می شود که ،استفا

حكومت كردن بین مردم   مدیریت امور عامّه و  زمامداري و  )زمین( و جانشیني در ارض  و

 كسي با خدا در آن حقّ مشاركت   تعیین اوست، و   به نصب و است، فقط از سوي خدا و 

 ندارد؛ 

ولایت   شود كه بر حسب عقیده توحید، حكومت و جا معلوم مي اصالت توحیدي امامت از این  و

حقیقت این صفات فقط براي او ثابت    حق و  و ؛ست مالكیت حقیقیه مطلقه، مختص به خدا و

،   است كه  

مُ، وَ   هُوَ الْوَليُّ وَ " اكِّ انُ وَ   هُوَ الْحَٰ الِّكُ وَ  هُوَ السُّلْطَٰ اءُ وَ    وَ   الْأمَْرُ  ألاَٰ لَهُ الْخَلْقُ وَ   هُوَ الْمَٰ ا یشََٰ یَفْعلَُ مَٰ

ا یرُیدُ  " یحَْكُمُ مَٰ . 

نه ولایت    ولایت تكویني دارد، و سلطنت و كس در عرض خدا، حتي بر نفس خود، نه    و هیچ 

تشریعي; تا چه رسد به اینكه بر دیگري ولایت یا حكومت داشته باشد، یا مالك امر او باشد.  

  مداخله در كار خدا و   به اذن او نباشد، طاغوت و  بنابراین، هر حكومتي كه از جانب خدا و 

حركت  از فرمان طاغوت، و  بري از آن، پذیرش فرمان  هرگونه پذیرش و  حكومت خداست، و  

. در جهت مخالف دعوت انبیاست كه در قرآن در مثل این آیه بیان شده است   

َ وَاجْتنَِّبوُا الط اغُوتَ "  339 ة رَسُولا  أنَِّ اعْبدُُوا اللّه  "وَلَقَدْ بعَثَْنا فِّي كُلِّّ أمُ 

 
   124بقره  337
   26ص  338
 .36نحل  339
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هاي غیر  ومت حك  نظر به اینكه مفهوم طاغوت، چون اعم است شامل فرمانروایان مستبد وو  

.  باشد طغیانگر نیز مي  شرعي و  . 

ولایت پدر بر فرزند    مستند به خدا باشد، حتي همچنین، هر ولایتي باید از جانب خدا و

ولایت فقیه در عصر غیبت امام   و  ، مال خودش ولایت شخص بر نفس و  صغیرش، و 

هر ولایتي از    باشد، وامام )ع( همه باید از جانب خدا  ولایت پیغمبر)ص( و   عصر)عج( و

اگر خدا پدر را بر فرزند صغیرش ولایت   اصالتي ندارد، و  جانب او نباشد، هیچ اعتبار و 

مالش ولایت نداده بود یا مالكیت   اگر شخص را بر خود و نداده بود، ولایت بر او نداشت، و

ي از اسباب تملكّ  آباد كرده یا به هر سبب او را بر آنچه حیازت كرده یا زمیني كه آن را احیا و 

. مالك شده، مقرر نفرموده بود، ادعاي مالكیت او، ادعاي مالكیت در ملك خدا بدون اذن او بود   

  ریشه فطري دارد و  مصلحت نیست وهاي شرعي از هر نوعش كه باشد، بي البته این ولایت 

عال  تشریع بر طبق فطرت واقع شده است، امّا همین امور فطري هم بدون امضاي خداوند مت

 .در عالم تشریع معتبر نیست 

تواند در آن  ولایت اختصاص به خدا دارد، غیر از خدا، دیگري نمي بنابراین چون حكومت و 

حكومت  ودستور او. بدیهي است كه این ولایت  مداخله كند، مگر به اذن او در حدود تشریع و

  قراردادي بوده و  و  شود، اعتباري مالكیّت كه براي بعضي بندگان به اذن خدا اعتبار مي و

انتقال است.  اسباب دیگر، قابل زوال و  حقیقي نیست، لذا به عزل و   

خود   ولایت خدا حقیقي و  حكومت الهیّه نیست، چون حكومت و  این ولایت از نوع ولایت و 

  ولایت و  تعلق مخلوق به خالق، حكومت و  مقتضاي ارتباط و  ابدي است و دائم و  به خود و

 مالكیت حقیقي خالق است.  

خواهي است. نه مملوكیت بنده  عنایت  پذیري و فرمان  نیازمندي و مخلوق، هویتش مملوكیت و 

  تحت ولایت خدا بودن او قابل این است كه از او سلب شود، چون ذات او، هویتش و  و

  و  اعطا  ولایت خدا بر بندگانش قابل سلب و  حكومت و نه مالكیت و  واقعیتش همین است، و

. انتزاع است  . 

  اجراي ولایت و  ولایت باید از جانب خدا و   خلافت و بنابر آنچه گفته شد، نظام امامت و 

به این ترتیب است   اطاعت از اوامرش واجب باشد و  حكومت خدا باشد، تا حكومت، شرعي و 

الشرایط كه در عصر  امر)عج( یا هر یك از مجتهدین جامع كه هرگاه از جانب حضرت ولي 

مخالفت آن شود، در حكم استخفاف به حكم خدا   نیابت عامّه دارند حكمي صادر گردد و غیبت  

 :  فقها به حكم تفاوت كه در فرمان علما و   ردّ بر امام)ع( خواهد بود، با این و

الِّقِّ »340 یَةِّ الْخَٰ اعَةَ لِّمَخْلوُق  في مَعْصِّ  «لاَٰ  طَٰ

 
 .  420؛ طوسی، مکارم الاخلاق، ص 608،   567،  139صدوق ، الخصال ، ص 340
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ست براي هیچ فردي، در معصیت خدا، اطاعت از فرد دیگر نی  

حدیث شریف   كند و اگر حكم به معصیت باشد، اطاعت فرمان به معصیت، موضوع پیدا نمي 

الِّقِّ« به اطاعت از پیغمبر و »لاَٰ  یَةِّ الْخَٰ اعَةَ لِّمَخْلوُق  في مَعْصِّ . امام نظر دارند  طَٰ . 

حكومت شرعي است، نظام خداست كه همه در آن، مجري   نظام اسلام كه همان نظام امامت و 

كه امیرالمؤمنین)ع( در پاسخ ابن عباس   امارت چنان حكومت و   شوند، واحكام خدا مي 

دفع   این شعار كه اقامه حقّ و  اگر از این حدّ و دفع باطل است و  فرمود، وسیله اقامه حقّ و 

.نه اطاعت از آن واجب است  باطل است، خارج باشد، نه حكومت شرعي است و  . 

هیچ مادوني از مافوق، در   ام خدا مسئولند و در این نظام همه متصدیان امور در اجراي احك

هیچ مقامي حتي شخص   معصیت خدا نباید اطاعت كند و  قانون شكني و  تخلفّ از قانون و 

. اطاعت از قانون داشته باشد  تواند از مردم توقعي غیر از عمل به احكام الهي وخلیفه نمي  . 

حدود قلمرو آن   تر و سان حسّاس هرچه مقام ان آور است و تكلیف  در این نظام، مقام، تعهد و

ارزش صاحب هر مقامي به میزان   شود، و تكلیفش بیشتر مي  تر باشد، مسئولیت و وسیع 

اي است كه در عمل داشته باشد. بسا كه یك رفتگر براي   حسن معامله  خلوص نیت، و

نشان  مراقبتي كه براي خدا در انجام وظیفه  خلوصي كه در كار خود دارد و  نیّت وحسن 

. در درگاه خدا عزیزتر باشد  تر و والي استان شریف   دهد، از حاكم شهر ومي . 

طور كه »عدي بن حاتم« در وصف امیرالمؤمنین)ع( به معاویه گفت: در این نظام همان   

نْ عَدْلِّهِّ« 341 قوي و  ضعیف هر دو در امان بودند ;   یفُ مِّ عِّ يُّ ظُلْمَهُ وَلاَٰ   یَیْأسَُ الض  »لاَٰ   یخَافُ الْقَوِّ

دانست هرگاه بخواهد او )قوي كه خلاف  ترسید؛ چون مي هیچ نیرومندي از ستم علي)ع( نمي 

به   احساسات و  از سر خشم و نماید و مجازات كند، از حدّ قانون تجاوز نمي  كرده( را كیفر و

دهد. ضعیف نیز از عدل او  شخصي، او را بیش از حدّ قانون كیفر نمي  ه كین هواي نفس و 

یك نفر   زورمندان در یك صف بایستند و  دانست اگر تمام اقویا ودید; چون مي گرمأیوس نمي 

كند.  از او حمایت مي  ایستد وصف دیگر، علي)ع( در كنار ضعیف مي  ضعیف در   

از احقاق حقّ او   گذارد ونمي  زمامداري است كه هرگز حقّ ضعیف را وا  او حاكم و 

:كه علي)ع( فرمود كند، چنان نظر نمي صرف : 

نْهُ »342 یفٌ حَت ى آخُذَ الْحَق  مِّ ي ضَعِّ نْدِّ يُّ عِّ یزٌ حَت ى آخُذَ الْحَق  لَهُ وَ الْقَوِّ نْدِّي عَزِّ  «الذ لِّیلُ عِّ

قوي پیش من ضعیف   ذلیل پیش من عزیز است تا اینكه حقّ را )از ظالم( برایش بگیرم، و

«  ها( را از او بگیرماست تا اینكه حقّ )ضعیف  . 

 
  116، ص 2محدث قمی، الکنی و الالقاب، ج 341
 (89، ص1)ج 37البلاغه، خطبة نهج 342
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  هجامع شود، و نظام امامت است كه تبلور عقیده توحید در آن ظاهر مي بالاخره این   و

  و  " جهاني حكومت واحد و" قانون واحد و  دین واحد و  امت واحد و امتیاز توحیدي، و بي 

كه از بعضي روایات در تفسیر آیه كریمه بخشد، چنان مترقّي اسلام را تحقق مي  همیشه نو و   

بادَةِّ رَبِّهِّّ أحََدا  « 343 )پس هركس   كْ بِّعِّ » فمََن كانَ یرَْجُوا لِّقآءَ رَبِّّ هِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صالِّحا  وَلا  یشُْرِّ

هرگز در پرستش خدا احدي را با او   به لقاي پروردگارش امیدوار است، باید نیكوكار شده و 

شود، شرك نورزیدن به عبادت خدا این است كه: نظام دیگري را  استفاده مي ،  د شریك نگردان

براي ائمّه علیهم السلام كه این ولایت را    نظام امامت كه نظام الهي است، نپذیرد و  غیر از

 دارند، شریك قرار ندهد 

ه  است که بی نیز مثل نبوت از امور امت  مگردید که ا، معلوم در این گفتار شد بیان از آنچه 

که بر حسب حکمت و دلایل عقلیه   و نصب آن فقط حق خداست شد و جعل الهی می باب  نص

 محکم مثل قاعده لطف لازم است." . 344.

  فصل كارها و حلّ و فتق امور و  رتق و  خلاصه مطلب این است كه تصرّف در امور عامّه و 

ملك خدایي    اعمال ولایت بر خلق الله، اگرچه یك نفر هم باشد، تصرف در سلطنت الهي و

احادیث متواتر كه از   كه بر حسب آیات قرآن مجید وچنان است كه باید به اذن خدا باشد; 

نظام امامت توسط    سني روایت شده است، در امّت این برنامه انجام شده و طریق شیعه و 

حضرت رسول اكرم)ص( به مردم ابلاغ شده و  "اولی الامر" كه تا روز قیامت عهدهدار این 345 

.اند شده دوازده نفرند، به امّت معرفي  منصبند و  

اي كه شیعه در نصب امام معتقد است، براي كسي كه به  برنامه  بنابراین صحّت روش و 

  ولایت به اذن خدا و  توحید ایمان دارد، نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا در مشروعیت امامت و

:  آید، این است كه فقط سؤالي كه پیش مي  گونه تردیدي نیست.  نصب الهي، جاي هیچ  

جود دارد یا نه؟ اوّلا: اذن خدا و  

اند؟هایي مورد این عنایت الهي شدهشخصیّت  ثانیا : چه افراد و   

پاسخ سؤال اوّل از بیانات گذشته معلوم شد، با توجّه به اینكه مجوّز شرعي براي مداخلات 

اداره   هبرنام  با توجّه به اینكه مسئله نظام و  بین نیست؛ و غیرمستند به خدا در خودسرانه و 

نیز باتوجّه به اینكه    ترتیب باشد؛ و  نظم وبي   داري امري نیست كه قابل تعطیل وزمام امور و

مستند به خدا در آنچه كه مقصود از آفرینش بشر است،   مشروع و   دار ووجود برنامه پشتوانه 

. تعیین شده است   اتمّ پیشنهاد و دخالت عمده دارد، حتما  از جانب خدا نظام اكمل و  

 
  110کهف  343
 پایگانی )از انترنت( ظام امامت آیه الله صافی گلنتجلی توحید در گفتار سوم ـ  344
  316، 250، ص36؛ مجلسي، بحارالانوار، ج87، ص7؛ طبرسي، الاحتجاج، ج258النعمه، ص الدین و تمامکمال صدوق،  345
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مكروهات در موارد جزئی   دیني مثل اسلام كه حتي از بیان مستحباّت و امكان ندارد در  و  

حفظ مصالح   اثري كه در اجراي احكام و  كوتاهي نشده، نسبت به چنین امر بزرگي با نقش و

.سیر خلق به سوي خدا دارد، كوتاهي شود  محرومان و رعایت حال مستضعفان و  عباد و  . 

از   عنایت كه به تربیت بندگان خود دارد وهمه   كلاّ! از صاحب شریعت با آن حاشا و

دریغ نفرموده، در چنین امري آنها را از   تكویني در هر قسمت   هاي تشریعي وهدایت 

؟ فیاضیت خود محروم فرماید  ربّانیت و  رحیمیت و  رحمانیت و  . 

كلاّ! چگونه ممكن است پیغمبر در چنین امر بزرگي كه در تمام شئون امتشّ دخالت   حاشا و

  «  سرگردان گذارده باشد،  امت را حیران و دستور جامعي نداده و دارد، برنامه و 

تحیرّها را از   ها و تاریكي  ه اكرم)ص( همتعالیم پیغمبر   فهمیم که ارشادات ومي حادیث از ا

اگر امر امامت  و امامت را مهمل گذارده بود،   اگر امري مثل امر خلافت و  میان برده است و

برنامه مانده بود، با آن تأكیدي كه شخص رسول خدا)ص( در معرفت امام  بي   غیرمشخص و 

 :فرموده است، آیه كریمه

ینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِّعْمَتِّي«   346  » الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّ

.كرد شأن نزول پیدا نمي   

« م نعمتم را بر شما تمام نمود   كرده و امروز دین شما را براي شما كامل   

.   شود كه تبلیغ این امّا پاسخ سؤال دوم این است كه: از احادیث كثیره متواتره استفاده مي  و 

:  هنگام نزول آیه شریفه  سال سوم و  موضوع از آغاز بعثت و   

یرَتكََ الأقَْرَبِّینَ  347 رْ عَشِّ  وَأنَذِّ

(خویشاوندان نزدیكت را بیم ده ). 

هاي  فرصت  ها و یق اعلي، در مناسبت ارتحال آن حضرت به رف تا بیماري رسول خدا)ص( و

 متعدد انجام  شده و  نظام رهبري مردم پس از رسول خدا)ص( مشخص و معین گردید 348 .

فِّرق   كلام و حدیث و تفسیر و  هاي تاریخ وعلاوه بر اینكه هر شخص منصف، اگر به كتاب 

یك از نظاماتي كه بعد از  هیچ كند كه ها مراجعه نماید، تصدیق مياسرار افتراق آن  مسلمین و 

ها را بتوان به  دار امور مسلمین شدند، این خصیصه را كه شرعیت آن  پیغمبر)ص( عهده

 
   3مائده  346
   214شعراء  347
؛ برای تفصیل  288ـ  254یقین، صال؛ علامه حلی، کشف 525ـ  89ابن طاووس، الیقین ابن طاووس، الیقین، ص 348

 الحق مطلب رجوع کنید به: مرعشی نجفی، شرح احقاق 
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تنصیص رسول خدا)ص( مستند دانست، نداشتند؛ هرچند بعد از وقوع، دیگران   وحي و 

. گیر نشد ها جاي خواستند براي مشروعیت آن دلایلي بسازند، این تلاش   

احادیث معتبر، مستند به   ن است كه، یگانه نظام توحیدي كه بر حسب آیات وخلاصه كلام ای و

تا    از جانب خدا برقرار شده و خداوند یگانه است، نظام امامت است كه "مجعول من الله" و 

 قیام قیامت متصل و  مستمر خواهد ب ود " . 349.

 تجلی توحید در امامت حضرت امام مهدی)عج( 

 امروز شاه انجمن دلبران یکی است  

دلبر اگر هزار بود، دل بر آن یکی است    

دیدگاه عاشقان تماشاي این تجلّي، و منتظران حقیقي ظهور، و مشتاقان درك فیض حضور،   "

به قدري وسیع و پردامنه است كه هرچه ببینند و بیندیشند، عشق و شوقشان بیشتر و وسعت و  

. شود مي  ترامتداد دیدگاهشان افزون  . 

مصدر توحیدي و اصطفا و   كه در گفتار سوم بیان شد(،امامت )چنان علاوه بر آنكه مصدر 

اجتبا و گزینش الهي است، و هر امامي در عصر خود، در تصرف در امور و استقلال به  

الله)عج( براي اینكه از  شریك است، در هنگام ظهور حضرت بقیة رتق و فتق، واحد و بي 

ظهور  شود و موانع نعمت وجود امام، بیشترین استفاده ممكن برده شود، شرایط لازم فراهم مي 

و فعلیت یافتن شئون و ابعاد امامت، كه در عصر سایر امامان علیهم السلام و عصر غیبت  

گردد;  خود آن حضرت وجود دارد، مرتفع مي   

اسماء حسناي الهي مثل: "الولي" و "العادل" و "الحاكم" و "السلطان" و "المنتقم" و "المبیر" و  

.اي متجلّي خواهد شد سابقه بي "القاهر" و "الظاهر" به طور  . 

باشد، و مقام  عبارت دیگر، آن حضرت مظهر این اسما و كارگزار و عامل خداوند متعال مي 

. الهي او در این ابعاد، ظهور عملي و فعلي خواهد یافت  خلیفة  . 

همه این شئون الهي كه امام)ع( تجسّم ظهور آن خواهد بود، و خدا به حكمت بالغه خود،توسط  

بخشد، اصالت توحیدي دارد و به اذن خداي یكتا و فرمان او انجام  ضرت تحققّ مي آن ح 

. پذیرد مي . 

سازد، این  ( روشن مي جو از جمله اموري كه تجلّي توحید را در ظهور حضرت مهدي)ع 

است كه اهداف توحیدي اسلام مثل وحدت حكومت و نظام، وحدت قانون، وحدت دین و  

گونه كه در احادیث وارد شده است، یابد. همان رت تحققّ مي وحدت جامعه، به وسیله آن حض

نماید;  خدا خاور و باختر جهان را به دست آن حضرت فتح مي  

 
 آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی  امامت و مهدویت ، گفتار سوم ـ نویسنده 349
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: كه در روایت معروف "جابر" است كه رسول خدا| فرمود چنان   

بهَا » قَ الأرْضِّ وَمَغارِّ ي یَفْتحَُ عَلى یَدَیْهِّ مَشارِّ ذلِّكَ ال ذِّ  

و "روز  (  گشاید هاي زمین را مي ها و مغرب ه دست او، مشرق كسي كه خدا ب این است آن )

فتح" كه از ایام الله بزرگ است و در قرآن مجید آمده  350 برحسب بعضي  تفاسیر،351 روز  

ظهور و فتح آن حضرت است. روزي است كه كفار را ایمان آوردن در آن روز سود  

. شوند بخشد و مهلت داده نمي نمي  . 

شده و    ماند مگر آنكه در آن نداي »لا إله إلا الله« بلند كه در احادیث است: قریه اي نمي چنان 

اسلام جهان گیر مي شود 352 و این همه دوئیت هایي كه از جهت اختلاف نظام ها و حكومت ها و  

ها زورمندان،  گردد و مرزهایي كه با آن ها و به اسم نژاد و وطن ساخته شده، ملغي مي رژیم 

شود اند، از میان برداشته ميدنیا را تقسیم كرده و افراد بشر را از هم جدا و بیگانه ساخته  . 

برحسب آیه  شود، و در آن عصر، بركات و آثار عقیده و ایمان به خدا آشكار مي  : 

نَ الس مآءِّ وَالأرَْضِّ « 353  م برََكات مِّ  »وَلَوْ أنَ  أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَات قَوْا لَفَتحَْنا عَلَیْهِّ

« شدند، همانا ما درهاي بركات  ها همه ایمان آورده و پرهیزكار مي و چنانچه مردم آبادي 

. گشودیمآسمان و زمین را بر روي آنان مي  . 

های  شود و به جاي نظام مي  آسمان و زمین به روي مردم و دنیاي مؤمن گشودهدرهاي بركات 

مشركانه و جنگ و نزاع و كینه توزي، نظام الهي اسلام و دوستي و برادري و صفا و صلح  

. شود واقعي و عمومي برقرار مي . 

از "ابن  دارد، روایتي است كه  عیاشي به اسناد خود  از جمله احادیثي كه بر این مطلب دلالت 

جعفر)ع(( سؤال  بن الحسن )حضرت موسي بكیر" روایت كرده است، ابن بكیر گفت: از ابي 

ی این قول خداي تعالي كردم درباره  : 

 »وَلَهُ أسَْلمََ مَن فِّي الس ماواتِّ وَالأرَْضِّ طَوْعا  وَكَرْها  « 354

 .«هرآنچه در آسمان و زمین است، خواه و ناخواه مطیع فرمان خداست »

حضرت در پاسخ فرمود: )قریب به این مضمون( نازل شده است دربارة قائم)عج( كه وقتي  

ظاهر شود، اسلام را بر طوایف كفار كه در شرق و غرب هستند، عرضه نماید. هركس از  

و زكات و آنچه مسلمان به آن امر  كند او را به نماز روي اطاعت اسلام آورد، امر مي 

 
 13؛ صف 29ـ28سجده،  350
 319، ص5؛ حویزي، تفسیر نورالثقلین، ج171، ص5؛ ج160، ص4الصافي، جفیض کاشاني، تفسیر 351
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ها  مغرب  ها و زند، تا باقي نماند در مشرق ورد، گردن او را مي شود، و هر كس اسلام نیامي

.احدي مگر اینكه موحد گردد  . 

یعني بیشتر از این هستند  ،   باشند گوید: گفتم: فدایت شوم! خلق بیشتر از این ميابن بكُیر مي 

. حضرت فرمود:كه بتوان اسلام را به همه عرضه كرد و همه را یا مسلمان نمود یا كشت  ). 

َ إِّذا أرَادَ أمَْرا  قلَ لَ الْكَثِّیرَ وَكَث رَ الْقلَِّیلَ »355  «إِّن  اللّه

« نماید كند، اندك را بسیار و بسیار را اندك مي  خداوند وقتي كاري و امري را اراده ». 

 :و نیز روایت است ازامام محمد باقر)ع( در تفسیر آیه 

ینَ إِّنْ مَك ن اهُمْ فِّي الأرَْضِّ أقَامُ » كاةَ وَأمََرُوا بِّالْمَعْرُوفِّ وَنهََوْا عَنِّ الْمُنكَرِّ  ال ذِّ وا الص لاةَ وَآتوُا الز 
 وَلِّلّ عاقِّبةَُ الأمُورِّ « 356

هایي هستند كه اگر در روي زمین به آنان اقتدار و تمكین  كنند( آن )آنان كه خدا را یاري مي  

ازمنكر مي  معروف و نهي ه دهند و امربدهیم، نماز را به پا داشته و به مستحقان زكات مي 

. دانند كه عاقبت كارها به دست خداست نمایند و مي  . 

نماید  كه فرمود: این براي آل محمّد)ص( است و مهدي و اصحاب او; خدا ملك ایشان مي

كند دین را، و خداي عزّوجلّ به  را، و ظاهر و غالب مي  هاي آن هاي زمین و مغرب مشرق

میراندـ مثل آنكه سفیهان حقّ را میراندند ـ تا  ا و باطل را مي هبدعت .  وسیله او و اصحابش 

كند از منكر، و براي  كند به معروف و نهي مي اینكه دیده نشود اثري از ظلم، و امر مي 
 خداست عاقبت امور 357

و ازجمله این روایات، روایتي است از رفاعة بن موسي كه گفت: شنیدم امام صادق)ع(  

 :درباره آیه  : » وَلَهُ أسَْلَمَ مَن فِّي الس ماواتِّ وَالارَْضِّ «  358 فرمود :

يَ فِّیها شَهادَةُ أنَْ لاَٰ إِّلهَ إِّلا  اللهُ وَ » يُّ لاَٰ یبَْقي أرَْضٌ إِّلّا نوُدِّ دا   إِّذا قامَ الْقآئِّمُ الْمَهْدِّ أنَ  مُحَم 
 رَسُولُ اللهِّ «  359

« شود: شهادت بر  كه در آن ندا مي ماند زمیني مگر آنوقتي قائم مهدي)ع( قیام نماید، باقي نمي 

 «اینكه خدایي نیست غیر از الله و اینكه محمّد رسول خداست 

. البیان" در تفسیر آیه  و نیز از این احادیث است، حدیثي كه در "مجمع   

 
 471الاثر، ص؛ صافي گلپایگاني، منتخب 340، ص52؛ ر.ک: مجلسي، بحارالانوار، ج183، ص1عیاشي، تفسیر، ج 355
 41حج،  356
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( در سوره صف، از عیّاشي به سندش از عبایه روایت كرده است كه:   ّهِّ ّینِّ كُلِّ رَهُ عَلَى الدِّ )لِّیظُْهِّ

:المؤمنین)ع( این آیه را تلاوت فرمود شنیدم امیر : 

ّهِّ « 360 ّینِّ كُلِّ رَهُ عَلَى الدِّ ینِّ الْحَقِّّ لِّیظُْهِّ ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِّالْهُدى وَدِّ  )هُوَ ال ذِّ

اوست خدایي كه رسولش را با دین حقّ به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلط و  »

 برتري دهد 

پرسید: آیا تا این زمان دین را ظاهر گردانیده است؟ گفتند: آري!  و سپس از حاضران مجلس 

آن،   اي مگر درفرمود: نه! قسم به آن كه جانم در دست اوست، نخواهد شد تا باقي نماند قریه 

 بامدادان و شامگاهان ندا شود به شهادت »لا إله إلا الله «361.

خدا)ص( روایت نموده است  ول رضي از رس این حدیث كه سیّد  و از روایات این باب است،

: كه فرمود  : 

ّینُ عَلى ما دَخَلَ عَلَیْهِّ الل یْلُ »362  «لَیَدْخُلَن  هذاَ الدِّ

« شود این دین بر آنچه شب بر آن داخل شده باشد هر آینه داخل مي  » . 

دهد، و ممكن است مراد عبارت، این باشد  گیر شدن دین اسلام را مژده مي این حدیث نیز عالم 

ایماني و انحراف از خدا، مانند شب تاریك و ظلماني است، و اسلام مانند آفتاب  كه كفر و بي 

جا را  برد و در هر مكان كه تاریكي باشد، آن ها را از میان مي تاریكي ه كه هم است; آفتابي 

.نماید شن مي رو . 

احادیثي كه متضمّن بیان این اهداف است، بسیار و متواتر است. این اهداف، آرمان فطري  

ها گرایش دارد، و لذا به نام وحدت، سازمان  افراد بشر است، و بشر بالفطره به سوي آن  ههم

سیاسي   اند، مقاصد شود; هرچند مقاصد آنان كه این سازمان را تشكیل داده ملل متحد تشكیل مي 

استضعاف ملل دیگر،  و استعماري بوده، كه همان قرار دادن "حقّ وتو" براي پنج ابرقدرت و 

خواهند به صورت قانوني استكبار خود را ادامه دهند. به قول  گواه نیّات پلید آنهاست كه مي

«. شاعر: »این دروغ از راست بگرفته فروغ ». 

مي  داد سخن  و  از عدل  ستمگران  اگاگر  و  ملّت ر جنگ گویند  به  متجاوزان  و  هاي  افروزان 

و   مردم محروم، صلح  امنیت  و  آسایش  واقعي  دشمنان  و  دنیا  بزرگ  غارتگران  و  ضعیف، 

سازان حقوق بشر و عدالت و آزادي،  نمایند، و اگر پایمالهمزیستي و خلع سلاح را پیشنهاد مي 

راي این است كه فطرت بشر  نمایند، همه بكنند و براي آن دلسوزي مي حقوق بشر را عنوان مي 

. خواستار وجود حقیقي حكومت واحد و عدالت و صلح و امنیت و احترام به حقوق بشر است   
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و این همان دین فطرت است كه واحد است و در آخرالزمان تحت رهبري آن موعود عزیز   

ن دین  ای گیرد و دنیا به سوي قبول مي  و محبوب انبیا و اولیا و همه مردان خدا، جهان را فرا

پاك و انساني آن به پیش مي رود، براي آن كه به نداي آن قرة العینِّ مصطفي و   و اهداف 

.شود میوه دل علي و زهرا جواب مثبت بدهد، آماده مي   

.   ی شود، و جامعه ب ی در آن ظاهر م د یتوح  دهینظام امامت است که تبلور عق   نی و بالاخره، ا 

  شه یو هم  یواحد و قانون واحد و حکومت واحد، و جهان  ن ی ، و امت واحد، و د ید یتوح از یامت

بخشد  ی اسلام را، تحقق م ی نو و مترق . 

منتظران و محرومان و مستضعفان به طلعت  ه ما و هم هامید آنكه دیدگان انتظار كشید 

الله تعالي فرجه ـ روشن شود، و جهان پر از  آراي آن كهف امان و غوث دوران ـ عجّل جهان 

و فتنه و فساد، از بركات ظهور آن حضرت، كانون امن و آرامش و داد و  آشوب و اضطراب  

 دهش و عرفان و دانش گردد ". 363.

العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ /   الله بعزیز وما ذلك علي   

 

 چه زیباست طلوع خورشید ولایت 

بزرگوارشان همه بدیها و ستمهای  وقتی امام زمان ما آخرین منجی بشر بیاید، او نیز چون جد   

 و تنها شیطان صفتان و مفسدین فی الارض را نابود خواهد ساخت .  دشمنان را می بخشد. 

وقتی آن عشق جاودانه و آن خورشید آفرینش ظهور نماید، تمام ادیان و مذاهب و مکاتب را  

 اسلام و همه مردم را موحد و یکتا پرست می گرداند.   نور افشانی می فرماید و دنیا را پیرو دین

 امام علی)ع( فرموده اند:  

»هو الشمس الطالعة من مغربها یظهر بین الرکن و المقام فیطهر الارض و یضع میزان العدل 

 364فلا یظلم احد احدا «  

و مقام ظاهر میشود. پس    )او همان خورشیدی است که از مغرب طلوع میکند و در میان رکن 

 . زمین را پاک میکند و میزان عدالت را می گستراند و دیگر کسی به کسی ظلم و ستم نمیکند.(

»همه ادیان و مذاهب از روی زمین برداشته میشود و جز دین   امام صادق)ع( نیز می فرماید: 

مذاهب از بین میرود    خالص )اسلام( دینی باقی نمی ماند« . بخدا سوگند که نا هماهنگی ادیان و 

چنانکه خدای متعال نیز فرموده است: این    و تنها یک دین در سراسر جهان حکومت می کند.

   365است و جز این نیست که دین در نزد خدا فقط اسلام است و بس« 

 و نیز می فرماید:  

 
و معارف اسلامی مسجد   گفرهن ـ دفتر نشر  آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی   :امامت و مهدویت / نویسنده 363

 )از انترنت (  هدایت 
364   
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فوُا فِّي الْأرَْضِّ وَنجَْعلَهَُ  ینَ اسْتضُْعِّ یدُ أنَْ نمَُن  عَلَى ال ذِّ ثِّینَ  وَ نرُِّ ة  وَنجَْعلَهَُمُ الْوَارِّ مْ أئَِّم 
366 

خواستیم به آنان كه در آن سرزمین به ناتوانى و زبونى گرفته شده بودند ، نعمت هاى  ما مى  

هاى  ها و سرزمین باارزش دهیم ، و آنان را پیشوایان مردم و وارثان ]اموال ، ثروت 

 فرعونیان[ گردانیم . 

دهنده امامی است که زمین را مالک خواهد شد و همه جهان و    بزرگان گفته اند این آیه نوید 

آورد.  به راستی که وقتی حضرت مهدی موعود)عج(    جهانیان را تحت سیطره خود خواهد 

 بیاید، عقلها را کامل گردانده و بیست و هفت علم برای تمام موجودات خواهد آورد.  

م در میان امت  نهایت،  اند: »در  آید که چون سیل  پیامبر خدا)ص( فرموده  ن خلیفه ای می 

بخشش می کند و حتی آن )بخشش( را نمی شمارد و آن هنگامی است که اسلام با تمام ابعادش  

 اجرا می شود.«. 

»در عهد او آبها فراوان می شود،    رسول خدا)ص( در باره چگونگی عصر ظهور فرمودند:

ود و...)تمام نعمتهای زمینی  رودخانه ها پر آب می گردد، خوردنیهای زمین چند برابر می ش 

آشکار می شود( کینه ها از بین میرود و شرّ از جهان هستی رخت بر می بندد و تنها خیر باقی  

 می ماند و بس«. 

 امام باقر)ع( در باره درک مقام و معرفت امام عصر)عج( فرموده است: 

قائم اهل بیت    من ذی عاهة برأ و من ذی ضعف قوی« )هر کس   ،»من ادرک مقام اهل بیتی

 .  مرا درک کند، اگر بیمار باشد بهبود می یابد و اگر ناتوان باشد نیرومند می شود.(

 امروز امیر در میخانه توئی تو 

 درس این دل دیوانه توئی تو    فریا

 مرغ دل ما را که به کس رام نگردد 

 آرام توئی، دام توئی، دانه توئی تو 

 آن مهر درخشان که به هر صبح دهد تاب 

 از روزن این خانه توئی تو 

 

 تطبیقي عرفاني بین یوسف یعقوب و یوسف زهراء )عج(. 

 ای مهدی عزیز! 

یعقوب پس از چهل سال فراق و انتظار به یوسفش رسید، پس ما کی به وصال تو می رسیم؟  

آیا دوازده قرن صبر و انتظار کم است؟ به راستی چه سخت است انتظار چه طاقت فرساست  

حضور تو زندگی در این عصر پر آشوب ! قرنهاست که ظلمت خیانت به اوج رسیده و    بی

 پیوسته جهل و تاریکی جهان را فرا گرفته. 
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به یمُن وجود نازنین تو روزی می خورند، اما تیشه به ریشه شجره    كسانيمولای مهربان!  

رسد و خورشید نور و  اسلام و قرآن می زنند. آخر پایان این همه ظلم و بیداد کی فرا می  

 عدالتت کی بر می دمد؟ 

ای قلب عالم امکان! تو خود مفهوم صبری و لیکن این را هم می دانیم که تو با دیدن این فسادها  

و آشوبها وجود مبارکت چون شمع می سوزد و دل نازنین و مهربانت پر از درد و خون می  

 شود. 

جود تو آفریده و حیات و زندگی آنها را  ای مهربانترین! خداوند بزرگ موجودات را بخاطر و 

به تو نیازمند نموده است. البته اینگونه نیست که خدا خوان نعمتی گسترده و موجودات دیگر  

 از طفیلی وجودت بهره می برند، بلکه وجود و اثر همه آنها به وجود نازنین تو وابسته است. 

شود، همه عالم نیست و نابود خواهد  یعنی اگر لحظه ای وجود مُلکی ات از عالم ملک برداشته  

 شد.

 نیامدی که ببینی در این دیار غریب 

 غروب جمعه چه دلگیر می شود بی تو 

 هلا! تبسّم شیرین صبح آدینه  

 زمین شکسته و تحقیر می شود بی تو 

مان را تسکین می  یای یوسف زهرا)ع( ! ای امید دلهای خسته از دنیا! کی می آیی و دردها 

 یاری که روح و جانمان را فرا گرفته و منتظر طبیب شفا بخشی چون توست. دهی؟ دردهای بس 

ای مهدی فاطمه)ع( ! ای کسی که شجره طیبه محمدیه)ص( هستی! ای کسی که ارکان توحید  

 و ولایت و امامت و عترت می باشی ! تو ابا صالحی ! تو حجت و ذخیره خدایی !  

 

 پایان ظلمت و طلوع سپیده امید 

 مصر و تمام ملائک آسمانها به استقبال یعقوب و دیدار او با یوسفش آمده بودند. *تمام مردم 

حال بنگرید وقتی امام عصر)عج( از پس پرده غیبت بیرون آید، جهان چه خواهد شد؟ آن روز  

 ملکوتی کی خواهد رسید و پایان ظلمت و طلوع سپیده امید کدامین لحظه است؟ 

 *   یک چشم بیش نیست مرا کاش صد هزار 

 بودی که دیدمی رُخت از صد هزار چشم    

و در کدام سرزمین غریب سکنی گزیده    ، کجاست آن که اکمال دین خدا و اتمام نعمت الهی است 

است؟ همو که وقتی بیاید، رسول خدا)ص(، و امیرالمؤمنین)ع( امام حسن و امام حسین و سایر  

 می کنند.  ائمه)علیهم السلام( و اصحاب بزرگوار آن حضرت همه رجعت 

 آن روز، روز رحمت و بشارت بر مردم جهان است. روز سرفرازی اسلام و خفتّ استکبار. 
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روزی که عقل مردم کامل می شود و فطرتشان بیدار. روزی که هدیه اهل بیت)ع( به مردم   

 جهان کامل کردن بیست و هفت حرف علم می باشد. 

)قرآن( در میان مردم خواهند بود و همه مردم    در آن روز ثقل اصغر )اهل بیت ع( و ثقل اکبر 

از این منابع سرشار نور و معرفت الهی بهره خواهند برد و همه آحاد بشر و جن و ملک همانند  

پاره های پراکنده ابر با نیروی جاذبه ولایت ائمه اطهار)ع( به طرف مصدر ولایت در یک جا  

 جمع می شوند. 

  فی ساعة واحدة قزع کقزع الخریف« امام صادق)ع( فرمود: »یجتمعون و الله 

)سوگند به خدای عزوجل که مردم در یک ساعت )آن واحد( همانند تجمع ابرهای پراکنده   

 جهت تشکیل باران که بیشتر در بهار انجام می شود، در یک محل جمع می شوند.(. 

ند، مردم و  امامان عزیز و بزرگوار چون آهن ربایی که براده های آهن را به خود جذب می ک

 جنیان و ملائک و...را مجذوب خود می نماید. 

جمیع   من  شیعتنا  جمیع  الیه  الله  یجمع  قائمنا  قام  لو  أن  والله  ذالک  »و  فرمود:  امام رضا)ع( 

البلدان«)به خدا سوگند هرگاه قائم ما آل محمّد)ص( قیام نماید، خداوند باریتعالی تمام شیعیان را  

 روستاها( پروانه وار به گرد شمع وجودش جمع می گرداند.(. از اقصی نقاط جهان )شهرها و 

 آری آن روز، روزی است که وعده الهی تحقق می یابد.

الِّحَاتِّ لیَسَْتخَْلِّفَن هُمْ فِّي الْأرَْضِّ  لوُا الص  نْكُمْ وَعَمِّ ینَ آمَنوُا مِّ ُ ال ذِّ  وَعَدَ اللّ 
ي ارْتضََىَٰ لهَُمْ  ینهَُمُ ال ذِّ ننَ  لهَُمْ دِّ مْ وَلیَمَُكِّّ نْ قبَْلِّهِّ ینَ مِّ  كَمَا اسْتخَْلفََ ال ذِّ
لِّ  كُونَ بِّي شَیْئ ا   وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذََٰ مْ أمَْن ا   یعَْبدُُونَنِّي لَا یشُْرِّ نْ بعَْدِّ خَوْفِّهِّ لَن هُمْ مِّ ئِّكَ هُمُ  وَلَیبَُدِّّ كَ فَأوُلََٰ

 367  قوُنَ الْفَاسِّ 
اند ، وعده داده است كه  )خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده  

حتما  آنان را در زمین جانشین ]دیگران[ كند ، همان گونه كه پیشینیان آنان را جانشین ]دیگران[  

و یقینا  بیمشان را    كرد ، و قطعا  دینشان را كه براى آنان پسندیده به سودشان استوار نماید ، 

تبدیل به امنیت كند ، ]تا جایى كه[ فقط مرا بپرستند ]و[ هیچ چیزى را شریك من نگیرند . و  

 اند .(. آنان كه پس از این نعمت هاى ویژه ناسپاسى ورزند ]در حقیقت[ بدكار و نافرمان 

نتظرند که  آری در زمان شکوفایی گل نرگس)ع( شیعیان و منتظران مشتاقانه و بی صبرانه م

او را ملاقات کنند. در آن زمان تمامی موجودات حتی ملائکه، انبیا و ائمه معصومین )ع( همه  

و همه منتظرند. می خواهند ببینند که چگونه خدا عدالتش را در زمین بوسیله آنها برقرار می  

در   سازد. زمین و آسمان نیز منتظر چنین روزی است چنانکه قرنهاست انتظار با شکوهش را 

 دل می پرورانند.* 

 .   چه زیباست ظهور عدل الهیاري : 

*چه زیباست ظهور، ظهور عدل، ظهور کمال و زیبایی، حکمت، محبت، برکت و ...چرا که  

ز  ااو با آمدنش دنیا را گلباران می کند. همه جا بوی عطر و شادی می پیچد و دیگر همه جا  

 زمزمه می شود. الهي رحمت  نسیم  نور و 
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، او می آید تا جهان مرده ما را حیات دوباره بخشد. می آید تا حدّ و مرز را بشکند. می  آری

 آید تا به مسلمین عزت دهد و استبداد را ریشه کن کند.  

می آید تا معنای عدل را بفهمیم و طعم شیرین زندگی در مدینه فاضله را بچشیم. می آید تا  

از خواب غفلت برخیزیم و خدایی شویم، انسانی  تحولی در روح و جانمان ایجاد کند تا همه  

آسمانی که تعلق خاطری در زمین ندارد. همه چیزش خدا، عشق، معرفت و کمال می شود.  

 همه چیز را در رسیدن به خدا و امام زمانش می بیند. 

ئْنَا بِّبِّضَاعَة  مُ  یزُ مَس ناَ وَأهَْلَنَا الضُّرُّ وَجِّ زْجَاة  فَأوَْفِّ لَناَ الْكَیْلَ وَتصََد قْ عَلیَْنَا ۖ  »...قَالوُا یَا أیَُّهَا الْعزَِّ

قِّینَ «  ي الْمُتصََدِّّ َ یجَْزِّ  إِّن  اللّ 

ما را    ایم ، پس پیمانه  )عزیزا ! از سختى به ما و خانواده ما آسیب رسیده و مال ناچیزى آورده

 دهد (. دهندگان را پاداش مى   كامل بده و بر ما صدقه بخش ؛ زیرا خدا صدقه

به راستی در این آیه مبارک سوره یوسف برای ما که پویندگان راه قرآن و اهل بیت می باشیم،  

دردها و حکمتها نهفته است. یوسف در زمان قحطی و خشکسالی بدون اینکه به متاع مردم  

ظرفهای آنان را پر از آذوقه می نمود و تنها برای رضای خداوند عزیز و    نگاه کند ، تمام 

 مهربان به آنها عنایت می کرد.

این مطلب روشن می سازد که خداوند متعال بر مبنای تکوین، عالم آفرینش را در اختیار بشر  

به  با آرامش    تا   ، قرار داده است و باید نماینده و عزیز خود را نیز در اختیار انسانها قرار دهد 

بندگی خود  آفرینش    ،کامل  این همان هدف و مقصود  به پروردگارشان بپردازند که  و عشق 

   است.

ي ﴿ ﴾ و تو را براى ]اجراى اهداف[ خود  41خدای متعال خود می فرماید: »وَاصْطَنعَْتكَُ لِّنَفْسِّ

 ساختم ]و انتخاب كردم . [ . 

اما باید بدانیم که عزیز واقعی تنها آن    خطاب شده است   " عزیز"سوره یوسف کلمه    88در آیه  

امامان همام )ع( می باشند و در عصر ما عزیز ، امام عصر)عج( است که آمدنش را تمام  

 انبیائ و اولیاء و حتی خدای باریتعالی انتظار می کشند.

بیائیم سر بر آستان حق نهاده و عزیزمان را از خدا بخواهیم . به راستی چه قحطی و فقری از  

 ین بالاتر که عزیز خدا در میان ما باشد و ما او را نبینیم. ا

 ای عزیز گمگشته ! 

دست نوازش بر سر ما تهی دستان معرفت بکش و ما را از اقیانوس بیکران عشق و لطف و   

 مهربانی خویش سیراب فرما که این خصلت و پیشه شما عزیزان الهی است. 

ر ما گدایان کویتان ، بی حساب بخشش و عطوفت  شما خاندان بزرگوار که بی هیچ چشم داشتی ب

می نمایید ؛ زیرا که تمام موجودات به موجودیت شما متکی است . ما را دریاب ای عزیز  

 گمگشته!  

 بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است 

 مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست 
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و با تمام وجود، آن یوسف زهرا   بیایید دست نیازمان را به سوی درگاه باریتعالی دراز نموده

 )عج( را از خدا بخواهیم تا صبح ظهورش بردمد*. 

 اللهم کن لولیک الفرج. 

چه کسی    آیا عشق حقیقی غیر از خدا و اهل بیت)ع( است؟ آیا اینها همان گمگشته ما نیستند؟

 غیر از امام زمان)عج(، آن چشمه جوشان حیات می تواند ما را به حقیقت برساند؟

او خود حقیقت است و سر چشمه موهبت الهی است . آن چشمه فیض و مهر رخشان امامت   

 که همه ما منتظر طلوع سپیده دم ظهورش می باشیم. 

ما منتظریم. منتظر ظهور و حکومت جهانی اش. وقتی بیاید، همه را عاشق می کند. وقتی  

 ای ستم نمی ماند. بیاید، دیگر فریاد ستمدیده ای به گوش نمی رسد. اصلا جایی بر

وقتی بیاید، روح حیات در ما می دمد و آنوقت همه ما عمر طولانی خواهیم داشت و با خوشی  

 به راستی چه کسی خواهان چنین لذتی نیست؟   و خرمی زندگی خواهیم کرد.

و آمدن گل سر سبد عالم،    ؟ نداشت    آیا می توان برای رسیدن به مدینه فاضله دست به دعا بر

بران از آدم تا خاتم و متمم بقیه امامان و داعیان دین را از خداوند مناّن در خواست  مکمل پیام 

 ننمود؟  

هیچ می دانید اگر مقدمه ظهورش را تا بحال فراهم کرده بودیم و یاران با وفایش نیز همه آماده  

 بودند، او نیز از پس پرده غیبت برون آمده بود؟  

غیبت نهاده و موجب رنج مهربانترین و عزیزترین بنده  پس این ما هستیم که او را در زندان  

خدا می شویم. این ما هستیم که خود را برای ظهورش آماده نساخته و یا نفس خویش را تزکیه  

 ننموده ایم. این ما هستیم که به حقیقت دوستدارش نیستیم. 

کدامین از ما تا بحال هر  همه به زبان او را دوست دارند و آمدنش را منتظرند، اما به راستی  

ساعت و هر لحظه آمدنش را شماره کرده و خود و قلب و روح خویش را برای قدوم مبارکش  

 فرش نموده و تزیین کرده ایم؟  

 . متى ترانا ونراك   ای مهربانترین!  ای قلب عالم امکان! 

 

 وظیفه منتظرین 

 قائم آل محمد)ص( بیان فرموده اند از جمله اینکه:  در احادیث فراوانی وظایفی برای منتظرین 

تقوی، ورع، عفاف، صلاح و اجتناب از معاصی و تقرب الی الله تعالی. پس منتظر ظهور  "

 مصلح، باید خود مصلح باشد.

 و از امام صادق)ع( مرویست:

نتظر،  »من سرّه ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و.محاسن الاخلاق و هو م

فان مات و قام القائم بعده، کان له من الاجر من ادرکه، فجّدوا و انتظروا هنیا  لکم ایتها العصابة  

 المرحومه.« 
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) کسی که دوست دارد از اصحاب امام قائم باشد پس باید منتظر باشد و با ورع عمل کند و  

از ظهور بمیرد    درمحاسن اخلاق کوشا }سعی در تزکیه نفس نماید{ ( پس اگر این شخص قبل

اجر او مانند کسی است که او را درک کرده باشد.( پس خوشا بحال کسی که در اصلاح نفس  

 و عمل صالح کوشا و خود را خالص برای خدا قرار دهد. 

 انتظار روح امیدواری به آینده

ار،  کسی که می خواهد از اصحاب امام قائم باشد باید خود را برای این امر آماده کند، چون انتظ

 آمادگي براي جهاني بهتر، نویدبخش، عدالت خواه و سرشار از ایمان و معنویت و اخلاق است. 

كسي كه انتظار    در روایات آمده است:   انتظار روح امیدواري و انگیزه نسبت به آینده است:

 حاكمیت ما را مي كشد مانند كسي مي ماند كه با خون خود در راه خداوند غوطه مي خورد. 

 وتعجیل درفرج آقاامام زمان)عج(صلوات سلامتي  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   چاپ نجف یقم ری تفس، یطبرس   انیمجمع الب 

2ج    ،یالطبر  خ یتار  ، یطبر  
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 الحمدلله رب العالمین  

 پایان ویرایش ماه 1  /2022
 
 


